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“This translation has been published with the financial 
support of NORLA”.
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گفتار مترجمان
»غرور و مبارزه ی زنان« بررسی جامع و دقیقی است از چالش هایی که یک 
بوده است.  با آن مواجه  برابری جنسیتی  نروژی در مسیر  مبارزه ی زنان  قرن 
نویسنده نگاه دقیق و موشکافانه ی خود را با قلمی روایی درآمیخته، از دهه ی 
188۰ که سازمان های زنان رفته رفته حول محور مبارزه برای حق رای شکل 
 می گرفتند آغازیده است و شرح شگفتی از افت و خیزها، خلاقیت ها، ائتلاف ها 
از موفق ترین  نیفتادن های یکی  پا  از  و  پیروزی ها  و  انشعاب ها، شکست ها  و 
تصویر  به  را  مردسالار  جهان  در  گذشته  سال  یک صد  اجتماعی  جنبش های 
اما  نیست  جنسیتی  برابری خواهی  جنبش  دستورالعمل  کتاب،  است.  کشیده 
که  سنت هایی  و  خود  سنت های  بر  توانسته اند  زنان  چگونه  که  نشان  می دهد 
اجتماعی  نظام  منفعت طلبی های  و  اجتماعی  موانع  بر  شده بود،  وضع  آن ها  بر 
مردانه غالب شوند، در جنگ و اشغال نظامی و بحران اقتصادی رویای خود 
را وانگذارند و با سازمان دهی، حفظ آرمان ها و نوآوری، نظام اجتماعی نوینی 
است.  زبان زد  جنسیتی  برابری  شاخص های  لحاظ  به  دنیا  در  که  کنند  بنا   را 
همچنین کتاب، جریان جنبش زنان را از گام های نخست تا ظهور جریان های 
مساله ی  به  پسامدرن  رویکردهای  و   198۰ دهه ی  در  فمینیسمی  مدرن 
زنان در سال های آغازین قرن بیست و یکم دنبال  می کند. نقد و نظرها را از 
بیرون جنبش چند طیفی و درون آن با استناد به نشریات، مصاحبه با فعالان 
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وامی نماید. زنان  جنبش  مطرح  سازمان های  سازمانی  اسناد  و  زنان   جنبش 
»غرور و مبارزه ی زنان« در سال ۲۰۰9 جایزه ی نروژی گینا کروگ )یادمان 

نخستین رهبر جنبش زنان در اواخر قرن نوزدهم( را دریافت کرده است. 
در این مجال، از پرداختن به آن چه بیرون از این متن و در بده بستان با آن  به 
  ویژه مخاطب فارسی زبان را وامی دارد تا تاریخ و جامعه ی خود را از لابه لای 
سطرها بخواند، تجربه ای را برابر تجربه ای بگذارد، نقادانه ارزیابی کند و بهره ی 
خود را بردارد، درمی گذریم. چه، مخاطب در این خوانش از یاری مترجمان 

بی نیاز است. پس با چند جمله در معرفی هر فصل، به متن می پردازیم. 

فصل اول: پس از پیروزی در مبارزه برای حق رای
تشکیل نخستین سازمان های زنان در نیمه ی دوم دهه ی 188۰ میلادی، پیروزی 
در کسب حق رای برای زنان در 1913، پدیدار شدن اهداف تازه و  گسترش 
مبارزه ی زنان از مهم ترین مباحث آغازین کتاب است. در این فصل نویسنده 
همچنین به مهم ترین چالش هایی که فعالیت سازمانی برای زنان به دنبال داشت 
 می  پردازد و مهم ترین پرسش های زمانه را طرح می کند: چه کسی فعال حقوق زنان 
بود؟ نگاه جامعه  به زنانی که فعالیت اجتماعی داشتند چگونه بود؟ رابطه ی عمل 
سیاسی و مبارزه ی برابری خواهی جنسیتی چیست؟ تاثیر جنگ جهانی اول بر 

جنبش نوپای زنان چه بود؟

فصل دوم: برابری در زندگی حرفه ای
مبارزه برای به رسمیت شناختن منافع و حقوق اقتصادی زنان خانه دار و زنان شاغل، 
مبارزه برای سهم برابر در بازار کار تا پیش از جنگ جهانی اول، مقابله با امتیازهایی 
که جامعه  ی مردسالار به زنان می دهد تا ماهیت مطالبات آنها را تغییر دهد و نیز تلاش 
برای استقلال مالی زنان و جدا کردن خواست اختیاری ازدواج از نیاز به ازدواج 
برای تامین مالی و سرپرستی شدن زنان از مباحثی است که در این فصل می خوانیم.

فصل سوم: خانه های خوبِ روشن 
»خانه داری به عنوان فعالیتی حرفه ای« و »سرپرستی کردن یا سرپرستی شدن« 
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        9       گفتار مترجمان

موضوع مورد اختلاف سازمان های مختلف جنبش زنان بود. تایید »خانه داری به 
عنوان فعالیتی حرفه ای«  می توانست به تایید جایگاه سنتی زنان منجر شود و انکار 
آن موجب حذف مطالبات و مسائل بخش گسترده ای از زنان )زنان خانه دار( از 
دایره ی شمول جنبش بود. راهکار جنبش زنان در این باره چه بود؟ سازمان های 
مختلف با نگرش های متفاوت راهکارهای مختلفی را درپیش گرفتند که هر کدام 
دستاوردها و آسیب هایی برای مبارزه در راه برابری جنسیتی به دنبال داشت که 

بعدها آثارش نمایان شد. 

فصل چهارم: زنان در سیاست
پس از کسب حق رای زنان، تلاش برای ورود زنان به عرصه ای سیاسی، فراتر از 
رای دادن، از سال های جنگ جهانی اول آغاز شد، اما تا سال ها پس از جنگ 
جهانی دوم نتیجه ای نداد. تغییر قوانین انتخاباتی، شرکت در رقابت های انتخاباتی، 
ورود زنان به فعالیت های حزبی تلاشی 7۰ ساله بود و وقتی سهم زنان در دولت 
نروژ در دهه ی 199۰ با اختلاف بسیار زیادی بالاتر از دیگر نظام های سیاسی 
دنیا  قرار داشت مشخص شد که این مبارزه ی طولانی نتیجه ای دلخواه داده است. 
نتیجه ای که این سخن گرو هارلِم بروندتلاند، نخست وزیر وقت و اولین نخست وزیر 
زن در نروژ، در کنفرانس زنان پکن در سال 1995 بر اهمیت و عظمت آن صحه 
 می گذارد وقتی او در میان تشویق و تمجید حاضران گفت: »برخی از کودکان 
نروژی امروزه گمان می کنند که اگر کسی می خواهد نخست وزیر شود حتما »باید« 

زن باشد.«  فصل چهارم داستان این مبارزه است.

فصل پنجم: سطح معنوی و اخلاقی بالاتر
تلاش زنان برای احقاق برابری جنسیتی در همه ی جوامع با مقابله ی پاسداران 
سنت و ارزش های مذهبی و اخلاقی مواجه بوده است، آنها که چنین ارزش ها و 

آداب و رسو می  را دستاویزی برای سرکوب زنان قرار  می دهند.
 در نروژ نیز یکی از چالش های مهم فعالان حقوق زنان، متقاعد کردن زنان 
به مشروعیت مبارزه ی برابری خواهانه و مقابله با تبلیغات و کارشکنی ها و قدرت 
و نفوذ پایگاه های ارزش های سنتی بوده است. مواجهه ی زنان با دستورالعمل های 
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و  خودخواسته  بارداری  حق  برای  مبارزه  رسوم،  آداب  و  سنت ها  اخلاقی، 
پیشگیری از بارداری، مبارزه برای حق سقط جنین و تلاش برای تغییر الگوها 
و پیش فرض هایی که نظام های مردسالار تعیین کرده و حتا بخشی از زنان نیز در 
تحکیم و تثبیت آن سنگ تمام گذاشته بوند، داستان پر حادثه ای است که در فصل 

پنجم روایت می شود.

فصل ششم: شکست
بحران اقتصادی میان دو جنگ جهانی دستاوردهای زنان را در معرض نابودی 
قرار  می دهد، زنان را دوباره به عقب  می راند و حرکت برابری خواهانه ی آنان را 
متوقف  می کند. زنان از خود می پرسیدند آیا در زمانه ی جنگ و اشغال نظامی، 
بحران اقتصادی و گرسنگی، در زمانه ی عسرت، هنوز برابری جنسیتی یک اولویت 
است؟ آنها پاسخی یافتند و برای زنده نگه داشتن جنبش، راهکار و مسیری را 

تعیین کردند.

فصل هفتم: کارکردن و عشق ورزیدن
با وجود از بین رفتن نظام اقتصادی پس از جنگ و تسخیر فرصت های محدود 
اشتغال توسط مردان، مبارزه برای کسب سهم برابر از بازار کار و تحصیل ادامه 
 می یابد. ایده ی تلفیق زندگی زناشویی و زندگی حرفه ای و الزامات و زیرساخت ها 
مورد توجه قرار  می گیرد. تامین اجتماعی کودکان و زنانِ تنها در دستور کار جنبش 
زنان قرار  می گیرد. بازسازی های پس از جنگ به بازسازی نظام اجتماعی و 
نیز منجر می شود و زنان این فرصت را برای دخالت در تدوین قوانین  قوانین 

برابرساز از دست نمی دهند.

فصل هشتم: از خواب برخاستن
بعد از رخوت طولانی حاصل از رکود اقتصادی و جنگ نخست جهانی سازمان های 
زنان دوباره خود را پیدا می کنند و مبارزه با انقلابی درون سازمانی جان تازه ای 
 می گیرد. نیروهای جوان جای گزین بنیان گذاران جنبش زنان  می شوند و در سایه ی 
تجدید روابط  و شکل گیری روابط سیاسی تازه در سطح بین الملل جنبش زنان 
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        11       گفتار مترجمان

نروژی نیز روابط تازه ای با سازمان های زنان در دنیا برقرار می کند. این روایت 
در فصل هشتم نشان می دهد که چگونه  می توان آخرین بارقه های یک جنبش 
اجتماعی را از میان خاکستر جنگ بیرون کشید و در آن دمید و بار دیگر آن را به 

آتشی گرمابخش بدل کرد. 

فصل نهم: یک انجمن بیدار
انجمن زنان نروژی قدیمی ترین و پیشرو ترین سازمان زنان در دوران میان دو جنگ 
بود. اما در دوران بحران اقتصادی این انجمن و سازمان هایی نظیر آن چگونه از 
پس هزینه های خود بر  می آمدند؟ چگونه با تحولات بزرگ سیاسی روز دنیا همراه 
 می شدند؟ پرسش ها و مباحث این فصل دامنه ی گسترده تری پیدا می کند و به 
موضوعاتی می پردازد که یک سازمان هوشیار و روزآمد زنان در آن روزگار از 
نظر دور نمی داشت: نسبت اصلاحات اجتماعی و جنبش برابری خواهی جنسیتی 
چیست و چگونه باید برابری خواهی جنسیتی را به متن اصلاحات اجتماعی وارد 
کرد؟ عشق و رابطه ی جنسی در برابری  خواهی جنسیتی چه موقعیتی دارد و آیا 
برابری خواهی جنسیتی تنها به کار دفاع و احقاق حقوق زنان می آید یا مقابله با 
مردستیزی نیز بخشی از این مبارزه است؟ در این فصل همچنین ضرورت ها و 

موانع تشکیل یک انجمن ملی و فراگیر نیز طرح شده است.

فصل دهم: جنگ و روزگار رهایی
دلایل توقیف تشکل  های زنان توسط حکومت اشغال گر نازی در نروژ و موقعیت 
جنبش زنان در جنگ دوم جهانی و دوران اشغال 5 ساله ی نروژ، مطالبات زنان 
و برنامه ی مشترک سازمان های زنان در دوران همگرایی سیاسی پس از جنگ و 
مشارکت مردان در تحقق رویاهای برابری خواهی در این فصل بررسی شده است.

فصل یازدهم: سازمان دهی و همکاری
بررسی شیوه ی عمل سازمان های زنان، روابط آنها، سازمان دهی و مواجهه با 
قدرت سیاسی و همکاری با مردان از مهم ترین مباحث این فصل است. آیا جنبش 
زنان عملا جنبشی فارغ از حاکمیت است یا جنبش زنان برای تحقق خواسته های 



w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

 غرور و مبارزه ی زنان       12     

خود باید با حاکمیت گفت وگو کند؟ از سوی دیگر موثرترین شکل سازمانی برای 
پیش برد برابری خواهی جنسیتی چیست؟ در این فصل همچنان مبارزه برای سقط 

جنین اختیاری زیر ذره بین است.

فصل دوازدهم: مبارزه برای برابری اقتصادی
سال های  در  مردان  با  ارز  هم  شغلی  و سمت های  برابر  دستمزد  برای  مبارزه 
پس از جنگ، مالیات خانواده، قانون مالکیت زوج ها بر دارایی های شخصی 
و دارایی های مشترک، نقد امتیازهای اقتصادی مردان در نظام های مردسالار، 
تامین مالی سرپرستان خانوار و نقش کارفرماها و بنگاه های اقتصادی در برابری 
اقتصادی زنان و مردان و نیز رفتار جنبش زنان در برابر این مسائل و دستاوردهای 

آن از مهم ترین مباحث فصل دوازدهم است. 

فصل سیزدهم: تصویر زن زیر ذره بین
پس از سال های دهه 194۰ موضوع خانواده و تغییر نظام سنتی خانواده مورد 
توجه جنبش زنان قرار  می گیرد. آموزش های یک سان در مدرسه مطالبه  می شود 
و پژوهش های اجتماعی و دانش روان شناسی و جامعه شناسی به کمک جنبش 
زنان  می آید. از سوی دیگر و با رونق تجارت و اقتصاد جهانی، مقابله با استفاده ی 
ابزاری از زنان در جهت منافع اقتصادی در دستور کار قرار می  گیرد. در عین 
حال فعالان جنبش زنان در میان تصویر سنتی زن مبارز و تصویر روزآمد زن 
اجتماعی معلق هستند. مفهوم نقش های جنسیتی در این فصل تعریف می شود و 

البته موضوعی است که تا پایان کتاب مدام به آن رجوع می شود.

فصل چهاردهم: زنان در دوران گذار
تثبیت اقتصاد نروژ و افزایش سهم زنان در بازار کار تحول عظیمی در جنبش 
زنان پدید آورد و زمینه ساز تغییرات سریع و گسترده ای شد. اما همزمان پدیده های 
تازه ای نیز رخ نمود که واکنش های متفاوتی را در میان سازمان های زنان به 
دنبال داشت.  مقابله ی جنبش زنان با کارگری جنسی، تولید هرزه نگاری جنسی و 
تقویت سازمان های بین المللی زنان در دهه ی 19۶۰ از مهم ترین اتفاقاتی است 
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        13       گفتار مترجمان

که نویسنده در این فصل به آن می پردازد.

فصل پانزدهم: انتخاب آزادانه تر سبک زندگی
در سال  های پایانی دهه ی 19۶۰ جنبش های تازه ای در جهان مدرن شکل گرفت، 
صدای این جنبش ها در عرصه  ی جهانی شنیدهشد و جنبش زنان نروژ از آن 
تاثیر  پذیرفت. این تاثیرات به ویژه سبک زندگی زنان را در نروژ و نگاه آنان 
را به جنبش برابری خواهی جنسیتی تغییر داد. در کنار تلاش برای تغییر قوانین 
اقتصادی ضد زن، تاثیر پذیری از جنبش های فمینیستی آمریکایی و رابطه ی 
جنبش زنان نروژ با سازمان ملل متحد  و اتحادیه ی بین المللی زنان در فصل 

پانزدهم بررسی شده است. 

فصل شانزدهم: جنبش جدید زنان
ظهور جنبش های تازه ی زنان، فمینیسم متفاوت، رادیکالیزه شدن جنبش زنان، 
انشعاب های سازمانی و در کنار همه ی اینها پیروزی در تصویب قانون سقط جنین 
اختیاری پس از 5۰ سال مبارزه موضوع این فصل است. سازمان های سنتی زنان 
که دستاوردهای بزرگی نیز داشته اند و اکنون توانسته اند رویای 5۰ ساله ی سقط 
جنین اختیاری را تحقق بخشند حالا بر سر دوراهی تحولی بنیادین قرار دارند؛ 
یا بر سنت های خود وفادار بمانند و چون سدی باستانی در برابر سیلاب های نو 
فروشکنند یا با جریان پرشتاب و تغییردهنده ی فمینیسم نو که با قدرت همه ی 

ساختارها را درمی نوردد و آنها را زیر  و رو می کند همراه شوند. 

فصل هفدهم: گذر از سال های دهه ی ۱۹۷۰ با شعار برابری 
در این فصل همچنان تضادها و هم افزایی های سازمان های سنتی و نو جنبش 
زنان بررسی  می شود. پیروزی در تشکیل شوراها و کارگروه های برابری و کارکرد 
این شوراها و مساله ی سهمیه بندی جنسیتی و نیز تصویب و ابلاغ قانون برابری 
جنسیتی که اجرای آن را فعالان جنبش زنان بر عهده گرفتند توضیح داده  می شود. 
بحث گسترده ای در مفهوم »تبعیض مثبت« برای تسریع در برابری جنسیتی مردان 

و زنان نیز در همین فصل آغاز می شود.
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فصل هجدهم: پیش به سوی ارزش های نرم
مقابله با نقش های جنسیتی، رفتار جنسیتی و ظهور دیدگاه های نوفمینیستی و 
پست مدرن در جنبش زنان از مهم ترین مباحث فصل پایانی کتاب است. از آنجا 
که در این فصل تحولات سال های پایانی دهه ی 198۰ تا سال های آغازین قرن 
بیست و یکم بررسی شده است، افزایش قدرت سیاسی زنان در نروژ و به دست 
گرفتن اکثریت کابینه ی دولت نیز از نظر نویسنده دور نمانده و نویسنده به چرایی و 
چگونگی این تحولات، صد سال پس از آغاز مبارزه برای حق رای زنان پرداخته 

و مقایسه ی جالبی با کشورهای دیگر اروپایی و امریکایی به دست داده است. 

دست  به  آن  گشودن  برای  کلیدی  شاید  کتاب  فصل های  به  گذرا  نگاهی 
داده باشد. بد نیست اضافه کنیم که تمامی پانوشت ها را مترجمان به متن اضافه 
کرده اند. جز حذف فهرست منابع نویسنده، دخل و تصرفی در متن اصلی نشده است. 
شاید بسیاری بر این باشند که با حذف جزییات روایت، می توانستیم خلاصه ای 
روان تر به دست دهیم. گمان ما این بود و هست که همیشه می توان از متن کامل 
خلاصه ای به دست داد اما نمی توان صورت کامل متنی را پس از دست بردن در 

آن بازساخت. گو اینکه حذف جزییات به ساختار روایی کتاب آسیب می زد. 

با احترام
مترجمان
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پس از پیروزی در مبارزه برای حق رای
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شهروندان نروژی، مردان و زنان
روز هفتم ژوئن 1913 زنانی سرشار از امید در سرسرای مجلس قانون گذاری 
نروژ گردآمده بودند. آن ها در قالب پیکری واحد به آنجا رسیده بودند با پرچم نروژ 

در پیش که بتزی شِلسبَرگ1، پیشگام جنبش زنان، آن را برافراشته بود.
رییس مجلس تصویب قانونی جدید را پیشنهاد داده بود: »بند پنجاهم؛ حق رای 
دادن مشتمل است بر شهروندان نروژی، زنان و مردانی که به سن بیست و پنج 
سالگی رسیده اند، ساکن نروژ هستند و 5 سال در این کشور زندگی کرده اند.« هیچ 
کس کلمه ای نگفت. هیچ بحثی در نگرفت. یکی پس از دیگری مردان نماینده برای 
اعلام رای فراخوانده شدند. یکی پس از دیگری پاسخ دادند: »آری!« پیشنهاد با 
رای آری تمام نمایندگان به تصویب رسید. »هرگز در این تردید نداشتیم که پیروز 
خواهیم شد.« این را گینا کروگ۲ با غرور به هیات رییسه مجلس گفت. »پیروزی 
سخت بزرگ و کامل بود، سخت آرام و زیبا!« پس از گفتن این جملات، او به 

1. بتزی شِلسبَرگ )Betzy Kjelsberg(، )195۰-188۶( سیاستمدار زن و از پیشگامان جنبش زنان نروژ بود. او 
در تاسیس بسیاری از تشکل های زنان از جمله انجمن زنان نروژی، انجمن حق رای زنان، شورای ملی زنان و ... 

نقش داشت. او نخستین زن نروژی بود که به شورای مرکزی یک حزب سیاسی راه یافت. 
۲. گینا کروگ )Gina Krog(، )191۶-1847( در روزگار خود به رهبر جنبش زنان نروژ شهره شد، لقبی که 
پس از یک صد سال همچنان برازنده ی اوست. او در فاصله ی سال های 1984 تا 19۰4 انجمن زنان نروژی، 
انجمن حق رای زنان، انجمن ملی حق رای زنان، شورای ملی زنان نروژی و مجله نی لانده را بنیان  گذاشت 

و خود مدیریت و سردبیری آن را برعهده گرفت. 
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عنوان نماینده ی حاکمیت وقت، راهی کنفراس بین المللی »حق رای دادن« شد. 
کنفرانسی در بوداپست که از او با هلهله و شادی استقبال کرد. او خطاب به جمعیت 
استقبال کننده گفته بود: »ایمان ما به بلندای قله هاست.« مصوبه ی آن شب ژوئن، به بار 
نشستن سال های بسیار رویاپردازی و امید بود؛ سال های سال تلاش خستگی ناپذیر.

یک شب ژوئن دیگر، ۲9 سال پیش از آن، »انجمن زنان نروژی« در اسلو و 
در مهمان خانه ی خواهران لارسن بنیان نهاده شد. پیشگامان تشکیل این انجمن 
مرد  )نماینده ی  بَرنِر1  هاگبارد  زن( و  )معلم  کروگ  گینا  آن  رهبران  نخستین  و 
مجلس از حزب چپ( بودند. پیش تر، در سال های 188۰ این که زنان بتوانند در 
انتخابات رای دهند و چه بسا بر صندلی های مجلس قانون گذاری نیز بنشینند، 
برای بسیاری جز رویایی محال و اندیشه ای خنده دار نبود. مردم چنین اعتقاد 
داشتند که دلبستگی ها و دیدگاه های زنان در بهترین حالت می بایست از سوی 
مردان به عنوان سرپرست خانواده مورد توجه قرار گیرد. در قانون اساسی سال 
1814 چنین آمده بود: »حق رای مشتمل است بر شهروندان نروژی ... .« و زنان 

به عنوان شهروند شناخته نمی شدند.
حتا در میان کنش گران جنبش زنان، باوری برای ورود به موضوع حق رای 
وجود نداشت. تا آنجا که هاگبارد برنر نیز مشی محافظه کارانه ای در موضوع زنان 
داشت و تلاش او بیشتر بر بهبود شرایط اقتصادی زنان، ورود آن ها به لایه هایی از 
هیات مدیره ی مدارس، کارگروه های دست چندم و شوراهای عمومی خرد متمرکز 
بود. حق رایِ برابر جایی در برنامه های او برای انجمن زنان نروژی نداشت. در 
مقابل، گینا کروگ به حوزه های بنیادی تری در موضوع زنان وارد شد، از جمله 
او حق رای برابر برای زنان را - تحت همان شرایطی که مردان از آن برخوردار 
بودند – مطرح کرد. در این کشمکش برنر موفق شد تا مشی انجمن را آن طور که 
خود می خواست تعیین کند، چنان که از حق رای و برابری سیاسی در آن اثری 
نبود. اهداف انجمن به گونه ای پیکره بندی شد که می توان آن را چنین تعبیر کرد: 
»هدف انجمن برخورداری زنان از حقوق و جایگاهی است که پیش رویِ جامعه 

ر )Hagbard Berner(، )19۲۰-1839( حقوق دان، روزنامه نگار و سیاستمدار نروژی بود. او  رنِ 1. هاگبارد بَ
از سال 188۰ تا 1888 نماینده ی مجلس و در سال های 191۲-189۲ شهردار اسلو بود. برنر نخستین 
سردبیر روزنامه ی داگ بلاده بود که همچنان منتشر می شود. او به همراه گینا کروگ انجمن زنان نروژی 

را تاسیس کرد.
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پدیدار می شود.« در میانه ی دهه ی 188۰ موضوع حق رای هنوز چنان محل 
مجادله بود، طوری که گینا کروگ و دیگرانی که می خواستند بر این موضوع پای 
فشارند، از متلاشی شدن انجمن نوپای زنان بیم داشتند. به همین دلیل، آن ها نهاد 
تازه ای را در سال 1885 بنیان نهادند: انجمن حق رای زنان. گینا کروگ رهبری 
این انجمن را برعهده گرفت. در این نهاد تازه تنها زنان حق عضویت داشتند. اینجا 
آن ها می توانستند مبارزه برای حق رای را سامان دهند، ضمن آن که به اصلاحات 

از طریق انجمن زنان نروژی نیز ادامه می دادند.

و اما بعد؟
وقتی پیروزی در کسب حق رای در 1913 »آرام و زیبا« از راه رسید، کنش گران 
رویایی  پیش تر،  سال  سی  تنها  که  بودند  یافته  دست  هدفی  به  زنان  جنبش 
دست نایافتنی می نمود. وقتی بزرگ ترین و خواستنی ترین هدف به دست می آید، 
نفسی از سر فراغت کشیدن و گفتن این که آیا همین کافی نیست، طبیعی به نظر 
می رسد. آیا پیش رفتن و کوشیدن برای اهداف تازه ضروری است؟ برای بسیاری 
از مبارزان حق رای، تحصیل این حق در 1913 کفایت کرد. آن ها به سرعت خود 

را از جنبش زنان کنار کشیدند. 
در سال های پایانی قرن نوزدهم و سال های آغازین قرن بیستم بسیاری از 
مطالبات عملی زنان محقق شده بود. قانون، شخصیت حقوقی زنان متاهل را در 
سال 1888 به رسمیت شناخته بود. حق تحصیل زنان در مدارس متوسطه ی جدید، 
همزمان با افتتاح آن ها در سال 1874 تصریح شده و در سال 1884 حق شرکت 
در امتحانات اخذ مدرک تحصیلی برای زنان به دست آمده بود. در سال 191۲، 
قانون گذار حق اشتغال زنان را در اغلب مناصب عالی دولتی و غیردولتی به 
رسمیت شناخته بود. در واقع زنان بسیاری از حقوق رسمی را برای کسب برابری 
با مردان در حوزه ی تحصیل و زندگی حرفه ای به دست آورده بودند. با کسب حق 
رای در انتخابات، به عقیده ی بسیاری، زنان در حوزه ی سیاسی نیز با مردان برابر 

شده بودند. 
با این حال دیگرانی بودند که به مبارزه ی خود ادامه دادند. آن ها مدعی بودند که 
در آن مقطع زمانی، تازه در آغاز راه هستند. به اعتقاد آن ها حق رای در ذات خود 
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یک هدف نبود، بلکه می بایست مسیر مبارزه را برای دست یابی به هدف غایی زنان 
هموار کند: جامعه ای که زنان در آن، هم سطح مردان فرصت مشارکت داشته باشند. 

اما پرسش این بود: پس از این، بر چه چیزی باید متمرکز شد؟ مبارزه را به 
چه شکلی باید پیش برد؟ نخستین اقدامی که انجمن زنان نروژی پس از پیروزی 
1913 انجام داد، نشان می دهد که آن ها چگونه آرمان ها و ارزش های مشترکی 
یافتند که به هم گرایی نیروهای پراکنده ی زنان کمک می کرد و همزمان تلاش 

می کردند تا نشان دهند که از حمایت های گسترده ی اجتماعی برخوردارند. 
8 دسامبر 1913 انجمن زنان نروژی جشنی را در سالن روکوکو در گراندهتلِ 
اسلو برگزار کرد. در آنجا نخستین ابتکار در کنش جنبش زنان پس از حق رای 
نمایان شد. انجمن برآن شد تا برای تهیه پرچم جدید ساختمان اَیدس وول1 کمک 
مالی جمع کند. بخشی از جشن بزرگ صدمین سال روز تصویب قانون اساسی بنا 
بود در سال 1914 در این ساختمان برگزار شود. انجمن زنان نروژی پس از سال 
1884 در سراسر کشور بنیاد نهاده شده بود. با همه ی شعبه های محلی برای تامین 
مالی تماس گرفته شد، کمک های مالی از راه رسید و »پرچمی بزرگ و زیبا از 
ابریشم« خریده شد. 1۶می 1914 راندی بلهر۲ رییس انجمن به همراه هیات مدیره 
به اَیدس وول سفرکرد. در آنجا گروهی از زنان به استقبال آن ها آمده بودند، مدیر 
ساختمان به آن ها خیرمقدم گفت و پادشاه اقدام زنان را سپاس گزارد. راندی بلهر 
پرچم قدیمی را پایین کشید و پرچم تازه را برافراشت. تنها زمانی که باز کردن 

گرهی از طناب پرچم لازم شد پادشاه هُکون3 دستی به کمک رساند.
همزمان با نصب پرچم تازه، کنش های دیگری در نقاط دیگر کشور در جریان 
بود. طرح مباحثی حساس و گونا گون در سیاست که نشان داد جنبش زنان بیش از 

Eidsvollsbygningen .1: ساختمان اَیدس وول که در حدود سال 177۰ بنا شده، در تاریخ نروژ از آن جهت اهمیت 
دارد که با پایان یافتن قیمومیت دانمارک بر نروژ در قرن نوزدهم، قانون اساسی نروژ در این ساختمان نوشته و 
 Christian( در 17می 1814 در همین مکان تصویب شد. همزمان در همین ساختمان شاهزاده کریستیان فردریک
Frederik( به پادشاهی نروژ انتخاب شد. 17می روز ملی نروژ است و هر ساله در این روز مراسم ویژه ای در این 

ساختمان برگزار می شود.
۲. راندی بلِهر )Randi Blehr(، )19۲8-1851( فعال جنبش زنان و فعال صلح که در تاسیس انجمن زنان نروژی 
سهم بسزایی داشت. او در سال های 95-1984 و 19۰۰-1899 عضو هیات مدیره ی انجمن بود و در سال های 

99-1895 و ۲۲-19۰3 مدیریت آن را برعهده داشت.
Kong Haakon .3: کریستیان فردریک کارل گئورگ )Georg Carl Frederik Christian( معروف به پادشاه هُکون 

)1957-187۲( از سال 19۰5 تا زمان مرگ پادشاه نروژ بود
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آن چه تصور می شد ناهمگن است. مبارزه برای تصویب پیشنهادهایی که بعدها به 
قوانین کودکان کاستبَرگ1 شهرت یافت، در همین زمان در جریان بود و بحث های 
داغی را در روزنامه ها و اجتماعات مردمی در سراسر کشور به همراه داشت. این 
قانون به کودکانی که حاصل رابطه ای خارج از ازدواج بودند، حق می داد از نام 
پدر و ارث او برخوردار شوند. این قانون موقعیت کودکان و مادران را ایمن تر 
می کرد و مسوولیت پذیری مردان را در برابر فرزندان خود افزایش می داد. از سوی 
دیگر اما این قانون می توانست تهدیدی برای خانواده و امنیت اقتصادی بسیاری 
از زنان باشد که به لحاظ اقتصادی به طور کامل به همسران خود وابسته بودند. 
عدم توافق بر سر قانون کودکان تحت تاثیر جدایی دو خط سیاسی مشخص بود. 
سوسیال دموکرات ها و چپ گراهای رادیکال موافق این قانون بودند. باقی چپ ها، 
حزب چپ های  لیبرال۲ و حزب راست3 با آن مخالفت می کردند. ادامه ی این 
شکاف همچون تَرکی سرتاسر جنبش و انجمن های زنان را درنوردید. فمینیست ها 

دیدگاه های متفاوتی درباره ی مسایل سیاسی داشتند.

اون زنه فعال جنبش زنانه
پیدا  زنان«  جنبش  در  فعال  »زنان  درباره  کلیشه ای  همواره  عمومی  افکار  در 
می شد، چیزی از جنس دست انداختن و خوارشماری. فعالان زن جنبش زنان 
در کاریکاتورها به صورت عجوزه های مردنما تصویر می شدند. توصیفی که از 
زن فعال در جنبش زنان از کتاب عامه پسندی به نام پِتِرسِن ها4 در سال 1911 به 
دست می آید، این گونه است: »او یک زن فعال در جنبش زنان است. او زندگی 
خود را این گونه پی می ریزد: مستقل است، البته مجرد و مستقل، همچو چیزی. 
زیبایی شگفتی ندارد. طبیعتا تلاشی هم برای زیبا کردن خودش به خرج نمی دهد. 
موهایش... خب، بله... نه بافته است نه جمع شده. این قضیه از کجا آب می خورد 

De Castbergske barnelovene .1: قوانین کودکان کاستبرگ در 1915 به تصویب رسید و از آنجا که یوهان 
کاستبرگ Castberg Johan )19۲۶-18۶۲( نماینده ی چندین دوره ی مجلس در فاصله ی سال های 19۰1 تا 

19۲۶ آن ها را پیشنهاد کرده بود، بدین نام مشهور شده است.
Frisinnede Venstre .۲: حزب چپ های  لیبرال )1945-19۰9( از احزاب چپ گرا در نروژ با گرایش های لیبرالی 

است.
Høyre .3: حزب راست )1884( از احزاب قدرتمند و محافظه کار و قدیمی ترین تشکل حزبی در نروژ است. 

4. Pettersens
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که موهای او یک بار هم در همه عمرش قیچی به خود ندیده است؟ اندیشه ی 
بزرگ موضوع زنان یک باره به ذهن او چنگ انداخت و از آن به بعد او تصمیم 

گرفت یکی از آن ها باشد.«
فمینیست ها همواره با این نوع انتقاد شخصی، که ظاهر و هویت جنسیتی 
آن ها را هدف قرار می دهد مواجه بوده اند. اتهامات درباره نازیبایی و مردنمایی 
زنان فمینیست چالشی مهم در تاریخ جنبش زنان بوده است تا آنجا که برخی از 
فمینیست ها از آن به عنوان مانعی جدی در جذب زنان به جنبش و سازمان دهی 
آن یادکرده اند. در این شرایط نزدیک شدن به جنبش زنان همواره یک شجاعت 
اخلاقی بزرگ بوده است. از آنجا که این نوع انتقاد و محکوم سازی، فردیت زنان 
را هدف قرار می داد، حفظ سنگر در برابر انطباق اجباری زنان با رسوم جاری 
جامعه بسیار مشکل بود. در 1898 متنی از یک نویسنده ی ناشناس به نی لانده1 
ارسال می شود: »ما جرات نمی کنیم، جرات نمی کنیم بار این تحقیر را به دوش 
بکشیم. ما سخت می ترسیم از این که مثل پَر و پُل۲ باشیم به جای این که مثل یک 

زن واقعی به نظر بیاییم.«
ایراد  سخن رانی ای  کند،  کوتاه  را  مویش  زنی  بود  کافی   188۰ دهه ی  در 
کند، یا مقاله ای برای روزنامه بنویسد، آن وقت تحمل قضاوت شدن به عنوان 
»جوراب آبی«3 یا »ولنگار« کمرشکن بود. در جامعه ی مدنی و مدرنی که در قرن 
نوزدهم توسعه یافته بود، زنان به عنوان شهروندان مسلّم در نظر گرفته نمی شدند. 
تظاهر اجتماعی مردان کاملا افتخارآمیز بود، حال آن که عبارت »زن اجتماعی« 
استعاره ای از تن فروش بود و مترادف با یک شرمساری بزرگ. در این دوره، 
زنانی که قدم به مباحثه ای عمومی می گذاشتند، مرزهای مفهوم پذیرفته شده ی 
زنانگی را می شکستند. با این کار، آن ها هویت زنانه ی خود را در زمان به مخاطره 

می انداختند و به تبع آن بر سر خوش نامی خود در جامعه قمار می کردند.

رسانه ی  مهم ترین  و  نروژ  در  زنان  اختصاصی  نشریه ی  نخستین   )1887-19۲7( نی لانده   :Nylænde  .1
جنبش زنان این کشور بود. گینا کروگ آن را بنیادگذاشت.

Per .۲ و Pål: پَر و پُل نام های رایج مردانه در نروژ است و در اینجا برای اشاره به عموم مردان به کار رفته است.
Blåstrømpe( .3( Bluestockings: جورابْ آبی پیش تر اصطلاحی )غالبا تحقیرآمیز و دشمنی جویانه( برای اشاره 
به زنان چارچوب شکن و زنانی بود که آرمان های فکری فرازمان خود داشتند. این اصطلاح ریشه در اجتماع ادبی 
گروهی از زنان اشراف انگلستان در اواخر قرن هجدهم داشت. آن ها خلاف رسم معمول و به جای جوراب های 

ابریشمی سیاه و بلند، جوراب های آبی کوتاه می پوشیدند و به همین دلیل به جورابْ آبی ها شهره شدند.
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به هرحال تصویری که از زن فعال جنبش زنان ارائه می شد، تنها تصویری 
یک سویه نبود. در 1911 - درست همان سالی که کتاب پِترسِن ها زن شلخته ی 
جنبش زنان را توصیف می کند- اِلا آنکِر1 از همایش شورای بین المللی زنان۲ در 
استکهلم به دلیل این که رختکن های محل برگزاری همایش بیش از حد تجملاتی 
بودند انتقاد کرد. این رختکن های تجملاتی به مانعی برای حضور زنان طبقه کارگر 
بدل شده بودند. »تشریفات و بَزَک های فراتر از وسع زنان طبقه ی کارگر باید ممنوع 
شود. در چنین همایش ها و دیدارهایی این وظیفه ی زنان مرفه است که با ظاهری 
حاضر شوند که به تصور اختلاف طبقاتی و تفاوت ها مجال بروز ندهد.« در جشن 
ده سالگی شورای ملی زنان نروژی3 که در 1914 برگزار شد، بار دیگر این انتقاد 
رخ نمود، نخست از سوی دوروتئا شولداگر4 در روزنامه ی نخبگان فرهنگی نروژ5 
و پس از آن از سوی تورا لارسن۶ از فردریکستاد7. جشن ها می بایست ارزان تر و 
ساده تر برگزار می شد. در این صورت بخش بسیار بزرگی از زنان که حضورشان 
در این گردهمایی ها ضروری بود، در خانه نمی ماندند. تورا لارسن این طور نوشته 
بود: »مردم عادی خود را معذب احساس خواهند کرد وقتی با لباسی معمولی در 
کنار کسانی قرار می گیرند که آراسته در لباس های براق ابریشمی و جواهرات گرد 

آمده اند.« 
حق با چه کسی بود پِترسِن ها یا الا آنکر؟ آیا زنان جنبش به ظاهر خود وقعی 
نمی نهادند یا بر خلاف انتظار، سخت دل مشغول زرق و برق و فریبندگی بودند؟ 

Ella Anker .1:الا آنکر )1958-18۲۰( روزنامه نگار، نویسنده و فعال جنبش زنان نروژی
Det Internasjonale Kvinneråd( International Council of Women ;ICW .۲(: شورای بین المللی زنان در 
سال 1888 در واشنگتن تاسیس شد. به دنبال آن شوراهای ملی زنان در مجموعه ای از کشورها تشکیل 
شد و شورای بین المللی چون چتری سازمانی آن ها را پوشش می داد. مهم ترین اهداف این شورا تلاش 
برای صلح، مقابله با خشونت خانگی، تلاش برای بهبود آموزش و پرورش، برابری جنسیتی و بهداشت بود.

Norske Kvinners Nasjonalråd .3:شورای ملی زنان نروژی به همت گینا کروگ در 19۰4 تاسیس شد و به 
عضویت ICW درآمد. این شورا در 1989 منحل شده است.

Dorothea Schjoldager .4: دوروتئا شولداگر )1938-1853( معلم، فعال اجتماعی و از کنش گران جنبش 
زنان است. او نخستین زنی است که در نروژ به عضویت شوراهای عالی دولتی درآمد. فعالیت های او برای 

ورود زنان نروژی به موقعیت های بالادست در دولت و کلیسا اهمیت دارد.
5. Norske Intelligenssedler 
6. Tora Larssen

Fredrikstad .7: شهر نسبتا بزرگی در شرق نروژ
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گولا گرونت1 سیاستمدار راست گرا بعدها درباره گینا کروگ چنین گفت: »او 
و رفقایش لباس رزم به تن می کردند و لباس رزم زیبا نیست؛ لباس های زشت، 
دامن های کوتاه، کفش های گل و گشاد و پاشنه کوتاه. اما بعد شورای ملی تشکیل 
 )ICW( شد و کوتاه زمانی پس از آن این شورا به عضویت شورای بین المللی زنان
درآمد. چندی پیش از عزیمت به گردهم آیی بین المللی شورا من با گینا کروگ در 
خانه ی ابریشم۲ مواجه شدم. جایی که او در تدارک لباسی فاخر و متعلقات آن بود. 
سپس گینا کروگِ زیبا و خردمند همچون نماینده ای باوقار برای کشورش راهی 
گردهم آیی شد.« هیچ دلیلی وجود ندارد که بپذیریم گینا کروگ به طرز هراس آوری 
زشت به نظر می آمده است. برعکس، ویلهلم کیلهو3 او را این گونه توصیف می کند: 
»... زنی زیبا و باشکوه با گام هایی آرام و رفتاری از سر خودآگاهی... .« او 
همچنین می نویسد: »هنگامی که دور سخن به دست گینا کروگ می افتاد، تقریبا 
ناممکن بود بتوان او را با کلمه ای توصیف کرد.« توصیف گولا گرونت نشان 
می دهد که چقدر اسطوره ی فمینیست ها سرشار از تناقض بود و این تناقض در 
میان خود زنان نیز تا چه اندازه بود. برای شناخت بهتر این اسطوره باید شناخت 

درستی از اعضای انجمن زنان پیدا کنیم.

چه کسی فعال حقوق زنان بود؟
انجمن زنان نروژی به سال 1885 با الگوبرداری از نمونه ی اسلو در شهرهای 
برگن4 و تروندهایم5 و در 189۶ در درامن۶ تاسیس شد. روند توسعه ادامه یافت 
در  هالدن7  از  انجمن  زنان، م.[ 1۶  رای  حق  تصویب  سال 1913 ]سال  تا  و 

1. Gulla Grundt
2. Silkehuset

Wilhelm Keilhau .3؛ ویلهِلم کَیلهو )1954-1888( نویسنده، فعال اجتماعی و استاد اقتصاد اجتماعی در دانشگاه اسلو

Bergen .4؛ دومین شهر بزرگ نروژ در غرب این کشور

Trondheim .5؛ تروندهایم سومین شهر بزرگ نروژ در شمال شرقی کشور است. از قرن یازدهم تا سیزدهم میلادی 
پایتخت نروژ بوده است.

Drammen .۶؛ شهری در نزدیکی اسلو

Halden .7؛ شهری در غرب نروژ و هم مرز با کشور سوئد 
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جنوب غرب نروژ تا بودو1 در شمال شرق این کشور فعال شد. بیشتر این انجمن ها 
در شهرها فعال بودند و هر چند آمار کاملی از اعضای آن ها وجود ندارد، اما 
در  178عضو،  تروندهایم  در  نروژی  زنان  انجمن   1914 سال  در  که  می دانیم 
فردریکستاد و حومه 17۰ عضو، انجمن زنان لیبرال نروژ 13۰ عضو و انجمن زنان 
نروژی در فردریکسهالد )هالدن۲( 145 عضو داشته است. بزرگ ترین انجمن نیز با 
۲15 عضو در کریستیانیا3 )اسلو( فعال بود. در مجموع می توان گفت تعداد اعضای 

انجمن زنان نروژی در این سال به حدود ۲۰۰۰ نفر می رسید.
نخستین فعالان حقوق زنان، چه زن و چه مرد، که خود را در قالب انجمن 
زنان نروژی سازمان دهی کردند، از طبقه ی متوسط برخاستند؛ نخبگان عصر جدید. 
آن ها غالبا مایل به حزب چپ4 بودند. بسیاری شان به شخصه یا به واسطه ی محیط 
سیاسی شان صاحب نفوذ سیاسی نیز بودند. در نخستین هیات مدیره، 4 زن و 3 مرد 
عضویت داشتند. نخستین مدیر انجمن، البته یک مرد بود اما در سال بعد از تاسیس 
آنا استانگ5، به عنوان نخستین مدیر زن اداره ی انجمن را به دست گرفت و پس از 
آن نیز زنان بر انجمن مسلط شدند. تا سال های آغازین قرن بیستم همچنان مردها 
نقش بارزی در هیات مدیره ی انجمن ایفا می کردند و انجمن دو عضو افتخاری مرد 
نیز داشت: هاگبارد برنر و فرانسیس هاگه روپ۶. اما در فاصله ی دو جنگ جهانی 
و در سال های دهه ی 193۰ مردان نقش و تاثیر کم رنگی بر انجمن داشتند. این 

سال ها دوره ی شکوفایی تازه در جریان مبارزه برای حقوق زنان بود. 
بیشتر زنانی که جز نخستین اعضای انجمن به شمار می روند متاهل بودند، اما 

Bodø .1؛ شهر کوچکی در شمال شرق نروژ

۲. فردریکستاد از نیمه ی قرن هفدهم تا نیمه ی نخست قرن بیستم به نام هالدن خوانده می  شد.

Kristiania .3: نامی که شهر اسلو، پایتخت نروژ، از نیمه ی قرن هفدهم تا نیمه ی نخست قرن بیستم بدان خوانده 
می شد. در نوشته ها و اسناد به جا مانده از این دوران هر جا نام کریستیانیا آمده، منظور شهر اسلو است.

Partiet Venstre .4: حزب سوسیال لیبرال چپ، از احزاب قدرت مند نروژ و قدیمی ترین حزب این کشور است 
)تاسیس 1884(. آزادی مذهبی، نظام پارلمانی و حق رای همگانی از دستاوردهای مهم این حزب به شمار می رود.

Anna Stang .5: آنا استانگ )19۰1-1834( مدرسه ی خصوصی دختران را بنیاد نهاد. او همسر یاکوب استانگ 
)Stang Jacob(، سیاستمدار و نخست وزیر سوئد در سال های پایانی قرن نوزدهم بود.

Francis Hagerup .۶: فرانسیس هاگه روپ )19۲1-1853( استاد حقوق، دیپلمات و سیاستمدار نروژی است. او 
رهبر حزب راست و از 1895 تا 19۰5 نخست وزیر بود.
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در میان آن ها زنان مجرد و شاغل بسیاری نیز بودند. پیشه ی بسیاری از آن ها 
معلمی بود. آن ها اعضای محافل بحث خصوصی اسکولد1 بودند که در آغاز جنبش 
زنان نقشی مرکزی ایفا کرد. اسکولد مهم ترین مشخصه ی نسلی بود که در سال های 
دهه ی 188۰ می جنگیدند؛ گروهی از زنان جوان با اهدافی بلند و انگیزه ای بسیار 
قوی برای مشارکت در موضوعات زنان و دیگر مباحث ضروری و مطرح روز. از 
بسیاری زوایا آن ها نمونه های مثال زدنی آن عصر و پیشگامان مبارزه برای احقاق 
حقوق زنان در نروژ هستند. آرمان آن ها بر موجی از حمایت و هواداری مشتاقانه 
سوار شد و باد ایده های روزگار در بادبانش افتاد و آن را به پیش راند. این را 
آنا بوگه ویکسل۲ از اعضای اسکولد و مدیر انجمن زنان نروژی در سال های 
89-1888 این گونه توصیف کرده است: »خوش بخت تر از جوانان دهه ی 188۰ 
مردمی وجود نداشته اند. عصری که اصول بنیادین همگانی شده بود. تمامی درها 
به روی ما باز بود. تمام آن چیزی که می تواند زندگی یک نفر را از معنا و ارزش 
سرشار کند. بحث بر سر اصول و جریانی که از درهای باز به بیرون نشت می کرد 

روح و اندیشه ی ما را تسخیر می کرد. استقبال از این شکوه تنها وظیفه ما بود.«
زنان جوان دهه ی 188۰ تنها به دنبال گرفتن حق رایی نبودند که در 1913 به 
دست آمد؛ آن ها مبارزه را ادامه دادند و برخی از آن ها حتا تا سال های بین دو جنگ 
جهانی نیز از کوشندگان این راه بودند. حضور قدرت مند آن ها در مبارزه نظیر موقعیت 
برتر زنان نسل 197۰ در روزگار ما بود. مدیر انجمن زنان نروژی در 1914، راندی 
بلهر نیز در روزگار خود عضو اسکولد بود. او انجمن زنان نروژی را تا سال 19۲۲ 
رهبری کرد. بتزی بورسن3 نیز از اعضای اسکولد بود. در 189۶ او تحت نام بتزی 
شلسبرگ انجمن زنان را در درامن بنیان نهاد و ۲5 سال رهبری آن را برعهده داشت 
و مجموعا ۲7 سال عضو هیات مدیره ی انجمن بود. فردریکه ماریه کوام4 نیز از 

Skuld .1: محفل بحث خصوصی اسکولد را بتزی شلسبرگ در 1883 پایه گذاشت. اسکولد از خدایگان اساطیری 
اسکاندیناوی و نماینده ی زمان آینده است.

2. Anna Bugge Wicksell )1862-1928( 
3. Betzy Børresen

Fredrikke Marie Qvam .4 )1938-1843( فردریکه ماریه کوام همچنین موسس شورای ملی زنان )19۰4( 
است. او همسر اوله آنتون کوام )Qvam Anton Ole(، نخست وزیر نروژ در زمان اتحاد با سوئد بود. فردریکه 
برای  که  آنجا  از  بود.  فعال   )19۰5( سوئد  از  نروژ  استقلال  جریان  در  که  است  زنانی  جمله  از  ماریه 
اثرگذاری در سیاست های کلان پیوسته تلاش می کرد با زنان سیاستمداران صاحب منصب ارتباط برقرار 

کند، به ملکه ی راهروها شهرت داشت.
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نخستین همراهان انجمن حق رای زنان در بدو تاسیس آن )1885( بود. او بعدها 
به رهبری انجمن زنان رسید. همچنین او بنیان گذار انجمن بهداشت زنان نروژی1 
است و رهبری انجمن ملی حق رای زنان۲ را تا زمان مرگش در سال 1938 به 
عهده داشت. تمام آن ها که در آن سال ها، سال های تغییر قرن، در جنبش زنان 
فعالیت داشتند، می بایست کنشی را در میان نسلی از زنان )نسل 188۰( سازمان  
د هند، نسلی که به آسانی بندهایی را که بر آن ها زده بودند، رها نمی کردند. زنانی که 
در این سال ها جنبش را پیش بردند به الگویی برای جوانان نسل بعد بدل شدند. 
جوانانی که پس از سال های 188۰ به عرصه ی مبارزه وارد شدند و بار تعهدی 

سنگین را برای ادامه ی راه نسل پیش بر شانه های خود احساس می کردند. 
آن ها زنانی دولت مند،  آگاه به مسائل جامعه و غالبا تحصیل کرده بودند. در شغل 
خود صاحب تخصص و در سیاست محلی، اتحادیه ها و انجمن ها، جنبش های 
صلح، مسائل اسکان و ساختمان و حوزه های مختلف جنبش زنان فعالیت داشتند. 
رد پای نام هایی را که در روایت تاریخ جنبش زنان پیدا می شوند، اغلب در 
بسیاری از موضوعات اجتماعی مرتبط نیز می توان یافت. آن ها معمولا در کنار 
رهبران نخبه ی اقتصادی و اجتماعی جای داشتند. به عنوان مثال راندی بلهر 
همسر اوتو بلهر3 بود که دو دوره نخست وزیر بوده است. آنا باکر4 مدیر انجمن 
زنان فردریکستاد و حومه و نیکو هامبرو5 مدیر انجمن در برگن از اعضای طبقه ی 

فرادست شهری محسوب می شدند.
اما این دولت مندی به آن معنا نیست که آن ها چیز زیادی برای خرج کردن 
داشتند. دست مزد زنان شاغل بسیار کم تر از مردان بود و برای زنان متاهل نیز 
برداشت از بودجه ی خانواده کار چندان آسانی نبود. در نتیجه انجمن ها همیشه این 
موضوع را در نظر می گرفتند که بسیاری از اعضا ممکن است با محدودیت های 

1. Norske Kvinners Sanitetsforening )1896(

Landskvindestemmeretsforeningen .۲؛ )1898( گینا کروگ، فردریکه ماریه کوام، بتزی شلسبرگ و فردریکه 
مورک از موسسان این انجمن بودند.

3. Otto Blehr )1847-1927(

Anna Backer .4 )194۲-18۶8(: آنا باکر در دوره ای مدیر شورای ملی زنان نروژی و دبیر شورای بین المللی 
زنان بود.

5. Nico Hambro )1861-1926(
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اقتصادی مواجه باشند. ما می توانیم از این نوشته مارتا رولستاد1 - که معلم بود- 
دریابیم وضعیت سخت اقتصادی چگونه بوده است هنگامی که او از اعضای 
انجمن درخواست می کند تا حق عضویت شان را بپردازند: »پول نداریم یعنی چه؟ 
اما  نمی زنم،  حرف  خانه  خرج  از  بزنید.  خوراک  و  خورد  و  کفش  و  لباس  از 
سرگرمی های گران را کنار بگذارید و کمی پس انداز کنید. بعد می بینید که به 

اندازه ی حق عضویت تان باقی مانده است بدون آن که خودتان متوجه شوید.«
روزنامه نگاران،  معلمان،  بین  از  بیشتر  زنان،  جنبش  فعال  زنان  از  بخشی 
کارمندان تلگراف خانه ها و پزشکان، »خودکفا« بودند. اینها از جمله مشاغلی 
بودند که به تازگی درهای خود را برای زنان طبقه متوسط بازکرده بودند. برخی 
از این زنان نیز در شغل هایی کاملا تازه جای گرفته بودند، مثلا بتزی شلسبرگ در 
درامن نخستین زنی در سراسر نروژ بود که به عنوان بازرس کارخانه مشغول به 
کار شد و برتا استوسلاند۲ رییس اداره ثبت احوال بود که خود در راه اندازی آن 
مشارکت داشت. آن تعداد کم زنان متاهل که شاغل نیز بودند، در برخی موارد با 
شغل خود شناخته می شدند. به این ترتیب که در ادای نام آن ها عنوان شغل شان 
پیش از نام شان می آمد به ویژه زمانی که آن ها درجه ی دانشگاهی نیز داشتند. در 
غیر این صورت یک زن متاهل با نام خودش خطاب می شد و البته عنوان »خانم« 
پیش از نام می آمد. زنان فعال در جنبش زنان بسیار مراقب بودند که از عنوان 
خانم و دوشیزه غافل نمانند. احتمالا به این دلیل که زنان متاهل از مجرد تشخیص 
داده شوند. در مجموع از میان 4 انجمن زنان در 4 شهر می توان دید که در سال 
1913 حدود دوسوم از اعضای هیات مدیره را زنان متاهل و تنها یک سوم را 
زنان مجرد تشکیل می دادند، در حالی که در جامعه و در میان گروه سنی بالای ۲5 

سال تعداد زنان مجرد بسیار بیشتر از زنان متاهل بود.

تعلقات سیاسی
به لحاظ سیاسی جنبش حقوق زنان از آغاز به حزب چپ نزدیک بود. در سال هایی 
که از آن سخن می گوییم همچنان بسیاری از رهبران و مدیران انجمن ها از اعضای 

1. Martha Rovelstad )1871-1954(
2. Bertha Stousland
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حزب چپ بودند. این به گرایش راندی بلهر مدیر، و اُدل لامپه1 جانشین مدیر 
انجمن زنان مربوط بود. افراد سرشناسی چون گینا کروگ و بتزی شلسبرگ هم 
در انتخابات جانب حزب چپ را می گرفتند. اما زنان جریان راست نیز در این 
دوره وارد انجمن شده بودند. معروف ترین آن ها آنا روگستاد۲ بود. هم زمان زمینه ی 
سیاسی در نروژ دستخوش تغییر بود. حزب چپ به سمت مرکز متمایل شده بود و 

حزب کارگر3 کم کم جانشین حزب چپ رادیکال می شد.
اما اعضای رادیکال هم در انجمن زنان نروژی دیده می شدند. برخی از آن ها 
با حزب یوهان کاستبرگ، کارگران دموکرات4، همراهی می کردند. در برخی از 
شهرها مثل استاوانگر5 و فردریکستاد تمام اعضای انجمن ها از رادیکال ها بودند. 
در استاوانگر، انجمن تحت رهبری آنا یوستین۶ همسر سوسیال دموکرات معروف، 
یوهان یوستین7 بود. این انجمن با چنین شعارهایی صف آرایی می کرد: »زنان 
متاهل در عین حال که سخت به کارِ خانه و بچه داری مشغول هستنند، پیش از 
خریدن هر چیزی مدام باید با خود کلنجار روند و دوشیزگانی که به کاری بیرون 
از خانه مشغول هستند تنها می توانند احتیاجات ضروری خود را برآورند چرا که 

کار زن ها درآمد ناچیزی دارد.«
در فردریکستاد، انجمن دیگری به نام انجمن زنان لیبرال توسط چپ های 
رادیکال راه اندازی شد. این انجمن از دل جنبش نوجوانان پرشور سربرآورد و 
همان طور که انتظار می رفت دو رهبر نخست آن از فعالان گروه های محلی در 
هَیمات8 بودند. این انجمن به طور ویژه ای بر این موضوع تمرکز کرده بود که زنان 

1. Aadel Lampe )1857-1944(

Anna Rogstad .۲ )1938-1854(؛ آنا روگستاد، آموزگار، سیاستمدار و نویسنده و از شخصیت های کلیدی در 
مبارزه برای کسب حق رای زنان بود. او همچنین نخستین انجمن معلمان زن را در نروژ )191۲( بنا نهاد. 

و  کارگری  جنبش های  سازمان دهی  برای  سال 1887  در  نروژ  سوسیال دموکرات  حزب  Arbeiderpartiet؛   .3

مدیریت نیروی کارگران تاسیس شد. در 1935 به قدرت رسید و تا 19۶5 بر سر کار بود. بار دیگر در 1971 به 
قدرت رسید و تا ۲۰13 جز یکی دو سال همواره دولت را در اختیار داشت.

Arbeiderdemokratene .4؛ یوهان کاستبرگ این حزب را در اوایل قرن بیستم با ایدئولوژی غیرسوسیالیستی 
بنیان نهاد. این حزب بارها تغییر مشی و نام داد و در 193۶ منحل شد. این حزب معمولا یکی دو و گاهی 4 تا ۶ 

نماینده در مجلس داشت. 
Stavanger .5؛ چهارمین شهر بزرگ نروژ در جنوب غربی این کشور است.

6. Anna Gjøstein )1869-1956(
7. Johan Gjøstein )1866-1935(

Heimatt .8؛ شهر کوچکی در جنوب استاوانگر
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طبقه ی کارگر را با خود همراه کند. اما این تنها شهر در سراسر کشور بود که دو 
انجمن زنان در آن فعال بودند. انجمن زنان فردریکستاد و حومه دو هفته پس از 
انجمن زنان لیبرال تاسیس شد تا توازن برقرار شود. این انجمن جدید اعضای 
خود را از لایه های بالای جامعه جذب می کرد و واضح است که محافظه کارتر 
بود. با وجود اختلافات طبقاتی و تعلقات سیاسی متفاوت، این دو انجمن بیشترین 
همکاری را بر سر موضوعات مشترک داشتند و این تفاوت ها باعث نشد اهداف 
آن ها چندان از هم متفاوت باشد که نتوانند با چند انجمن و گروه دیگر بر سر 
مشترکات خود ائتلاف کنند. آن ها شورای زنان فردریکستاد و حومه را تاسیس 
کردند که به عنوان شاخه ای از شورای ملی زنان سال های سال همکاری ثمربخشی 

با یکدیگر داشتند. 

سازمان دهی و همکاری
رسیدن به سطح مناسبی از همکاری میان انجمن های زنان در شهرهای مختلف 
کار چندان آسانی نبود. در واقع یک تشکیلات ملی برای انجمن های زنان در 
کشور وجود نداشت. هر انجمن یک تشکل مستقل و گسسته از دیگر انجمن ها 
بود. درست است که یکی از این انجمن ها انجمن زنان نروژی نام داشت، اما در 
حقیقت، آن انجمنی محلی در کریستیانیا بود با اعضایی که برخی از آن ها از نقاط 
دیگر کشور بودند. از این لحاظ در مقایسه با دیگر کشورهای شمال اروپا وضعیت 
ویژه ای در نروژ حاکم بود. در نروژ، انجمن زنان حزب کارگر در 19۰1 شکل 
گرفته بود. تشکل »خانه های برقرار«1 در 1915 یک انجمن ملی تشکیل داده بود 
و گروه های زنان دهقان در سال 19۲5 صاحب یک مدیریت مرکزی شده بودند. 
شورای ملی زنان نروژی در جشن ۲5 سالگی خود در 19۲9 در برگیرنده ی تمام 
۲4 سازمانی بود که به عنوان شورا و به نام زنان در سراسر کشور فعالیت می کردند. 
اما انجمن های زنان تا پیش از سال 194۶ به سازمانی یک پارچه در سراسر 
کشور بدل نشدند. این موضوع زمانی بیشتر قابل تامل است که بدانیم انجمن های 

خواهر در تمام کشورهای دیگر اسکاندیناوی، انجمن هایی ملی بودند. 

Hjemmenes Vel .1؛ نخستین تشکل زنان خانه دار در سراسر اروپا بود که در سال 1898 در نروژ تاسیس شد. 
این انجمن در 197۰ منحل شده است 
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چرا متشکل کردن انجمن های زنان در نروژ زیر چتر تشکیلاتی سراسری تا 
این اندازه دشوار بود؟ پاسخ را نه تنها در درگیری میان مرکز و حومه باید جست، 
بلکه در رابطه ی شورای ملی زنان نروژی و موقعیت ضعیف انجمن ها در 1914 و 
سال های پس از آن، شرایط دشوار اقتصادی و مشکلات عضوگیری ناشی از آن 

باید پی گرفت. 
درگیری میان مرکز و حومه موضوعی کاملا روشن است که از سال های 188۰ 
جریان داشته است. انجمن زنان برگن و نیز تروندهایم به عنوان شعبه هایی از انجمن 
زنان نروژی در سال 1885 تاسیس شدند، با این چشم انداز که انجمن کریستیانیا 
سازمان مرکزی خواهد بود. شعبه ها می بایست حق عضویت سنگینی به سازمان 
می خواستند،  که  را  آن، چیزی  ازای  در  آن که  بدون  می کردند  پرداخت  مرکزی 
دریافت کنند. آن ها ناخشنودی خود را از این وضعیت اعلام کردند و خواستار 
موقعیت هم ارز با سازمان مرکزی در رابطه ای سه گانه میان کریستیانیا، برگن و 
تروندهایم شدند. اما انجمن زنان نروژی این خواسته را نپذیرفت و همین مساله 
باعث خروج انجمن برگن و تروندهایم از تشکیلاتی شد که در آن به عنوان شعبه ای 
از سازمان مرکزی شناخته می شدند. ظاهرا این طور به نظر می رسد که حاصل 
انشعاب برای زنان تروندهایمی رهایی از احساس سرسپردگی در قالب شعبه ای 
از انجمن زنان نروژی بود. پس از آن تمام انجمن های زنان مراقب بودند تا گرفتار 
شرایط مشابهی نشوند. هیچ زنی حاضر نبود عضو انجمنی باشد که تداعی کننده 
انجمن زنان کریستیانیا به عنوان یک قدرت بالاسری باشد. همچنین هیچ کس مایل 
نبود وقت و پول صرف سازمانی کند که به چیزی بیرون از فعالیت های محلی و 

منطقه ای مشغول است. 
با این حال بسیاری به مزایای وجود یک تشکیلات مشترک پی برده بودند و 
تلاش هایی برای تاسیس آن در سال های 1898، 191۶، 19۲5 و 19۲7 انجام 
دادند؛ پیش از آن که نهایتا در سال 194۶ این ایده محقق شود. نخستین نمود این 
آرزو در 1898 و در نشست سراسری جنبش زنان در برگن بروز کرد. آنا یوستین 
از استاوانگر در این نشست با طرح تاسیس انجمن سراسری تحت یک برنامه ی 
روشن برای برابری تمام گروه های زیر مجموعه، پیش قدم شد. او اهداف کلی را 
در یک پاراگراف به این شرح پیشنهاد داده بود: »هدف انجمن سراسری، تلاش 
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در جهت آزادی زنان برای کسب موقعیت های برابر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
با مردان است.« اما طرح آنا یوستین در میان مخالفت ها و پراکندگی آرای جنبش 
زنان به شکست انجامید. در همین سال گروهی از زنان از »انجمن حق رای زنان« 
جدا شده و به جای آن »انجمن سراسری حق رای زنان« را بنیان نهاده بودند. فضا 
به شدت تند شده بود و رهبران اصلی، چون فردریکه ماریه کوام و گینا کروگ به 

پیشنهاد آنا یوستین وقعی ننهادند. 
در عوض، شورای ملی زنان نروژی )NKN( در 19۰4 تاسیس شد. NKN یک 
»چتر« سازمانی بود، یک انجمن گسترده از تمامی انجمن ها و اتحادیه ها بدون 
رویکرد فمینیستی، که یک شعار مشخص داشت: »از دیگران انتظار داری در 
برابر تو چه کنند؟ این همان چیزی است که تو در برابر آن ها انجام خواهی داد.« 
تحت این شورا تمام انجمن های زنان سازمان دهی شدند. شورای ملی زنان نروژی 
جزیی از سازمان جهانی ICW بود، اما شکل سازمانی آن لااقل در شمال اروپا 
منحصر به فرد بود. در کنار سازمان های عضو چتر مجموعه ای از شوراهای محلی 
زنان نیز وجود داشت که تعداد آن ها در 19۲9 به 4۲ شورا می رسید. اینها به نوبه ی 
خود چترهای محلی بودند که زنان از انجمن های مختلف محلی و نیز از »انجمن 

زنان« زیر سایه ی آن گرد می آمدند.
شوراهای محلی اغلب فعال بوده و از نفوذ و اعتباری در شهرداری ها نیز 
در  را  بسیاری  عواید  که  می ورزیدند  اشتغال  اموری  به  آن ها  بودند.  برخوردار 
قالب نتایج واقعی و روابط گسترده نصیب آن ها می کرد. موقعیت استوار شورای 
ملی زنان و نوع سازمان دهی ویژه اش موجب شد تا کمبود یک انجمن سراسری 
فعال در حقوق زنان چندان که باید به چشم نیاید. حتا به تشکیل انجمن سراسری 
حقوق زنان به چشم یک تهدید برای شورای ملی زنان نگریسته می شد، چرا که 
می توانست در جذب عضو و نیز منابع مالی به رقیبی برای شورای ملی بدل شود. 
وقتی به انتخاب بین دو گزینه ی شورای ملی زنان و انجمن سراسری مبارزه برای 
حقوق زنان نگاه می کنیم، در می یابیم که در اثر بروز این تهدیدها، بیشتر مردم 

شورای ملی زنان را انتخاب می کردند. 
تا سال 1913 این موضوع اهمیت زیادی نداشت. هر انجمنی کار خودش را 
می کرد، دست آوردها و فعالیت های سازگار با نیاز و عرف محلی خود را داشت. به 
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علاوه انجمن ها نشریه ی نی لانده را داشتند که مباحث مشترک و نیز اطلاع رسانی 
در آن انجام می شد. بعد از 1913 وقتی جنبش زنان رو به افول گذاشته بود، کمبود 
یک سازمان سراسری به صورتی جدی نمایان شد. هیچ مرجع مرکزی ای نتوانست 
انجمن ها را گرد هم نگه دارد، آن ها را در بالا رفتن از دامنه های پرشیب فعالیتی 
که به آن مشغول بودند یاری کند، وقتی در جذب اعضای جدید به مشکل بر 
می خوردند؛ مراقب تداوم فعالیت آن ها باشد، یا با در اختیارنهادن منابعی به آن ها 
کمک کند و در شرایط بحرانی به فریادشان رسد. حتا زمانی که یک انجمن، دیگر 
نمی توانست ادامه دهد و می خواست کارش را زمین بگذارد، جایی نبود که این 

موضوع به آن گزارش شود و البته این موقعیت برای بسیاری از آن ها پیش آمد.

یک رییس می میرد
هنگامی که در 191۶ گینا کروگ، جلوه و نماد جنبش زنان، درگذشت، کمبود 
یک مدیریت مرکزی بیشتر و جدی تر به چشم آمد. همچنین در پی مرگ کروگ 
مخاطبان  که  را  سرفصل هایی  از  بخشی  بود  سردبیرش  او  که  نی لانده  نشریه ی 
گسترده اش را راضی نگه می داشت، از دست داد. نی لانده نخستین بار در 1887 
منتشر شد. این نشریه گزارش های سالانه و صورت جلسات انجمن های مختلف را 
منتشر می کرد. مصوبات، فراخوآن ها و اعلآن های هر انجمن نیز در همین نشریه به 
چاپ می رسید. این نشریه همچنین محلی برای طرح مباحث روز زنان، نقد ادبی و 
بررسی و مطالعه ی جنبش زنان در سراسر جهان بود. اولاوگ لوکن1 از انجمن زنان 
تروندهایم درباره ی این نشریه می نویسد: »نی لانده یک سازمان پیشرو در موضوع 

زنان، پیک ویژه گینا کروگ و قوی ترین اسلحه ی او در این مبارزه ی بزرگ بود.«
گینا کروگ پیشگام تشکیل انجمن زنان نروژی، انجمن حق رای زنان، انجمن 
سراسری حق رای زنان و شورای ملی زنان نروژی بود. او رهبری انجمن حق 
رای زنان و شورای ملی زنان نروژی را نیز برعهده داشت. هیچ کس در این تردید 
نداشت که او در مقام ریاست جنبش زنان نروژ بود. مرگ او در 191۶ و در پی 
یک بیماری طولانی برای همگان ضربه ی بزرگی محسوب می شد. دلتنگی برای 
او احساس گریزناپذیر مشترکی بود. او همواره خط مشخصی داشت و آن را به 

Olaug Løken .1 )19۲5-1854( نویسنده، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان
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روشنی اظهار می کرد. اولاوگ لوکن درباره او می نویسد: »آن چه بر سر راه ما 
قرار می گرفت و بسیاری از ما را نگران می کرد، برای او شوخی ای بیش نبود. او 

ناممکن نمی شناخت و چه زیرکانه و با حرارت کارزار را پیش می برد.«
 پس از مرگ گینا کروگ تلاش هایی برای ادامه ی کار نی لانده هم در نشریه و 
هم در انجمن زنان نروژی انجام شد. انجمن در 1917 تصمیم گرفت کار انتشار را 
با سردبیری فردریکه مورک1 از سر بگیرد. اما مساله دشوارتر از آنی بود که تصور 
می شد. مدیریت انجمن به 8۲1 مشترک نشریه امید بسته بود، اما شمار واقعی 
مشترکان نیمی از این تعداد بود. در واقع گینا کروگ همچنان به فرستادن نشریه 
برای کسانی که از سال 1911 به بعد دیگر مشترک نشریه نبودند و پولی برای آن 
پرداخت نمی کردند ادامه داده بود. در بین آن ها احتمالا کسانی بودند که گه گاه 
چیزی برای نشریه می نوشتند، اما کسانی هم بودند که یا توان پرداخت نداشتند 
یا موضوع از اساس برایشان جالب نبود. در دور جدید انتشار نشریه آن ها به 
درخواست برای اشتراک دوباره پاسخ منفی دادند چون از آن ها خواسته شده بود 

هزینه ی اشتراک سال های گذشته را بپردازند.

میراث اَیدس وول
در 1919 بحران در اوج بود. شمار اعضای ثابت انجمن ها به حداقل رسید و 
هم زمان قحطی، هزینه ها را در همه ی زمینه ها افزایش داد. هزینه های جاری تا ۶ 
برابر افزایش پیدا کرد. انجمن به هرحال تلاش می کرد تا در برابر بحران مقاومت 
کند. فردریکه مورک و راندی بلهر جسورانه می جنگیدند. با این حال کاملا دور 
از ذهن بود که آن ها بتوانند با این شرایط ادامه بدهند اگر ناگهان پولی از آسمان 
نمی رسید. در همین سال انجمن 33 هزار کرون از مزرعه داری به نام آگنس لیه۲ و 
یک رییس پست خانه به نام الن شیوتز3 در اَیدس وول به ارث برد. این پول که در 
تمام این سال ها از آن به عنوان »میراث اَیدس وول« یاد می شود به ۶ هزار کرونی 
اضافه شد که انجمن از گینا کروگ به ارث برده بود. در مجموع دارایی انجمن به 39 
هزار کرون رسید. این مبلغ در سال 1994]سال نوشته شدن کتاب- م.[ برابر با 5۰۰ 

1. Fredrikke Mørck )1861-1934(
2. Agnes Lie )1852–1915(
3. Ellen Schiøtz
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هزار کرون است که سرمایه ی بزرگی برای یک انجمن کوچک محسوب می شود. 
آگنس لیه صاحب مزرعه وِگاموت1 بود و در آنجا دهقانی می کرد. در آنجا 
او با دوست صمیمی اش الن شویتز که ابتدا کارمند ساده ی پست و سپس رییس 
پست خانه ی اَیدس وول بود، می زیست. این دو زن کارهای مزرعه را تقسیم و آن 
را به یک مزرعه ی نمونه بدل کرده بودند و رابطه ی عاطفی عمیقی با حیواناتی 
داشتند که خود پرورش داده بودند. آن ها همچنین در جنبش زنان نیز فعال بودند. 
الن شویتز رهبری شورای زنان رومِریکه۲ و اودالِن3 را برعهده داشت و از 19۰7 
تا 191۶ مسوول دبیرخانه ی شورای ملی زنان بود. آگنس لیه نیز از اعضای 
نخستین محفل بحث خصوصی اسکولد بود و او بود که نام نی لانده را برای نشریه ی 
زنان یافته بود. این مزرعه دارانِ وِگاموت در طول زندگی گینا کروگ از دوستان 

خوب او به شمار می رفتند. 
آگنس پیش از مرگ در وصیت نامه اش حق بهره برداری از مزرعه را به الن 
داده بود. بنا بر این وصیت نامه، بعد از مرگ الن می بایست نیمی از ارزش مزرعه 
به انجمن زنان نروژی برای حمایت در شرایط بحرانی اختصاص می یافت و نیم 
دیگر آن به نشریه ی نی لانده می رسید، به شرطی که گینا کروگ همچنان سردبیر 
این نشریه باشد. در غیر این صورت این سهم به انتخاب الن شویتز به یکی از 
سازمان های حقوق زنان تعلق می گرفت. الن تصمیم گرفت حق مالکیت نامحدود 
نیمه ی دوم را در اختیار انجمن زنان نروژی در کریستیانیا قرار دهد. به این ترتیب 

انجمن پولی در اختیار داشت تا به فعالیت در شرایط دشوار آینده ادامه دهد.

چالش ها در جنگ و بحران
سال های 19۰5 تا 1914 دوران شکوفایی نروژ بود. توسعه ی صنایع، شهرسازی 
رشد  اثر  در  و  است  دوران  این  اصلی  مشخصه های  از  اجتماعی  نوسازی  و 
خوب اقتصادی، مجموعه ای از امکانات زیست رفاهی به جامعه عرضه می شد. 
خوش بینی و امید به آینده بسیار زیاد بود. بهار و تابستان 1914 فرصتی بود تا 

1. Vegamot

Romerike .۲؛ منطقه ای در شرق نروژ نزدیک اسلو:
Odalen .3؛ شهر کوچکی در نزدیکی اسلو که امروز به دو شهرک به نام های اودال جنوبی و اودال شمالی تقسیم 

شده است.
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مردم جشن باشکوه و پرزرق و برقی را به افتخار صدمین سال تصویب قانون 
اساسی و استقلال نروژ در منطقه ی فروگنر1 در اسلو برگزار کنند. در این جشن 
نمایشگاه ها در غرفه ها و سالن ها برقرار بود و گلدسته ها و دریاچه های کوچک 
مصنوعی که تصویر پل ها و شادی مردم در آن بازتابیده می شد شهر را آراسته بود. 
از فراز میزهای مهمانی و صندلی های سخن رانی، کلماتی زیبا سرشار از امید به 
آینده، خوشبختی نزدیک و توسعه ی پایدار بر سر مردم فرومی بارید. فعالان جنبش 

زنان نیز این جشن  های باشکوه را همراهی می کردند. 
در چهارم آگوست 1914، جنگ جهانی خیال نازک مردم را درید و خوش بینی 
به آینده در مذاب اضطراب و ناامنی حل شد. نروژ در جریان جنگ جهانی اول 
اعلام بی طرفی کرد، با این حال از رهگذر جنگ تورمی افسارگسیخته دامن کشور 
را گرفت. بسیاری از مردم کمبود، جیره بندی و بحران را لمس کردند. در فاصله ی 
دو جنگ نیز مجموعه ای از بحرآن های اقتصادی، بیکاری و فقر گریبان مردم را 
رها نکرد. این مسائل تمام حوزه هایی را که زنان دل مشغول آن بودند تحت تاثیر 
قرار داد، آن هم درست لحظه ای که زنان خود را آماده برداشت از مزرعه ی سال ها 
تلاش می کردند. محصولی که آن ها به شکل برابری با مردان در زندگی حرفه ای، 
مشارکت سیاسی و اجتماعی، »کار برای خانه و خانواده« به جای »خانه داری« و 
مباحث اخلاقی و معنوی کاملا در دسترس خود می دیدند، ناگاه از مقابل چشم شان 

ناپدید می شد.
گام، غریو  نخستین  در  زنان  نوشت: »خیزش  چنین  در 1914  کروگ  گینا 
نوجوانی بود که از زمینه ی زندگی برمی خاست. حالا هنگام کار است، کاری 
برای هر روز.« شاید بسیاری از زنان احساس می کردند برای این که بتوانند 
شهروندی شان را در زندگی واقعی به کار بندند، هنوز به زمان نیاز است و برای آن 
باید همچنان به مبارزه ادامه دهند. اما هیچ کس نمی توانست تصورکند این مبارزه 

چقدر طول خواهد کشید و »کاری برای هر روز« چقدر دشوار خواهد شد.

1. Frogner
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فصل دوم

برابری در زندگی حرفه ای
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در 1911 اُدِل لامپه، عضو قدیمی هیات مدیره و دو دوره جانشین مدیر انجمن زنان 
نروژی، متقاضی شغلی به عنوان مدیر سازمان رسیدگی به امور فقرا شد، اما این 
موقعیت شغلی را به دست نیاورد. با این حال به جای این که کاملا منصرف شود، 
مقاله ای در روزنامه ی نشانه های آینده1 نوشت و در آنجا این پرسش را طرح کرد 
که آیا اساسا می توان در چنین موقعیت کاری ای از وجود زنان بهره جست؟ سپس 
او به کنفرانسی با حضور شهردار در سازمان رسیدگی به امور فقرا دعوت شد. 
سخن رانی شهردار در این کنفرانس می تواند به خوبی رفتار رسمی را توضیح دهد: 
»قاعده ی من این نبوده است که زنی را استخدام نکنم. اما من دو داوطلب برای 
این شغل داشتم، یک زن و یک مرد و هر دو به یک اندازه ماهر. من مرد را ترجیح 
دادم.« اُدل لامپه تسلیم شد اما انجمن زنان نروژی کوتاه نیامد. پرسش این بود: 
چرا زنانی که عمری را به صورت داوطلبانه و بدون دست مزد برای بهبود وضعیت 
فقرا کار کرده اند نباید به طور رسمی این شغل را داشته باشند و دست مزد دریافت 
کنند؟ گینا کروگ در نی لانده درباره این موضوع نوشت و انجمن حمایت هایی از 
سازمان رسیدگی به امور فقرا دریافت کرد و مدیریت سازمان بیانیه ای در این باره 
صادر کرد. سرانجام در فوریه 191۶ پس از 5 سال تلاش راگنا بوگه۲ به عنوان 

نخستین زن، مدیریت سازمان رسیدگی به امور فقرا را برعهده گرفت.

Tidens Tegn .1؛ روزنامه ای که از 191۰ تا 194۰ در اسلو منتشر می شد. 
2. Ragna Bugge



w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

        39       فصل دوم: برابری در زندگی حرفه ای

حق تحصیل و اشتغال زنان برای انجمن زنان نروژی از ابتدای تاسیس اهمیت 
بسیاری داشت. بر مبنای طرحی از سال 1884 انجمن تلاش داشت تا دسترسی 
زنان را به همه ی مشاغلی که زنان توان مندی و استعداد شکوفایی در آن ها را 
دارند، فراهم کند. این مساله در پایان دهه ی 188۰ برای انجمن یک اولویت 
محسوب می شد. طی اصلاحات عملی تلاش برای بهبود و درمان فقر در میان زنان 
نروژی نیز به موضوعی مورد توجه تبدیل شد، به ویژه ایجاد سازوکاری که بتواند 
منبع درآمد برای زنانی تامین کند که مورد حمایت و مراقبت قرار نمی گرفتند، به 
این خاطر که نخواسته بودند ازدواج کنند یا فرصت ازدواج نداشتند. جمعیت زنان 
در مقایسه با مردان بسیار بیشتر بود و در سال 19۰۰ تنها کم تر از نیمی از زنان 

بالای 15 سال ازدواج کرده بودند.
در عمل بر ضرورت تامین منبع درآمد برای زنان بی سرپرست اتفاق نظر وجود 
داشت. اما در موارد دیگر دیدگاه غالب این بود که زن ها وظایف مشخص خود 
را در خانه دارند. تعداد کمی از زنان که توانایی ها و آرزوهای غیرمعمول داشتند، 
خود را از این قاعده متمایز می کردند. از سال 191۲ قانون، حق دست یابی زنان 
عمومی را تضمین  به مسوولیت های بالا در مشاغل کلیسا و مشاغل دولتی و 
می کرد، با این حال مسوولیت های بالا در دولت برای مردان در نظر گرفته می شد 
و زنان در روند استخدام برای این موقعیت ها به صورت خودکار حذف می شدند. 
در مشاغل دیگر نیز ورود زنان سخت بود. محدوده ی کار زنان و مردان کاملا از 
یک دیگر تفکیک شده بود. یک تصویر کلی در سال 193۰ از مشاغل مشترک بین 
زنان و مردان، نشان می دهد که کم تر از ۲ درصد از تمام زنان بزرگ سال شاغل 
و حقوق بگیر در این مشاغل مشترک کار می کردند. زنان یا به کارهای ویژه ی 
زنان می پرداختند یا در موقعیت های زیردست کار می کردند و در هر دو مورد 
دست مزد خوبی به آن ها پرداخت نمی شد. انجمن زنان نروژی به عنوان سازمانی 
که طبیعتا این موضوع مورد توجه اش قرار می گیرد، وظیفه خود می دانست تا 
مراجع ذی صلاح را برای ارائه ی عملی حقوق قانونی نوظهور تحت فشار قرار 
دهد. به همین دلیل موضوعاتی که به محرومیت از مشاغل یا سمت های شغلی 

مربوط می شد، حوزه ی کاری مهمی برای انجمن ها به شمار می رفت. 
انجمن زنان یک نگاه دوطرفه برای اثرگذاری بر فرایند استخدام داشت. از یک 
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سو آن ها می خواستنند از وجود سازوکارهای منصفانه در بررسی درخواست های 
کاری زنان مطمئن شوند؛ این که مهارت و توان مندی ها در ارزیابی درخواست های 
کاری لحاظ شود نه جنسیت. از سوی دیگر و علاوه بر ضرورت ارزیابی منصفانه، 
جنبش زنان معتقد بود این نکته اهمیت اساسی دارد که زنان بتوانند حوزه هایی 
را نمایندگی کنند که نسبت به آن تسلط ویژه، توان مندی و تجربه دارند، چنان 
که این توان مندی ها بتواند آن ها را در فعالیت های مشترک شان قوی تر کند؛ مثلا 
کار کردن در نقش پلیس زن که موضوعی پرشور در جریان جنبش زنان بود به 
علاوه ی تلاش های پایدار برای استخدام زنان بیشتری در شغل معلم ارشد. مردم 
به این تفکر نزدیک شده بودند که آزادی زنان برای ورود به حوزه های گسترده تر 
و حتا غیرمرسوم اجتناب ناپذیر است. نی لانده از پیگیری این موضوعات کوتاه 
نمی آمد و با خوشحالی نظاره گر بود که زنان در حوزه های جدیدی مشغول به کار 
می شدند، مثلا برخی از زنان به عنوان مامور کنترل بلیط به استخدام تراموای 
شهری درآمدند. اما در فعالیت های روزانه، انجمن زنان نروژی بر حوزه هایی مانند 
مراقبت و نگه داری، بهداشت و سلامت، آموزش و تحصیلات تمرکز کرده بود. از 
آنجا که اختلاف با کارفرمایان بیشتر بر سر مشاغلی با مسوولیت های سنگین و 
موقعیت های بالادستی بروز می کرد، درگیری ها بیشتر در تصاحب راس هرم کاری 
خود را نشان می داد. انجمن معتقد بود که اتفاقا باید برای ورود زنان به مشاغل 

حساس تلاش کرد. 
دوران جنگ جهانی اول به دلیل تقاضای بالای نیروی کار، دورانی بسیار 
درخشان برای اشغال زنان بود. این بختی یگانه برای زنان بود و شمار بسیاری 
کرده  اشغال  را  آن ها  مردان  تنها  آن  از  پیش  که  شدند  مشاغلی  وارد  زنان  از 
بودند. »روسای مرد باید عادت مالوف و مادرزادی ناسازگاری با جنس دیگر را 
فراموش کنند.« این اظهار نظری از اِدِل فالک1 ، یک کارگر زن در اداره ی پست 
بود. در 1913 پائولینه بیورنستاد۲ به سمت معلم ارشد در مدرسه ی تویِن گمارده 
شد. در 1919 آنا سِتنه3 همین سمت را در مدرسه ی ساگِنه اشغال کرد. کریستینه 

1. Edel Falck
2. Pauline Bjørnstad

Anna Sethne .3 )19۶1-187۲( آنا ستنه رابه دلیل اقدامات پیشروانه، منشا تحول در شیوه ی آموزش و پرورش 
نروژی دانسته اند. 
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بون نویه1 در سال 1914 نامزد عنوان استاد ویژه ی جانورشناسی شد. دو سال بعد 
از آن اِلِن گلِدیش۲ به تدریس رادیوشیمی اشتغال یافت. در همان سال نی لانده 
به افتخار نانا مِیِر3 به عنوان نخستین زنی که به مقام ریاست بخش منصوب شده 
بود؛ جشن گرفت و در 1917 هِلگا هِلگِسِن4 بازرس دولتی مدارس آشپزی شد. 
باید توجه داشت که این انتصاب ها خودکار انجام نمی شد. مبارزه ی بی امانی برای 
موضوعاتی بسیار در جریان بود و انجمن در بسیاری از این مبارزات هم شکست 

می خورد. 
در درمانگاه تازه تاسیس زنان در اسلو به سال 1914 لوئیسه ایساکسِن5 که 
پزشکی متبحر بود در رقابت بر سر یک موقعیت شغلی با مردی که تجربه و سابقه ی 
کار کم تری داشت، حذف شد. مدیر بیمارستان ملی، سیندینگ لارسِن۶ و نیز پزشک 
ارشد درمانگاه پروفسور برانت7 جانب پزشک مرد را گرفتند. برانت در بیانیه ای 
خطاب به بخش نوشته بود: »درباره شایستگی این خانم به صورت عمومی برای 
شغل حساس مراقبت های هنگام زایمان و بیماری های زنان، نتیجه این بود که 
ایشان خود را به عنوان پزشک ذخیره مناسب نمی داند. این نتیجه ی کاملا طبیعی 
فرایندی بود که طی شد. در واقع تعادل بین خواست معنوی و نیاز فیزیکی ای 
که ضرورت چنین موقعیتی است، وجود نداشت. به نظر من زنان می توانند به 
خوبی به عنوان دستیار دوم یا سوم - در مواقعی که کاری مناسب با توانایی و 
استعداد ایشان وجود داشته باشد- کار کنند.« انجمن زنان نروژی به همراه سایر 
سازمان های زنان و پزشکان زن در مقابل این تبعیض مبارزه کرد. مبارزه ای که آن 

سال ها بی نتیجه ماند.
در سال های پس از جنگ نیز شرایط چندان بهبود پیدا نکرد. در 1933 انجمن 
زنان نروژی و دیگر سازمان های زنان پیکار دوباره ای را آغاز کردند. این بار 

Kristine Bonnevie .1 )1948-187۲( کریستینه بون نویه نخستین زنی است که در نروژ به عنوان پروفسور دست 
یافته است. 

Ellen Gleditsch .۲ )19۶8-1879( الن گلدیش دومین زنی است که در نروژ به عنوان پروفسور دست یافته است.
3. Nanna Meyer
4. Helga Helgesen )1863-1936(
5. Louise Isachsen
6. Sinding Larsen
7. Brandt
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ماجرا به یک موقعیت پزشکی در بیمارستان اوله وُل1 مربوط می شد. کارگروه مالی 
شهرداری اسلو دکتر گوندرسِن۲ را پیشنهاد کرد، یک مرد. در حالی که شورای 
بیمارستان دکتر سائِوِس3 را توصیه کرده بود، یک زن. با فشار سازمان های زنان 
موضوع مدتی به تعویق افتاد. آنا هالوورسِن4 در نشریه ی حزب زنان اسلو5 نوشت: 
»ما نمی توانیم خود را از پی آمد سنگین این مساله خلاص کنیم که کسی با موقعیت 
و توانایی به مراتب بهتر مورد تبعیض واقع شود تنها به این دلیل که یک زن است.« 
اینگا سائِوِس سرانجام این سمت را در اختیار گرفت، اما شرایط و موضوع مبارزه 

در سال 193۶ تفاوتی با آن چه در سال 1914 بود، نداشت.

مبارزه با امتیازهای حمایتی
در  همکاری هایی  کاری،  زندگی  در  برابر  شرایط  به  دستیابی  برای  تلاش  در 
مخالفت با قوانین خاص حمایتی از زنان در محیط های صنعتی نیز دیده می شد. 
جنبش کارگری به همراه چپ های رادیکال کارزاری در حمایت از زنان کارگر و 
خانواده های آن ها در برابر شرایط دشوار کارهای صنعتی آغاز کرد. در آن سوی 
این مبارزه سازمان های فعال حقوق زنان قرار داشتند. در نظر آن ها مهم ترین هدف 
برابری بود. زنان می بایست از حق آزاد انتخاب شغل همچون یک بزرگ سالِ 
مسوول، برخوردار باشند. آن ها همچنین نگران بودند که نتیجه ی قوانین حمایتی 
این باشد که زن ها امکان رقابت با مردان را در جست و جوی برخی مشاغل از 

دست بدهند و شغل های پر درآمد به انحصار مردان درآید. 
در 19۰9 پیشنهاد تصویب قوانین حمایتی برای زنان شاغل در محیط های 
صنعتی پس از یک دوره ی طولانی بحث های داغ از سوی مجلس قانون گذاری رد 
شد. در 1915 این درخواست بار دیگر در چارچوبی محدودتر، طرح شد. موضوع 
این بار به ممنوعیت کار شبانه برای زنان مربوط می شد. شاخه ی زنان حزب کارگر 
موافق ممنوعیت کار شبانه بود. 7۰ صنف و سازمان سیاسی با مجموع 3 هزار 

1. Ullevål
2. Gundersen
3. Saeves
4. Anna Halvorsen

Oslo Kvinneparti .5؛ حزبی که زنان بیرون آمده از حزب چپ های لیبرال در 19۲8 بنا کردند. این حزب پس از 
شکست در انتخابات 1933 منحل شد. 
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عضو خواستار تصویب این قانون بودند. آن ها معتقد بودند که کار شبانه به معنای 
بهره کشی از توان و استعداد نیروی کار است به نحوی که سلامت جسمی و بنیان 
نهاد خانواده را تهدید می کند. آن ها همچنین مدعی بودند که این ممنوعیت شامل 
حال آن ها می شود و به همین دلیل است که آن ها تنها گروهی هستند که حق دارند 
در این موضوع اظهار نظر کنند. اما انجمن زنان نروژی به نوبه ی خود به شدت در 
مخالفت با این پیشنهاد فعال شد؛ به اعتقاد آن ها این پیشنهاد قانونی موقعیت زنان 

را در زندگی کاری تضعیف می کرد. 
اگر چه این پیشنهاد تعداد کمی از زنان را دربرمی گرفت، اما معنای نمادین عمیقی 
داشت و بحث ها درباره ی آن بالا گرفت. با این حال پیشنهاد به صحن مجلس نرفت 
و دلیل اصلی آن مقاومت زنان جنبش بود. در واقع نروژ و دانمارک از جمله معدود 
کشورهای اروپایی بودند که قوانین حمایتی ای از این دست در آن ها اجرا نشد. 
این بحث موجب تیرگی روابط میان زنانِ جنبش زنان و زنانِ جنبش کارگری شد 
و رابطه ی آن ها در درازمدت نیز بیشتر رو به تلخی گذاشت. چنان که آنا کاسپاری 
آگرهولت1 مورخ و عضو انجمن زنان نروژی در دهه ی 193۰ می نویسد این ماجرا 

باعث شد که جنبش زنان از پیروزی خود چندان شادمان نشود. 
زمانی که سازمان جهانی کار )ILO(۲ در 1919 تاسیس شد، تلاش زیادی 
برای تصویب و اجرای قوانین حمایتی به کار بست و کشورهای عضو را برای 
دنبال کردن این قوانین تحت فشار زیادی قرار داد. در 193۶ موضوع قوانین 
حمایتی بار دیگر در نروژ به بحث گذاشته شد، اما این بار قوانین حمایتی با 
مقاومت هایی در میان بخش هایی از جنبش کارگری نیز مواجه شد. روزگار بسیار 
بدی بود و شرایط برای زنان در فضای کار به مراتب بدتر نیز بود تا آنجا که آن ها 
می ترسیدند این قوانین حمایتی در مسیری نامنصفانه به کار بسته شود. در نتیجه 

پیشنهاد قوانین حمایتی این بار هم رد شد. 

سال هایی که سرِ کیسه شل شده بود
در قرن نوزدهم دست مزد کم تر برای زنان موضوعی معمول بود. تصور بر این بود 

1. Anna Caspari Agerholt )1892-1943(
2. International Labor Organization



w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

 غرور و مبارزه ی زنان       44     

که یک مرد باید یک خانواده را سرپرستی کند، در حالی که یک زن تنها مسوولیت 
خودش را دارد. از آن گذشته، فرض بر این بود که زنان نیازهای شخصی کم تری 
دارند. به هر حال آن ها می توانستند خانه و لباس خود را مهیا کنند. از موضع 
فعالان حقوق زنان هم برابری در دست مزد چندان بهره ای برای زنان نداشت. 
از نظر آن ها دست مزد برابر می توانست امنیت خاطر مردان را در برابر کاهش 
دست مزدشان تامین کند. از سوی دیگر دست مزد برابر می توانست رقابت با مردان 
را در کسب موقعیت های شغلی دشوارتر کند. نبرد بین زنان و مردان حروف چین از 
اواخر سال های دهه ی 187۰ تا 19۰8 مثالی از این دست است1. نخستین بار در 
سال های پایانی قرن نوزدهم بود که برابری دست مزدها بین زنان و مردان به یک 
بحث اجتماعی تبدیل شد. اما در سال 1913 که انجمن های زنان در سراسر کشور 
از خواست کارکنان زن ادارات پست برای دست مزد برابر حمایت کرد، موضوع 

برابری دست مزدها به یک کارزار گسترده در جنبش زنان بدل شد.
سال های رونق بزرگ اقتصادی در خلال جنگ جهانی اول، به تقاضای بالای 
بازار برای نیروی کار زنان، به ویژه زنان تحصیل کرده، منجر شد. به همین دلیل زنان 
نیز فرصت چشم گیری برای تقاضای دست مزد مناسب پیدا کردند. سال ها بعد یک 
زن کارمند دولت در یادآوری آن روزها در نشریه ی زنان نروژی۲ و در مقاله ای 
با عنوان »زنان در ادارات دولتی« نوشته بود: »چند سالی سر کیسه در سرزمین 
ما شل شده بود.« نتیجه ی این تنظیمات دست مزد در 1917 برای کارمندان پست، 
تلفن و تلگراف درخشان بود. آن ها معترف بودند که آن چه رخ داد خوشحال کننده 
و در عین حال عجیب بود. آن ها موافقت کامل را برای آن چه تقاضا کرده بودند، 
به دست آورده بودند. گروه هایی مثل ماماها و آموزگاران نیز به چنین موفقیت هایی 
دست یافتند. پس از آن که موضوع قوانین حمایتی برای زنان کاملا رد شده بود، 
برابری دست مزدها در ادارات دولتی به تصویب رسید و زنان شاغل در ادارات 

دولتی در سال 19۲۰ صاحب دست مزد برابر با مردان شدند. 

1. در این مبارزه تلاش مردان برای بیرون راندن زنان از شغلی مشترک نتیجه بخش نبود. زیرا کارفرمایان در هر 
هفته به یک مرد حروفچین یا کارگر چاپ خانه 1۲ تا 18 کرون دست مزد می دادند، اما زنان تنها 3 تا 9 کرون 
دریافت می کردند. همین مساله )هزینه ی کم تر نیروی انسانی( باعث می شد تا کارفرمایان به نظر کارگران مرد وقعی 

ننهند، اما همین که زنان خواستار دست مزد برابر شدند کفه ی ترازو به نفع مردان سنگین شد.
2. Norske Kvinder
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صورت جلسات و بایگانی انجمن زنان نروژی مربوط به این دوران از بین 
رفته است و بنابراین نمی توان تصویر نزدیکی از شیوه ی مبارزه ی انجمن برای 
برابری دست مزدها ارائه داد. اما می توان با اطمینان گفت که انجمن زنان و سایر 
سازمان های حقوق زنان در این پیروزی نقش داشتند و به ویژه نقش پشتیبانی 
نشریه ی نی لانده در این میان چشمگیر بوده است. تمام اتفاقات، نتایج و پیشرفت ها 
در جریان مبارزه در این نشریه منعکس می شد و گروه های مختلف زنان یک 
رسانه ی مشترک برای تعقیب مبارزه در اختیار داشتند. در سال های 19۲1 و 
19۲۲ نی لانده حتا به عنوان یک نهاد تصمیم ساز و یک مرکز تصمیم گیری برای 
انجمن ملی کارکنان زن تلگراف عمل می کرد، تا زمانی که این انجمن نشریه ی 
اختصاصی خود را منتشر کرد. کیتی بوگه1 فعال جنبش زنان و رهبر انجمن ملی 
کارکنان زن تلگراف معتقد بود که موفقیت های بزرگ کارکنان زن تلگراف در یک 
دوره ی بسیار کوتاه چند ساله مدیون یک مجلس پاسخ گو و حمایت های ارزشمند 

انجمن های زنان بوده است. 

ورق اقتصاد برگشت
کوتاه زمانی پس از جنگ جهانی اول، رکود شدید اقتصادی حاکم شد و عمر تمام 
امتیازاتی که زنان در دوران رونق اقتصادی در زندگی کاری به دست آورده بودند، 
پایان یافت. برای کارکنان بخش بازرگانی بحران در 19۲۰ رخ نمود و کمی پس 
از آن برای آن ها که در حوزه های عمومی فعالیت می کردند. به زودی مشخص شد 
که دست مزد برابر تنها روی کاغذ وجود دارد؛ نه در عمل. پیشنهاد قوانین حمایتی 
به طور کامل فراموش شده بود، اما برابری در دست مزدها نیز عملا اتفاق نیفتاده 
بود. عوامل دیگری در اجرا شدن آن دست داشتند که غلبه بر آن ها از اصل 
موضوع سخت تر بود. مثلا در حوزه ی تلگراف مشخص شد که بیشتر زنان در 
پایین ترین موقعیت های کاری تمام طول زندگی خود را سپری می کنند، اما مردان 
این فرصت را دارند که از نردبان سلسله مراتب بالا بروند. در مدارس، انجمن های 
معلمان زن باید در برابر شهرداری ها، مقامات سیاسی و مدیران مدارس، نیروی 
زیادی را صرف حفاظت از حق برابری دست مزدها می کردند، در حالی که این 

1. Kitty Bugge )1878-1938(
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مساله یک قانون مصوب بود.
در جریان مبارزه ی برابری طلبانه و به ویژه مبارزه برای دست مزدهای برابر در 
سال های جنگ جهانی اول تا 19۲۰ زنان جنبش بیشتر در موقعیت دفاعی قرار 
داشتند و دست مزد برابر چون یک خواست جدی زنان رنگ باخت. در انتخابات 
1919 اسلو زنان با زیرکی در برنامه های خود تلاش برای دست یابی به دست مزد 
برابر را طرح می کردند، اما در انتخابات پس از آن این گزینه از برنامه های زنان 
حذف شد. سه همایش مسائل زنان که در همین دوران و در منطقه ی اسکاندیناوی 
برگزار شد، به روشنی تغییرات را نمایان می کند: در 1917 همایش استکهلم 
)سوئد( برگزار شد و موضوع اصلی آن دست مزدهای برابر بود که تمام انجمن های 
شرکت کننده را مکلف می کرد تا در تحقق آن تلاش کنند. در همایش هلسینکی 
)فنلاند( در 19۲4 این موضوع یک بار هم مورد بحث قرار نگرفت. به جای آن، 
شرکت کنندگان بیشتر دل مشغول این مساله بودند که حوزه های شغلی و فرصت های 
کسب و کار تازه ای را برای زنان پیدا کنند. شمار زنان جویای کار چنان افزایش 
پیدا کرد که در همایش اسلو در 19۲9 مهم ترین موضوع دفاع از حق داشتن کسب 

و کار زنان بود.
 

دست مزد سرپرستی خانواده یا دست مزد برابر؟
درخواست دست مزد برابر با مقاومت محافظه کارانه و ضد فمینیستی مواجه بود. 
این مقاومت ها بیشتر همچون گذشته توجیه می شد: دست مزد زنان کم تر است نه 
تنها به دلیل این که زنان سرپرستی خانواده را بر عهده ندارند، بلکه اساسا آن ها 
نیاز شخصی چندان زیادی نیز ندارند. برخی معتقد بودند زنان دست مزد خود 
را برای چیزهای مزخرف، آرایش و لباس خرج می کنند. نادیده گرفتن چنین 
توجیه هایی کار ساده ای بود. اما جنبش دست مزد برابر با انتقادهایی از سوی 
اعضای سازمان های جنبش زنان نیز مواجه بود. این انتقادها از دل تضاد منافعِ 

زنان شاغل و زنان سرپرست خانوار برمی آمد. 
از سال های 188۰، فعالان جنبش زنان بر سر این موضوع توافق داشتند 
که ایجاد محل درآمد برای زنان مجرد یک وظیفه ی اصلی است. در طول این 
سال ها تا 19۲۰ چنین به نظر می رسد که این مطالبه در مسیری نسبتا منطقی و 
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رضایت بخش پی گیری شد. از سوی دیگر اقتصاد خانواده های عیال وار به شدت 
زیر فشار تورم سال های جنگ و سال های بعد از آن بود. زنان متاهل به زحمت 
هر روز را به روزی دیگر می رساندند. در سال 1919 کتی آنکر مولر1، فعال حقوق 
کودکان و مادران، مدعی شد که زنان مجرد از مواهب جنبش زنان بی بهره مانده اند. 
مشغله ی ذهنی در آن روزگار این بود که چه زمان برابری حقوق به یک حقیقت 
تبدیل می شود. از سوی دیگر او معتقد بود: »... ما شاهد وضعیتی هستیم که شوهر 
و زن و کودک، در مجموع، درآمدشان برای گذران زندگی کمتر از درآمد یک زن 

مجرد تنها است.«
فردریکه مورک در سال 1918 این مساله  را در نشریه ی نی لانده به بحث 
گذاشت. به عقیده ی او زنان غالبا وظیفه مراقبت و نگه داری را بر عهده داشتند. به 
طور سنتی نگه داری از پدران و مادران سال خورده نیز بر دوش دختران شان بود. 
از دیدگاه او دست مزد زنان بایست از پایین ترین تا بالاترین سطوح شغلی براساس 
خدمتی که ارائه می دهند، با دست مزد مردان همکارشان تراز می شد و دست مزد 
می بایست بر مبنای کار انجام شده تعیین می شد، نه بر اساس برنامه ی ازدواج یکی 
در آینده، و حقوق بازنشستگی اندک برای آن دیگری.« نی لانده همچنین این تصور 
را که تنها مردان وظیفه ی سرپرستی را برعهده دارند رد کرد و بر قاعده ی دست مزد 

برابر پای فشرد. 
در بحران میان دو جنگ، نگرانی ها درباره ی وضعیت خانواده ها افزایش پیدا 
کرد. در سال 19۲5 نخستین زن داروساز نروژی، هِلگا اَیده پار۲ مقالات متعددی 
درباره ی لزوم پرداخت دست مزد سرپرستی در نی لانده منتشر کرد. اندیشه های او 
به تردیدی بدبینانه درباره ی قاعده ی دست مزد برابر منجر شد؛ قاعده ای که او معتقد 
بود نتایج نامنصفآن های به بار می آورد، زیرا تنها برای گروهی از زنان مزایایی در 
پی داشت و زنان متاهلی که به مردی به عنوان سرپرست خانواده وابسته بودند، 
از دایره ی شمول این قاعده خارج می شدند. اَیده پار تفکر خود را چنین ابراز 
می کرد: »در این ذره ای تردید وجود ندارد که باید حداقل حقوق سرپرستی برای 
هر فرد بزرگ سالی در نظرگرفته شود.« طرف مقابل او در موضوع دست مزد برابر، 

1. Katti Anker Møller )1868-1945(
2. Helga Eide Parr
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یولیه آرِنهولت1، رهبر جامعه ی زنان دانمارک۲ بود. او پیش تر به نروژ سفر کرده 
و سخن رانی تمام و کمالی در مدح دست مزد برابر ایراد کرده بود. هیچ کس از 
اعضای انجمن زنان نروژی برای دفاع از ایده ی دست مزد برابر پا پیش نگذاشت؛ 

حتا فردریکه مورک.
تضاد میان مدافعان ایده ی پرداخت دست مزد مراقبت و سرپرستی و آن ها که 
به پرداخت دست مزد مبتنی بر تلاش و کار انجام شده معتقد بودند، تضادی تلخ و 
گزنده بود و طبیعتا حامل تضاد میان زنان متاهل و زنان مجرد نیز بود. در این که 
موضع انجمن در این منازعه چه بود، هرگز تردیدی وجود نداشته است. انجمن 
معتقد بود که تایید تمام حقوق زندگی شغلی برای زنان به عنوان شهروند ضروری 
است. همچنین برای انجمن های زنان ضروری بود که مساله ی دست مزد سرپرستی 
را حل کنند. این نظر به طور مستقل بعدتر در سال 193۶ از سوی مارگارته 
بون نویه3، رهبر وقت انجمن زنان نروژی ابراز شد. در این فاصله اختلاف نظرها 
درباره مساله ی دست مزد به صورت عام و پرداخت دست مزد سرپرستی حاد و 

حادتر می شد. 

آیا بهتر است زنان متاهل شغلی درآمدزا داشته باشند؟
در سال 19۲۶، اِلا آنکِر، خواهر کَتی آنکِر مولر و رهبر جبهه ی متحد زنان4، در 
جمع انجمن بازرسان کارخانه ها سخن رانی کرد. موضوع سخن رانی او مادران 
شاغل و مراقبت از کودکان بود. به دنبال آن انجمن بازرسان کارخانه ها بیانیه ای 
خطاب به اتحادیه ی بازرسان اسلو صادرکرد: »از هیات مدیره ی انجمن بازرسان 
اسلو انتظار می رود به صورت جدی به موضوع رقابت زنان متاهل در بازار کار 
توجه کند و پیشنهادهای لازم را برای محدودسازی استخدام زنان متاهل در 
نهادهای زیرمجموعه دولت و شهرداری ها ارائه کند. همچنین برای جلب توجه 

سازمان های خصوصی به این موضوع نیز تلاش کند.«
این بیانیه باعث شد که دیدگاه آنکر هم از سوی نشریه ی زنان نروژی و هم 

1. Julie Ahrenholdt
2. Dansk Kvindesamfund
3. Margarete Bonnevie )1884-1970(
4. Kvindernes Enhetsfront )1924(
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از سوی نشریه ی نی لانده به چالش کشیده شود. آیا منظور او بیرون راندن زنان 
از دایره مشاغل درآمدزا بود؟ پس از چون و چراهای بسیار مشخص شد که او 
در واقع به بیانیه ی انجمن بازرسان رای مثبت داده بود. او دلیل این کار خود را 
حمایت از نهاد خانواده اعلام کرد. دلیل او برای این طرح حمایت از خانواده ها 
بود. آن ها که حتا در شرایط عادی بودجه کمی برای گذران زندگی داشتند و »در 
شرایط بحران کاری کنونی« وضعیت شان حتا بدتر بود. باید در نظر گرفته می شد که 
چه کسی بیشترین نیاز را به دست مزد داشت و این فرد پدر خانواده بود. حق زنان 

متاهل برای کار کردن محفوظ بود، مادامی که بحران در بین نباشد. 
فردریکه مورک فورا حمله ای را در نی لانده تدارک دید. به عقیده ی او بیانیه ی 
بازرسان ارتجاعی بود. قانون به زنان متاهل حق کامل اشتغال داده بود و باید 
چنین باشد. برای شهروندان آزاد در سرزمینی آزاد غیر از این قابل تصور نبود. 
اشتغال یک زن متاهل، اتفاقا اقدامی در جهت حمایت از خانواده اش نیز هست. 
او نه تنها نباید با مانعی مواجه شود، بلکه باید مورد احترام و تمجید نیز قرار گیرد. 

این موضع فردریکه مورک بود. 
برای فعالان جنبش زنان، این آغاز مبارزه ای طولانی در مسیر حق اشتغال 
زنان متاهل بود. مبارزه ای که تا آغاز جنگ جهانی و تاثیر آن بر تحولات بازار 
کار بی امان ادامه داشت. در تمام این سال ها دو جبهه اصلی در برابر هم صحنه 
می آراستند. امروز این دو جبهه در قالب مجادلات اِلا آنکر و فردریکه مورک قابل 
تشخیص است. اِلا آنکر معتقد بود که دست مزد مزیتی اشتراکی  است که بایست 
بر اساس نیاز تقریبی خانواده ها تقسیم شود. در صورت ضرورت و هنگامی که 
دست مزد کفاف مخارج خانواده را ندهد، دولت و شهرداری ها باید در موضوع 
مداخله و مراقبت کنند تا دست مزدها به صورت عادلانه تقسیم شود. در برابر او 
فردریکه از ایده خود چنین دفاع می کرد که این حق طبیعی هر زنی است که برای 
خود درآمدی ایجاد کند. درآمدی در سطح دیگر شهروندان و منطبق بر اصول 

قانون لیبرالی.

سیاست محدودسازی
نرخ بیکاری در تمام سال های میان دو جنگ جهانی بسیار بالا بود. بدترین وضعیت 
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در سال 19۲1 و سال های ۲7-19۲۶ ثبت شده است. در سال 1931 بحران 
جهانی با رکورد تازه ی بیکاری جهانی رخ نمود. زمستان های 33-193۲ و 34-

1933 حدود 4۰ درصد از اتحادیه های کارگری تعطیل شدند. فشار ناشی از این 
وضعیت اتحادیه ی مرکزی کارگران و حزب کارگر نروژ را به اجرای سیاست 
مقابله با خانواده هایی با دو درآمد )خانواده هایی که در آن زن و شوهر هر دو شغل 
ثابت داشتند( مجبور کرد. پیش تر و در سال 19۲5 به دلیل افزایش نرخ بیکاری، 
اتحادیه ی مرکزی کارگران در پی اعمال این سیاست بود تا از اشتغال ثابت و 
هم زمان زن و شوهر جلوگیری کند، مگر آن که صرف نظر کردن یکی از زوجین از 

شغل خود به حیات خانواده آسیب برساند. 
اعضای  بود.  شغلی  موقعیت های  منصفانه ی  تقسیم  سیاست  این  از  هدف 
عادی جنبش کارگری منشا این ابتکار بودند چرا که این شیوه از دل یک سنت 
قدیمی برای تخصیص شغل در روزگار عسرت برمی آمد. در بسیاری جاها مردم 
ساعت های کم تری کار می کردند تا افراد بیشتری بتوانند حداقل زمان ممکن را به 
کار مشغول باشند. پدران و سرپرستان خانوار در این تقسیم بندی ها اولویت داشتند. 
مهم ترین موضوع این بود که هر خانواده درآمدی داشته باشد که بتواند بر پایه ی 
آن حداقل های زندگی را تامین کند و در این شرایط وابستگان و آن ها که تحت 
سرپرستی قرار داشتند در ته صف توزیع درآمد بودند. به هرحال این تصمیم ها در 
سازمان های جنبش کارگری به یک خط    مشی سیاسی تبدیل شد و اتحادیه ی 
مرکزی کارگران این سیاست را به عنوان سیاست عبور از بحران پذیرفت. با تلاش 
مشترک اتحادیه ی مرکزی کارگران و حزب کارگر، یک بند به »برنامه ی بحران 
بیکاری« تحت عنوان »مقابله با خانواده هایی با دو درآمد« اضافه شد. انجمن 
ملی حزب کارگر همچنین قانونی برای مقابله با پرداخت دست مزد استخدامی به 
زوجین )به هر دو زوج( تصویب کرد. این قانون تا سال 37-193۶ یعنی تا زمانی 
که زنان عضو جنبش کارگری و اعضای زن حزب کارگر به پاخاستند و آن را لغو 

کردند، تداوم داشت. 
قانون ممانعت از دودرآمد بودن خانواده ها به عنوان سیاست عبور از بحران 
نمی توانست نتایج چشم گیری به بارآورد. از طرفی تعداد زنان متاهل شاغل که 
طبق این قانون باید اخراج می شدند بسیار اندک بود. زنان بسیاری بودند که 
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شغل هایی مثل نظافت گری، دوخت ودوز، پرستاری بچه و از این قبیل داشتند که 
عملا اخراج آن ها معنی نداشت زیرا به اشتغال مردان در این موقعیت های شغلی 
منجر نمی شد. به هر حال بحران اقتصادی از سوی دیگر باعث شده بود که زنانی 
مجبور شوند برای کمک به اقتصاد خانواده درآمدی برای خود دست وپا کنند. 
اما آن ها شامل این قانون نمی شدند. قضیه این بود: زنانی باید اخراج می شدند 
که شغل هایی را اشغال کرده بودند که مردان می توانستند در آنجا به کار مشغول 
شوند. در واقع می توان گفت این تصمیم زنانی را شامل می شد که در بخش های 
دولتی و عمومی و به صورت تمام وقت کار می کردند. تنها ۶.4 درصد از این زنان 
متاهل بودند. بسیاری از زنان در بخش هایی کار می کردند که عملا امکان اخراج 
آن ها وجود نداشت. مثلا بسیاری از آن ها به صنایع دستی، شکار و ماهی گیری یا 
کارهای خانگی اشتغال داشتند. بعضی ها را نمی شد اخراج کرد چون قراردادهای 
ثابت و دائم داشتند. امکان اخراج گروهی دیگر وجود نداشت چون موقعیت 
شغلی آن ها را نمی شد با نیروی کار مردانه تامین کرد و گروهی دیگر اخراج شدنی 
نبودند چون مردان نمی خواستند شغل آن ها را داشته باشند. در سال 1937 یوهانه 
رِئوتز1، اقتصاددان اجتماعی، محاسبه کرده بود که اگر تمام زنان متاهلی که امکان 
اخراج آن ها از مشاغل درآمدزا وجود دارد، واقعا اخراج شوند تنها دو تا سه 
هزار فرصت شغلی برای بیکاران پدید می آید. در نتیجه این امکان بسیار ناچیزی 

برای 1۰1 هزار و 5۶8 بیکار ثبت شده در آن زمان فراهم خواهد کرد. 
با این حال این سیاست همچنان پایید، چرا که تا حدی بر پایه ی تجارب قبلی 
در محیط های کاری تکیه داشت. در بخش خصوصی به صورت معمول زنان وقتی 
ازدواج می کردند از شغل خود اخراج می شدند. نگاهی سنتی به زنان پشتوانه این 
اقدام بود و آن این بود که وقتی زنی ازدواج می کند، به طور طبیعی و عرفی به کارِ 
خانه ی خود مشغول می شود. بسیاری معتقد بودند که این رویه بسیار منطقی و هم 

برای خانواده و هم برای جامعه بسیار سودمند است.

فمینیست ها و کمونیست ها در برابر حزب کارگر
در برابر چنین نگرش ریشه داری، فمینیست ها تاثیر ناچیزی داشتند. به علاوه آن ها 

1. Johanne Reutz
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در این زمان بسیار ضعیف بودند. درست وقتی حمله به حق اشتغال زنان به اوج 
خود رسیده بود، انجمن زنان نروژی به انفعال متمایل شده بود. آن ها نشریه ی 
نی لانده را از دست داده بودند و مدت ها بود دیگر تریبونی نداشتند. کسی تردیدی 
نداشت که موضع انجمن زنان نروژی در این باره چیست. این موضع از آغاز 
انتشار نی لانده به روشنی بیان شده بود. در 19۲9 انجمن زنان نروژی در کنفرانس 
زنان اسکاندیناوی در اسلو به این موضوع واکنش نشان داد. این یک فرصت 
تبلیغاتی مطمئن بود. به علاوه فعالان جنبش زنان و اعضای انجمن زنان نروژی از 
طریق رسانه ها، انجمن شهر، اتحادیه ها و جلسات بحث و جدل تلاش دوباره ای 

آغازیدند.
با این حال، چنان که بعدتر خواهیم دیدـ انجمن زنان نروژی به خوابی زمستانی 
فرو رفته بود. در دهه ی 193۰ سازمان های تازه ای با هدف پرداختن به مساله ی 
اشتغال زنان بنیان نهاده شد. در سال 1931 باشگاه زنان کارآفرین1 که بعدها به 
باشگاه زنان کسب وکار۲ تغییر نام یافت، در اسلو تاسیس شد. در همان سال انجمن 
ملی زنان کارآفرین3 نیز پایه گذاری شد. در 1935 گروه نروژی درهای باز4 پا 
گرفت. این سازمان ها به سرعت فراگیر شدند. شورای ملی زنان نروژی، با وجود 
پراکندگی دیدگاه های زیرمجموعه هایش به موضوع حق کار زنان متاهل پرداخت. 
شورا در سال های دهه ی 193۰ ، سخن رانانی را به سراسر کشور گسیل می کرد 
تا دیدگاه های سیاسی را به نفع حق کار زنان متاهل تحت تاثیر قرار دهند. داکی 
شیئر5 که بعدها به ریاست انجمن زنان نروژی رسید و روزنامه نگار سرشناسی چون 

کارو اولدن۶ از جمله این سخن رانان بودند. 
فمینیست ها همچنین متحدی عجیب پیدا کردند: زنان عضو حزب کمونیست. 
در حالی که سوسیال دموکرات ها در وهله ی اول خواهان اقدامات عملی در برابر 
بحران بودند؛ کمونیست ها سیاستی اصول گرایانه و انقلابی داشتند. وقتی اقتصاد 

1. Selverhvervende Kvinners Klubb
2. Yrkeskvinners Klubb 
3. Selverhvervende Kvinners Landsforbund

Norsk Gruppe av Open Door .4؛ سازمان بین المللی درهای باز در 19۲9 با هدف استقلال اقتصادی زنان و 
فراهم کردن موقعیت های شغلی برابر میان زنان و مردان تاسیس شد. شاخه ی نروژی این سازمان )NGOD( در 

سال 1935 ایجاد شده است.
5. Dakky Kiær )1892-1980(
6. Caro Olden )1887-1981(
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بازار عامل این مشکل بود آن ها نمی توانستند با راه حل هایی کنار بیایند که زنان 
متاهل را هدف قرار داده بود. در بیانیه ای به سال 19۲8، تشکیلات کمونیستی زنان 
خانه دار دیدگاه های خود را چنین تبیین کرد: » دلیل این بیکاری گسترده، مشارکت 
زنان متاهل در بازار کار نیست. منشا این مشکل، ناتوانی جامعه ی سرمایه داری 

در ایجاد اشتغال و مدیریت جمعیت است.«

بحثی در شورای شهر اسلو، ۱۹28 
در شورای شهر اسلو به سال 19۲8 بحثی میان سوسیال دموکرات ها، کمونیست ها 
که  متاهلی  زنان  بود  کرده  تصویب  مدیره  هیات  بود.  جریان  در  فمینیست ها  و 
سرپرست دارند نباید به استخدام شهرداری  و نهادهای زیرمجموعه آن درآیند. در 
سازمان دهی مجدد و تعدیل نیرو، ابتدا باید زنان متاهل اخراج شوند »بدون در 
ُـرد1، نماینده ی مرد کمونیست ها، شورای شهر  نظر گرفتن سابقه کار یا سمت.« ویگ
ُـرد به همراه آوگوستا استانگ۲ و راگنا هُـوربیه3 از حزب  را استیضاح کرد. ویگ
راست به هیات مدیره ی شورای شهر تاختند. درحالی که هِلگا کارلسِن4، سیگرید 
سیوِرتسِن5 و دیگر نمایندگان حزب کارگر خواهان اجرای سیاست تعدیل نیرو 

بودند.
ُـرد  نمایندگان دیدگاه های متفاوتی نسبت به نقش زنان متاهل داشتند. ویگ
آن ها را چون رفقایی در زیر نور ایده آل های کمونیسمی می دید و معتقد بود آن ها 
نیز به اندازه ی دیگران حق کارکردن دارند: »ما می خواهیم زنان را چون رفقایی 
به بالا به سوی خودمان بکشیم و با آن ها به صورت اشتراکی کار کنیم. ما نباید 
زن ها را به پایین هل دهیم.« او به اتحاد جماهیر شوروی اشاره می کرد: »آنجا، 
کار  اشتراکی  نظامی  در  مردان  کنار  در  و  هم  کنار  در  متاهل  و  مجرد  زن های 
می کنند.« نمایندگان زن جناح راست و چپ های لیبرال از حق کار زنان متاهل 
فارغ از اصول برابری خواهانه دفاع می کردند. آن ها تاکید می کردند که مهارت و 

1. Halfdan Wigaard )1891-1969(

Augusta Stang .۲ )1944-18۶9( روزنامه نگار و سیاستمدار
Ragna Hørbye .3 )195۰-18۶1( نویسنده و سیاستمدار

Helga Karlsen .4 )193۶-188۲( هلگا کارلسِن، سیاستمدار و نخستین نماینده زن حزب کارگر در مجلس وقت بود. 
5. Sigrid Syvertsen )1885-1974(
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تنها مهارت باید معیار اساسی هر نوع استخدامی باشد. به علاوه آن ها زنان متاهل 
را به عنوان سرپرست خانواده هم ردیف مردان قلمداد می کردند. در بسیاری مواقع 
این »تنها حق زنان محسوب نمی شود، بلکه تکلیفی بر گردن زنان است که نقش 
سرپرستی را بپذیرند و خانه را سرپا نگه دارند.« این دیدگاه آوگوستا اسـتانگ 

بود. 
در برابر این دیدگاه، دیدگاه سنتی نمایندگان حزب کارگر نسبت به زنان قرار 
داشت که زنان را سرپرستی شدگانی قلمداد می کرد که در خانه ی خود کار می کنند. 
هِلگا کارلسِن می گفت: »یک مادر بهتر است قدری در خانه و نزد فرزندانش 
باشد.« آن ها همچنین در بوق دیدگاهی گسترده درباره ی دست مزد زنان می دمیدند: 
از آنجا که زنان متاهل، تحت سرپرستی قرار دارند، اساسا نیازی به پول ندارند. 
در نتیجه آن ها دست مزد خود را برای تجملات خرج می کنند. هِلگا کارلسِن ادعا 
می کرد که بسیاری از زنان متاهل کار می کنند به خاطر »هوس داشتن اتاق نشیمن 

زنانه ی تازه، نو کردن پیانوی شان یا عوض کردن آن با یک پیانوی بزرگ تر.«
ُـرد اما تاکید می کرد که پیکان حمله باید به سمت طبقه ی سرمایه دار و  ویگ
جامعه بورژوایی گرفته شود که بانی این روزگار عسرت هستند نه به سوی زنان 
متاهل. او معتقد بود که سیاست تعدیل نیروی کار زنان متاهل یک فرافکنی است 
برای این که به صورت جدی به مساله ی بیکاری پرداخته نشود. او این دیدگاه را 
که در نهایت زنان بسیار اندکی هستند که می توان آن ها را اخراج کرد با استفاده 
از آمار و ارقامی که از شهرداری به دست آورده بود، مستند کرد. هیچ کس برای 
رد کردن نظریه ی اخیر او کوششی نکرد. به عکس چنین وانمود می شد که این 
مساله واضح و مبرهن است. راندلُف آرنِسِن1، نماینده ی مرد حزب کارگر، این طور 
می گفت: »من اذعان می کنم که این موقعیت های شغلی هیچ نقشی بازی نمی کنند. 
حتا اگر همه زنان متاهلی که این شغل ها را در اختیار دارند اخراج شوند هیچ 

تاثیری در گشایش بازار کار نخواهد داشت؛ هیچ.«
با این همه مصوبه ی هیات مدیره ی شورای شهر لغو نشد. سیگرید سیوِرتسِن 
بعدها توضیح داد که این پی آمد مصوبه ای در شورای نمایندگان حزب کارگر اسلو 
بود: »... ما که در هیات مدیره ی شورای شهر بودیم، هیچ راه دیگری نداشتیم جز 

1. Randolf Arnesen )1880-1958(
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آن که مصوبات شورای نمایندگان حزب کارگر را دنبال کنیم.« برخی نمایندگان 
مانند هِلگا کارلسِن شاید حتا امیدوار بودند که مصوبه ی شورای شهر از سوی 
دیگر سازمان های وابسته نیز دنبال شود: »این احتمال وجود دارد که آن هایی که 
نیروی کار را در اختیار دارند، تلاش کنند تا این درک اجتماعی را پیدا کنند. به 

همان نحو که ما برای ایجاد این نظام سهمیه بندی تلاش می کنیم.«

مانند کودکان، زن غرایزی دارد... 
تا سال 193۲ مقابله ی هماهنگ در برابر زنان متاهل به شدت ادامه یافت و 
فمینیست ها هیچ پیروزی ای ولو اندک به دست نیاوردند، اما در این سال ورق 
برگشت. انجمن زنان تروندهایم اولین پیروزی بزرگش را به دست آورد. لایحه ی 
حذف زنان متاهل از موقعیت های شغلی در شهرداری ها، از سوی شورای شهر رد 
شد. انجمن زنان تروندهایم توانسته بود فعالانه بر تغییر دیدگاه ها در برابر لایحه ی 
پیشنهادی تاثیر بگذارد. این پیروزی نه تنها مشوق بزرگی برای انجمن بود، بلکه 
تمام فعالان جنبش زنان را در سراسر کشور به تلاش برای کسب پیروزی های 
آینده تشویق کرد. تقریبا به طور هم زمان زنان جنبش کارگری نیز به این مقاومت 
پیوستند. در 1933 کنفرانس ملی زنان حزب کارگر از حزب درخواست کرد 
تا موضوع را مجددا بررسی کند. منشی حزب کارگر، تینا تورلَیف سِن1 در سال 
19۲9 ضمن مقاله ای در نشریه ی کارگر۲ ابراز خوشحالی کرده بود که تنها تعداد 
انگشت شماری زن فعال در جنبش زنان به عضویت حزب کارگر درآمده اند. اما 
در سال 1933 شمار این زنان و قدرت شان بیشتر شده بود. در 193۶ این جریان 
نبض کنفرانس ملی زنان را به دست گرفت و چنین بندی در بیانیه ی کنفرانس 
گنجانده شد: »امکان درخواست شغل باید برای همگان میسر باشد؛ مرد و زن، 
مجرد و متاهل. بر این اساس کنفرانس درخواست می کند تصمیم اخیر حاکمیت 

درباره ی حق کار زنان متاهل لغو شود.« 
ارزیابی معنا و مفهومی که مبارزه علیه حق کسب و کار زنان متاهل پیدا کرد، 
کار ساده ای نیست. بحران بیکاری ضربه ی سنگینی به زنان وارد کرد. بسیاری از 

1. Thina Thorleifsen )1885-1959(

Arbeiderbladet .۲؛ روزنامه ی حزب کارگر است که از سال 1884تا امروز منتشر می شود.
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زنان از بازار کار رانده و به نیروی کار رایگان در خانه تبدیل شدند. در فاصله ی 
سال های 19۲۰ تا 193۰ سهم زنان در بازار کار به نسبت جمعیت زنان بزرگ سال 
از 39 درصد به 3۶.3 درصد کاهش یافت. از طرفی جمعیت خدمت کاران خانگی 
به شدت افزایش یافت. هیچ توجیهی برای این مساله وجود ندارد جز آن که زنان 
دیگر نمی توانستند در بازار کار شغلی دیگر برای خود فراهم کنند. این تغییرات را 
به زحمت بتوان با »سیاست تعدیل نیرو« توضیح داد. این سیاست عملا زنان اندکی 
را در برگرفت، اما تاثیرات منفی گسترده ای بر وضعیت همه ی زنان حقوق بگیر بر 

جای گذاشت و دامنه ی این تاثیرات منفی به درازا کشید. 
احساسات و طعنه هایی جان گرفتند که کارکردشان تقویت نگرش سنتی به 
نقش زنان بود. نگرشی که در این سال ها بازگشته بود. یک مقاله ی روزنامه از اُ. 
پرام1 درباره ی بحثی که در شهرداری اسلو جریان داشت، می تواند نمونه خوبی 
برای درک نگاه رایج به زنان شاغل در آن روزگار باشد: »تصور می کنم امید 
همه ی زنان در این است که شوهر کنند، خآن های و مردی پیدا کنند. همان طور 
که می بینیم زن ها هم مثل بچه ها غرایزی دارند. آن ها با عروسک های شان بازی 
می کنند و آشپزخانه شان را سر و سامان می دهند. خوشحال هستند که در آب 
شالاپ شلوپ کنند و عروسک خانه شان را بیارایند. اما وقتی کار حساب و کتاب 

در پیش است یا وقتی قرار است ماشین زباله را برانند، پیدایشان نمی شود.«
برخی زنان که از بازار کار رانده شدند، پی آمدهای بسیار نامطلوبی را تجربه 
کردند. می می سوردروپ لوندن۲ یکی از آن ها بود. او در سال 19۲8 از دبیری 
دبیرستانی وابسته به شهرداری کُـنگزبرگ3 کنار گذاشته شد. هم زمان شوهرش، 
تالاک لوندن4 به علت بیماری شدید بازنشسته شد )بازنشستگی ازکارافتادگی(. 
دلیل مدیر وقت دبیرستان برای اخراج می می این بود که او می خواست فردی 
را با تخصص کم تر جایگزین می می کند تا از این طریق سالانه ۲ هزار کرون 
در پرداخت دست مزد صرفه جویی شود. اما بهانه ی قانونی این اخراج این بود 
که می می و همسرش هر دو شاغل بودند. بنابراین و بر اساس قانون تعدیل نیرو، 

1. O. Pramm
2. Mimi Sverdrup Lunden )1894-1955(

Kongsberg .3؛ شهر کوچکی در شرق نروژ 
4. Tallak Lunden
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می میِ متاهل باید از کار کنار گذاشته می شد. می می یک کار موقت در درامن پیدا 
کرد و در ژانویه ی 193۰ شوهرش مرد. 

این ماجرا باعث شد که می می به یکی از فعالان جنبش زنان تبدیل شود و 
هنگامی که در سال 193۶ انجمن زنان نروژی دوباره فعال شد، او عضو هیات 
مدیره ی انجمن بود. او چندین کتاب درباره ی تاریخ زنان نروژ نوشته است و 
در این کتاب ها به موضوع مبارزه ی زنان متاهل برای حق کار پرداخته است. 
در کتاب »یک روز کاری بلند«1 او می نویسد: »معلمان زن متاهل شکار شدند. 
حمله وران اعتراف می کردند که معلمان زن متاهل بی نهایت برای این شغل مناسب 
هستند، اما باید حذف شوند. در شهری کوچک زن معلم متاهلی اخراج می شود. آن 
هم از سوی همان هیات مدیره مدرسه ای که شوهرش را به دلیل بیماری بازنشسته 
کرده اند. هیات مدیره، مصوبه را به این دلیل تایید کرد که احتمال دارد شوهر فرد 

اخراج شده دوباره سلامتش را برای کار بازیابد!«
نزاع در موضوع اشتغال زنان متاهل در درازمدت به زنگ بیدارباشی برای 
جنبش زنان بدل شد، فعالیت های تازه ای ایجاد کرد و به مهم ترین انگیزه برای 
بازگشت انجمن زنان نروژی به عرصه ی حیات در میانه ی دهه ی 193۰ تبدیل 
شد. در عین این که این موضوع شکستی عمیق برای مبارزه ی زنان بود، هم زمان 
پشتوانه ی شکوفایی دوباره شد. شغل درآمدزا و زندگی مشترک به دستور کار بدل 
شد. نقش زنان مورد توجه و بازخوانی قرار گرفت. نسل جدید زنان دریافتند که 
برابری با مجموعه ای از قواعد رسمی به دست نمی آید؛ بلکه چیزی است که به 
خاطرش باید جنگید. در وهله ی نخست آن ها می خواستند کار کنند، هر جا و هر 
زمان که می خواستند. وکیل دیوان عالی کشور و رهبر شورای ملی زنان نروژی، 
سیگرید اسـترای۲ درباره ی سال های دهه ی 193۰ چنین می گوید: »آن چه رخ 
داد باعث شد تا در آن سال های خوب زنان تحصیل کرده که هرگز فکر نمی کردند 
وظیفه ای برای انجام دادن در حوزه ی زنان پیش رو دارند، در اندیشه ی خود 

بازنگرند.«

1. Den lange arbeidsdagen
2. Sigrid Stray )1893-1978(
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»سرنوشت ما تاهل است... .« کامیلا کولِت1 در سال 1854 این طور نوشته بود. در 
سال 1914 همچنان هدف نخست زنان این بود که شوهر کنند و سرپرستی شوند. 
بخش مهمی از برنامه ی انجمن زنان نروژی تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی 
و موقعیت حقوقی زنان در زندگی زناشویی بود. در سال 1888 »قانون انحصار 
دارایی ها میان زن و شوهر« به تصویب رسید که به زنان اختیاراتی می داد. قانون 
بر اساس دارایی های مشترک زن و شوهر بنا شده بود و مرد به تنهایی مدیریت 
دارایی های مشترک را برعهده داشت. زنان طبق این قانون، حق تخصیص درآمد 
خود را به مخارج مورد نظرشان پیدا کردند. همچنین آن ها فرصت یافتند تا بر 
اساس قباله ای که با شوهرشان تنظیم می کردند، برای خود مالکیت شخصی ایجاد 
کنند. فعالان جنبش زنان قاطعانه در برابر شرط قباله نوشتن برای ایجاد مالکیت 
شخصی ایستادند و خواهان به رسمیت شناختن حق ایجاد مالکیت شخصی از 
سوی زنان بدون هر گونه تبصره ای بودند. آن ها معتقد بودند که قانون فعلی به 
اندازه ی کافی خوب نیست. اگر چه تصویب آن یک گام بزرگ به پیش بود، اما 

متضمن برابری حقوقی زن و شوهر نبود. 
در نظر و عمل همچنان شوهر حق واقعی حکم راندن داشت و این تنها به 
مسائل اقتصادی مربوط نمی شد. یک مثال زنده برای آن مراسم سنتی ازدواج 

Camilla Collet .1 )1895-1813(؛ کامیلا کولت، نویسنده ی ادبی و فعال حقوق زنان بود.
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بود که تا مدت ها بعد از آن که قانون حق انتخاب شیوه ی اجرای مراسم را به 
زن داده بود، همچنان و به اجبار به شیوه سنتی اجرا می شد. در مراسم سنتی، 
کشیش خطبه ای برای عروس و داماد می خواند: »بر زنان است که در برابر مرد 
خویش مطیع باشند همچون در برابر اربابی!« با تلاش های نشریه ی نی لانده در 
سال 19۰1، سرانجام کسانی که می خواستند می توانستند تشریفات متفاوتی را 
در مراسم ثبت ازدواج اجرا کنند. اما حذف کامل این خطابه ی کشیش از مراسم 

ازدواج تا سال 19۲۰ طول کشید. 
در سال 19۲7 قانون تازه ای درباره ی انحصار دارایی های زوجین به تصویب 
رسید. بر این اساس هر کدام از زوجین حق داشت برای بهره برداری از دارایی ای 
که او به دارایی های مشترک اضافه کرده است، برنامه ریزی کند. اگر ازدواج به 
جدایی منجر می شد، دارایی های مشترک به طور مساوی تقسیم می شد. هر کدام 
از همسران وظیفه ی اداره دارایی های خود را داشت و هرجا لازم بود می بایست 
به سهم خود در مراقبت از دارایی های مشترک کمک کند. زنان خانه دار سهم 
خود را با انجام فعالیت های خانه داری ادا می کردند. این قانون بر پایه ی شیوه ی 
سنتی تقسیم وظایف میان جنسیت ها بنا شده بود و از پایگاه همین سنت نیز 
پشتیبانی می شد. با این همه، این قانون مخالفتی را برنیانگیخت، بلکه بسیاری معتقد 
بودند که با این قانون، کار ارزش مند زنان در خانه به رسمیت شناخته شده است. 
سازمان های زنان از جمله نشریه ی نی لانده و انجمن زنان نروژی از این قانون 
استقبال کردند. این نشان می دهد که تقسیم کارها بر اساس جنسیت تا چه اندازه 

در جامعه حتا در میان فعالان جنبش زنان رسوخ و اعتبار داشت. 

مدرسه ی زنان خانه دار 
در قرن نوزدهم یک گروه اجتماعی تازه پدید آمد و شروع به رشد کرد: زنان 
خانه دار. آن ها زنان متاهل شهریِ طبقه ی متوسط بودند که تمام روز را در خانه و 
شاید همراه با خدمه به خانه داری می گذراندند. در سال های میان دو جنگ نقش 
زنان خانه دار به سرعت هم در طبقات اجتماعی و هم در مناطق مختلف گسترش 
یافت. نقش خانه داری به انتظار غالب مردم از آینده ی دختران جوان تبدیل شد. 
هم زمان یک بازنگری کلی در نقش خانه داری صورت گرفت و به صورت عملی 
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حرفه ای جلوه کرد. زن خانه دار می بایست یک متخصص در خانه ی خود باشد. 
خانه داریِ حرفه ای برای خانه و جامعه اهمیت بسیار یافت. سولوی سوگنِر1، 
مورخ، توجه ما را به این نکته جلب می کند که »وقتی زنان دوشغله که هم به کار 
خانه می پرداختند و هم بیرون از خانه کار می کردند، توانستند کار بیرون را رها 
کنند و تمام وقت خود را صرف خانه داری کنند، باید تاثیر بزرگی بر سلامت کلی و 
احساس خوشبختی یک خانواده داشته باشد صرف شست وشو و هوادهی ملحفه ها 
و روتختی ها، شست وشوی ظرف و ظروف، ذخیره سازی مواد غذایی و پخت وپز و 
نیز این که همیشه در دسترس باشند و کمبودها و نیازهای همه ی اهل خانه را به 
درستی بشناسند.« منظور او این است که مجموعه ی این تاثیرات که ناشی از بهبود 
شاخص های کوچکی در خانه است، به سلامتی بهتر و پایین آمدن نرخ مرگ و میر 
شهروندان منجر می شد. جامعه ی زنان خانه دار همچنین در نخستین نظام بهداشت 
و درمان گروه هدف خود را پیدا کرد. در حدود سال های پایانی قرن نوزدهم و 
سال های آغازین قرن بیستم بسیاری از سازمان های زیرمجموعه ی جنبش زنان به 
طور گسترده به مساله ی بهداشت و سلامت متمایل شدند. موضوعاتی نظیر سلامت 
تغذیه، بهبود وضع اسکان، اقتصاد خانواده، تربیت و پرورش موفق کودکان مورد 

توجه قرار گرفت. 
نروژ۲  خانه دار  زنان  انجمن  به  بعدها  نامش  که  برقرار«  تشکل »خانه های 
تغییر کرد، این جریان را رهبری می کرد و انجمن زنان نروژی نیز به تمامی با آن 
همراه بود. تاسیس مدرسه ی زنان خانه دار و برگزاری دوره های آموزشی برای 
زنان خانه دار یکی از مهم ترین برنامه های تمام انجمن های زنان بود. انجمن زنان 
درامن اولین مدرسه ی زنان خانه دار را در سال 1899 تشکیل داد. در سال 19۰۰ 
انجمن زنان نروژی »مدرسه ی حرفه ای اقتصاد خانه«3 را بنیان گذاشت. این 
مدرسه بنا بود آموزش های تخصصی برای خدمت کاران خانه و دیگرانی که به 
صورت حرفه ای به کارهای خانه می پردازند ارائه کند، اما در عمل به سرعت 
به مدرسه ی زنان خانه دار تبدیل شد. در سال 19۰۶ انجمن زنان فردریکستاد و 

Sølvi Sogner .1 )193۲(؛ سوگنر، مورخ زن نروژی و استاد دانشگاه اسلو، به دلیل نگارش تاریخ زنان در عصر 
مدرن)قرن17و18( شهرت دارد.

2. Norges Husmorforbund )1933(
3. Fagskole i Huslig Økonomi
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امِگان »مدرسه ی خانه داری فردریکستاد« را تاسیس کرد. انجمن زنان برگن نیز 
در سال 1915 مدرسه ی زنان خانه دار را بنا نهاد. 

»مدرسه ی حرفه ای اقتصاد خانه«ی انجمن زنان نروژی در سال 19۰۰ به 
ظرفیت  با  و  سال  هر  در  ماهه  دوره ی 5  دو  با  شبانه روزی  مدرسه ای  صورت 
3۲-3۰ هنرجو در هر دوره افتتاح شد. هزینه های مدرسه را دولت تامین می کرد. 
ساختمان مدرسه شامل یک سالن غذاخوری بزرگ »با مبلمان زیبا در رنگ های 
سفید و طلایی«، یک آشپزخانه ی مجلل و بزرگ، آبدارخانه ی منظم، انبار مواد 
غذایی و حمام و اتاق های هنرجویان و اتاق های مختلف دیگر بود. اتاق ها »با 
مبلمانی اصیل و زیبا با روکش هایی به رنگ زیبای پرچم ما« تجهیز شده بود. در 
جشن افتتاح مدرسه، خانم کوام، رهبر انجمن، ضمن سخن رانی خود بر اهمیت 
این مدرسه نه تنها برای هنرجویان و زنان، بلکه برای همه ی جامعه تاکید کرد. او 
همچنین اظهار امیدواری کرد که روزی این مدرسه توسعه پیدا کند و به دانشگاه 

اقتصاد خانواده تبدیل شود.
این مدرسه، جلوه ای از فعالیت های آگاهی بخشی انجمن زنان نروژی است. 
انجمن همواره دغدغه ی اشتغال و ایجاد فرصت های تحصیلی برای زنان داشت. 
اما یک مدرسه در زمینه خانه داری می تواند نشان دهد که خانه داری نیز در آن 
روزگار می توانست یک فعالیت حرفه ای تلقی شود. ذهنیت این بود که خانه داری 
به شغلی حرفه ای تبدیل شود که اثرگذاری بیشتری داشته باشد، بیشتر به حال 
جامعه سودمند باشد و نیز رضایت شغلی کسانی را که به خانه داری می پرداختند، 
تامین کند. همچنین به مهم ترین فعالیت زنان، ارزش اجتماعی بیشتری بدهد. راندی 
بلـهر برای دور نخست مدیریت مدرسه پیش قدم شد. اما همه تا این اندازه به وجد 
نیامدند. راگنا نیلسِن1 که دو دوره در سال های 188۶ و 1895 رهبری انجمن زنان 
نروژی را بر عهده داشت، معتقد بود که انجمن برای این تاسیس نشده است که 

»خانم خیاط« و »خانم آشپز« تربیت کند.
 وقتی در سال 19۰۰ مدرسه افتتاح شد، انتقادها مسکوت مانده بود. انجمن 
غرق در غرور بود و گینا کروگ پیامی زیبا برای مدرسه فرستاد، به ویژه آنجا که 
تاکید می کرد: »شعار ما نباید انجام وظیفه ای باشد که دیگران دیکته کرده اند، بلکه 

1. Ragna Nilsen
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هدف ما تخصصی است که خود طالب آن هستیم و برای آن فعالیت می کنیم.« در 
گزارش نشریه ی نی لانده از مراسم گشایش مدرسه چنین آمده بود: »زمانی که 
امور خانه به عنوان یک کار حرفه ای شناخته شود، فرد نمی تواند خود را صاحب 
آن کار فرض کند، بدون آن که آن را از پایه آموخته باشد و بدین ترتیب عشق و 
انگیزه به کار افزایش می یابد. همچنین همه ی آحاد جامعه خواهند آموخت که کارِ 
خانه نیز فعالیتی عزت مندانه است و دیگر منکر جایگاه برابر کسانی که به این کار 
مشغول هستند در مدیریت اجتماع نخواهند شد. آن ها در راه رسیدن به جایگاه 
برابر در مدیریت جامعه هستند.« بنابراین مدرسه ی حرفه ای اقتصاد خانواده جایی 
در ایدئولوژی جنبش زنان پیدا کرد، به این معنا که برجسته کردن شغلِ سنتیِ زنانه 

می رفت تا راه برابری را در جامعه هموار کند. 
مدیران انجمن های زنان، بالاترین مقام را در اداره ی این مدارس داشتند. در 
نتیجه مسوولیت اقتصادی نیز بر عهده ی آن ها بود. فعالیت های زیادی برای تامین 
اعتبار یا حفظ حمایت های مالی دولتی، استخدام و اخراج، تعمیر و نگه داری 
ساختمآن ها می شد. رتق و فتق امور مدارس خانه داری موضوع اصلی جلسات 
سالانه ی انجمن زنان بود و نامعمول نبود که پول اضافه ای به مدارس اختصاص 
یابد. آن ها همچنین به طور مستقیم در فعالیت های مدارس مشارکت می کردند. 
راندی بلـهر توجه ویژه ای به مدرسه ی حرفه ای و نتایج و نمرات هنرجویان در 
درس های اصلی داشت: »ما باید اطمینان حاصل کنیم که هنرجویان دوره ی فعلی 
در تمام موضوعاتی که به چیدمان میز و تشریفات آن مربوط است، کاملا آموزش 

می بینند. نمونه های امتحانی باید برای بازرسی محفوظ بماند.«
در درامن هیات مدیره ی انجمن زنان، یک مجموعه ی آزمون و یک گروه 
حداقل  نشان گر  می توانست  آزمون  مجموعه ی  این  بود.  دیده  تدارک  ممتحن 
توان مندی دانش آموزان باشد. در سال 19۲4 یک روزنامه ی محلی در درامن 
می نویسد: »هر دوره ی آموزشی با یک امتحان وعده ی غذایی به پایان می رسد که 
سطح بالایی از الزامات پذیرایی از میهمانان را ارزیابی می کند. هر دانش آموز باید 
دو ظرف غذا تهیه کند. به عبارت دیگر با شرکت 18 تا ۲۰ هنرجو در هر دوره ی 
امتحان در طول دو روز 3۶ تا 4۰ طرف غذا روی میز چیده می شود که همه ی 
آن ها باید مورد ارزیابی قرار گیرد. وقتی همه ی این کارها انجام شد و دو ممتحن 
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از کار چشیدن غذاها فارغ شدند، معمولا این طور اتفاق می افتد که خانم های 
بیچاره از خستگی روی صندلی خودشان ولو می شوند.« 

مدارس زنان خانه دار تمرین های مهمی را از سرگذرانده بودند، پیش از آن که 
چنین آموزش هایی جنبه عمومی پیدا کند. همان طور که روزنامه نگار اهل درامن 
در 19۲4 نوشته بود: »مدارس خانه داری انجمنِ زنان در ۲5 سال گذشته برای 
توزیع دانش و تجربیات و ارزش های فرهنگی در میان طیف وسیعی از زنان 
جوان در سراسر کشور تلاش کرده است.« هنرجویان می توانستند کمک هزینه ی 
تحصیلی و در صورت نیاز اسکان رایگان دریافت کنند. تقاضا برای تحصیل در 
این مدارس بسیار چشم گیر بود. در کنار جریان فعالیت های حرفه ای در مدارس، 
دختران فرصت شرکت در مجموعه ای از فعالیت های انجمن زنان مثل جلسات 
سخن رانی و بحث و گفت وگو را پیدا می کردند. آن ها همچنین در پخت غذا برای 

مراسم انجمن شرکت می کردند و در جشن های انجمن حضور داشتند.
خانواده  اقتصاد  رشته ی  نیِـلسِن1 هنرجوی  سال 19۲9، مارگارت  بهار  در 
در مدرسه ی حرفه ای انجمن زنان نروژی بود. او می گوید در این دوره مدارس 
خانه داری چنان جا افتاده بود که حضور در آن برای دختران جوان اجباری به 
نظر می رسید. او پس از پایان امتحانات متوسطه، در خانه آموزش پخت وپز و 
کارهای خانه دیده بود. به همین دلیل او احساس می کرد که آموزش های مدرسه 
بیش از حد جزیی و دقیق است. با این حال این دوران برای او غنای خودش 
را داشت. مارگارت اهل توِدِستراند۲ بود. او به همراه دختران دیگری از تمام 
مناطق کشور به ویژه شمال، جنوب و بخش های بزرگی از شرق نروژ به مدرسه ی 
شبانه روزی معرفی شد. بعد از پایان هر روز تحصیلی، شب نشینی در سالن خوابگاه 
با حضور هنرجویانی که می توانستند بخوانند، بنوازند یا شعری دکلمه کنند، برقرار 
بود. بخشی از آموزش این طور بود که هنرجویان در کارخانه ها و کارگاه های 
موادغذایی حضور پیدا می کردند. برای جشن ها و مهمانی های دانشگاه ها غذا 
می پختند و با این محیط ها آشنا می شدند. آن ها غالبا سر میز غذایی که تدارک دیده 
بودند با میهمانان می نشستند و غذا می خوردند. مراسم شام، صبحانه و رقص برای 

1. Margaret Nielsen

Tvedestrand .۲؛ شهر کوچکی در جنوب شرقی نروژ
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هنرجویانی که مشتاق آن بودند وجود داشت. مدیران انجمن زنان معمولا از این 
نشست و برخاست ها بازدید می کردند و دختران جوان با آن چه انجمن برای آن 
مبارزه می کرد آشنا می شدند. مارگارت نیِلسِن می نویسد: »به نظر من دیدن رهبران 

انجمن برای ما دختران جوان آن روزها امنیت خاطری فراهم می کرد.«
و  بود  نروژی  زنان  انجمن  خانه داری  مدرسه ی  هنرجوی  نیز  سَترن1  یولا 
تجربیاتی مشابه دارد: بتزی شلسبرگ و دوروتئا شولداگِر سخن رانی می کردند. 
فردریکه مورک، اولگا تین۲، راندی بلهر و والبورگ توِتِر3 به صورت مرتب با ما 
دیدار می کردند. همه ی آن ها از چهره های معروف و فعال در حوزه زنان بودند. یولا 
اغلب در سالن انتظار می نشست و بازدیدکنندگان را تا ایستگاه تراموا همراهی 
می کرد و در راه با آن ها صحبت می کرد. تحت تاثیر آن ها، یولا سال بعد متقاضی 
شرکت در دوره های آموزش اجتماعی انجمن زنان نروژی شد. »دآن های که من 
از خانه با خود آورده بودم حالا جوانه زده بود و رشد کرده بود.« این جمله ای 
است که یولا می گوید. او بعدها وکیل مدافع و در سال 1953 رهبر شورای ملی 

زنان نروژی شد.

جلسات ملاقات مادران
انجمن های مختلف تخصص های ویژه خود را داشتند. در شهرهایی که مدارس 
بخش  که  داشت  جریان  کوچک تری  آموزشی  دوره های  نبود،  دایر  خانه داری 
مهمی از روند توسعه محسوب می شد. انجمن زنان استاوانگر دوره ی آموزشی 
»خانه داری روزمره« را برگزار می کرد. انجمن زنان فردریکسهالد دوره آموزشی 
بافت داشت. بسیاری از انجمن ها دوره های آموزش دوخت ودوز برگزار می کردند، 
تا آنجا که حتا انجمن زنان فردریکستاد و امگان در سال 1914 یک »دوره ی 
انجمن  این  کرد.  برگزار  اعضا«  خدمت کاران  برای  پیراهن  دوخت  آموزشی 
همچنین »جلسات ملاقات مادران« را ترتیب داد. هدف از این جلسات »دریافت 
گزارش های شخصی از زنان طبقه کارگر« بود. این برنامه با استقبال بسیار و 

1. Julla Sæthern
2. Olga Thinn )1858 -1943(
3. Valborg Tveter
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تقاضا برای تجدید مواجه شد. در این جلسات زنان می توانستند با 1۰ اوره1، 
قهوه، کیک یا نان شیرینی بخرند. نمایشگاه غذا، جلسات سخن رانی، موسیقی و 
سرودخوانی و دعا و نیایش از جمله برنامه های جلسات ملاقات مادران بود. 
گل، اسکناس های 5  مثل  می شد  توزیع  جالبی  اما  ارزان قیمت  هدایای  گاهی 
کرونی، اشیا زیبا، کنسرو و مواد غذایی دیگر. جلسات بسیار مردم پسند بود و به 
طور متوسط ۲۰۰ نفر در آن شرکت می کردند، به طوری که حتا نامعمول نبود گاهی 
جمعیت شرکت کنندگان در یک نشست به 3۰۰ تا 4۰۰ نفر هم برسد. این ایده از 

سوی انجمن زنان درامن نیز تقلید شد و در آنجا هم مورد پذیرش قرار گرفت. 
چه در درامن و چه در فردریکستاد جلسات ملاقات مادران تشکیلاتی مجزا با 
هیات مدیره، حساب و کتاب و جلسات سالانه ی مستقل داشت، اما زیرمجموعه ی 
انجمن زنان به شمار می رفت و موظف بود درباره ی فعالیت های خود به انجمن 
گزارش دهد. موضوعاتی که در جلسات ملاقات مادران طرح می شد دقیقا از 
همان سنخ مسائلی بود که انجمن زنان پی گیری می کرد. ممکن است این سوال 
پیش آید که چرا انجمن ها، به جای این که برای »مادران شهر« جلسات ویژه 
برگزار کنند آن ها را به عضویت نمی گرفتند. این پرسش تقریبا دغدغه ای برای 
فعالان جنبش زنان به بار نیاورد یا لااقل هرگز مورد بحث قرار نگرفت. احتمالا 
تفاوت های طبقاتی ]میان شرکت کنندگان در جلسات ملاقات مادران و اعضا 

انجمن زنان[ آن قدر زیاد بود که این موضوع مجال طرح نداشت.
هم »مدرسه ی حرفه ای اقتصاد خانواده«ی انجمن زنان نروژی و هم مدارس 
برگن، فردریکستاد و درامن با حمایت مالی دولت اداره می شدند. از سال 19۰8 
جنب وجوشی در شهرداری ها برای تاسیس مدارس خانه داری اتفاق افتاد. در 
نتیجه نیاز به مدارس خصوصی کاهش پیدا کرد و به تبع آن کسب بودجه دولتی 
برای اداره ی این مدارس خصوصی مشکل تر شد. مدرسه ی خانه داری انجمن 
شهر فردریکستاد در سال 191۶ تعطیل شد، زیرا شهرداری فردریکستاد مدرسه ی 
خانه داری تاسیس کرد. انجمن زنان فردریکستاد تمام اسباب و تجهیزات مدرسه 
به همراه ۲ هزار کرون وجه نقد را به مدرسه ی تازه ی شهرداری تحویل داد. همین 
اتفاق در سال 19۲5 برای مدرسه ی خانه داری برگن رخ داد. با تاسیس مدرسه ی 

Øre .1؛ هر کرون )واحد پول نروژ( معادل 1۰۰ اوره است
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خانه داری وابسته به شهرداری، تعداد متقاضیان مدرسه ی انجمن کاهش یافت و در 
نتیجه مدرسه با مشکلات اقتصادی مواجه و تعطیل شد. اما مدرسه ی درامن سرپا 

ماند و تا آغاز جنگ دوم جهانی در سال 194۰ به کار خود ادامه داد. 
مدرسه ی حرفه ای انجمن زنان نروژی تا سال 1935 فعال بود. از آغاز قرن 
بیستم تا دو دهه ی بعد از آن چنین به نظر می رسید که توافق گسترده ای وجود دارد 
که مدارس خانه داری یک فعالیت ضروری و مهم برای انجمن است. می توانیم 
رد یک حسرت کوچک را در نوشته ای از مارتئا روولِستاد1 در سال 191۶ پیدا 
کنیم: »واقعیت این است که برای تربیت زنان ماهر در خانه داری و هر آنچه از 
زنان انتظار می رود، رنجی شرافت مندانه کشیده شده است. این مسلما لازم است. 
اما این همه ی ماجرا نیست.« او نوشته اش را با این نام امضا کرده است: »یک 
هموطن« با این حال مارتئا در آن روزگار منتقدی تنها بود. برای اولین بار در 
سال های دهه ی 193۰ انتقادات گسترده ای در این زمینه مطرح شد و مقابله شدت 
یافت. انجمن زنان نروژی در این زمان بسیاری از فعالیت هایش را تعلیق کرده بود 
و به همین خاطر مدارس خانه داری به عنوان مهم ترین فعالیت انجمن باقی مانده 
بود. بسیاری معتقد بودند که این از اساس اشتباه بوده است و نمی توانستند بپذیرند 
که انجمن زنان نیروی خود را در چنین چیزهایی صرف کند. به علاوه وضعیت 
اقتصادی مدرسه چنان که گفتیم خراب بود و انجمن تمام آنچه به لحاظ اقتصادی 
در توان داشت برای سرپا نگه داشتن مدرسه هزینه کرد. در سال 1935 مدرسه 

ظاهرا بدون هیچ گونه مقاومت و اعتراضی تعطیل شد. 

زنان خانه دار در روزگار جنگ و قحطی
»روز مادر« به سال 191۰ در امریکا بنیاد گذاشته شد. پس از آن در اروپا و به 
ویژه در آلمان و اتریش فراگیر شد. در نروژ با ابتکار دوروتئا شولداگر و تشکل 
»خانه های برقرار« روز مادر نخستین بار در سال 1919 جشن گرفته شد. یک 
»دعوت نامه برای جوانان نروژی« درباره ی مشارکت در بزرگ داشت روز مادر از 
سوی نشریه ی نی لانده چاپ و به تعدادی از انجمن ها فرستاده شد. دعوت نامه با 
این جملات شروع می شد: »کاری که یک مادر برای فرزندانش انجام می دهد، یک 

1. Marthea Rovelstad )1879-1961(
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عمر تلاش غیرانتفاعی است که حاصلش را جامعه تصاحب می کند. این، قربانی 
کردن خویش برای رفاه دیگران است. جریانی از عشق که کودک را از گهواره 
تا گور همراهی می کند.« انجمن زنان نروژی نیز همراه با دیگران این خواسته 
را پی گرفت. در روز مادر راندی بلهر و اُدل لامپه به همراه گروهی از اعضای 
هیات مدیره ی انجمن به مدرسه ی خانه داری نوردستراند1 سفر کردند. آنجا آن ها 
ساندویچ خوردند و همراه با دانش آموزان و خانم معلم ها چای نوشیدند. سپس 
با هم سرود ملی خواندند و خانم بلهر صحبت کرد. پس از آن باز و این بار بیشتر 
آواز خواندند و گپ زدند و دسر خوردند و در پایان سه بار فریاد هورا کشیدند و 

از پدران نیز یاد کردند.
هدف از تاکید بر روز مادر این بود که »جوانان برای تقدیری هوشیارانه و 
شخصی از مادران گردهم آیند« آن هم پس از روزگار سخت و خسته کنند ه ی 
جنگ جهانی اول. مادر به تشویق نیاز داشت. در حالی که زنان مستقل در روزهای 
جنگ فرصت های شغلی و درآمد بیشتری پیدا کرده بودند، زنان خانه دار با قحطی 
و کمبود مواد غذایی دست و پنجه نرم می کردند. نی لانده بارها به صرفه جویی و 
قناعت فرا خوانده بود. در آغاز سال 1918 این جملات در نشریه خوانده می شود: 
»آتش این جنگ دیوانه همچنان در اروپا زبانه می کشد و دامن همسایگانش را 
می گیرد. پریشانی و تنگ دستی به پشت درهای ما رسیده است. هر ماه که می گذرد، 
هر هفته که می آید ما بیشتر و بیشتر پی می بریم که از دست دادن چه چیزهایی را 
باید انتظار داشته باشیم، که باید به همدیگر با کم ترین چیزی که داریم یاری دهیم، 
تا بر کمبود مواد غذایی ای که تا به حال فکر نمی کردیم روزی بدون آن ها سرکنیم 
غلبه کنیم، نظیر قهوه، آرد، شکر، غلات و ... شاید در ابتدای این فهرست و پیش از 

همه باید از روغن نام می بردیم.«
جنبش کارگری در اعتراض به قحطی به پاخاست. تابستان 1917 تظاهراتی 
بزرگ در سراسر کشور جریان داشت. زنان کارگر خواهان نظارت بر قیمت مواد 
غذایی و اقلام ضروری بودند و فروش اجباری مواد غذایی ]برای جلوگیری از 
احتکار[ را خواستار شدند. نه تنها جنبش زنان غیرسوسیالیست، حتا انجمن زنان 
نروژی و دیگر انجمن های زنان نیز به این اعتراضات نپیوستند. در مقابل این 

Nordstrand .1؛ محله ای در اسلو
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را یک وظیفه ی ملی می دانستند تا کشور را در کوران تورم، قحطی و مشکلات 
دیگری که جنگ به ارمغان آورده بود متحد نگه دارند. تنها مورد ابراز شکایت 
مشترک علیه مقامات شورای تامین بود. شورایی که برای تهیه و توزیع مواد غذایی 
در سراسر کشور، تاسیس شده بود. زنان در این شورا نقشی نداشتند و این خشم 
فعالان جنبش زنان را برمی انگیخت. بالاخره حداقل کاری که زنان می توانستند 
بکنند تهیه غذا و ذخیره آن بود. این یک واقعیت است که زنان متخصص غذا 
هستند. به همین خاطر آن ها نباید در این فعالیت نادیده گرفته می شدند، به ویژه 
که مساله یک طرح گسترده اجتماعی بود. اعتراض نه به نظام اجتماعی و نه به 
شیوه ی مدیریت بحران مقامات بود، بلکه نوک پیکان اعتراض همراه نکردن زنان 

در حل مشکل را نشانه گرفته بود. 
مهم ترین تصویر از جنبش زنان در این دوره برگزاری همایشی عمومی در اسلو 
است که احتمالا شورای ملی زنان نروژی در سال 1918 آن را برنامه ریزی کرده 
بود. در این همایش افرادی چون استوئِولد هانسِن1، - مردی که در آن روزگار 
وزیر تجارت و بازرگانی و رئیس شورای تامین بود- بتزی شلسبرگ، نخستین 
رهبر شورای ملی زنان نروژی، و کارِن گروده کوت۲، منشی انجمن، شرکت داشتند. 
هر کدام از آن ها در مورد کمکی که زنان می توانند برای گذر از بحران موجود 
انجام دهند، سخن رانی کردند. راهکارها چنین بود: امکانات را به طور مساوی 
تقسیم کنید، پس انداز و جیره بندی کنید و هر خرده ریزی را به کار بزنید. هیچ کس 
نباید روی حداکثر قیمت ها قیمتی پیشنهاد کند. شعار روز این بود: مسوولیت فردی، 
احساس اجتماعی و حس حمایت گری. این مساله نیز مورد تاکید قرار گرفت که 
زنان در عین حال نباید ارزش های معنوی را به فراموشی بسپارند و این ارزش ها 
را در تلاش برای کسب قوت روزانه از نظر دور دارند. بعد از سخن رانی، سیگرید 
وِکسهال3 همگی را به خوردن ماهی نمک سود، سیب زمینی و ماهی ارزان قیمت 
فراخواند. در پایان نیز همه با هم سرود »من می خواهم سرزمینم را بپایم«4 را 

خواندند. 

1. Stuevold Hansen )1870-1933(
2. Karen Grude Koht )1871-1960(
3. Sigrid Wexhall
4. Jeg vil verge mitt land
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هم زمان با تمرکز بر مساله ی غذا و مسائل درون خانه، به زنان خانه دار و مسائل 
مورد علاقه آنان هم از سوی انجمن های زنان و هم از سوی نشریه ی نی لانده توجه 
بسیاری معطوف شد. نشریه حتا برای نخستین بار دستور پخت غذاهای اقتصادی 
نظیر کلم قمری، کیلکا و جگر را منتشر کرد. فردریکه مورک به دلیل شکست 
سنت نی لانده عذرخواست، اما معتقد بود که گریزی از آن نیست. زیرا روش های 
استفاده ی بهینه از مواد غذایی محدود، امروز به یک پرسش اجتماعی بدل شده 
است که اغلب از سوی زنان »برای همراهی تا ایجاد گشایشی در این وضعیت« 
طرح می شود. انجمن زنان در استاوانگر جلساتی را برای رفع و رجوع وظایف 
دوران جنگ تشکیل می داد: »به دلیل قحطی و شرایط نامطمئن اقتصادی در ماه 
فوریه و مارس دو دوره جلسات بزرگ به همراه سخن رانی در مورد شیوه های 
اقتصادی پخت غذا برگزار خواهد شد. در این جلسات »هوکاسه«1 عرضه می 
شود.« گزارش های به جامانده نشان می دهد این جلسات بسیار مردم پسند بودند. به 
هر حال شرکت کنندگان غذا هم می گرفتند. خانم استوکلان۲، هفت روز ناهار پخت. 
ناهار را در هوکاسه هایی که در محل برگزاری جلسات بود، گرم نگه می داشتند و 
در پایان جلسات می خوردند. »جذابیت جلسات بسیار زیاد بود و اشتها زیادتر« 
به ویژه ظرف های ماهی ارزان قیمت تحریک کننده بود و با درخواست های مکرر، 

جلسات تکرار می شد، در حالی که جلسات معمولی مردم را جلب نمی کرد. 
خواسته های شخصی زنان، فانتزی و غیرضروری به نظر می رسید. جنگ بر 
تمام وقایع دیگر سایه انداخته بود. در شرح حال انجمن زنان فردریکستاد و 
امگان در 15-1914 چنین آمده است: »زیاده گویی نیست که جنگ تمام عالم را 
تغییر، تصورات ما را مغشوش و ذهنیت ما را تکان داده است.« نیز انجمن »مسیر 
تازه ای را در پیش گرفت.« تحت تاثیر جنگ، دل بستگی ها و دغدغه های خاص 
کنار گذاشته شد و همه بر قربانی کردن خود در راه »دغدغه ی اجتماعی مشترک« 
توافق داشتند. بر همین اساس انجمن فورا تمام فعالیت های معمول خود را متوقف 
کرد تا محصولات بافتنی و تجهیزات زمستانی برای نیروی زمینی و دریایی ارتش 
تولید کند. هفت نشست آموزش بافتنی در فاصله ی تابستان تا عید میلاد مسیح 

Høkasse .1؛ اجاق خوراک پزی کم مصرف که سوخت اش از کاه است.
2. Stokland



w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

 غرور و مبارزه ی زنان       72     

برگزار شد. پس از آن که هراس اولیه ی جنگ فروکش کرد، انجمن ها فعالیت های 
معمول خود را از سر گرفتند، ولی به دلیل کمبود سوخت و سهمیه بندی ها کار 
زنان با اختلال مواجه شد. در پاییز 1919 به دلیل شیوع »آنفلوآنزای اسپانیایی«1 
برگزاری جلسات عمومی ممنوع شد. اما انجمن زنان و به ویژه رهبر وقت آن آنا 
باکِر، خود را به میانه ی میدان افکند و کاری که از دست اش ساخته بود اینجا 
نیز انجام داد و مغرورانه چنین نتیجه گرفت: »هیچ تشکیلات دیگری در این شهر 
نمی تواند چنین مجموعه ای از زنان را گرد آورد که وقتی یک حرکت اجتماعی در 

جریان است خود را چنین به میان میدان می اندازند.«

تامین امنیت کودکان و مادران 
چیزی از پایان جنگ نگذشته بود که نخستین بحران اقتصادی رخ نمود. بحرانی 
که خود مقدمه ی زنجیره ای از مشکلات بود که سال های میان دو جنگ را به هم 
پیوند می داد. کمبود فرصت های شغلی زنان را به کار خانگی رایگان یا با مزد به 
خانه ها برگرداند. هم زمان بازنگری ای در کار زنان خانه دار صورت گرفت که تمام 
جنبش زنان را از چپ ها تا راست ها تحت تاثیر قرار داد. تمرکز بر وضعیت خانه 
و زنانِ خانه ضرورتا به این معنا نیست که زنان افق محدودی داشتند. آن ها بیشتر 
دل مشغول خیر اجتماعی بودند. آن چه آن ها می خواستند آرامش اجتماعی بود که 
در آن ضعفا بهتر گذران کنند، بچه ها بهتر پرورش یابند و نیازهای خانواده نقش 
پررنگ تری در سیاست بازی کند و این مسائل تنافری با مسائل زنان نداشت، 
برعکس اعضا این طور بیان می کردند که این در واقع فمینیسم است و خود را 
فعال مسائل زنان معرفی می کردند. نیکو هامبرو، رهبر شورای ملی زنان نروژی که 
پیش تر رهبر انجمن زنان برگن بود، یک مثال است. آگنِس مارتِنس اسپاره۲، عضو 
هیات مدیره ی زنان نروژی و نخستین نایب رئیس شورای ملی زنان نروژی یک 
نمونه ی دیگر است. مارتِنس اسپاره به سال 1917 در نی لانده نوشته است: »... 

Spanskesyke epidemien .1: آنفلوانزای اسپانیایی یا آنفلوانزای همه گیر سال 1918، اپیدمی مرگباری بود که 
از بهار 1918 تا زمستان 19۲۰ طول کشید. شروع این اپیدمی در میان سربازان امریکایی گزارش شد، اما به 
آنفلوانزای اسپانیایی شهرت پیدا کرد. بر اثر این اپیدمی بین 5۰ تا 1۰۰ میلیون انسان جان خود را از دست دادند. 
تخمین می زنند که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نروژی به این بیماری مبتلا شدند. تعداد مردگان در نروژ 1۲ هزار نفر بود.
2. Agnes Martens Sparre
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فمینیسم تشکیلات زنان است برای اصلاحات اجتماعی مفید در آینده ... حوزه ی 
این اصلاحات به عنوان مثال تامین امنیت کودکان و مادران است و به همین 

ترتیب برای سال خوردگان، ناتوانان، رهاشدگان و فقرا.«
علاقه مندی به مسائل درون خانه پیامدهایی در سازمان دهی زنان داشت. این 
علامتی معنی دار بود که سازما ن نوخاسته ای مثل جبهه ی متحد زنان که در سال 
19۲4 تاسیس شده بود، زنان خانه دار و علاقه مندی های آن ها را محور تمام 
برنامه هایش قرار داده بود. حتا اعضای شناخته شده ی انجمن زنان نروژی نیز 
آن ها را همراهی می کردند. انجمن ملی خانه های برقرار که بعدها به انجمن زنان 
خانه دار نروژ تغییر نام داد، در سال 19۲5 و تحت رهبری ماریه میشِله1، توانسته 
بود شبکه ی گسترده ای از 3۰۰ انجمن تشکیل دهد. اندکی پیش از جنگ جهانی 
دوم این انجمن 3۰ هزار عضو داشت که در 5۶5 انجمن پخش بودند. حزب 
کمونیست نروژ زنان را در شاخه ی تشکیلاتی زنان خانه دار سازمان دهی می کرد. 
این یک رویه ی معمول در احزاب کمونیستی نبود، به طوری که نماینده ی حزب 
کمونیست نروژ۲ در نشست عمومی کمیته ی اجرایی طرح توسعه کمینترن3 برای 

دفاع از تشکیلات زنان خانه دار مشکلات بسیاری داشت. 
انجمن زنان حزب کارگر در 19۲3 تعطیل شد و دبیرخانه ی زنان به عنوان 
رهبر تسخیری، هدایت زنان حزب و حفظ آرای آنان را بر عهده گرفت. دبیرخانه 
برای مسایل درون خانه و جایگاه زنان در خانه اهمیت زیادی قائل شد. رهبر 
دبیرخانه ی زنان، سیگرید سیوِرتسِن، در کنفرانس ملی زنان در 19۲5 چنین گفت: 
»ما به این عادت کرده ایم که کار زنان در خانه ارجی ندارد. اما به یقین همه ی 
ما موافقیم که خانه داری به اندازه ی هر کاری که مردان انجام می دهند ارزش مند 
است. هیچ فعالیتی معنادارتر و هیچ کاری به حال جامعه سودمندتر از زادن و 

پروردن خانواده ای رو به رشد نیست.«
انجمن های زنان از این قاعده مستثنا نبودند. به عنوان مثال در نشست سالانه ی 

Marie Michelet .1 )1951-18۶۶(؛ ماریه میشِله، آموزگار و نویسنده ی کتاب کودکان همچنین در دوره ای عضو 
هیات مدیره ی شورای ملی زنان، مدیر انجمن ملی زنان خانه دار و نایب رییس شورای بین المللی زنان بود.

Norges Kommunistiske Parti .۲ )19۲3(؛ حزب کمونیست نروژ پس از خروج حزب کارگر از کمینترن تشکیل 
شد.

Komintern .3؛کمینترن یا انترناسیونال سوم، اتحادیه ی احزاب کمونیست جهان از سال 1919 تا سال 1943 بود.
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انجمن زنان برگن در سال 19۲1 »تلاش برای ایجاد خانه های خوبِ روشن 
هدفی الزامی دانسته شد. شعار گینا کروگ در سال 1913 این بود که فعالیت ما 
باید جایگاهی زیر آفتاب برای زنان مهیا کند. حالا در واقع شعار این شده بود که 
زنان باید جایگاهی زیر آفتاب برای خانه مهیا کنند. حالا زنان در وهله ی نخست 
نه برای خود و نه برای حقوق خود، که برای دیگران کار می کردند، برای دیگران، 
برای بچه ها، برای خانه و برای جامعه ای بهتر بر بنیان خانه هایی شاد و خوشبخت. 
انجمن زنان برگن در سال 19۲4 با این جملات دستی به تشویق بر شانه ی خود 
می زد: »دست در دست برای کمک به زنان در یافتن جایگاه خود در جامعه و 

درون خانه پیش رفته ایم.«
با این حال انجمن زنان نروژی در اسلو راه دیگری در پیش گرفت. آن ها بیشتر 
درگیر انتخابات، نمایندگی زنان و دیگر موضوعاتی بودند که »نیازمند مراقبت« 
بود. هیات مدیره ی انجمن بارها تاکید می کرد که فلسفه ی وجود انجمن زنان این 
بود که به نهادی برای مراجعه مردم تبدیل شود و بتواند در همه ی زمینه هایی که 
به زنان مربوط می شود، کمک کند. به هر حال انجمن، مدرسه ی زنان خانه دار را 
داشت تا به این موضوع توجه کند، اما در عمل بخش بزرگی از منابع خود را 

صرف امور مربوط به زنان خانه دار کرد. 
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زنان در سیاست
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سال 1913  در  زنان  رای  حق  شناختن  رسمیت  به  برای  مبارزه  آن که  از  پس 
پیروز شد، سه سازمان به صورت ویژه به موضوع انتخابات و زنان پرداختند: 
انجمن رای دهندگان زن1، انجمن ملی حق رای زنان و انجمن زنان نروژی در 
کریستیانیا. علاوه بر آن شورای ملی زنان نروژی و انجمن های زنان در سراسر 
کشور هم بودند. تنوع سازمان ها شرایطی به وجود می آورد که مدیریت آن مشکل 
جذب  و  عضوگیری  سر  بر  که  سازمان ها  این  میان  درگیری هایی  گاهی  بود. 
اغلب  در  حال، آن ها  این  با  می آمد.  می کردند، پیش  رقابت  هم  با  دیگر  منابع 
موارد همکاری های نزدیکی داشتند. انجمن زنان نروژی به نسبت دو نهاد دیگر 
در مساله ی انتخابات چندان فعال نبود و ابتکار عمل بیشتر در دست انجمن 
رای دهندگان زن بود. اما انجمن زنان نروژی نشریه ی نی لانده را در دسترس آن ها 
قرار می داد و نی لانده به نوعی تریبونی همگانی در موضوع انتخابات بود. نی لانده 
اطلاع رسانی می کرد، پیام ها را به مخاطبان می رساند و در مبارزه های انتخاباتی 
شرکت می جست. بسیاری از اعضای انجمن زنان نروژی نیز در دو سازمان دیگر، 

انجمن رای دهندگان زن یا انجمن ملی حق رای زنان، فعال بودند. 
رفته رفته خبرهایی از پیروزی های زنان در کشورهای دیگر به گوش می رسید. 
در دانمارک، زنان در نخستین انتخاباتی که شرکت کردند 4 صندلی در مجلس 

1. Kvindernes Vælgeforening )1885(
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عوام و 5 صندلی در مجلس ملی را در سال 1918 از آن خود کردند. هلندی ها 
در 19۲۲ هفت زن را به مجلس فرستادند. زنان فنلاندی در همان سال 19 صندلی 
مجلس را در اختیار گرفتند. چکسلواکی ها 14 نماینده زن در مجلس داشتند و در 
بریتانیا سه زن در سال 19۲3 وارد مجلس عوام شدند. تعداد زنان در این مجلس 
یک سال بعد به هشت نفر رسید. نی لانده مشتاقانه تبریک می گفت. اما چه بر سر 
راه نروژ قرار داشت؟ چرا زنان نروژی حتا یک نماینده هم در مجلس نداشتند؟ 
فردریکه مورک پس از انتخابات سال 19۲4 این طور نوشت: »این حق که زنان 
را زنان نمایندگی کنند، در سرزمین ما به رسمیت شناخته نمی شود.« برای بسیاری 
از فعالان زن هدف اصلی این بود که زنان در سازمان های مدیریتی وارد شوند. 
آن ها معتقد بودند که این نخستین و ضروری ترین قدم در راه رسیدن به جامعه ای 
بهتر است. این نتایج بد می توانست ناامیدی و سرخوردگی عمیقی ایجاد کند. بخش 
عظیمی از منابع فعالان حقوق زنان در انتخابات صرف شد، تا آنجا که از دید یک 

ناظر بیرونی کار فعالان زن، در فعالیت های انتخاباتی خلاصه می شد. 

شرکت در انتخابات: کسی که حق رای دارد موظف به رای دادن است
نتیجه ی  بوده اند.  رای دهندگان  بسیج  موضوع  درگیر  همواره  انتخابات  محققان 
بررسی ها در برخی کشورها نشان می دهد که این فرایندی زمان بر است. این 
تحقیقات همچنین مشخص می کند که جذب مشارکت گروه های تازه در شهرهای 
پرجمعیت و اقتصادهای طبقاتی آسان تر از جذب رای دهندگان تازه در روستاها 
و جوامع کشاورزی است. اگرچه معمولا گفته می شود که اختلاف میان جوامع 
َـین رُکان1 تاکید کرده  روستایی و شهری به مرور زمان کم تر شده است، ولی اسـت
است پراکندگی جغرافیایی، بسیج رای دهندگان را در نروژ به فرایندی طولانی 
و ناهموار تبدیل کرده بود. همه ی مردان نروژی نخستین بار و به طور طبیعی در 
انتخابات مجلس سال 19۰۰ حق رای داشتند.۲ اما بلافاصله میزان مشارکت در 
انتخابات 1۶ درصد کاهش یافت زیرا بسیاری از صاحبان تازه ی حق رای پای 

Stein Rokkan .1 )1979-19۲1(جامعه شناس و مورخ سیاسی.
۲. تا پیش از سال 19۰۰، بر اساس قانون اساسی )1884( حق رای تنها به مقامات، مردان شهرنشین، و اربابان 

روستایی تعلق داشت.
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صندوق ها نرفتند. ۲4 سال طول کشید تا میزان مشارکت در انتخابات به سطح 
پیش از سال 19۰۰ برسد. 

زنان در نخستین مرحله بر اساس میزان درآمد صاحب حق رای شدند. به این 
معنا که درآمد زن یا شوهرش باید از مرز مشخصی عبور می کرد تا زن حق رای 
دادن داشته باشد. در نخستین انتخاباتی که زنان با همین معیار حق رای دادن پیدا 
کردند، با وجود آن که جز رای دهندگان تازه به شمار می رفتند، در مقایسه با مردان، 
بیشتر در شهرها پای صندوق های رای حاضر شدند. بنابراین می توان نتیجه گرفت 
که اشتیاق به عمل سیاسی در بین این گروه از زنان شهری بسیار بالا بوده است. 
در مقابل، تعداد مردان روستایی شرکت کننده در انتخابات تا مدت ها از تعداد زنان 

روستایی شرکت کننده به مراتب بیشتر بود. 
وقتی تمام زنان حق رای دادن پیدا کردند، نرخ مشارکت در انتخابات در میان 
زنان کاهش چشم گیری یافت. نرخ مشارکت زنان در انتخابات، چه در شهر و چه 
در روستا، از نرخ مشارکت مردان پایین تر آمد. این وضعیت تا چند سال بعد هم 
پایدار ماند. اما در سال 193۰ نرخ مشارکت زنان شهری در انتخابات دوباره به 
سطح مردان رسید. این فرایند 15 سال یعنی از 1915 تا 193۰ به طول انجامید. 
در روستاها اما زنان همچنان کم تر از مردان در انتخابات شرکت می کردند و این 
وضعیت سال های سال ثابت بود. حتا در سال 197۰ هنوز تفاوت مشخصی میان 

نرخ شرکت زنان و مردان روستایی در انتخابات وجود داشت. 
»کسی که حق رای دارد، موظف به رای دادن است.« این جمله ی فردریکه ماریه 
کوام، مدیر انجمن ملی حق رای زنان، است. کسی که در آن سال ها خود به گوشه و 
کنار کشور سفر می کرد تا زنان را به مشارکت در انتخابات تحریک کند. این جمله 
به شعاری برای جنبش زنان تبدیل شد. از زمانی که در سال 19۰1 نخستین گروه از 
زنان حق شرکت در انتخابات شهرداری ها را کسب کردند، هم انجمن های حق رای و 
هم انجمن های زنان برای افزایش شمار زنان بر سر صندوق های رای به طور جدی 
تلاش کردند. موفقیت در این کار نیازمند اطلاع رسانی و ارائه ی مشاوره و راهنمایی 
بود و انجمن ها این مساله را چون مهم ترین وظیفه اجتماعی پی گرفتند. آن ها 
دوره های آموزشی برگزار می کردند، به نشر اطلاعات و تشویق زنان می پرداختند. 
می توان تصور کرد که این اشتیاق و تلاش بسیار معنادار بود. مشارکت در انتخابات 
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در این گروه ها به طور غیرمنتظره ای بالا رفته بود. در مقابل جنبش زنان در روستا با 
وجود تلاش مکرر اما ناامیدکننده اش کار چندانی از پیش نبرده بود.

َـین رُکان اشاره کرده است که تفاوت آماری در حضور زنان و مردان بر  اسـت
سر صندوق های رای در انتخابات مجلس که در آن پرسشی بزرگ و ملی پاسخ 
می طلبید، بسیار کم می شد. یک جهش در بسیج زنان برای مشارکت در انتخابات 
در سال 193۰ اتفاق افتاد. در این سال احزاب قدیمی پشت به پشت هم دادند 
و در مقابل خیز بلند حزب کارگر ایستادند. توان رقابت انتخاباتی حزب کارگر 
از سه سال پیش تر و پس از ائتلاف با سوسیال دموکرات ها به شدت افزایش 
یافته بود. پرسشی که تنور انتخابات را گرم می کرد در مقابله ی ارزش های سنتیِ 
اخلاقیمذهبی با سوسیالیسم و سکولاریسم نهفته بود. این بار زنان چنان به سوی 
صندوق های رای شتافتند که هرگز قبلا اتفاق نیفتاده بود. اینجا نظر رُکان تایید 
می شود. حزب کارگر انتخابات را باخت و 1۲ صندلی مجلس را از دست داد. ایدا 
بلوم1 رفتار انتخاباتی زنان را در این سال با اشتیاق آن ها به فعالیت سازمان های 
داوطلبانه، هم بسته می داند. جایی که آن ها برای بنیان طیف گسترده ای از مزایای 
رفاهی حضور داشتند. آن ها در این سازمان ها در کار ایجاد »خانه هایی خوب تر« 
بودند و حزب راست ]جدی ترین رقیب حزب کارگر[ دقیقا همین را درخواست 
می کرد. هر گاه که در انتخاباتی پرسش هایی درباره ی ارزش های بنیادین طرح 

می شد، زنان به خوبی بسیج می شدند.
بحران اقتصادی که پس از سال 193۰ شدت گرفت، جهت گیری آرا را در 
کشور تغییر داد و پیرو آن موقعیت حزب کارگر نیز تغییر کرد. انتخابات سال 193۶ 
یکی از سخت ترین بزنگاه ها در تاریخ نروژ است. مشارکت در انتخابات بسیار 
بالا بود. این بار نیز ارزش های بنیادین رو در روی یگدیگر ایستاده بودند. زنان 
در مشارکت انتخاباتی، گوی و میدان را از مردان ربودند. اما این بار حزب کارگر 

پیش تاز بود. 

انتخابات مجلس: اکثریتی متراکم از مردان
زیادی  مشارکت انتخاباتی به ویژه در شهرها رشد می کرد، زمان  در حالی که 

Ida Blom .1؛ ایدا بلوم )1931(، مورخ و استاد تاریخ زنان در دانشگاه برگن است. 
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گذشت تا زن ها به نمایندگی در نهادهای انتخابی ورود کنند. در سال 1911 آنا 
روگستاد به عنوان نماینده ی علی البدل زن به مجلس راه پیدا کرد. برای اولین بار 
در سال 19۲1 کارِن پلاتو1 از حزب راست مستقیما به نمایندگی مجلس رسید. 
پس از آن و تا جنگ جهانی دوم تعداد نمایندگان زن مجلس در دوره های مختلف 

از صفر تا سه متغیر است. بعد از جنگ چیزهایی به آرامی اتفاق افتاد. 
وقتی زن ها حق رای و حق انتخاب شدن پیدا کردند، شمار اندکی از آن ها 
می توانستند به استفاده از این حق و ورود به مجلس بیاندیشند. هم زنان و هم 
مردان معتقد بودند که این مساله به جهان بزرگ تری تعلق دارد که محل عرض 
اندام مردان است در حالی که جایگاه »طبیعی« زنان، خانه است. با این حال در 
میان فعالان جنبش زنان اشتیاق بسیاری برای حضور در مدیریت بخش عمومی 
وجود داشت. آن ها در تب نظام پارلمانی و فرصت هایی که در این نظام وجود 
داشت می گداختند. دوروتئا مِرلِئِس۲، گرافیست و عضو هیات مدیره ی انجمن 
زنان برگن، در سال 1914 چنین نوشت: »حق رای تنها یک وسیله است نه هدف 
نهایی.« آن ها تصور نمی کردند که باید چند نسل بگذرد تا زن ها تقریبا هم تراز با 

مردان نماینده ی مردم شوند. 
این زنان میل به حضور در نهادهای انتخابی را با دو دلیل اصلی توضیح 
می دادند: نخست این که حضور زنان در نهادهای انتخابی اساسا امری بجا و 
منصفانه بود. زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند و باید دیدگاه های شان در 
نظر گرفته شود. دیگر این که حضور زنان در چنین نهادهایی موجب اتحاد بیشتر 
آحاد جامعه است. زنان دیدگاه هایی دارند که مردان ندارند، زیرا زنان جهان 
دیگری را تجربه می کنند. علاوه بر این بسیاری معتقد بودند که زنان توانایی های 
خاص خود را دارند که اگر فرصت آزادسازی آن را پیدا کنند می توانند نروژ را 
به جایی بهتر برای زندگی تبدیل کنند. این استدلال  درباره ی ویژگی های زنان در 
این مورد خاص )بر خلاف روال معمول( برای پیش برد و ترویج ایده ی برابری 

استفاده شد. 
در هر دوی این استدلال ها از تجربه ی روزهای مبارزه برای گرفتن حق رای 

1. Karen Platou )1879-1950(
2. Dorothea Merlees
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استفاده شده و کارایی آن ها با گذشت زمان برای فعالان جنبش زنان اثبات شده 
بود. پس از آن وزن بیشتری به این استدلال داده شد که توانایی های زنان برای 
اتحاد جامعه ضرورتی انکارناپذیر است. جنگ جهانی اول این استدلال را تقویت 
کرد. زنان احساس می کردند که پای شان بی گناه به جنگی جهانی کشیده شده است 
بدون آن که حق رایی داشته باشند. پی آمد وحشی گری های جنگ جهانی برای 
زنان این بود که بسیاری از آن ها به عضویت سازمان بین المللی نوبنیاد »پیمان زنان 
برای صلح و آزادی«1 درآمدند. جایی که فمینیست ها و صلح طلبان دست در دست 
یکدیگر پیش می رفتند. فردریکه مورک در سال 1919 وقتی جنگ سراسر اروپا 
را درنوردیده بود چنین گفت: »در جامعه ای جدید که قراراست بر بنیان انصاف، 
عشق و اصول مردم سالاری واقعی بنا شود، زنان باید همراه شوند. در این پنج سال 
به خوبی ثابت شده است که مردان به تنهایی نمی توانند این کار را پیش برند. با 

توجه به ماهیت شان آن ها در بهترین حالت نیز از پس این کار برنمی آیند.«
بعد از جنگ، بحران اقتصادی و اجتماعی رخ نمود. شواهد روشن بسیاری 
دوران  این  در  کنند.  مدیریت  را  بحران  این  نمی توانند  مردان  که  داشت  وجود 
دولت نقشی بسیار منفعلانه بازی کرد. شهرداری ها مشکلات اقتصادی بسیاری 
پیدا کردند و بایست کم تر خرج می کردند. هر دو گروه سیاست اجتماعی را در 
پیش گرفتند، چیزی که زن ها دقیقا آن را مسوولیت ویژه و حوزه ی علاقه مندی 
خود برمی شمردند. آن ها معتقد بودند که اگر در اداره ی جامعه به کارگرفته شوند، 

در رسیدن به یک وضعیت اقتصادی معقول تر موثر خواهند بود.
به شیوه های مختلفی می توان توضیح داد که چرا زنان در نظام سیاسی، بسیار 
َـین  بد نمایندگی شدند. آن ها سابقه ی طولانی ای به عنوان انتخاب گر نداشتند. اسـت
رُکان در این میان اهمیت زیادی به نقش سنتی زنان در جامعه ی گذشته می دهد 
که به مردان اجازه می داد تا با جامعه بیرون از خانه ارتباط برقرار کنند، در حالی 
که زنان باید مطیع می بودند و وارد رقابت نمی شدند. پژوهش گران مسائل زنان 
بعدها به این موضوع تاکید کرده اند که زنان با مجموعه ای از موانع مواجه می شوند 

Women’s International League for Peace and Freedom .1؛ این سازمان در ۲8 آوریل 1915 تاسیس شد. 
وقتی بیش از 1۰۰۰ زن از 1۲ کشور درگیر و بی طرف در جنگ جهانی اول گرد هم آمدند تا کنفرانس صلحی در 

لاهه تشکیل دهند. وابستگان سازمان تاکنون دو بار جایزه ی صلح نوبل را دریافت کرده اند.
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هنگامی که می خواهند در امر سیاست مشارکت کنند. 
خود فعالان جنبش زنان معتقد بودند که در وهله ی نخست موانعی در نظام 
انتخاباتی وجود دارد. هنگامی که در انتخابات مجلس در سال 1915 هیچ زنی 
انتخاب نشد، گینا کروگ معتقد بود که دلیل آن را می داند. او در نی لانده نوشت: 
»باید از شر نظام انتخاباتی مبتنی بر »اکثریت قاطع«1 خلاص شد.« او معتقد بود 
که زنان بسیار کمی هستند که قادر باشند گوی رقابت را از یک مرد و در واقع 
از محفل های سیاسی مردان ]وقتی انتخابات به دور دوم کشیده می شود[ بربایند. 
ورود به مبارزه ی انتخاباتی در یک حوزه ی انتخابیه به عنوان یک نامزد در میان 

»نامزدهای دیگر« بسیار راحت تر و عملی تر خواهد بود. 
انجمن ملی حق رای زنان در سال 1915 پیشنهاد تغییر قانون اساسی را برای 
تغییر نظام انتخاباتی ارائه کرد، اما بی نتیجه بود. در سال های بعد این مساله از 
سوی انجمن زنان نروژی نیز پی گیری شد. در سال 1919 تغییر نظام انتخاباتی در 
مجلس به بحث و بررسی گذاشته شد. آنگاه انجمن ابتکار تازه ای به خرج داد. یک 
هیات نمایندگی هفت نفره که در راس آن ها راندی بلهر قرار داشت با نخست وزیر 
وقت، گونار کنودسِن۲، دیدار کرد. گونار کنودسِن پیش تر اعلام کرده بود که او نیز 
با این مساله موافق است که در نظام انتخاباتی فعلی زنان به سختی قادر به رقابت 
هستند. سرانجام در سال 1919 قانون اساسی تحت فشار حزب کارگر که در نظام 

انتخاباتی مبتنی بر »اکثریت قاطع« شکست سنگینی خورده بود، تغییر کرد. 
نظام انتخاباتی به نظام چندعضوی و توزیع نسبی3 تغییر کرد. در سیستم جدید، 
حوزه ها چندنماینده ای و تعداد نمایندگان به تناسب حوزه بود. در نخستین انتخابات 
پس از آن نخستین نماینده ی زن وارد مجلس شد؛ کارن پلاتو از حزب راست. 
نتایج تحقیقاتی که بعدها بر پایه ی داده های کشورهای مختلف صورت گرفت 
نشان داد که در حقیقت نیز نظام انتخاباتی توزیعی برای زنان بسیار مفیدتر از نظام 
مبتنی بر اکثریت قاطع آرا بود. این تغییرات نتایج کمّی قابل توجهی نداشت. در 

Enmannskretser .1؛ منظور نوعی از سیستم انتخاباتی است که در آن از هر حوزه تنها یک نماینده انتخاب 
می شود. این رویه از سال 19۰5 تا 1919 در نروژ مورد استفاده بوده و در آن تعداد حوزه های انتخاباتی زیاد و 

اندازه شان کوچک بوده است.

2. Gunnar Knudsen )1848-1928(
3. Forholdstallsvalg
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سال 19۲4 هیچ زنی به نمایندگی مجلس انتخاب نشد. در سال 19۲7 تنها یک 
زن به مجلس نمایندگی راه یافت. فعالان جنبش زنان ناامیدانه به دنبال توضیحی 

می گشتند. 
آن ها دلیل اصلی را در فرایند نامزدی پیدا کردند. فرایند نامزدی- آنطور که 
آن ها اغلب اشاره می کردند- کاملا تحت سلطه ی مردان بود. نام زنان همیشه 
در آخرین سطر فهرست نامزدها قرار می گرفت و آن ها تقریبا هیچ بختی برای 
انتخاب شدن نداشتند. روح حاکم بر نی لانده پیش از هر انتخاباتی دعوت زنان 
به مشارکت در فرایند انتخابات از لحظه ی نخست آن بود. نی لانده تلاش می کرد 
تا زنان بیشتری، جایگاه های مطمئن تری در فهرست نامزدها پیدا کنند. فردریکه 
مورک پیش از انتخابات 19۲4 در نی لانده چنین نوشت: »... در پایین ترین قسمت 
فهرست نامزدها به نام یکی دو زن هم برمی خوریم، آن هم به عنوان طعمه برای 
جلب آرای زنان.« او ادعا می کرد که می داند چرا »زنان بدون قدرت و اختیار در 
جایی از فهرست قرار می گیرند که به نظر می رسد در مقابل اکثریت به هم فشرده ی 
مردان ایستاده اند، اکثریتی که هر کس نامزد خودش را بین آن ها دارد. زن ها یا باید 

بپذیرند یا به عنوان نامزد انتخابات راه خود را پیش گیرند.«

انتخابات محلی زنان را متحد می کند 
در سال 19۲۶ وقتی هیچ زنی در انتخابات شورای شهر هامره1 رای نیاورد، 
شهردار، م. آ. لِکنِس۲ در نوشته ای اظهارنظر کرد: »زنانِ هامره شاید بهتر است 
که بیشتر مشغول وظایف خانه داری باشند تا این که بخواهند در جلسات اداری 
شهرداری شرکت کنند یا خود را درگیر پیچیدگی های سیاسی ای کنند که مردان به 

آن می پردازند.«
ورود به شورای شهر از ورود به مجلس راحت تر بود. در بسیاری از شهرداری ها 
یک یا چند زن توانسته بودند به عنوان عضو شورا انتخاب شوند که البته دست یابی 
به آن هم، زمان زیادی برده بود. سهم زنان در شوراهای روستایی تا پیش از جنگ 
جهانی دوم کم تر از ۲ درصد بود و اغلب شوراهای روستایی هیچ نماینده ی زنی 

1. Hamre
2. M. A. Leknes
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نداشتند. سهم زنان در شوراهای شهر در سال های نخست دوره ی 191۰-191۶ 
حدود 8 درصد بود. سپس سهم زنان به 5 تا ۶ درصد سقوط کرد و تا سال 1937 

به 9 درصد نرسید. 
یک مشکل دیگر در انتخابات شوراهای شهر سیستم رای دهی تجمعی1 بود. 
تا پیش از دهه ی 197۰ این سیستم یک پارچه سازی از سوی زنان به عنوان یک 
مزیت مورد استفاده قرار نگرفت. در واقع در تمام دوران طولانی پیش از دهه ی 
197۰ این نظام در مقابل زنان عمل کرده بود. به همین خاطر کمک احزاب نیز 
برای  زن  نامزدهای  سال 1913  در  نبود.  کافی  مناسب  جایگاهی  ایجاد  برای 
انتخابات شورای شهر اسلو ۲1 درصد کل نامزدها را تشکیل می دادند. سهم زنان 
در میان راه یافتگان به پیش فهرست های انتخاباتی 19 درصد بود. اما تنها 1۲.۶ 

درصد در فهرست های نهایی جای گرفتند و بقیه از فهرست ها خط خوردند. 
با وجود چنین تجربه هایی نظام رای گیری تجمیعی اهمیت بسیاری یافت. در 
مقاله ای از نشریه ی نی لانده که در سال 191۶ منتشر شده است می توان خواند: 
»این موضع ما را تقویت نمی کند که از چند زن مانند طعمه در فهرست انتخاباتی 
احزاب استفاده شود. اگر هم بتوان آن ها را پس از انتخابات پیدا کرد، پشت سر 
تعداد زیادی عضو علی البدل انتظار می کشند، هر چند که به لحاظ مهارت ها و 
توان مندی ها سرتر از دیگران باشند. آن چه باید در نظر داشت به چشم آمدن و 
یک پارچه شدن آن ها است. بهتر است تنها یک زن در فهرست باشد که شانس 
انتخاب شدن داشته باشد، تا این که ده زن باشند و فقط نقش سیاهی لشگر داشته 
می شد.  منتشر  منظم  صورت  به  زنان  یک پارچه سازی  برای  فراخوان  باشند. 
فردریکه مورک در بخشی از یک مقاله که در سال 19۲5در نی لانده منتشر شد با 
حروف بزرگ چنین نوشته بود: »نام همه ی زنان را تا آنجا که قانون اجازه می دهد 
در فهرست های انتخاباتی به صورت یک پارچه منتشر کنید.« این مقاله همچنین 
به صورت جزوه ای به تمام سازمان های زنان در سراسر کشور ارسال شد. با 

1. در نظام رای گیری تجمیعی در انتخابات شواری شهر، انتخاب کنندگان می توانند از میان فهرست های انتخاباتی 
احزاب مختلف، نامزدهایی را انتخاب کنند و به آن ها رای دهند. در این حالت از اثرگذاری فهرست های انتخاباتی 
احزاب کاسته می شود و نامزدها به طور مستقل و فارغ از نقش احزاب بخت انتخاب شدن خواهند داشت. در اینجا 
منظور این است که وقتی زنان نمی توانستند به صدر فهرست های انتخاباتی احزاب راه یابند نظام انتخاباتی تجمیعی 
می توانست به آن ها امکان ورود به شورای شهر را بدهد چنانچه انتخاب کنندگان به جای رای دادن به فهرست 

کامل انتخاباتی یک حزب، به زنان از فهرست های انتخاباتی مختلف )رای به فرد و نه به حزب( رای می دادند.
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این حال نتیجه ای به دست نیامد. هر چند مثالی هست که نشان می دهد خواست 
زنان برای تجمیع در فهرست های انتخاباتی اجرا شد: در انتخابات شورای شهر 
کوچکی به نام اوتسیرا1 در پی تجمیع فهرست انتخاباتی، تنها زنان انتخاب شدند. 
سازمان دهی این کار هر چند شوخی به نظر می رسد اما توسط یک مرد انجام شد 

و در انتخابات بعدی همه ی زن ها کرسی های نمایندگی شان را از دست دادند.
فراخوان های تجمیع زنان به توضیح دیگری برای شکست انتخاباتی متوسل 
شد: زنان توان مندی لازم را ندارند و نمی توانند با هم بسازند. آنچه باید انجام 
می شد این بود که زن ها در جلسات احزاب شرکت کنند، یکدیگر را در فهرست های 
انتخاباتی نامزد کنند و سپس با یکدیگر یک پارچه عمل کنند. این مساله مستلزم 
آن بود که آن ها نظام انتخاباتی را به طور درست مورد استفاده قرار دهند. پیش از 
هر انتخاباتی و برای همه ی 17 انتخاباتی که از 1913 تا 194۰ صورت گرفت، 
سازمان ها و نشریات زنان وارد مبارزه شدند. در هر مورد آن ها آگاهی های عملی 
درباره ی نظام حزبی و نظام انتخابات، به ویژه درباره ی نامزدی و تجمیع منتشر کردند. 

هم زمان آن ها به شدت بر سازگاری زنان و حمایت از یکدیگر تاکید می کردند. 
این تلاش دست کم یک نتیجه ی مشخص داشت. گذشته از همه چیز، لااقل 
تصویر دیگر تا آن حد سیاه نبود و فعالان زن به سهم خود باید بابت آن تقدیر 
شوند. درپی این تلاش ها در شهرها گروهی از زنان انتخاب شدند؛ بین ۲ تا 3 زن 
در شهرهای کوچک و 8 تا 1۰ زن در شهرهای بزرگ. در فردریکستاد، جایی که 
دو انجمن زنان با هم رقابت داشتند، 1۲ نماینده از ۶۰ نماینده ی شورای شهر را 
زنان تشکیل می دادند. این نسبت ۲۰ درصد کل اعضا بود و در مقایسه با نقاط 
دیگر کشور نسبت بالایی به شمار می رفت. تورا هانسِن۲ رهبر انجمن زنان لیبرال 
فردریکستاد، نخستین زنی است که در تاریخ نروژ به ریاست شورای شهر رسیده 
ِـنِز3، بِرتا استوسلاند و  است. اعضای مشهور هر دو انجمن نظیر آنا باکر، کیتی آپ
تورا لارسِن نیز به عضویت شورای شهر انتخاب شدند. نحوه ی سازمان دهی در 
این دو انجمن و نیز شاید رقابت میان آن ها باعث شد که زنان بیشتری به موضوع 
انتخابات جذب شوند. انجمن زنان فردریکستاد و امگان در سال 19۲۲ می توانست 

1. Utsira
2. Thora Hansen
3. Kitty Apenes
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بگوید: »بسیاری از زنان انتخاب شده مشتاق ترین اعضای ما بودند.« آن ها زنان 
راه یافته به شورا را تشویق می کردند که »گزارش کار خود را به انجمن ارائه دهند 
و با انجمن به ویژه در زمینه ی مسائلی که به زنان مربوط می شود، همکاری کنند.« 
به هر حال نتیجه ی انتخابات در شهرهایی که انجمن زنان در آن ها فعال بود، بهتر 
از سایر شهرها بود. شمار نمایندگان زن در درامن، فِـلِکه فیورد1، اسلو و برگن در 
بیشتر سال ها از متوسط همه ی شهرها در نروژ بالاتر بود. شمار نمایندگان زن در 
تروندهایم نیز کمی بالاتر از سطح متوسط بود. در استاوانگر، فردریکستاد و هالدِن 

وقتی انجمن های زنان تعطیل شد، شمار نمایندگان زن کاهش پیدا کرد. 
یک نسل پیش تر، نسبت به زنی که وارد فضای عمومی می شد، حساسیت 
ویژه ای وجود داشت. انجمن های زنان تلاشی گسترده و هوشیارانه برای افزایش 
قابلیت های جذب زنان در فضای عمومی از طریق ایجاد مهارت های لازم در 
میان آن ها به کار بستند. آنا باکر در مورد انجمن زنان فردریکستاد و امگان چنین 
نوشته است: »انجمن در ارائه ی منظم سخن رانی ها در موضوعاتی که بعدها به 
کار زنان می آمد همچون مدرسه ای برای زنانی بود که به عضویت در شورای 
شهر انتخاب شده ، به موقعیت های مدیریتی رسیده یا در امور اداری شهرداری ها 
استخدام شده اند. این سخن رانی ها سطح آن ها را در هنر دشوار مبارزه بالا برد و 

به فهم آن ها از چالش های پیچیده ی اجتماعی عمق بخشید.«
با وجود قدم های بسیار اما کوتاه، کوتاه، گاهی حفظ شکیبایی و مدارا دشوار 
شده بود. آخر چرا زنان تمام تلاش خود را به کار نمی بستند؟ »زنان امروز سطحی 
و راحت طلب هستند.« این جمله را آنا ابموئه۲، مدیر شورای زنان فِلِکه فیورد 
ضمن بحثی درباره بی علاقه گی زنان به سیاست بیان کرد. چیزی که اتفاق افتاده 
این بود که حتا زنانی که بسیار تلاش می کردند و بسیار فعال بودند نیز خود را 
سرزنش می کردند و گناه »این که اتفاقی نمی افتد« را به گردن می گرفتند. این 
سازوکاری است که ما در سایر گروه های سرکوب شده نیز می بینیم. »آیا ما باید 
همچنان اجازه دهیم که این شرم ساری بر ما سوار شود؟« این پرسش فردریکه 

مورک در سال 19۲1 است.

Flekkefjord .1؛ شهری در جنوب نروژ
2. Anna Ebbemoe



w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

        87       فصل چهارم: زنان در سیاست

بدون احزاب مردانه
با این حال تصویر غالب از تلاش های انتخاباتی، تصویر شرم ساری و تسلیم 
نبود، بلکه تصویر زنانی بود که دوباره و با امیدهای تازه برای موفقیت می آغازند. 
در اصل دو استراتژی متفاوت برای این مبارزه می توان یافت: یکی کار کردن 
در چارچوب احزاب موجود و همراه با مردان بود و دیگری انشعاب از مردان 
و ایجاد برنامه ای زنانه، فهرست انتخاباتی زنان یا تشکیل احزاب زنانه. هر دو 
استراتژی به موازات هم پیش می رفتند. در سال های پیش از 1919 استراتژی 
نخست غالب بود. پس از آن برای سال های طولانی، استراتژی دوم یعنی ایجاد 
برنامه ای زنانه، فهرست انتخاباتی زنان یا تشکیل احزاب زنانه معنا پیدا کرد. در 
سال های دهه ی 193۰ دوباره تمرکز بر احزاب موجود قوت گرفت. در آن روزگار 
بسیاری از فعالان برجسته جنبش زنان، دستی پرکار در سیاست داشتند. آن ها 

زنان دیگر را تشویق می کردند که وارد احزاب شوند و به کار حزبی روی آورند.
انجمن حق رای زنان از زمانی که زنان در 19۰1 برای اولین بار در انتخابات 
شهرداری ها حق رای گرفتند، معتقد بود که زنان باید فهرست انتخاباتی خود را 
تهیه کنند. انجمن این ایده را در انتخابات شهرداری ها در سال های 19۰1 و 
19۰4 امتحان کرد. در سال 19۰1 دو زن توانستند به شورا راه یابند که البته 
نتیجه ی بدی نبود. اما این ایده در 19۰4 شکست خورد. راگنا نیِلسِن، عضو هیات 
مدیره ی انجمن حق رای زنان که پیش تر مدیر انجمن زنان نروژی بود، فهرستی 
مشابه را در انتخابات سال 19۰9 آزمود، ولی گامی پیش نرفت. پس از آن ایده ی 
فهرست انتخاباتی زنان کنار گذاشته شد. آن ها با مقاومت شدیدی حتا از سوی 
زنان مواجه شدند. انجمن حق رای زنان و انجمن زنان نروژی معتقد بودند که 
این راه اشتباه بوده است. زنان باید وارد احزاب شوند و در آنجا فعالیت حزبی 
انجام دهند. منتقدان به ویژه به فهرست انتخاباتی زنان حمله می کردند، چرا که این 
فهرست ساختن کاری »غیرسیاسی« بود. آن ها هیچ برنامه ای جز این که نمایندگان 

زن را به شوراها بفرستند نداشتند.
مدیریت انجمن ملی حق رای زنان و انجمن زنان نروژی از همان نخست به 
حزب چپ یا حزب چپ های لیبرال پیوستند، بدون آن که بهره ی ویژه ای برده 
باشند. لااقل در مورد انتخابات مجلس این طور بود. آنا روگستاد در سال 1911 
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به عنوان عضو علی البدل از فهرست حزب راست و حزب چپ های لیبرال انتخاب 
شد. گینا کروگ به عنوان نماینده ی اسلو از حزب چپ در انتخابات مجلس 1915 
شرکت کرد اما برگزیده نشد. این مربوط به دورانی بود که قانون »اکثریت مطلق 
آرا« اجرا می شد و او در حوزه ی انتخابیه ای شرکت کرده بود که شانسی برای 
انتخاب شدن نداشت. بعد از اجرای نظام انتخاباتی »توزیع نسبی« بتزی شلسبرگ 
به عنوان نامزد نخست حزب چپ از اسلو معرفی شد. اما در آن روزگار دوران 
درخشان این حزب سپری شده بود و پایتخت هیچ کدام از نامزدهای حزب چپ 

را به مجلس نفرستاد.
همکاری میان زنان خود را در جلساتی نشان می داد که سازمان های مختلف 
در آن شرکت می کردند و انجمن ملی حق رای زنان، انجمن زنان انتخاب گر و 
انجمن زنان نروژی در مرکز این جلسات قرار داشتند. در اینجا از نامزدهای 
زن انتخابات درخواست می شد تا برنامه های حزب متبوع خود را ارائه کنند. 
در وهله ی نخست این در احزاب غیرسوسیالیست بود که زنان با یکدیگر پیش 
می رفتند. در یک نشست عمومی پیش از انتخابات 191۶ فِرناندا نیسِن1 مدافع 
سینه چاک حزب کارگر بود و البته این یک استثنا بود. نی لانده اطلاعات زیادی 
پیش و پس از انتخابات منتشر می کرد و برای رای دادن به زنان در حوزه هایی 
که ممکن بود، فراخوان می داد. باور به نظام حزبی قوی بود و بسیاری معتقد بودند 
که فرایند تاثیرگذاری از مسیر احزاب می گذرد. نشانه ی چنین باوری این بود که 

همه ی احزاب تشکیلات زنان داشتند. 
اما فعالیت های حزبی نتیجه مورد انتظار را نداشت. به کار افتادن استراتژی 
دیگر زنان از سال 1919 پی آمد همین شکست بود. زنان احساس کردند که به 
حساب نمی آیند. مسائل آن ها موضوعیت پیدا نمی کرد. در سال 1919 انجمن 
زنان انتخاب گر دو زن را در حوزه های انتخاباتی جداگانه در کریستیانیا برای 
نمایندگی مجلس نامزد کرد؛ بتزی شلسبرگ و الِِن گِلِدیش. انجمن زنان نروژی 
نیز حمایت کرد. دلیل حمایت این بود که انجمن زنان نروژی از ایده ی پیش روی 
در سایه ی احزاب ناامید شده بود. پیش از انتخابات، انجمن زنان نروژی و سایر 
سازمان های زنان ابتکارات بسیاری به خرج داده بودند برای این که زنان را از 

1. Fernanda Nissen )1862-1920(
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سوی احزاب در انتخابات نامزد کنند، اما هیچ کدام نتیجه ای نداشت. سرانجام 
آن ها نوشته ای دقیق که در عین حال هشداری واضح به احزاب بود، منتشر کردند: 
اگر آن ها زنان برجسته را برای انتخابات نامزد نکنند، بسیاری از زنان از رای 
دادن به آن ها خودداری خواهند کرد. البته آن ها پاسخی نگرفتند و در نتیجه این 

روزنه کوچک نیز بسته شد.
فهرست دونفره ی انتخاباتی زنان در سال 1919 با برنامه ای که به طور مشخص 
به موضوعات زنان می  پرداخت وارد کارزار انتخابات شد؛ دست مزد برابر برای 
زنان و مردان، حمایت مالی بهتر از مستمندان، بهبود وضعیت بهداشت، مسکن، 
ورود زنان بیشتر به  کارگروه ها و انتخابات، نظام انتخاباتی جدید و منصفانه تر از 
جمله این برنامه ها بود. این فهرست انتخاباتی فارغ از گرایش های سیاسی بود و 
گذشته از این برنامه انتخاباتی، انجمن زنان انتخاب گر نامزدها را آزادانه انتخاب 
کرده بودند. این اقدام اما موفقیت آمیز نبود. دو نامزد زن تنها تعداد کمی از آرا را 

کسب کردند. تا ابتکار عمل بعدی زنان، 1۰سال باید سپری می شد.
با این حال انجمن زنان انتخاب گر تمام مدت فعالانه برای جذب زنان از 
احزاب مختلف و ایجاد فهرستی برای توصیه به زنان رای دهنده تلاش کرد. این 
تلاش به طور مشخص به دنبال یافتن شکلی برای فهرست انتخاباتی زنان بود. هانا 
ایساکسِن1، روان شناس کودک، عضو هیات مدیره ی انجمن زنان نروژی و رهبر 
انجمن زنان انتخاب گر در سال 19۲5  نوشت که او ترجیح می دهد حزب زنان 
وجود داشته باشد، اما این مساله نیازمند تلاش و پول بسیار است. در سال های 
19۲۲ و 19۲5 انجمن زنان انتخاب گر با همکاری انجمن زنان نروژی و انجمن 
ملی حق رای زنان برنامه ای برای زنان از احزاب مختلف تدوین کردند. آن ها 
تلاش کردند تا موضوعاتی را طرح کنند که »خارج از حدود احزاب مردانه قرار 
می گرفت و سپس این برنامه ها را به برنامه ی احزاب مردانه تزریق کنند.« برنامه 
در سال 19۲5 نیازمند افزایش تخصیص بودجه به مجموعه ای از اهداف اجتماعی 
به ویژه آموزش و تامین مسکن بود. این برنامه بیشتر گروه هایی را که به مراقبت 
بیشتر احتیاج داشتند، دربرمی گرفت و خواستار این بود که زنان در بخش مشاورتی 
مسکن،  کارگروه های اجاره مسکن و بخش سلامت به کار گرفته شوند. این پروژه 

1. Hanna Isaachsen
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»بر تامین آرامش جسمی و روانی افراد به شیوه ای منصفانه و عملی تکیه می کرد.«
در سال 19۲7 حزب زنان اسلو به رهبری نانا ویث1، روزنامه نگار و ویراستار 
تاسیس شد. زمینه ی تاسیس این حزب، کار روی برنامه های زنان در انجمن زنان 
انتخاب گر بود. احتمالا این مساله هم در تاسیس حزب بی تاثیر نبود که جبهه ی 
متحد زنان که بنیاد همکاری انتخاباتی زنان از احزاب مختلف بود، در آن روزگار 
از هم پاشیده بود. توجیه این سازمان دهی همان بود که در سال 1919 مطرح 
شده بود؛ زنان از کانال های معمول به اهداف خود دست نمی یابند. حزب با شور 
و شوق زیادی مواجه شد و امیدهای بسیاری به آن آویختند. در برنامه ی حزب 
هدف اصلی ورود هر چه بیشتر زنان به شوراهای شهر عنوان شده بود، اما حزب 
همچنین می خواست که زنان در شوراهای مالی، بخش مسکن و تمام شوراها 
و  کارگروه هایی که به منظور حمایت و مراقبت از کودکان، بیماران و سال مندان 
تشکیل می شد، حضور داشته باشند. آن ها به مساله ی کمک به بیکاران، افزایش 
کمی و کیفی مدارس کار و فعالیتی مدون برای توزیع مواد غذایی شهر توجه 
داشتند: »فعالیت روزانه برای ارتقای سطح سلامت افراد در وهله ی اول نیازمند 

حضور زنان و وابسته به خانه های مناسب و قابل استفاده است.«
انجمن هیچ رابطه ی سازمانی ای با حزب زنان اسلو نداشت و کشف نحوه ی 
برخورد با این تازه وارد بعید است. نی لانده زمانی که حزب در 19۲7 تاسیس شد، 
کلمه ای درباره آن نگفت. حزب زنان از بدو تاسیس جدل انگیز بود. بسیاری از 
زنان معتقد بودند که این حزب به دلیل جذب آرای احزاب سابقه دار، جدایی  آفرین 
است. با این حال، در میان پیشگامان حزب، چهره ی آشنای بعضی از اعضای 
هِلگا  گلِدیش،  الِن  بوگه،  کیتی  می خورد:  چشم  به  نروژی  زنان  انجمن  مشهور 
هِلگِسِن، هانا ایساکسِن، آنا روگستاد و دیگران. حزب چندین نشست را به خوبی 
برگزار کرد، با جدیت به فعالیت های انتخاباتی پرداخت و بسیاری از زنان را در 
اسلو جذب کرد. اما در انتخابات سال 19۲8 شهرداری ها هیچ کدام از نامزدهای 

حزب انتخاب نشدند. 
ویژگی انکارناپذیر فعالیت های زنان در طول این ۲۰ سال، تلاش برای فرا 

Nanna With .1 )19۶5-1874( نانا ویث، نویسنده و موسیقی دان نیز بود و اولین زنی است که در نروژ به سردبیری 
یک روزنامه رسیده است.
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رفتن از سیاست حزبی است، حتا اگر این حزب، حزب زنان اسلو باشد. این 
گرایش زمانه بود، یک خط در محافل محافظه کار خاص که به عنوان مثال از 
سوی گروه پدران وطن1 نمایندگی می شد. عملکرد این محافل می توانست در 
روند تحولات نقشی ایفا کند. هانا ایساکسِن در مقاله ای در نی لانده به سال 19۲5 
می نویسد: »مردان، گروه پدران وطن را تاسیس کرده اند که اتفاقا تلاش می کند 
فارغ از رنگ احزاب، دیگران را دور خود جمع کند. این کاری است که زنان 
مدت ها است به آن مبادرت کرده اند.« اما موضع گیری نسبت به سیاست حزبی 
در وهله ی نخست از موقعیتی که زنان با آن مواجه بودند، سرچشمه می گرفت. از 
آنجا که آن ها قادر نبودند به احزاب دست رسی کامل داشته باشند، به موقعیت هایی 
که می خواستند نرسیدند. پس کجا می توانستند موضوعاتی را که مشغله ی آن ها 
بود، طرح کنند؟ به روشنی زنان نه تنها از صندلی های مجلس و شورای شهر دور 
نگه داشته شدند، بلکه همچنین ورودی شوراهای سرپرستی، مدیریت مدارس و 

هیات های منصفه نیز به روی آن ها بسته بود.
هنگامی که زنان، همکاری انتخاباتی خود را به صورت عملی »غیرسیاسی« 
دیدند، به تبع آن احساس کردند که از سیاست حزبی شکست خورده اند. منشا 
دیگر این احساس شکست در تعریف رایجی که از سیاست ارائه می شد، نهفته بود. 
در این تعریف دل مشغولی های زنان چون مراقبت و سرپرستی، رفاه و آسایش، 
رضایت مندی خانه، سلامت کودکان در زندگی روزانه جایی نداشت. وقتی آن ها 
می خواستند »مرزهای سیاست مردانه« را توسعه دهند، در واقع برای کشاندن 
حوزه های سنتی زنان به درون مباحث سیاسی تلاش می کردند. فعالان زن جنبش 
زنان که در طول ۲۰ سال تاکید می کردند که جامعه باید مسوولیت »آرامش جسمی 
و روانی افراد« را بپذیرد، در عمل در جهت تقاضای رادیکال مدیریت عمومی 
حرکت می کردند. در سال های دهه ی 193۰ هرگاه صحبت از اقدامات رفاهی 
وارد مسائل روز سیاسی شد، موضوع به ویژه از سوی زنان بسیار جدی گرفته 
سخن  آن  از  زنان  سال ها  که  در درخواست هایی  مباحث  این  از  بسیاری  شد. 
می گفتند، ریشه داشت. مثلا »یارانه ی کودک« که حدود سال 193۰ سرزبآن ها 

Fedrelandslaget .1؛ گروه پدران وطن، تشکیلاتی با رویه ی محافظه کارانه بود که در 19۲5 تاسیس و در 194۰ 
منحل شد. 
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افتاد، موضوعی بود که در سال های پایانی قرن نوزدهم و آغازین قرن بیستم یکی 
از انتظارات مورد توجه زنان بود. 

با این حال از دید تماشاگران صحنه، »امر سیاسی« منازعاتی بود که روزگار 
احزاب در آن صرف می شد و انتظارات زنان امر »غیرسیاسی« شناخته می شد که 
احتمالا هم زمان سرنوشت آن ها نیز بود. نه منازعات میان احزاب سوسیالیست 
و غیرسوسیالیست -که بالا می گرفت و همه چیز را می پوشاند- و نه پرسش های 
نزاع  در  که  اخلاقی  پرسش های  نه  و  زبان،  مساله ی  نظیر  فرهنگی  و  بزرگ 
دیدگاه های لیبرالی و الهیات ارتودوکسی رخ می نمود و از همه بالاتر جنبش منع 
فروش نوشابه های الکلی هیچ یک در دستور کار زنان بنود. نی لانده در اختلافات 
مربوط به منع فروش مشروبات الکلی در سال 1919 کاملا بی طرفی اتخاذ کرد. 
برنامه های زنان و نامزدهای آن ها در سایه این جنجال ها قرار می گرفت؛ منازعاتی 

که اتفاقا بر تصمیم گیری رای دهندگان تاثیر بسزایی داشت. 

یک ایده ی تازه
فعالان جنبش زنان معتقد بودند که حل مشکل آن ها از طریق حضور زنان در 
جلسات تعیین نامزدهای انتخابات، تاثیرگذاری پیش از تصمیم نهایی، دخالت 
فعالانه در فرایند انتخابات و استفاده از فرصت ها برای یک پارچه سازی زنان در 
فهرست های انتخاباتی میسر است. برخی نیز به راه سازمان دهی جدا از مردان 
رفتند. اما آن ها نیز باید در انتخابات با »احزاب مردان« رقابت می کردند. ایوونه 
هیردمان1، مورخ سوئدی چنین نوشته است که زنان »یک عقب افتادگی عظیم 
تاریخی« دارند. این دو جنس »در یک قایق« ننشسته اند. به همین خاطر رقابت 
این  پی آمدهای  از  اجتناب  برای  فمینیست ها  بعدها  باشد.  برابر  نمی تواند  نیز 
رقابت نابرابر خواستار ایجاد سهمیه برای زنان شدند. اما تا سال های 197۰ این 
اندیشه ای بیگانه بود. زن ها می خواستند همتراز با مردان رقابت کنند و هر چیز 
دیگری غیر از آن ناعادلانه بود. اندیشه ی تعدیل دور از ذهن بود. نمونه ی زیر 

می تواند این موضوع را روشن کند:
کمی پیش از جنگ، در روزگاری که علاقه به مساله ی زنان دوباره چشم گیر 

Yvonne Hirdman .1 )1943(؛ ایوونه هیردمان، استاد )زن( تاریخ در دانشگاه استکهلم است.
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شده بود، توماس بون نویه1، که شوهر مارگارته بون نویه رهبر بعدی انجمن زنان 
نروژی بود، ایده ی تازه ای طرح کرد. او در سال 1935 در روزنامه ی داگ بلاده۲ 
متممی برای بند پنجاه و هشتم قانون اساسی پیشنهاد داد. این بند از قانون اساسی 
به »بند دهقانان« شهرت داشت، زیرا به حوزه های انتخابی روستایی در مقایسه 
با حوزه های شهری و به نسبت جمعیت دو برابر سهمیه از کرسی های مجلس را 
اختصاص می داد. حالا توماس بون نویه خواستار قوانینی نیز برای تعداد زنان در 
مجلس بود. »در حوزه های انتخابی ای که تعداد نمایندگان 3، 4 یا 5 نفر تعیین شده 
است، باید حداقل یک مرد و حداقل یک زن در میان انتخاب شدگان وجود داشته 
باشند. اگر تعداد نمایندگان 7، 8 یا 9 نفر تعیین شده، باید حداقل دو مرد و حداقل 

دو زن در میان انتخاب شدگان حضور داشته باشند.«
این پیشنهاد به مثابه ی چیزی »بسیار عجیب و غریب« تلقی شد، تا آنجا که 
بون نویه مجبور شد اطمینان بدهد که پیشنهاد او »منظوری صادقانه، کاملا جدی و 
خیراندیش داشته است. این دست یاری ای است که مرد به سوی زن دراز کرده و 
اعتقاد راسخی است به این که این متمم منفعت تمام کشور را در پی خواهد داشت 
و با بهره مندی از آن می توان 3۰ تا 4۰ زن را از سراسر کشور به مجلس فرستاد.« 
سه سال بعد، دانش آموخته ی مدرسه ی باغبانی، آستری فریساک3 سخن رانی ای 
در حمایت از طرح توماس بون نویه در انجمن زنان نروژی ارائه کرد. اما مقاومت 
به مراتب شدیدتری در برابر تغییر قانون رخ نمود. لیو شیوت4 از اعضای هیات 
مدیره ی انجمن اعلام کرد که او به شدت از هر تغییری در قانون اساسی که به 
حضور زنانی در مجلس منجر  شود که مناسب این جایگاه نیستند، پرهیز می کند. 
اُگوت دُئه5 حتا از این هم فراتر رفت: »من از هراس هرگونه دیدگاه دیکتاتوری 
به خود می لرزم. پذیرش اجباری در مجلس هول ناک است.« هم فریساک و هم 
بون نویه دفاع درخشانی از طرح خود ارائه کردند، اما با وجود آن همه بازخورد 

به شدت منفی، دفاع نتیجه ای نداشت. زمان هنوز بالغ نشده بود.

Thomas Bonnevie .1 )19۶۰-1879(؛ توماس بون نویه، قاضی دیوان عالی کشور بود.
Dagbladet .۲؛ داگ بلاده سومین روزنامه ی بزرگ و سراسری در نروژ است که از 18۶9 به طور پیوسته منتشر 

می شود.
3. Astri Frisak

Liv Schjødt .4 )1899-1989(؛ لیو شیوت همچنین معمار داخلی و روزنامه نگار بود. 
5. Aagot Daae )1864-1946(
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زنان بیرون از دایره 
برای زنان ورود به هر شورا و مجمع انتخابی ا ی به مراتب آسان تر از ورود به 
شورای شهر و مجلس بود. شوراها و مجامع دیگر بیشتر در حوزه هایی فعالیت 
می کردند که به ویژه برای زنان جذابیت داشت: مدیریت مدارس، مدیریت امور 
فقرا، شوراهای سرپرستی، کارگروه های بهداشت و سلامت و نظایر آن. در چنین 
فعالیت هایی آن ها تمرین و ورزیدگی زیادی داشتند. زنان در سال 1889 به هیات 
مدیره ی مدارس و در 19۰۰ به مدیریت امور فقرا راه یافتند. با این حال در 
بسیاری از مدیریت های دولتی، مدیریت های شهرداری ها و بخش خصوصی زنان 
حضور نداشتند. در جاهایی مثل شورای نظارت بر توزیع نوشیدنی های الکلی، 
صندوق بیوه گان، شوراهای نظارت بر کلیسا و شوراهای آموزش تعداد بسیار کمی 
زن را می توان برشمرد. اگر هم جایی زن ها حضور داشتند، شمارشان از یکی دو 

نفر بیشتر نبود. 
همه ی انجمن های زنان برای نمایندگی در انتخابات شهرداری ها بسیار تلاش 
می کردند. به علاوه انجمن زنان نروژی که مرکزی ترین تشکل زنان بود و از سراسر 
کشور به عضویت آن در می آمدند، نمایندگی زنان در انتخابات ملی )سراسری( 
را بر عهده داشت. پاس داری از حقوق زنان به ویژه در چنین موضوعاتی از 
و  خانه، مدرسه  مثل  زمینه هایی  در  بیشتر  انجمن ها  بود.  انجمن  اصلی  اهداف 
فعالیت هایی اجتماعی که به طور سنتی حوزه ی زنان تلقی می شد، تلاش می کردند. 
در این حوزه ها اغلب زنان توان مندی های حرفه ای داشتند و از آن گذشته امکان 
هماهنگی و برنامه ریزی برای ورود آن ها فراهم تر بود. اما آن ها همچنین برای 
حضور در کارگروه ها و مجامع دیگری که زن ها را جذب می کرد، پای می فشردند. 
به عنوان مثال می توان به انتخابات 1917 یا به تمام فعالیت های مشترکی که زنان 
با جامعه ی ملل1 یا سازمان جهانی کارگران )ILO( داشتند اشاره کرد. زنان باور 

Folkeforbundet(League of Nations .1(: جامعه ی ملل یا سازمان مجمع اتفاق ملل، یک سازمان بین المللی 
میان دولتی بود که در نتیجه ی امضای عهدنامه ورسای، طی سال های 1۲98 تا 1۲99خورشیدی )۲۰19 م.( تاسیس 
شد. این سازمان جهانی تا سال 13۲4 خورشیدی )194۶م.(، فعال بود. طی این مدت، به تناوب 58 عضو داشت، 
که 4۲ عضو از این 58 عضو، از جمله ایران به عنوان عضو اصلی و موسس به فعالیت می پرداختند. اهداف این 
سازمان، خلع سلاح، جلوگیری از جنگ با تامین امنیت همگانی، رفع اختلاف میان کشورها از راه مذاکره و 

دیپلماسی و همچنین بهبود سطح زندگی جهانی بود.
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داشتند که وظیفه ای مهم برای استقرار صلح و تفاهم جهانی بر عهده دارند.
معمولا تمایل زن ها برای مشارکت به دلیل آن چه نخوت و تکبر ارزیابی می شد، 
پاسخ منفی می گرفت. به عنوان مثال، این که هیچ زنی نتوانست به انتخابات 1917، 
که قرار بود تغییرات سازوکار انتخابات را مشخص کند، راه یابد بسیار فضاحت بار 
بود. برای زنان جنبش ورود به این کارگروه، قلب تپنده ی تمام فعالیت های شان بود. 
سازمان های بیشتری مستقیما به کمیته ی انتخابات مجلس مراجعه کردند تا لااقل 
یک زن به انتخابات وارد شود، اما پاسخ این بود: مراحل زیادی از کار انجام 
شده است و ورود اعضای جدید موجب تاخیر در انجام کار می شود، می خواهیم 
بگوییم ورود زنان. اما اوقاتی هم وجود داشت که زنان طعم پیروزی را بچشند. 
شاید بزرگ ترین موفقیت مربوط به کارگروهی بود که بر طرح توسعه ی مدرسه ی 
دولتی معلمان زن رشته ی خانه داری در محله ی استابَک1 کار می کرد. این کارگروه 
به کارگروه استابَک مشهور شده بود. انجمن زنان نروژی مشتاقانه و با جدیت در 
تاسیس این مدرسه تلاش کرده بود. این کارگروه در سال 191۶ منصوب شد. یک 
مرد و 8 زن از جمله رهبران جنبش زنان نظیر هِلگا هِلگِسِن، کتی آنکِر مولر و آنا 

یوستین به عضویت در آن درآمدند. این چیزی نبود که هر روز اتفاق بیفتد.
یک تصویر از سالی مشخص می تواند به درک فعالیت های انجمن در این زمینه 
کمک کند. 19۲۲ سالی پرتحرک بود اما نه غیر معمول. بسیاری از درخواست ها 
در این سال اجابت شد. نامه به وزیر دادگستری برای یادآوری این نکته که زنان 
نیز باید در  کارگروه های جزایی حضور داشته باشند، به حضور دو زن در این 
 کارگروه ها منجر شد: اینگِبورگ اُس۲، پزشک و از اعضای انجمن زنان تروندهایم 
و تووه موهر3، پزشک، که دختر کتی آنکِر مولر بود. درخواست انجمن از شورای 
شهر کریستیانیا برای به کار گیری یک متخصص زن در بهداشت و سلامت نیز 
پذیرفته شد. همچنین پیشنهاد حضور زنان در هیات منصفه ارائه شد و در پی آن، 
سوفیه شیوت4 به عنوان ارزیاب منصوب شد. در کارگروه بزرگ مدارس که در 
این سال تاسیس شده بود، دو زن به درخواست چندین سازمان راه یافتند: یتا 

1. Stabæk
2. Ingeborg Aas )1876-1958(
3. Tove Mohr )1891-1981(
4. Sofie Schjøtt
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یونسون1، از حزب کارگر و الیسه هامبرو۲ که دختر نیکو هامبرو و از اعضای فعال 
جنبش زنان بود. انجمن زنان نروژی تلاش بسیار کرد که زنان بیشتری را به چنین 

سازمان هایی بفرستد، اما دو نفر هم در آن روزگار قطعا نتیجه خوبی بود. 
دیگر تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبود. در کل چنین دریافت می شود که داغ 
دیدبان  عنوان  به  نروژی  زنان  انجمن  و  بود  نتیجه بخش  موضوعات  نگه داشتن 
پیش تر  شرایط  چه  هر  اما  بود.  گرفته  موضع  خوبی  موقعیت  در  زنان  وضعیت 
می رفت، حفظ این موضع نیازمند پایداری مداوم و مقاومت بیشتری بود. هیچ 
تضمینی وجود نداشت که زنان تا بعد از جنگ جهانی دوم در  کارگروه ها حضور 
داشته باشند یا حضور آن ها در کارگروه هایی که به طور مشخص با مسائل زنان 

سروکار داشتند، نمادین نباشد. 

1. Gitta Jønsson )1869-1950(
2. Elise Hambro
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سطح معنوی و اخلاقی بالاتر
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اصول اخلاقی یکسان برای زنان و مردان یک خواست قدیمی فمینیستی بود 
که در سال های 188۰ ریشه داشت. در سال های پایانی دهه ی 188۰ انجمن 
زنان نروژی در بحث اخلاقی گسترده و دشواری شرکت کرد. پیروان دست کش 
اخلاقی بیورنسون1 ، در برابر آرنه گاربورگ۲ و دیگر وابستگان جنبش غیرمتعارف 
بوهمیایی3، ایستادند. طرف داران »دست کش اخلاقی« با ارزش های دوگانه ی 
روزگار می جنگیدند. دوگانگی ارزشی ای که زنان جوان را عفیف و پاک دامن 
می خواست، اما از رابطه ی مردان با زنان تن فروش چشم پوشانه می گذشت. آرمان 
آن ها اخلاق جنسی برابر برای زنان و مردان بود و برای مردان نیز بر رعایت اصول 
اخلاقی تاکید می کردند. مقابله ی آن ها با مراکز تن فروشی  رسمی به لغو مجوز این 
مراکز در سال 1887 منجر شد. انجمن زنان نروژی در این جبهه می جنگید و راگنا 
نیِلسِن، مدیر وقت انجمن، در نوک حمله قرار داشت. جنبش بوهمیایی و دیگران 
که در مقابل »دست کش اخلاقی« قرار داشتند، درباره ی الزامات اخلاقی هشدار 

Bjørnsons Hanskemoral .1؛ این اصطلاح از نمایش نامه ای به نام »یک دست کش« )1883( نوشته ی بیورن ستیَرنه 
بیورنسن )Bjørnson Bjørnstjerne( )191۰-183۲( گرفته شده است. در این نمایش نامه که بر سنت فکری کامیلا 

کولت بنا شده، بر یکسان بودن الزامات اخلاقی پیش از ازدواج برای زنان و مردان تاکید می شود. 
Arne Garborg .۲ )1851-19۲4(؛شاعر و روزنامهنگار نروژی

Bohemen .3: بوهمیایی یا غیرمتعارف ها، عموما به حاشیه نشینان و قلندرانی گفته می شد که کولی وار می زیستند 
و هنجارگریز و مخالف نهادهای اجتماعی موجود بودند، بیشتر از قماش شبه شاعرها و شبه هنرمندان. یک معنای 
آن اشاره به کسانی است که در پی روابط عاشقانه ی آزاد و بی قید بودند و در این ماجرا همین معنا در نظر است.
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می دادند: غریزه ی جنسی نه می تواند و نه باید کنترل شود. هنگامی که فعالان جنبش 
زنان به طرف داری از »دست کش اخلاقی« روی آوردند، این شعار شاخه ای از 
پیوریتانیسم1 بود که شادی زندگی را می کشت و بین جنسیت ها نرده می کشید. در 
َــیرشتام۲ سخن رانی داشت،  یک نشست بزرگ در کریستیانیا که گوستاف آف گ

بوهمیایی ها به هواداران الزامات اخلاقی حمله کردند. 
بحث درباره ی اصول اخلاقی موجب شکاف در انجمن زنان نروژی شد. تا 
آنجا که رهبر انجمن، راگنا نیِلسِن برای یک دوره مجبور به کناره گیری شد و 
آنا بوگه جانشین او شد. منازعات اخلاقی متوقف شد و انجمن زنان نروژی 
به اصلاحات برابری خواهانه و اقدامات عملی مشغول شد. تجربه ی منازعات 
اخلاقی نشان داد که این مسائل می تواند تفرقه انگیز و دشوار باشد و در روزگار 
آتی، انجمن مسائلی از این دست را مسکوت گذاشت. به هر حال، از آغاز قرن 
بیستم فعالان جنبش زنان دوباره و به شدت و این بار از سوی کتی آنکر مولر و 

دیدگاه های او در زمینه ی مسائل جنسی به چالش کشیده  شدند.
زنان  جنبش  فعالان  نظر  از  بارداری  از  پیش گیری  شیوه های  از  استفاده 
می توانست در مردان به اظهار »خشونت«، بی واهمه از پی آمدهای آن منجر شود. 
منظور آن ها این بود که روش های پیش گیری از بارداری امکان اصرار بر رابطه ی 
جنسی از سوی مردان بدون در نظر گرفتن رضایت و آمادگی زنان را فراهم 
می کرد. بسیاری از فمینیست ها معتقد بودند که جلوگیری از بارداری به آزادی زنان 
منجر نمی شود، بلکه خویشتن داری و عشق راه حل مسائل زناشویی است. هم زن 
و هم مرد بایست پاکی و عشق را آرمان خود سازند، اما زن تعهد ویژه ای در این 
رابطه دارد. برای نیکو هامبرو، مساله ی اخلاق مهم ترین موضوع زنان محسوب 
می شد. او به سال 19۲۲ در نی لانده نوشت: »هرگونه کوتاهی در مسوولیت زن و 
مرد در این زمینه منجر به قربانی شدن آزادی روح برای تمایل های جسمانی و 
هرزگی می شود و این تباهی جنسیت ماست، زیرا طبیعتاً ما طرف ضعیف تر این 
رابطه هستیم. در اینجا ما در هسته ی اصلی مساله ی زنان قرار داریم. تمام کار 

Puritanisme .1؛ معتقدان به گناه نخستین که چون میراثی از حوا در زنان باقی است. آن ها هوادار دیدگاه فرادستی 
و فرودستی جنسیت ها بودند.

Gustaf af Geijerstam .۲ )19۰9-1858(؛ نویسنده ی سوئدی
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در این خلاصه می شود که ما را از کالبد جسمانی به وجود روحانی ارتقا دهد.«
تا حدود سال 19۲7 مقاومت در برابر روش های جلوگیری از بارداری معمول 
بود و در نتیجه فعالان زن چندان بیرون از زمان خود نایستاده بودند. اما از وقتی که 
تغییری در دیدگاه ها رخ داد، این گونه گرایش ها از سوی افراد بیشتری به عنوان 
گرایش های ارتجاعی قلمداد شد. حالا مقاومت در برابر پیش گیری از بارداری و 
الزامات دائمی در مورد پاک دامنی و اندیشه های آرمانی، به بخشی از یک تصویر 
به تمامی منفی برای فمینیست ها تبدیل شده بود. این دیدگاه ها »از مد افتاده« و 
»مربوط به روزگار سپری شده« تلقی می شد. این موضوع به مانعی برای جذب 
نیروهای جدید بدل شد. کار به جایی رسید که می توان گفت انجمن زنان نروژی در 
مسیری قدم برمی داشت که رفته رفته آن را به محفل زنانی تبدیل می کرد که سال ها 
بود پا به سن گذاشته بودند. این بخشی از پس زمینه ی منازعات بود وقتی نسلی 
تازه می خواست در سال 193۶ امورات انجمن را به دست گیرد. این نسل تازه 
مدافع پیش گیری از بارداری و آموزش مسائل جنسی بود. آن ها با دیدگاه های 
کهنه که طرح مسائل جنسی را امری تهدیدگر و منفی تلقی می کرد، موافق نبودند. 
برخی از آن ها مدافع قانون سقط جنین بودند، به صورتی که زنان خود در مورد 
ادامه ی بارداری تصمیم می گرفتند، هرچند اکثریت در جنبش زنان همچنان به 

شدت مخالف یک قانون دست و دل بازانه برای سقط جنین بودند. 

کتی آنکر مولر
کتی آنکر مولر به سال 18۶8 در ساگاتون1، نخستین دانشگاه شبانه روزی نروژ 
متولد شد. او چهارمین فرزند از ده فرزند هرمان، موسس دانشگاه، و میکس آنکر 
بود. زایمآن های متعدد مادر، بر او تاثیر گذاشت. او در این باره گفته است: »یک 
بار وقتی من 15ساله بودم و بیمار در بالاخانه دراز کشیده بودم، مادرم نزد من 
آمد. فورا فهمیدم که حالتی کاملا جدی دارد. کنارم نشست و گفت: تو باید این را 
بدانی که ضرورتی ندارد زنان تمام عمر بچه بیاورند. راه هایی برای جلوگیری از 
آن وجود دارد. پیش تر من فکر می کردم که این گناهی در برابر خداوند است، اما 

Sagatun .1: نخستین دانشگاه بدون آزمون ورودی در نروژ که امکانات خواب گاهی داشت. این دانشگاه در 
18۶4 تاسیس و در 1891 منحل شد.
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دیگر چنین اعتقادی ندارم.« آن روز یعنی سال 1883 کتی 15 ساله بود. بعدها 
او نوشت: »هر آن چه من انجام داده ام، به افتخار مادرم بوده است.« او در ۲1 
سالگی با کای مولر1 از اهالی تورسو هرِگُرد۲، در حومه ی فردریکستاد ازدواج 
کرد و صاحب سه فرزند شد. پس از ازدواج، او مدیر یک شرکت بزرگ با تعداد 
زیادی نیروی کار از خانواده های دهقان و خرده مالک شد. در این موقعیت دختران 
خدمت کار و زنان دهقان زیادی به زندگی او وارد شدند: »در طول سال نخست در 
تورسو حداقل یک یا دو دخترک گرفتار حاشیه های زندگی در محیط های کوچک 
شدند. ]احتمالا اشاره مولر به بارداری خارج از ازدواج دختران روستایی است. 
م[. دیدن آن ها در آن شرایط نومیدی بسیار وحشتناک بود. حتا اگر آن ها کار 
زشتی کرده بودند، آیا مردم واقعا می توانستند چنین چیزی بگویند و به آن ها انگ 

و اتهام بزنند؟ من فکر می کردم و فکر می کردم و دنبال یافتن راه حلی می گشتم.«
دغدغه ی مادران مجرد، مادران کار و امکان مادران برای کنترل حاملگی بنا 
بود چون خطی سرخ تمام زندگی کتی آنکر مولر را درنوردد. ایدا بلوم درباره او 
می نویسد او یک قهرمان و یک فمینیست انقلابی بود. او در موضوعات بسیاری 
با فعالان جنبش زنان همکاری کرد. به عنوان مثال می توان به تلاش برای زایمان 
بهتر و به سازی شرایط مادری و تامین اقتصادی مادران اشاره کرد. بسیاری از 
فعالان جنبش زنان با او در نمایش گاه خانه ی زایمان همراهی کردند. این یک 
اقدام آموزشی بود که در قالب نمایش گاهی سیار در سراسر کشور به اجرا درآمد. 
اختلاف  زن  فعالان  دیگر  و  او  بین  برد،  پیش  به  او  که  دیگری  موضوعات  در 
نظر وجود داشت. به عنوان مثال می توان به قانون کودکان کاستبَرگ و برنامه ی 
آموزش مسائل جنسی به زنان جوان اشاره کرد. هنگامی که از سال 1913 او 
به موضوعاتی نظیر آموزش پیش گیری از حاملگی و معافیت از مجازات برای 
سقط جنین پرداخت، آن ها دیگر نتوانستند راه او را دنبال کنند. اما رابطه شان را 
با آنچه او می گفت و می نوشت حفظ می کردند. بنابراین همواره جدالی در جریان 
بود، بحثی درباره ی پرسش هایی دشوار اما ضروری در مرز میان زندگی خصوصی 

و فضای عمومی.

Kai Møller .1 )194۰-1859( ملاک و سیاستمدار
2. Thorsø Herregård
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محدود کردن شمار کودکان
آمار رشد جمعیت نشان می دهد که سابقه ی عملی پیش گیری از بارداری در نروژ به 
قرن نوزدهم باز می گردد. در حدود سال های 188۰ کاهش چشم گیر زاد و ولد در 
میان نخبگان اجتماعی دیده می شود و در سال های تغییر قرن تقریبا می توان گفت 
از لولیدن کودکان و نوزادان در میان هم، دیگر خبری نیست. پس از جنگ جهانی 
اول پیروی از خانواده هایی که به داشتن دو یا سه فرزند بسنده کرده اند، به عنوان 
هنجار فراگیر شد. کاهش زاد و ولد با تجدید ساختار کسب وکار هم بسته بود. 
پیش گیری از بارداری در خانواده هایی شروع شد که به لحاظ ساختار کسب وکار، 
بیرون از صنایع مادر ]در آن روزگار شامل کشاورزی، جنگل داری و ماهی گیری[ 
قرار داشتند. دیدگاه مردم در مورد »اندازه ی مناسب برای یک خانواده« تغییر کرد 
و سولوی سوگنِر نشان داده است که عمل کرد زنان و ایستادگی آن ها تاثیر مشخصی 
در تغییر این دیدگاه داشته است. در میان زنانی که فعال سیاسی بودند، آمار زاد و 

ولد کاهش بیشتری داشت. 
پیش گیری از بارداری نتیجه ی یک تغییر رفتار نیز بود. خانواده ها به تغییر سبک 
زندگی به نفع امکانات بهتر برای هر کودک روی آوردند. روش های پیش گیری از 
بارداری در این دوران در دسترس قرار گرفت، ولی احتمالا تاثیر اندکی بر کاهش 
زاد و ولد داشت. چرا که مردم بیشتر به روش های طبیعی مانع بارداری می شدند. تا 
میانه ی دهه ی 195۰ قطع آمیزش معمول ترین شیوه پیش گیری از بارداری در نروژ 
بود. »کنترل حاملگی« اساسا معمول نبود. مردم وقتی به تعدادی که می خواستند 
صاحب فرزند می شدند، زاد و ولد را از طریق پیش گیری از بارداری های بیشتر 

محدود می کردند. 
کمک  با  ویژه  به  کودکان،  شمار  کردن  محدود  دوم،  جهانی  جنگ  از  پیش 
پیش گیری از بارداری با مقاومت های بسیاری مواجه بود. ایدا بلوم اشاره کرده 
است که زمان زیادی صرف شد تا هنجارهای اجتماعی در مورد رفتار باروی با 
سیر کاهش تعداد تولد در خانواده ها هماهنگ شود. گروه های کلیدی، پزشکان 
و مبلغان مذهبی، سرسخت ترین مقاومت ها را نشان دادند. کشیش ها توجیهات 
مذهبی می آوردند: فرد باید کودکی را که خداوند می دهد، بپذیرد. پزشکان مخالف 
پیش گیری از بارداری بودند، زیرا آن را برای سلامتی خطرناک ارزیابی می کردند. 
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سیاست مداران و افکار عمومی کاهش جمعیت را مشکلی ملی قلمداد می کردند. 
یک خطر تهدیدگر که می توانست مفهومی سیاسی به خود بگیرد. به علاوه آن ها 
نگران کیفیت جمعیت بودند. معمولا این منابع مستعد بودند که فرزندان کم تری به 
دنیا می آوردند، در حالی که عناصر کم تر توسعه یافته ی اجتماعی همچنان فرزندان 
بیشتری می آوردند. »بهداشت خانواده« و »به سازی نژادی« به سلاحی ایدئولوژیک 

در مقابل محدود کردن شمار کودکان بدل شدند. 
فعالان جنبش زنان مخالف محدود کردن شمار کودکان نبودند. در مقابل اما 
مدت زیادی را به مخالفت با روش های مصنوعی پیش گیری از بارداری سپری 
کردند. در یک گستره ی بین المللی، فعالان زن نروژ، همتراز با فمینیست های دیگر 
به مقابله با شیوه های مصنوعیِ پیش گیری از بارداری رفته بودند، شیوه ای که از 
سال های پایانی دهه ی 187۰ کم کم عمومیت پیدا می کرد. البته استثناهایی وجود 
داشت، نظیر پیشگامان کنترل حاملگی، مارگارت سانگِر1، ماری استوپِس۲ و هِلِنه 
استوکِر3، اما آن ها چلچله هایی تنها در میان طوفانی بودند که مخالفان پیش گیری 
از بارداری به پا می کردند. دیدگاه رایج این بود که پیش گیری از بارداری نه 
تنها راهی به سوی آزادی زنان نیست، برعکس آن ها را بیش از پیش به بندگی 
میل جنسی مردان مجبور می کند. روش های پیش گیری از بارداری امتناع از 
رابطه ی جنسی را برای زنان مشکل تر می کند. زیرا پیش تر آن ها می توانستند به 
دلیل اجتناب از بارداری، از رابطه ی جنسی امتناع کنند. از سوی دیگر به مردان 
امکانات بیشتری می دهد تا بی واهمه از آبستن کردن یک زن، به »بازی گوشی« 
بیشتر بپردازند. آرمان فمینیست ها این بود که یک مرد به خواست همسرش در قطع 

آمیزش جنسی یا خودداری از شروع یک رابطه ی جنسی احترام بگذارد. 

کنترل  کلینیک  نخستین  که  بود  آمریکایی  پرستاری  سانگر  مارگارت  )19۶۶-1879(؛   Margaret Sanger  .1
بارداری را در امریکا بنیاد نهاد. او امروز چهره ای نمادین در کنترل بارداری و جنبش حق بارداری است، هر چند 

در زمان خود مخالفت های بسیاری را تحمل کرد.
Marie Stopes .۲ )1958-188۰(؛ دانشمند بریتانیایی که در حوزه ی کنترل بارداری نیز تخصص داشت. او نخستین 
کلینک کنترل بارداری را در انگلستان بنیان نهاد. او پیش گیری از بارداری را راهکاری مناسب برای گریز از 

سقط جنین می دانست.
Helene Stöcker .3 )1943-18۶9(؛ پزشک آلمانی و فعال حقوق زنان که در زمینه ی کنترل بارداری، آموزش 
جنسی، سقط جنین و برابری حقوق کودکانی که حاصل ازدواج هستند و کودکانی که خارج از رابطه ی ازدواج مرد 

و زن، متولد می شوند، مبارزه می کرد. 
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سیاست زاد و ولد زنان 
»تمام کودکان باید کودکان خواسته، کودکان آزادی و عشق باشند.« کتی آنکر مولر 
در سخن رانی اش با عنوان »سیاست زاد و ولد زنان« چنین گفته بود. او نخستین 
بار این سخن رانی را در انجمن زنان کارگر در تورسِنس و فرِدریکستاد و سپس 
در تشکل زنان حزب چپ در کریستیانیا ایراد کرد. او خطاب به فعالان جنبش 
زنان گفت: »به عنوان زن، زنی که نخستین بار حق رای گرفته است، ما موظفیم 
که با تمام آن چه داریم تلاش کنیم تا آزادی مان در مسیری درست تحقق پیدا کند. 

آزادی ما به رنسانس مادران منجر خواهد شد. این هدف ماست.«
او پس از پایان سخن رانی اش در نشست تشکل زنان حزب چپ در کریستیانیا 
که بسیاری از اعضای شاخص انجمن زنان نروژی نیز در آن حضور داشتند، 
پیش نویس قطع نامه ای را ارائه کرد. برخی از بندهای این قطع نامه به اقدامات 
عملی برای بازسازی مفهوم مادری پرداخته بود. در این میان او پیشنهاد نظام 
حمایت مالی برای زنان و کودکان را مطرح و بر ارتقا جایگاه حرفه ای، مالی 
و فرهنگی ماما)قابله(ها تاکید کرد. او همچنین معتقد بود که تشکل زنان حزب 
چپ و انجمن زنان حزب کارگر باید دفتر مشترکی را برای اطلاع رسانی درباره 
او  کنند.  ایجاد  بارداری  از  پیش گیری  لوازم  فروش  و  بارداری  از  جلوگیری 
همچنین پیشنهادهایی برای تغییر قوانین ازدواج ارائه کرد، از جمله این که حداقل 
سن ازدواج باید افزایش یابد، زنان باید بتوانند پس از ازدواج نام خانوادگی خود 
را حفظ کنند، بنای ازدواج باید بر اساس »ایفای نقش های هم ارزش و صاحب 
قدرت برابر در یک ائتلاف )ازدواج( بنا شود که در آن جنسیت هر کدام از طرف ها 
به پذیرش نقشی )انتساب تکلیفی( برای او منجر نمی شود.« بنای ازدواج باید 

»شالوده ی مدنی« داشته باشد و مدارس باید آموزش های مذهبی را تغییر دهند.
زنان حزب چپ حیرت کردند. چرا که زندگی جنسی یک موضوع خصوصی 
بود که در بحث های عمومی جایی نداشت. هانا ایساکسِن نظر خود را چنین بیان 
کرد: »سیاست زاد و ولد! عنوان مطلب تمام صفحه بروشور را پر کرده است... اما 
وقتی کسی موضوعی را که نقشی قدرت مند و چندپهلو در زندگی عاطفی دارد و 
حامل بار اقتصاد اجتماعی است از دید قربانی بررسی می کند، به سادگی می تواند 
از دید »عرضه و تقاضا« بدان نگریسته شود. بنابراین کاملا واضح است که باید 



w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

        105       فصل پنجم: سطح معنوی و اخلاقی بالاتر

کورسویی از عریانی واقعیت را بر این توضیح تاباند.« با این حال شرکت کنندگان 
نشست مشتاق بودند تا دیدگاه های تازه ی آنکر مولر را ارزیابی کنند. 

لوئیسه کَیلهاو1، در گزارش خود در نی لانده نوشت: »دیدگاه های خانم آنکر 
مولر تازه و گیرا به نظر می رسید، اما اعضا به زمان نیاز دارند تا موضع خود را 
در این بحث پیدا کنند.« متن این سخن رانی چاپ و برای اعضا فرستاده شد تا 
آن ها بتوانند در فرصت مناسب در محتوای آن دقیق شوند. چند ماه بعد زنان حزب 
چپ دوباره نشستی را برگزار کردند. آن ها در این نشست پیشنهادهای مربوط به 
اقدامات اقتصادی برای زنان و کودکان، نیز ارتقا جایگاه ماماها را تصویب کردند، 
اما هیچ کدام از دیدگاه های دیگر آنکر مولر تایید نشد. این مساله عواقب جدی ای 
به دنبال  داشت و در عمل به این معنی بود که آن ها همکاری در »تشکل بهداشت 
مادران« را رد کرده اند. موضوعی که از لحاظ ارتقای سطح اجتماعی زنان اهمیت 
بسزایی داشت و در آن مقطع تاریخی تا حدودی از سوی زنان کارگر با همراهی 

کتی آنکر مولر پیش برده شده بود. 
با توجه به گزارشی که در نی لانده منتشر شده است، می توان برخی از نکات 
کلیدی بحثی را که پس از سخن رانی درگرفته بود، دریابیم. آگنِس مارتِنِس اسپاره 
و اوتیلیه تونینگ۲، به بحث مربوط به »محدودسازی مصنوعی شمار نوزادان« 
قدم نگذاشته بودند، اما خواستار شرایط اقتصادی بهتر برای مادران و احساس 
مسوولیت بیشتر پدران بودند. ماریه شولسِت3، پزشک، مدعی شد که روش های 
پیش گیری از بارداری اثر قابل توجهی بر کاهش سطح سلامت و عملکرد سامانه ی 
اعصاب و روان زنان به جای می گذارد. مارتِنِس اسپاره و شولِست هر دو از 
اعضای هیات مدیره ی انجمن زنان نروژی بودند. مارتا استَینسویک4، از موضعی 
مذهبی معتقد بود که محدودسازی شمار نوزادان با روش های مصنوعی »وجود 
مقدس مادر را آلوده و رابطه ی میان همسران را تخریب می کند.« تنها اُگوت پوپه 
یِنسِن5، از اهالی هاوگِسوند۶، که از سال 1913 از حامیان کتی آنکر مولر بود، در 

1. Louise Keilhau
2. Othilie Toning )1865-1931(
3. Marie Kjølseth
4. Martha Steinsvik
5. Aagot Poppe Jensen

Haugesund .۶؛ شهر کوچکی در غرب نروژ
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پی کسب اطلاعات در مورد فروش لوازم و داروهای پیش گیری از بارداری افتاد. 
بحث در مورد مساله ی سقط جنین در آن زمان اساسا مجال طرح پیدا نکرد. 

دو مطلبی که در نی لانده و در ارتباط با سخن رانی آنکر مولر منتشر شد، با 
اندیشه هایی که در نشست تشکل چپ فرصت بروز می یافت و با مباحث جاری 
فمینیستی در سطح بین المللی هم راستا بود. هانا ایساکسن که بعدها به عضویت هیات 
مدیره ی انجمن زنان نروژی درآمد، معتقد بود استفاده از روش های پیش گیری از 
بارداری - دقیقا به این خاطر که زندگی مشترک »بی دنباله« خواهد شد- هرگونه 
احساس مسوولیت را در ازدواج از بین خواهد برد. حرمت زنان در چشم مردان 
کم تر خواهد شد و برای مردان لاقید، خشونت در »تجاوز به ضعیف ترها« می تواند 
امن تر و بی عقوبت تر شود. آگنِس مارتِنِس اسپاره )با امضا »e…s«( معتقد بود 
هر چند روش هایی که خانم آنکر مولر پیشنهاد می دهد می تواند از فرو رفتن بیشتر 
زن ها جلوگیری کند، اما بسیار بهتر خواهد بود که آگاهی زنان را از حقی که 
در پاک دامنی شخصی دارند، برانگیخت. زن و مرد هر دو باید بفهمند که زندگی 
مشترک بر اساس ازدواج، بدون عشق عمیقا غیراخلاقی است. مردم نباید برای 
»ضرورت های لحظه ای دارو تجویز کنند« اما از »خدمت عاشقانه ی انسانی چشم 

بپوشند.«
عشق در ازدواج ارزشمند می شد، اما این عشق می بایست معنوی و »آرمانی« 
با  سخن رانی هایی  غالبا  بود.  زنان  جنبش  فعالان  مشخصه ی  صفت  این  باشد. 
موضوع معنویت و آرمان خواهی برگزار می شد و پاک دامنی اصطلاحی متداول 
برای اشاره به زنان آرمانی بود. مارتا استَینسویک چند سال پیش از آن در انجمن 
زنان فلکه فیورد سخن رانی ای ایراد کرده بود: »در طول اعصار، مردان از عمل 
جنسی سوءاستفاده کرده اند. آن چه در نزد آن ها به میل مکرر همیشگی تبدیل شده 
بود، در نزد زنان از طریق زایش به احساس مادری و عشق مادرانه بدل می شد.«

به نظر می رسید که در فلکه فیورد بر سر این موضوع توافق وجود دارد. در 
بحثی که پس از سخن رانی پیش آمد، پرسش اصلی این بود که چگونه می توان 
مرد را واداشت که وقتی تعداد کودکان شان به آن چه می خواهند رسید، در برابر 
الزام رابطه ی جنسی به همسرش خویشتن داری کند و پس از آن این پرسش پیش 
آمد که اگر مرد نتوانست خویشتن داری پیشه کند و با »خودخواهی« و اصرار 
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خواستار آمیزش بود، زن چه باید بکند. 

هیات مرکزی انجمن حفاظت اخلاقی 
کتی آنکر مولر هرگز از همکاری با سازمان های غیرسوسیالیستی زنان کوتاه نیامد، 
اما او بیشتر و بیشتر به زنان کارگر متکی شد و همراه با آنان بروشور ماری 
استوپِس را تحت عنوان »نامه ای به مادران خسته« ترجمه و منتشر کرد، همراه 
با توضیحات جزیی درباره روش های پیش گیری از بارداری  که در بازار یافت 
می شد. با کمک آن ها او مرکز بهداشت مادران را در سال 19۲4 در اسلو تاسیس 
کرد که مفهوم عملی و نمادین عمیقی پیدا کرد. این حرکت به سرآغاز جنبشی برای 
آگاهی بخشی در مسائل جنسی تبدیل شد و هشت مرکز با همین نام تا پیش از 
جنگ جهانی دوم در سراسر کشور راه اندازی شد. این مراکز برای زنان کارگر نماد 
امکان یک زندگی ارزش مند بدون زایمآن های بیشتر بود و برای محافظه کاران و 
قشر مذهبی نماد گناه در برابر خداوند: »...منطق محدود کردن تعداد فرزند از نوعی 
نگاه به زندگی ریشه می گیرد که خداوند اساسا آن را بیرون از زندگی قرار داده 
است.« این جملات در گزارشی بود که برای مسیحیان جلسات گَیلو1 تدوین شده 
بود. مراکز بهداشت مادران روی آرامش به خود ندید و مردمی که خواهان تعطیلی 

آن ها بودند، همواره آن ها را تحت فشار و هجمه قرار می دادند. 
مقاومت در برابر محدودسازی شمار فرزندان که در فاصله ی سال های 19۲۶ 
و 19۲8 به اوج خود رسیده بود، از سوی هیات مرکزی انجمن حفاظت اخلاقی 
رهبری می شد. این انجمن مبارزه ای شدید علیه تبلیغات فروش لوازم و داروهای 
پیش گیری از بارداری را به پیش می برد. آن ها در این مبارزه به بند 377 قانون 
مجازات استناد می کردند که در میان قشر لیبرال به »بند احمق« شهرت داشت. 
این بند از قانون، برای کسانی که »اشیاء توهین آمیز« را در برابر دید همگان قرار 
می دادند، سه ماه زندان در نظر گرفته بود. از این بند تقریبا هرگز در محافل قضایی 
استفاده نشده بود، اما حالا کسانی پیدا شده بودند که گرد و غبار روی آن را پس 

بزنند.

Geilomøtene .1؛ جلسات گیلو، نشست های سالانه ی سازمان های مسیحی نروژ بود که از 1913 تا دهه ی 198۰ 
در شهر گَیلو برگزار می شد.
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نروژی  زنان  ملی  شورای  از  جزیی  عنوان  به  اخلاقی  حفاظت  انجمن های 
ثبت شده بود و از شورا به عنوان تکیه گاهی برای پیش برد اهداف خود استفاده 
می کرد. مقاومتی در برابر این مساله حتا از سوی نمایندگان انجمن زنان نروژی 
یا نی لانده وجود نداشت. شورای زنان استاوانگر در سال 19۲۶ از شورای ملی 
درخواست کرد تا مساله ی فروش لوازم پیش گیری از بارداری را بررسی کند و 
»برای جلوگیری یا محدود کردن تبلیغات ناخوش آیند و آگهی های فروش این 
محصولات تلاش کند.« شورا نیز مساله را برای بررسی به بخش مربوطه یعنی 
هیات مرکزی حفاظت اخلاقی ارجاع داد. همان طور که همگان باید آمادگی 
آن را می داشتند، هیات مرکزی حفاظت، ممنوعیت فروش لوازم پیش گیری از 
بارداری را به استناد »قانون ممنوعیت فروش ادبیات فاسد، کارت های بازی و 
..« پیشنهاد کرد. لوازم پیش گیری از بارداری باید در داروخانه ها، دوافروشی ها 
و مراکز بهداشت مادران فروخته شود. این پیشنهاد به اتفاق آرا در هیات مدیره ی 
شورای ملی به تصویب رسید، جایی که بتِزی شلسبرگ، مدیر آن و فمینیست 

خوش نامی مثل آگنِس مارتنِس اسپاره جانشین اول بود. 
در این میان شهرداری اسلو به استناد بند 377 )بند احمق( علیه مردی که برای 
سفارش و ارسال پستی »محصولات پلاستیکی«1 کسب وکاری راه انداخته بود، 
دعوایی حقوقی اقامه کرد. بتِزی شلسبرگ به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد و 
دیدگاه های انجمن حفاظت اخلاقی را ارائه کرد که شورای ملی نیز بر آن ها صحه 
گذاشته بود. الِن اُنِسِن۲، نویسنده، معتقد است ماجرای محصولات پلاستیکی در 
وهله ی اول تدارک حمله ای بود که نوک آن مراکز بهداشت مادران را هدف قرار 
داده بود. نمی توان با قطعیت این نظر را پذیرفت. احتمالا بتِزی شلسبرگ و شورای 
ملی زنان نروژی در نظر داشتند تا با تصویب انحصار فروش لوازم پیش گیری از 
بارداری در مراکز بهداشت مادران و نیز در داروخانه ها و دوافروشی ها از مراکز 
بهداشت حمایت کنند. اما اگر از دید مرکز بهداشت مادران به ماجرا نگاه کنیم، 
این به هر حال حمله ی سهمگینی بود که سازوکار مرکز بهداشت مادران را هدف 

1. »محصولات پلاستیکی« ترجمه ی مستقیم اصطلاحی است که در متن اصلی و نیز در اسناد به جا مانده از دورانی 
که روایت می شود، به همین شکل آمده است و نشان می دهد که نام بردن از لوازم پیش گیری از بارداری در آن 

روزگار و در ادبیات عمومی نه مرسوم بوده است و نه مردم پسند.
2. Ellen Aanesen
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خود قرار داده بود. در سال 19۲7 بایست تمام جزوه های آموزش پیش گیری از 
بارداری که در ایستگاه های راه آهن و مراکز امداد و نجات قرار داشت جمع آوری 
شود. از زمانی که انجمن حفاظت اخلاقی بند احمق را احیا کرده بود، دیگر 
این جزوه ها قانونی نبودند. اگر حالا شرکت سفارش و ارسال پستی محصولات 
پلاستیکی در دادگاه شکست می خورد، به این دلیل که محصولات خود را تبلیغ 
می کرد، مرکز بهداشت هم مجبور می شد توزیع آگهی را متوقف کند. اما مشکل 
اینجا بود که در این صورت دسترسی اش به آن ها که نیازمند این خدمات بودند 
قطع می شد. هنگامی که کتی آنکر مولر به عنوان شاهد مانند بتِزی شلسبرگ به 
دادگاه فراخوانده شد، در طرف دیگر دعوا قرار گرفت تا از حق آگهی دادن و 

تبلیغات شرکت پستی دفاع کند. 
لوازم  تبلیغات  که  شد  متقاعد  دادگاه  شد.  تبرئه  پلاستیکی  مردِ محصولات 
پیش گیری از بارداری توهین به عفت و آبروی جامعه نیست. قاضی صراحتا تاکید 
کرد که »مثل روز روشن است که وجود چنین محصولاتی تحت شرایط خاص، 
نه تنها مطلوب بلکه ضرورتی غیرقابل انکار است.« تغییری در گرایش ها اتفاق 
افتاده بود که مفهوم حقانیت مساله را دست خوش تغییر قرار داده بود و خود را در 
حکم دادگاه به نمایش گذاشت. رد پای این تغییر گرایش را می شد در بسیاری 

از زنان فعال نیز دید. 
َـردا اِوانگ۲، نیک  زنان جوان واقع گرایی چون تووِه موهر، الِینور یام وولد1، گ
وول3 و کریس بروئوسگُـرد4 در مراکز بهداشت مادران موضوع مهمی برای کار 
کردن یافتند. آن ها دست همکاری به سوی زنان جنبش کارگری دراز کردند. از 
سوی دیگر درون اقشار غیرسوسیالیستی نیز تغییر دیدگاه ها آغاز شد. نشریه ی 
نیز  و  اسلو  مادران  بهداشت  مرکز  برای  آگهی هایی  زمان  این  در  نروژ5  زنان 
درباره ی ماریه استوپِس و کلینیک آموزش های جنسی او در لندن منتشر کرد. 
کم کم آشکار شد که نشریه ی زنان نروژ اگر چه صراحتا در برابر تصویب قانون 

1. Ellinor Jamvold
2. Gerda Evang
3. Nic Waal
4. Chris Bruusgaard
5. Norges kvinner
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لیبرالی سقط جنین ایستاده است، اما ورود به موضوع پیش گیری از بارداری را 
امری بدیهی و انکارناپذیر می داند. به نظر می رسید آخرین »فرزند« جنبش زنان 
در این بیست سال یعنی حزب زنان اسلو نیز پیش گیری از بارداری را پذیرفته 
است. در نشست بزرگ حزب زنان اسلو به سال 19۲8، سرپزشک شارفِنبَرگ1، 
تاکید کرد که »بند احمق« باید ملغی شود. او همچنین مصرانه اعلام کرد که رهایی 
زنان به کمال مطلوب نمی رسد پیش از آن که آن ها به تمامی حق تصمیم گیری 
در مورد تعداد فرزندان را پیدا کنند. شارفِنبَرگ به زنان پیشنهاد کرد »اعتراضی 
شدید علیه بیانیه ی اخیر نشست کشیشان کلیساهای اسقفی که در مخالفت با 
محدودسازی شمار کودکان صادر شده است، سامان دهند.« سخن رانی او بارها با 

تشویق طولانی حضار قطع شد. 
انجمن های  با  موضوع  این  در  نروژی  زنان  انجمن  می رسید  نظر  به  چرا 
حفاظت اخلاقی و شورای ملی زنان نروژی در یک خط قرار داشت؟ برخی 
از محافظه کاری ها در برابر بازی گری شورای ملی زنان نروژی می تواند به طور 
طبیعی ناشی از قدرت کم تر انجمن زنان یا نداشتن حضور ذهن کافی برای اظهار 
دیدگاه های انجمن در شورای ملی یا رسانه ها باشد. انجمن در این دوره گرفتار 
رکود و »خواب زمستانی« بود. اما این هم محتمل است که انجمن زنان با نیروهای 
حفاظت اخلاقی موافق بوده است. سویه ی این موضوعات طرح پرسشی بود که 
بیشتر به تغییر نسل مربوط می شد و در آن زمان هیات مدیره ی انجمن زنان نروژی 
در سیطره ی »نسل قبل« بود: زنانی که دیدگاه هایشان سال ها پیش از نخستین 
سخن رانی کتی آنکر مولر شکل گرفته بود. مدیر انجمن، فردریکه مورک در آن 
زمان ۶8 ساله و جانشین او، آنا ووسلِف۲، ۶3 ساله بود و افرادی در همین سن و 

سال شورای ملی زنان نروژی را رهبری می کردند. 
فعالان جنبش زنان از این که جوان ترها را جذب نمی کنند، شکوه می کردند. 
می توان دلایل متعددی برای آن برشمرد و گرایش های مربوط به پیش گیری از 
بارداری و احتمالا سقط جنین یکی از آن هاست. چنان که پس از این خواهیم دید 
جهان بینی های متفاوت در چنین موضوعاتی پس زمینه ی مهمی در منازعات درونی 

1. Scharffenberg
2. Anna Hvoslef
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انجمن زنان نروژی بود، هنگامی که در سال 193۶ نیروهای تازه انجمن را تسخیر 
کردند. در آینده ای نه چندان دور دیدگاه مثبت درباره پیش گیری از بارداری تقویت 

شد و مقاومت های سیاسی در برابر آن رو به ضعف نهاد.
 سرنوشت پیشنهادهای شورای ملی زنان نروژی برای تغییر قانون از سال 
19۲8 گفتنی های بسیاری درباره ی چگونگی تغییر دیدگاه در این دوره دارد. 
شورای ملی زنان و انجمن حفاظت اخلاقی نمی خواستند شکست سال 19۲7 را 
بپذیرند. بنابراین یک سال بعد یعنی در 19۲8 قانونی را در دو بند برای محدود 

کردن توزیع لوازم پیش گیری از بارداری پیشنهاد کردند.
در سال 19۲9 شورای ملی زنان دو بار پیشنهادش را به دولت یادآوری کرد. 
چرا هیچ پاسخی نمی آمد؟ مقامات، هم پیشنهاد و هم یادآوری ها را »گم« کرده 
بودند. در ماه می 1935 سومین و آخرین یادآوری هم به اداره ی سوم دارویی 
ارسال شد. در نامه ی سوم چنین نوشته شده بود: »از آنجا که تجربه به ما نشان داده 
است که پیشنهاد ما برای یک بند قانونی در تاریخ ۲۲ دسامبر19۲8 و نامه هایی که 
پیرو آن در ۲۰ آوریل 19۲9 و ۲1 دسامبر 19۲9 به دولت فرستاده ایم، در کارگروه 
مربوطه ملاحظه نشده است، بنابراین ما به خود اجازه می دهیم که رونوشت پیشنهاد 
و نامه های مذکور را مستقیما به شما ارسال کنیم.« آن ها درخواست رسیدگی عاجل 
داشتند، بدون آن که پاسخی دریافت کنند. بعد از آن دیگر پی گیری بی معنی بود. 
انجمن حفاظت اخلاقی بارها و آخرین بار در سال 1937 موضوع را به شورای 
ملی زنان یادآوری کرد، با این حال در پاسخی که بتِزی شلسبرگ داد هیچ قولی 

برای پی گیری موضوع نبود. این پایان مکاتبات بود. حمله شکست خورده بود. 

تا زمانی که یک مساله ی زنان پیدا می شود...
از دغدغه ی اخلاق تنها صدای کار کردن برای ارزش های اخلاقی برتر در حوزه ی 
خانواده به گوش نمی رسید، بلکه موضوعاتی نظیر تن فروشی، هرزه نگاری جنسی و 
تجاوز جنسی نیز مورد توجه بود. یک نکته ی اصلی، امنیت حضور در خیابان بود. 
انجمن زنان نروژی درخواستی مبنی بر تامین روشنایی بهتر برای معابر و ورودی 
ساختمآن ها به شهرداری ها فرستاد. بدین وسیله آن ها می خواستند از شکستن 
مرزهای اخلاقی در مواجهه ی مردان با زنان یا به بیان دقیق تر تجاوز و حمله به 
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زنان جلوگیری کنند. آن ها همچنین گشت های خیابانی قوی ترِ مردانه و زنانه را 
که بتواند نظارت انتظامی خوبی ارائه دهد به طوری که زنان و کودکان در آرامش 
باشند، خواستار شدند. آن ها همچنین خواستار حضور زنان به عنوان نگهبان در 
پارک ها و محل بازی کودکان بودند. نی لانده نیز مجموعه ای بلند از مقالات در 

موضوع پلیس زن منتشر کرد. 
انجمن زنان همچنین افزایش امنیت زنان و کودکان را از طریق اعمال قانون 
انتظار داشت. یکی از موضوعاتی که بارها در طول سالیان درخواست شده بود، 
اغلب  بود.  اخلاقی  موضوعات  درباره ی  کودکان  از  پرسش گری  نحوه ی  بهبود 
دختربچه ها بودند که در معرض پرسش گری قرار می گرفتند و زن ها می خواستند 
که این موضوع به شیوه ای طرح شود که کم ترین آسیب به کودکان برسد. یک 
خواسته ی دیگر به کارگیری شیوه های برخورد مطمئن تری در مواجهه با مجرمان 
اخلاقی بود. به بیان دیگر مجازات های سختگیرانه تر. به منظور دست یابی به این 
خواسته، انجمن زنان نروژی برای ورود زنان به کارگروه قانون مجازات که در 
سال 19۲۲ تاسیس شده بود، تلاش می کرد. قاعدتا انجمن می خواست نیمی از 
اعضای این کارگروه زنان باشند. اما این طور نشد. با این حال دو پزشک زن، 

اینگِبورگ اُس و تووه موهر به این کارگروه راه یافتند.
در شرایطی که مسائل جنسی ازدواج به عنوان مسائل شخصی و موضوعی که 
باید از مباحثات عمومی دور نگه داشته شود، دیده می  شد، هم زمان طیف گسترده ای 
از موضوعات نیز وجود داشت که به امنیت جنسی زنان مربوط بود و در سطوح 
بالا به عنوان موضوعی سیاسی بررسی می شد. فرِدریکه مورک در مقاله ای به سال 
19۲4 نوشت: »تا زمانی که یک زن باید بترسد از این که هوا تاریک شده است 
و مردان بیدارند، تا زمانی که مردان به قصد آزار در کوچه های تاریک پی زنان و 
کودکانِ تنها می افتند، یک موضوع فمینیستی در جهان وجود دارد. تا زمانی که به 
زنان، تنها به چشم موجودی جنسی نگریسته می شود و مردان، زنان را چون میدان 

بازیِ دیگری می نگرند، همچنان یک موضوع فمینیستی وجود دارد.
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در سال 1914 شانزده انجمن محلی زنان با حدود ۲ هزار عضو در سراسر کشور 
فعالیت می کردند. در سال 1917 تنها 7 انجمن باقی مانده بود. در سال 1935 
شمار انجمن ها به 5 رسیده بود: انجمن های اسلو، برگن، تروندهایم و فلکه فیورد. 
در این سال انجمن برگن نیز به رفتگان پیوست. بنابراین در کل 4 انجمن با حدود 
35۰ عضو باقی ماند، که از این تعداد حدود 9۰ نفر عضو انجمن زنان نروژی 
بودند. برخی از انجمن ها به سازمان هایی پیوسته بودند که مسائل خانه و مدارس 
خانه داری در مرکز فعالیت شان قرار داشت و »خانه های برقرار« مهم ترین این 
سازمان ها بود. تعدادی دیگر از انجمن ها از بحث های جنجال برانگیز سیاسی دامن 
کشیدند و به باشگاه مباحث غیررسمی تبدیل شدند. برخی خیلی ساده تعطیل شدند 
و اعضای آن ها به سازمان های دیگر پیوستند، در یک اتحادیه ی شغلی، تشکلی 
برای مبارزه با شیوع بیماری سل، مقابله با عوارض مصرف مشروبات الکی، 

مباحث مربوط به مسکن و یا صلح فعال شدند.

انجمن زنان فردریکسهالد به باشگاه گفتمان هالدن تبدیل می شود
انجمن زنان فرِدریکسهالد در سال 19۰3 با مدیریت نی نی رول آنکر1 و با تعهدی 
بارز به کار آغاز کرد. در 19۰۶ شمار اعضای آن به 3۲1 تن رسید و در سال 1913 

1. Nini Roll Anker
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به 145 تن کاهید. در 31 ژانویه 1913 و در جشن سالگرد تاسیس، مدیر انجمن 
این موضوع را چنین توضیح می دهد: اول این که انجمن دیگر جذابیت های تازه ای 
نداشت. دوم این که حق رای زنان و کسب موقعیت های شغلی فرادست در ادارات 
و کلیساها تصویب شده بود. در واقع حق رای عمومی، وقتی او این سخن رانی را 
ایراد می کرد، هنوز به طور کامل اجرایی نشده بود. اما 3۰۰ هزار از 55۰ هزار زن 
واجد شرایط رای دادن در 19۰7 حق رای گرفته بودند و احتمالا خیلی از اعضای 
انجمن زنان فرِدریکسهالد فکر می کردند این کافی  است. در فهرست اعضای این 

انجمن می بینیم که 59 عضو در همین سال از انجمن خارج شده اند. 
مانند دیگر انجمن های زنان، در فردریکسهالد هم این مساله با مسائل سیاسی و 
اجتماعی بی ارتباط نبود. انجمن به وسیله دو خانم معلم به نام های والبورگ لارسِن 
ویست1 و ک. داویدسِن۲ و با کمک راگنا استانگ و نی نی رول آنکرِ نویسنده که 
هر دو از نخبگان شهر بودند، تاسیس شده بود. تعارضات درون انجمن، هم تحت 
تاثیر خارج شدگان سال 19۰7 بود و هم از جانب آن ها که قانون کودکان کاستبرگ 
را دنبال می کردند. قانونی که در انجمن خشم و نفرت ایجاد کرد و به کاهش سطح 
سازگاری و همکاری منجر شد. کتی آنکر مولر به همراه یوهان کاستبرگ در پیش برد 
این قانون پیشگام بود و برنامه ریزی و مبارزه را از مسیر قانونی پیش می برد. یک 
نشست که در آن از او به عنوان سخن ران دعوت شده بود، به اعتراض شدیدی علیه 
انجمن بدل شد. اعضا در مقالات روزنامه ها و با تهدید به خروج از انجمن مخالفت 
خود را ابراز می کردند. راگنا استانگ یکی از رهبران زنان شهر، مدیر انجمن را به 
سیاسی کاری متهم کرد و مدعی شد که کتی آنکر مولر »یک سخن ران بیش از حد 
تندرو« است و مقامات بالا نباید او را دعوت می کردند. کنستانس کروس بی3 مدیر 
وقت انجمن بیهوده اطمینان می داد که »انجمن کاری با سیاست ندارد.« پس از 

مدتی نزاع فروکش کرد، اما از پس خود انجمنی نزار به جا گذاشت.
زنان  انجمن  در  نیز، عضویت  دهد  رخ  درگیری ها  این  که  آن  از  پیش  اما 
فردریکسهالد بی دردسر نبود: »بیست سال پیش کار چندان آسانی نبود که در این 

1. Valborg Larsen Whist
2. K. Davidsen
3. Constance Krosby
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شهر به شدت محافظه کار به پا خیزیم و انجمن زنان تشکیل دهیم.« این جملات 
خانم رُد1 است که در سال 19۲3 و در بیستمین سال گرد تاسیس انجمن زنان 
فردریکسهالد، مدیر آن بود. شهر در سال 1913 کم تر از 19۰3 محافظه کار نبود 
و یک زن به شجاعت زیادی نیاز داشت تا خود را فعال جنبش زنان معرفی کند. 
به همین دلیل باید انگیزه های قوی تری در زنان ایجاد می شد تا روحیه ی تحمل 
فشارها و ضربه های ناشی از عضویت در انجمن زنان را پیدا کنند. اما مسائل زنان 
دیگر جذابیت قبل را نداشت. چیزهای دیگری ضروری تر احساس می شد، به ویژه 

آن که اعضا درگیر جنگ نیز بودند. 
برای حل مشکل جذب نیروهای تازه، هیات مدیره در 18 سپتامبر 191۶ 
اعضا را به نشست فوق العاده عمومی دعوت کرد. در این نشست مصوب شد که 
نام انجمن به »انجمن گفت وگوی زنان« تغییر یابد. »نام انجمن زنان«، »منسوخ 
و منفور« احساس می شد. قوانین اما همچنان دست نخورده باقی ماند: »اهداف 
انجمن برگزاری سخن رانی، جلسات بحث و گفت وگو و اقدامات عملی ای است 
که به توسعه و تقویت جایگاه زنان در خانه و جامعه منجر شود.« این تفاوت 
وجود داشت که حال، زن ها می توانستند گرد هم آیند، بحث و گفت وگو کنند، به 
سخن رانی ها گوش دهند و اوقات خوشی را سپری کنند، بدون آن که عنوان فعال 
جنبش زنان را بر خود داشته باشند. آن ها همچنین می توانستند هر موضوعی را 
که می خواستند، به بحث و گفت و گو بگذارند بدون آن که قید و بند یک برنامه ی 

فمینیستی را بپذیرند. 
نتایج این راه حل رضایت بخش بود. در سال 1917 بار دیگر شمار اعضا به 
17۰ تن رسید، با این حال گرهی وجود داشت که باز نمی شد. در فاصله سال های 
19۲۰ و 19۲1 فعالیت های انجمن تقریبا به تمامی متوقف شده بود. یک نشست 
فوق العاده در 19۲1 و نشست سالانه در 19۲۲ که در آن قوانین جدیدی تصویب 
شد، دوباره جانی به تشکیلات بخشید. حالا انجمن گفت وگو یک بند ویرایش شده 
در مجموعه ی اهدافش داشت. آخرین نشانه ی انجمن زنان نیز حذف شد: »هدف 
انجمن برگزاری گردهم آیی هایی به همراه سخن رانی، بحث و گفت وگو یا برنامه ها 
و سرگرمی های دیگر برای توسعه و رشد متقابل و لذت بردن اعضاست. تمام این 

1. Rød
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فعالیت ها غیرسیاسی است.« این باید راه حلی بوده باشد که مردم منتظرش بودند. 
در سال 19۲3 شمار اعضا به ۲34 تن افزایش یافت. 

انجمن تحت نام »باشگاه گفت وگوی هالدن« سال ها برقرار ماند و موضوعاتی 
حول مسائل زنان و سیاست نیز در آن مجال طرح یافت. اما در اغلب موارد 
موضوعات خنثی و بی طرف بود: هنر و فرهنگ، ورزش برای دختران، نمایشگاه 
غذا و لباس. به نظر می رسد که باشگاه شیفته گی زیادی به مسائل مذهبی و اسرار و 
رموز فراطبیعی داشت. آن ها جلسات سخن رانی ای برگزار می کردند با موضوعات 
»سنگ جادو«، »نمایش مصائب مسیح در اوبرامرگاو 1« و »مکتب ارواح و 
اظهار روح.« جذابیت این موضوعات در راستای روح زمانه بود؛ زندگی روح 
پس از مرگ و اعتقاد به ارتباط ارواح با عالم خاکی و موضوعات معنوی دیگر. 
همچنین باید به تله ی یهودی ستیزی اشاره کرد. »معضل یهود« و »پادشاه صهیون، 
پروتکل های شورانگیز یهودی۲« عنوان دو نمونه از این سخن رانی ها بود که ظاهرا 
مورد اعتراض زنان عضو باشگاه هالدن قرار نگرفت. در یک روزنامه ی محلی 
از سخن رانی مارتا استَینسویک درباره پادشاه صهیون چنین یاد شده است: »او 
با سخنوری درخشانش، عمل کرد فراماسون های یهودی در برابر جهان مسیحی 
و بادی را که در سر و تصمیمی را که در دل برای تباه کردن و نابودی اروپا 
دارند، نشان داد... گردهم آیی به شدت تحت تاثیر سخن رانی قرار گرفت.« باشگاه 
همچنین در آموزش عمومی و زندگی اجتماعی در هالدن نقش ایفا می کرد، اما 
بدون بلندپروازی هایی برای پیش برد موقعیت زنان و به علاوه ظاهرا موقعیتی کاملا 

غیرانتقادی در رابطه با جریآن های سیاسی ارتجاعی اتخاذ می کرد.

 انجمن زنان استاوانگر تعطیل می شود
در اسناد به جا مانده از انجمن زنان استاوانگر می توان گزارش سالانه ی 1915 را 

Oberammergau .1؛ شهری در منطقه باواریای آلمان که از سال 1۶34 نمایش مصائب مسیح )مشابه تعزیه( هر 
ده سال یک بار در آن برگزار می شود.

۲. پروتکل بزرگان صهیون یا پروتکل بزرگان یهود مکتوبی است که یهودیان را توطئه گران جهانی و با »نقشه های 
پنهانی« برای حکومت بر جهان از طریق دخل و تصرف در اقتصاد، کنترل رسانه های همگانی و دامن  زدن به 
اختلافات مذهبی معرفی می کند. بر سر اصالت آن اختلاف وجود دارد. برخی معتقدند »پروتکل« جعلی و یک 
»سرقت ادبی ناشیانه« از رمانی روسی و چند داستان طنزآمیز و هدف آن، تقویت یهودی ستیزی در سال های 

آغازین قرن بیستم بوده است.
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یافت که در آن چنین آمده است: »انجمن در سال جاری چندان فعال نبوده است. 
به هر حال ما روزگاری بحرانی را از سرمی گذرانیم و بنابراین موضوعاتی که 
می توانستیم در جلسات مان به آن ها بپردازیم بسیار جمع و جور برنامه ریزی شد، 
به طوری که انگیزه ی چندانی را بر نیانگیخت. آن هم در شرایطی که افکار عمومی 
سخت درگیر حوادث بزرگی است که در اطراف ما رخ می دهد.« جنگ جهانی 
اول آغاز شده و وضعیتی تهدیدآمیز پیش آمده بود. انجمن خود را تنها و بی یاور 
یافت. برای این که بتواند در وضعیت پیش  آمده دخالت کند، دوره های آموزشی 
تهیه غذا تدارک دید. انجمن تلاش می کرد تا در این شرایط سخت موقعیت اعضا 

را بهبود بخشد. این اقدامات بسیار مردم پسند افتاد.
اما آیا واقعا به انجمن زنان نیازی بود وقتی مهم ترین وظیفه ی آن برنامه ریزی 

برای دوره های آموزش آشپزی شده بود؟
در ۲8 فوریه 191۶ هیات مدیره اعضا را به یک نشست دعوت کرد و دوشیزه 
اوپن1، مدیر انجمن، بحث را با این پرسش آغاز کرد که »آیا انجمن های زنان ما 
شایسته گی گذشته را دارد؟« پاسخ او به پرسش خود منفی بود. پاسخ او بر اساس 
پیشینه ی تاریخی ای بود که او خود از سر گذرانده بود. تاریخی که از زمان کامیلا 
کولت نشان داده بود زنان جبهه های بسیاری برای جنگیدن دارند تا این که مبارزه 
با گرفتن حق رای در 1913 به پیروزی رسید. »بعد از این پیروزی، وقتی بار به 

منزل رسید، باید کار انجمن های زنان تمام شده تلقی می شد.«
مدیر انجمن معتقد بود که انجمن ها بهتر است دیگر خود را کنار بکشند و فضا 
را برای سازمان هایی باز کنند که برای مواجهه با مطالبات و تکالیف روزگارِ تازه 
مناسب تر هستند. او به ویژه در ذهن خود به شوراهای محلی زنان که جزیی از 
شورای ملی زنان نروژی بودند توجه داشت. شورای زنان استاوانگر وضعیت 
اقتصادی نامناسب و دایره عمل محدودی داشت. تعطیلی انجمن زنان به استحکام 
شورا منجر می شد. انجمن یک سال دیگر هم به فعالیت ادامه داد، سپس به طور 
ناگهانی به فعالیت خود پایان داد. تمام آن چه به دست ما رسیده است پیش نویس 
رنگ و رو رفته ی یک نامه  است: »بنا به تصمیم، انجمن زنان استاوانگر در ششم 
دسامبر تعطیل شد. تصمیم گیران به این نتیجه رسیدند که در این منطقه ی محدود 

1. frk Oppen
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که انجمن آن را نمایندگی می کرد، مسائل بسیار اندکی برای حل و فصل باقی 
مانده است. به هرحال انجمن زنان وارثی چون شورای زنان دارد که مسائل زنان 
را در حوزه ای گسترده تر نمایندگی می کند، از جمله فعالیت زنان در حوزه های 
مختلف که همسایگی معنوی با هم دارند. ما امیدواریم که شما حمایت خود را از 
این موسسه ی جدید فعال در مسائل زنان دریغ نکنید. ما بدین وسیله به شما توصیه 
می کنیم تا به عضویت شورای زنان در آیید. حق عضویت در شورای زنان سالانه 

یک کرون است..«

انجمن زنان فردریکستاد و امگان به »خانه های برقرار« می پیوندد
انجمن زنان فردریکستاد و امگان در سال 19۲5 منحل شد، بدون آن که ما چیزی 
درباره دلایل آن بدانیم جز آن که انجمن چند سالی منفعل بود. سال بعد این انجمن 
به سازمان خانه های برقرار ملحق شد. هدف انجمن دیگر بهبود وضعیت زنان در 
جامعه نبود، بلکه »ارتقا اجتماعی خانواده، بهداشت، اقتصاد و اخلاق خانه« بود. 
فعالیت های عملی تقریبا در همان سطح تداوم یافت و الحاق به تقویت آن منجر شد. 
انجمن زنان فردریکستاد و امگان تا پیش از سال 19۲4 به صورتی غیرمعمول 
فعال و حضورش حیاتی بود. مدیر آن، آنا باکر همین سال در نشریه ی زنان نروژی 
نوشته است: »انجمن ماندگار، سخت مبتکر و پرنفوذ است.« تصمیم انجمن به 
انحلال و الحاق به خانه های برقرار می تواند نتیجه ی مستقیم بحران اقتصادی باشد. 
فردریکستاد در سال 19۲5 به شدت تحت تاثیر یک بحران بانکی قرار گرفت. 
بانک خصوصی شهر ورشکست شد و تحت مدیریت بخش غیرخصوصی قرار 
گرفت. در همین ارتباط انجمن تمام منابع خود را از دست داد، یعنی پول هایی که 
برای »تحصیل زنان جوان«، »جلسات کارگاه مادران« و »خانه ی مادران آینده« 
در این بانک پس انداز شده بود. آنا باکر معتقد بود که بحران فردریکستاد چنان 
شدید بود که تمام طبقات اجتماعی را درنوردید. این مساله به غیاب مردم در 
جلسات انجمن و از رونق افتادن آن منجر شد. انجمن 1۲5 عضو را در سال های 

۲۶-19۲5 از دست داد و وضعیت اقتصادی اش به شدت خراب بود. 
به نظر باکر، روند رشد تاسف بار بود، به ویژه با توجه به »واکنشی که در مقابل 
پیروان رهایی سیاسی زنان بیشتر و بیشتر علنی می شد.« به نظر او تلاشی بیشتر در 
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این لحظه ضروری بود: »... اگر بناست جامعه بهتر و برای همه زیست پذیرتر شود، 
نباید زنان منحصرا بر خرده دلبسته گی های شخصی خود مشغول شوند.« برای نجات 
انجمن باید شمار اعضا افزایش می یافت. ترجیحا باید کسی برای گسترش اساس 
انجمن قدم برمی داشت. »بنابراین انگیزه های رشد و رفاه و لذت باید در محافل 
برانگیخته شود، چیزی که الان با هرگونه موضوع فمینیستی ای بی ارتباط بوده است.« 
در گردهم آیی عمومی فوریه 19۲۶ هیات مدیره پیشنهاد کرد که نام انجمن به »انجمن 
خانه های برقرار« تغییر کند. پیشنهاد با رای قاطع اعضا تصویب شد. مردم این طور 

دریافته بودند که یک انجمن زنان دیگر نمی تواند جذابیتی داشته باشد.
اما گامی که به سوی خانه های برقرار برداشته شد چندان بلند نبود. بخش 
مهمی از کار مغفول ماند: فعالیت انتخاباتی و پی گیری برای ورود نمایندگان زن 
به شورای شهر. این مساله باعث شد که نمایندگی زنان در فردریکستاد با شکست 
مواجه شود. به غیر از آن، برنامه ها در خانه های برقرار کاملا در تطابق با تکالیفی 
بود که انجمن زنان فردریکستاد و امگان پیش تر برای خود در نظر می گرفت. 
جلسات سخن رانی و بحث و گفت وگو، گردش و دوره های آموزش  برگزاری 
آشپزی و خیاطی برای اعضا و دختران جوان جویای کار، توزیع لباس های زنانه 
برای نیازمندان، اسکان مادران بیمار در روستا، حتا مسابقه های آشپزی و چیدمان 
میز بخشی از برنامه های انجمن زنان بود. جلسات مادران نیز به همراه جلسات 
سخن رانی، دعا و نیایش، میانجی گری میان ورثه یا طلبکارانِ بدهکاری ورشکسته 
و جشن و مهمانی تا سال 19۶8 ادامه یافت. به صورت سازمانی نیز، تغییری در 
حیات انجمن رخ نداد و آنا باکر در مقام مدیر باقی ماند. همچنین از طریق شورای 
زنان فردریکستاد، ارتباطش را با شورای ملی زنان نروژی و همه ارتباطات ملی 

و بین المللی اش را حفظ کرد. 
کسانی که انجمن را همراهی می کردند، این تغییرات را تخطی از جنبش حقوق 
زنان نمی دیدند. هم زمان آن ها از عضویت در شبکه ی ملی خانه های برقرار خرسند 
بودند و از قدر و منزلتی که این وابستگی تازه به آن ها می داد به خوبی بهره 
می بردند. این خط مشی تازه بسیار موثر بود. انجمن در 1913 و زمان تفویض 
حق رای زنان 17۰ عضو داشت. در 19۲۶ شمار اعضا به 1۰5 تن کاسته بود. در 
193۶ دوباره شمار اعضا به 17۰ تن رسید، احتمالا برابر مجموع شمار اعضای 
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انجمن زنان نروژی و انجمن زنان تروندهایم. تنها یک حسرت در جریان این 
انتقال برجای ماند، آن هم نه از جانب فردریکستاد، بلکه از جانب فردریکه مورک 

که معتقد بود پیام فردریکستاد »هشداری بسیار غم انگیز« است.

خواب زمستانی انجمن زنان نروژی بر تخت خوابی از گل سرخ 
انجمن زنان در اسلو موقعیت ویژه ای در میان جنبش زنان نروژی داشت. این 
انجمن خود به نوعی »انجمن مادر« و برای بسیاری به منزله ی مهم ترین تربیون 
جنبش زنان محسوب می شد. اما آن نیز در شرایطی که همه ی انجمن های زنان با 
سختی ها دست و پنجه نرم می کردند، با مشکلات بزرگی مواجه شد. جذب اعضا 
جدید سخت شده بود: »بسیاری از اعضای ما درگذشته اند یا به خاطر روزگار 
سخت از انجمن کناره گرفته اند و جوان ترها در پی اتحادیه های شغلی هستند یا 
کلوب های جشن و مهمانی. از این نمونه ها بسیار داریم.« این بخشی از نامه ای 
بود که منشی انجمن، کیتی بوگه در سال 19۲4خطاب به اعضا نوشت. او پس 
از طرح پیامدهای این مساله، پیشنهادی به نشست سالانه ارائه کرد: » به همین 
خاطر من می خواهم پیشنهاد دهم که از اعضا حق عضویت دریافت نشود، بلکه 
افراد برای عضویت در انجمن انتخاب شوند. من امیدوارم که بدین وسیله عضویت 
در انجمن زنان نروژی برای زنان افتخاری محسوب شود، افتخاری که کسب آن 
از سوی زنان خواسته شود و نیز یا به عنوان کاری در حوزه ی زنان به رسمیت 
شناخته شود، یا به شیوه ی بیانی برای ابراز علاقه مندی واقعی و استوار به مسائل 
زنان بدل شود. همان طور که همه ی ما با علاقه ای تمام در آن شرکت جسته ایم.« 
پیشنهاد کتی بوگه پی گیری شد و به این ترتیب انجمن زنان نروژی به باشگاهی 
بسته بدل شد که افراد برای عضویت باید به طور خاص انگیزه های اجتماعی خود 

را بیان می کردند.
تغییرات قانونی ای که احتمالا محل نزاع بود، پیش از تصویب در دو نشست 
سالانه مورد بررسی قرار گرفت. در هر دو نشست بحثی »زنده« و »گرم« جریان 
یافت، به سرانجام رسید و قوانین تازه در نشست معمولی اعضا به تصویب رسید. 
طبق قانون جدید، انجمن نبایست اعضا را با پرداخت حق عضویت- آن طور 
که در انجمن ها معمول بود- می پذیرفت بلکه اعضا باید انتخاب می شدند. تمام 
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فعالیت ها باید بر این اساس دوباره برنامه ریزی می شد. اهداف انجمن دست نخورده 
باقی ماند: »تلاش برای تامین حق زنان در فرصت های پیش روی جامعه.« اما 
این اهداف پیش تر بنا بود از طریق »سخن رانی، جلسات بحث و گفت وگو، نشر 
مطبوعات و اقدامات عملی« محقق شود و در تغییرات جدید بیشتر این فعالیت ها 
و  می شد  انجام  نی لانده  طریق  از  قبل  همچون  اطلاع رسانی  بود.  شده  محدود 
»سخن رانی در شهرهای کوچک و نیز در انجمن هایی در سراسر کشور تا آنجا 
که بودجه ی انجمن اجازه می داد، برگزار می شد.« دگرگونی به فروخفتن روحیه ی 
جاه طلبی منجر شد. کیتی بوگه به سال 19۲4 در پیشنهاد خود می نویسد: »کارکرد 
واقعی انجمن در جلسات عمومی اعضا که همانا دور کردن انگیزه ها از اهداف 

انجمن بود، باید کنار گذاشته شود.«
با این  حال تصویر رسانه ای انجمن زنان نروژی به طور کامل محو نشد. انجمن، 
نی لانده و مدرسه ی حرفه ای را داشت که هر کدام به نوبه ی خود نقش مهمی در 
اطلاع رسانی درباره ی انجمن داشتند. تداوم فعالیت آن ها با پولی که از میراث 
اَیدس وول باقی مانده بود ممکن می شد. وظیفه ی پاس داری از موقعیت زنان در 
جامعه نیز همچنان بر قوت خود استوار بود. انجمن زنان بیانیه ها و درخواست هایی 
را خطاب به دولت و شهرداری می نوشت. کوچک ترین فعالیت انجمن در نی لانده 
و بعدها در زنان نروژ منتشر می شد. در 19۲9 انجمن زنان، نشست جنبش زنان 
اسکاندیناوی را در اسلو ترتیب داد و در سال 193۲ یک دوره ی آموزشی تابستانه 
برای زنان با موضوعات سیاسی و اجتماعی برگزار کرد، اما از برخی مسائل مهم 

حق زنان دورافتاده بود. 
تا سال 19۲4، سالانه سه نشست اعضا علاوه بر 14 نشست هیات مدیره برگزار 
می شد. اما بعد از این سال در گزارش ها تنها از جلسات هیات مدیره و نشست 
سالانه نام برده شده است. نشست سالانه به قدری جمع و جور بود که می توانست در 
خانه ی مدیر انجمن یا دفتر نشریه نی لانده برگزار شود. در آن روزگار عملا انجمن 
زنان نروژی در هیات مدیره ی انجمن خلاصه می شد. از فعالیت های آگاهی بخشی 
در شهرهای کوچک، آن طور که قانون جدید پیش بینی می کرد هیچ اثری پیدا نبود. 
ظرفیت چنین کارهایی به سختی فراهم بود، چه از نظر اقتصادی و چه مسائل دیگر. 
آن طور که گفته شد دوره ی آموزشی تابستانه موفقیت آمیز بود، اما به دلیل هزینه های 
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بالا تکرار نشد. به هر حال انجمن دیگر منبع درآمدی به نام حق عضویت نداشت و 
نمی توانست از عهده ی چنین مخارجی برآید.

نی لانده بزرگترین امید اطلاع رسانی محسوب می شد. اما نشریه نیز به هر حال 
با مشکل نوسازی خود مواجه بود. تا این اواخر هم نشریه اطلاعات بسیار خوبی 
منتشر می کرد و فردریکه مورک غالبا دیدگاه های تازه مدیران و مقالات را در 
نی لانده منتشر می کرد. اما مطالب پرکننده مثل رونوشت برداری از نشریات خارجی 
نیز نسبتا زیاد بود، یا مقالاتی بسیار طولانی با موضوعاتی نه چندان جالب مثل 
»تربیت مذهبیِ ملکه کریستیان« یا »زنان در زمانه ی ملکه الیزابت« که هر یک 
سه شماره مجله را اشغال کرده بود. این سال ها نویسندگان بسیار کمی با نی لانده 
کار می کردند و بحث های کم تری در این نشریه در می گرفت. از قضا بحث هایی 
که در زمینه ی مسائل زنان در جریان بود، دیگر نه در نی لانده، بلکه در زنان نروژ 
پی گیری می شد، نشریه ای بدون وابستگی سیاسی که به ابتکار راگنا نیِلسِن در 
19۲1 تاسیس شد. داگنی بیورنارو1، سردبیر این نشریه، بیرگیت نیسن۲ ، منشی 
تحریریه و اینگِبورگ بویه3، روزنامه نگار بود. زنان نروژ می توانست بسیار به روز 
باشد، زیرا در هر هفته دو شماره منتشر می کرد. در حالی که نی لانده دوهفته نامه 
بود. زنان نروژ همانند نی لانده ارگان سازمان های زنان بود، اما طیف هایی که در 
بر می گرفت به مراتب گسترده بود. زنان با موقعیت هایی کاملا متفاوت موضوعاتی 
نظیر سقط جنین، حق کار زنان، نمایندگی و انتخابات را به بحث می گذاشتند، بدون 
آن که تحریریه در انتشار آن دخل و تصرفی کند. همه چیز زیر چاپ می رفت. 
خانه های برقرار محتوای بسیاری را به خود اختصاص می داد. در سال های پایانی 
دهه ی 19۲۰ شورای ملی زنان نروژی نیز یک ستون ثابت در نشریه گرفت. با این 
شرایط نی لانده کاملا مهجور ماند. هم زمان با رفتن فردریکه مورک از سردبیری 
نی لانده در سال 19۲8، نشریه تعطیل شد. تعطیلی نی لانده با اندوه پذیرفته شد، ولی 
بدون هیچ اعتراضی، بدون هیچ تلاشی برای نجات آن، همان گونه که پس از مرگ 

گینا کروگ اتفاق افتاده  بود.
فعالان جنبش زنان همیشه در مراقبت از یکدیگر توانا بودند، چه با ترتیب دادن 

1. Dagny Bjørnaraa
2. Birgitt Nissen
3. Ingeborg Boye
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مهمانی ها، دور هم جمع شدن و احوال هم را پرسیدن در جشن ها، چه با شرکت در 
مراسم کفن و دفن و برگزاری مناسبت های مذهبی. آن ها همچنان به این شیوه ادامه 
می دادند. اما وقتی مجموعه ی فعالیت ها کوچک و کوچک تر شد، جای بسیاری 
از این برنامه ها را فرستادن دسته گلی به جشن یا تلگرافی یا حداکثر تاج گلی بر 
تابوت پیشگامان جنبش، گرفت. به هر حال بیشتر اعضا پا به دوران سال خوردگی 
گذاشته بودند. هنگامی که راندی بلهر از مدیریت انجمن در سال 19۲۲ کناره 
گرفت 71 ساله بود. اُدِل لامپه، فردریکه مورک و آنا ووسلِف وقتی به مدیریت 
انجمن انتخاب شدند، همگی ۶5 ساله بودند و تا 7۰-۶9 سالگی در هیات مدیره ی 
انجمن حضور داشتند. تکریم جایگاه پیشگامان به مرور زمان کمرنگ تر شد. مردم 
به گذشته نگاه می کردند و خود را بهتر از گذشتگان درمی یافتند. این دیدگاه متقابلا 
از سوی گذشتگان نسبت به نسل جدید نیز وجود داشت. در سال 19۲4 این نگاه 
فردریکه مورک در نی لانده بازنموده شد: »حالا دیگر چیدن میوه های رسیده آسان 
به نظر می آید. میوه ی رسیده به راحتی در دامن آن ها می افتد. بدون آن که آن ها در 
ذهن خود یادی کنند یا احساس قدرشناسی خود را نشان دهند... اما زنان دهه ی 
188۰ برای خود الگو هایی داشتند، آن ها که کمک شان کردند تا بار ناامیدی ها، 
دلتنگی ها و زخم زبآن ها، سنگینی همه موانع را بر دوش کشند. اما زنان امروز ما 

از این چه می دانند؟ مطلقا هیچ!«
فردریکه مورک در این حسرت تنها نبود. »در میان ما بسیارند کسانی با سرهایی 
خاکستری و سپید کرده. در میان ما و در همه جا.« این جملات الِِن کلِمان1، نویسنده ی 
سوئدی در نشست زنان فمینیست اسکاندیناوی به سال 19۲4 در هلسینکی بود. با 
این همه انجمن زنان نروژی مانند همه انجمن های اسکاندیناوی زنده ماند تا وقتی 
که یک جنبش فمینیستی تازه در میانه ی دهه ی 193۰ قد افراشت، انجمن زنان 

نروژی را از خواب بیدار کرد تا دوباره در پیش برد حقوق زنان به کار بیفتد.

هر روزگاری ماموریت خودش را دارد 
سیگنه آلستَرگرِن۲، مدیر انجمن زنان فلکه فیورد در سال 19۲4 دیدگاه خود را 

1. Ellen Kleman
2. Signe Alstergren
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چنین بیان می کرد: »هر روزگاری ماموریت خودش را دارد. امروز ذهن ها بیشتر 
به آن سوی درها، به درون خانه ها معطوف است. تکالیف بزرگ زنان در بیرون 

حل شده است.«
با کسب حق رای، زنان طبقه ی متوسط به طور کلی حقوقی را که نیاز داشتند، 
گرفته بودند. زنان مجرد نیز بر اساس قانون از تمام فرصت هایی که مردان در 
زندگی شغلی داشتند، برخوردار بودند و اتفاقا در سال هایی شرایط مناسبی نیز در 
بازار کار داشتند. پس از دهه ی 19۲۰ زنان دریافتند که برابری چندان نیز پیش 
نرفته است. اما تاکید و مبارزه برای دست یابی به حقوق زنان در روزگاری که بازار 
کار رونقی نداشت، دشوار بود. زنان متاهل بیشتر جذب وظایف خانه داری بودند 
و خود را در نقش مکمل می یافتند، نقشی که در آن خود باید سرپرستی می شدند و 
در این نگاه مردان، سرپرستان بودند. آن ها به نقش های تازه و گرفتن تکالیف تازه 

روی خوش نشان نمی دادند. 
جنگ جهانی اول این اندیشه را که زنان بر خانه و تکالیف خانه داری شان 
تمرکز کنند، تقویت کرد. آن ها خود را در برابر رخدادهای جهانی دست وپا بسته 
می دیدند و احساس می کردند چیزهایی بزرگ تر از حقوق زنان در جریان است و 
آن ها باید به قوام زندگی مشترک خود به بهترین روشی که می توانند یاری رسانند: 
از راه فراهم کردن آرامش خانواده در گذر سال های سخت. این نگاه علاقه مندی 
به انجمن های زنان را به طور محسوسی کاهش داد و همین روند در سال های پس 
از جنگ ادامه یافت. روزگار دشوار پس از جنگ با بیکاری بزرگش زنان را به 
خانه راند و به جلوه گری بیشتر نقش خانه داری منجر شد. در تمام سال های میان 
دو جنگ تلاش قدرتمندی برای تجهیز خانه ها و بالا بردن استانداردهای خانه در 
زمینه هایی مثل تغذیه، سلامت، بهداشت، اسکان و تربیت فرزندان در جریان بود. 
هدف فعالان اجتماعی زن ایجاد جامعه ای بهتر بود. آن ها معتقد بودند که زنان به 
طور ویژه، توانایی هایی طبیعی برای مراقبت گری هم در خانواده و هم در سطح 
جامعه دارند و بر این اساس تکلیف ویژه ای برای کار روی موضوعات اجتماعی 
و موضوعات خانه و خانواده دارند. اگر خانه ها شرایط خوبی پیدا کنند، این خوبی 

به جامعه نیز سرایت می کند. 
جنگلی واقعی از انجمن های زنان در حال جوانه زدن بود و پیشاپیش همه آن ها 
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انجمن های زنان خانه دار و انجمن هایی قرار داشتند که بر خانه ها و زنان خانه دار 
تمرکز کرده بودند. آن ها چندان دل مشغول حقوق فردی زنان نبودند، بلکه بیشتر در 
اندیشه ی بهبود کیفیت خانه ها و استحکام جایگاه خانه در جامعه بودند. این از 
جمله ارزش های سنتی زنان و نگاهی سنتی به زن بود که زنده نگه داشته شده بود. 
واقعیت این است که چنین رخدادی می توانست مخالفتی آگاهانه در جامعه ای 
مردسالار باشد، همان طور که در مورد فهرست انتخاباتی زنان اتفاق افتاده بود. 
طرح بحث هایی به ویژه در مورد توانایی های ویژه ی فردی زنان در کار، برای 
برابری جنسیتی در سیاست و در زندگی شغلی معمول بود. اما برابری خواهی 
جنسیتی نتایج اندکی داشت. زنان وارد سیاست نشدند و حقوق بیشتری در زندگی 
شغلی خود به دست نیاوردند و باد مراد در بادبان انجمن هایی که به طور ویژه برای 
برابری تلاش می کردند، نیفتاد. بیشتر انجمن های زنان در آن روزگار تسلیم شدند. 
توسعه ی این دیدگاه به نروژ محدود نبود. در دوران پس از 19۲۰ وقتی زنان 
در سرزمین های بسیاری حق رای گرفتند، این اندیشه غالب بود که زنان اساسا 
متفاوت از مردان و در مقایسه با آن ها برتری ویژه ای دارند. این برتری به نقش 
مادری و خانه داری آن ها مرتبط بود. این بدان معنا نیست که زنان از مبارزه دست 
کشیدند، اما آن ها مبارزه را به شیوه ای دیگر و با اهداف دیگری پیش بردند، 
در شکلی از موضوعات زنان که در حوزه ی مطالعات زنان به »فمینیسم رابطه« 
شهرت یافت. فمینیسم رابطه این طور توضیح داده می شد که تلاش بر مبارزه برای 
حقوق فردی و مستقل از جنسیت متمرکز نمی شد، بلکه به جای آن تقسیم جنسیتی 
کار پذیرفته می شد، ایده ی نقش مکمل که به طور ویژه رابطه ی میان مادر و فرزند 

را در نظر داشت. کتی آنکر مولر نمونه ی یک »فمینیست رابطه« بود. 
یک چهره ی دیگر فمینیسم در این دوره »فمینیسم رفاهی«1 است. این عنوان 
وقتی به کار رفت که جریان فمینیستی با سیاست رفاهی همراه شد و ائتلافی 
بنیان نهاد. فمینیسم رفاهی در برابر »فمینیسم حقوق برابر« نشانده می شود که 

1. فمینیسم رفاهی: همراهی این رویکرد از فمینیسم با سیاست های رفاهی بر نقش مادری و امکاناتی که در یک 
دولت رفاهی می توانست/ می بایست در اختیار مادران گذاشته شود، متمرکز بود. به عنوان مثال، تلاش ویژه ی

 این گروه از فمینیست ها برای پرداخت مستقیم یارانه ی کودک به مادر، افزایش امکانات رفاهی در فرایند بارداری 
و زایمان، مرخصی مادران شاغل در دوران بارداری، حمایت ازمادران کم توان یا مادرانی که فرزند کم توان دارند، 

آنها را از فمینیست های دیگر متمایز می کرد.
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اساسا برای جایگاه خود زنان در جامعه مبارزه می کرد و مبارزه را در حوزه ی 
برابری سیاسی و برابری در زندگی شغلی پیش می برد. فمینیسم حقوق برابر هنوز 
و هم زمان با فمینیسم رفاهی وجود داشت، هر چند گفته می شد که کنار گذاشته 

شده است. 
فمینیسم حقوق برابر از تصویرها ناپدید شد، آن ها انجمن های خود را تعطیل یا 
تلاش خود را بر جلسات مادران و مدارس خانه داری متمرکز کردند یا خودخواسته 
منفعل شدند، سرنوشتی که انجمن زنان نروژی پیدا کرد. از حوالی سال 19۲7 
دیگر پیدا کردن آن ها مشکل بود. تا انجمن زنان نروژی خود را در نسل بعدی 
فمینیست ها پیدا کند، به خواب زمستانی فرورفت. اما وقتی دوران نقاهت فمینیسم 
حقوق برابر سپری شد، بسیاری از سنت های انجمن ها مورد توجه قرار گرفت و 
توسط نسل بعدی به کار انداخته شد. فعالان دهه ی 193۰ در واقع فمینیسم دهه ی 
19۲۰ را کاملا نامناسب یافتند. اما آن ها انجمن ها و سنت های موجود را به کار 
گرفتند. آنچه به دردشان می خورد نگه داشتند و آنچه به کار نمی آمد، دور ریختند.
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مارگارته بون نویه
اِوا کولستاد1، نخستین بازرس نهاد مراقبت از برابری جنسیتی و کسی که سال های 
طولانی مدیر انجمن زنان نروژی بود، در کتاب  خود به نام »زنان کجا بودند؟« 
می نویسد: »ما پیش تر درباره ی مارگارته بون نویه شنیده بودیم. کتاب نخست او 
»ازدواج و اشتغال« شب های سال 193۲ کنار بالش مادرم بود. در کلاس درس 
فرانسه حتا در زنگ ورزش، مدیر دبیرستان، می می سوَردروپ لوئندن از آن حرف 
می زد. در سال های جنگ و در میان دوستان دوران تحصیل ما همیشه سخن از 
این کتاب بود.« مارگارته بون نویه برای اِوا کولستاد الهام بخشی بزرگ بود و کتاب 
ازدواج و اشتغال نخستین درس فمینیستی ای بود که او گذراند. او معتقد بود که این 
کتاب زنان جوان چندین نسل را توان مند کرده است. وقتی کتاب در 193۲ منتشر 
شد، توجه مخاطبان را به خود جلب کرد و بسیاری دیگر نیز بودند که مانند مادر 
اِوا کولستاد این کتاب را شب ها بر بالین خود داشتند. بریتا وِستِرگُر۲، نیز درباره ی 
مادر خود می گوید: »همیشه کتاب های مارگارته بون نویه کنار بالش او بود. آن ها 

را با شوق می خواند و اغلب از آن ها سخن می گفت.«
مارگارته اوتیلیه اسکاتِبول3 در سال 1884 به دنیا آمد. او هم سن انجمن زنان 

1. Eva Kolstad
2. Brita Westergaard
3. Margarete Otilie Skattebøl
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نروژی و نیز نظام پارلمانی احزاب چپ و راست است، فرزند نظام مدرن سیاسی. 
پدرش از شرکت او در امتحان ورودی دانشگاه جلوگیری کرد، چرا که معتقد بود 
این کار برای دختران جوان ضروری نیست. این مساله به شدت او را خشمگین 
کرد. خشمی که آرام نگرفت تا وقتی که او به عنوان داوطلب آزاد در سال 194۲ 
و در 58 سالگی وارد دانشگاه شد. در نوجوانی او به آموختن خانه داری، کارهای 
دستی و موسیقی پرداخت، آن چنان که مناسب دختری جوان از طبقه ی متوسط 
است. او در دبیرستان به آموختن زبان فرانسه مشغول شد، دو سال را در فرانسه 
گزارش گر  عنوان  به  را  سالی  چند  شد.  فرانسه  زبان  رسمی  مترجم  و  گذراند 
فرانسوی زبان شرکت صنعتی نوشک هیدرو1 کار کرد. مارگارته در ۲9 سالگی با 
توماس بون نویه، وکیل دادگاه عالی، ازدواج کرد. توماس یک حقوق دان رادیکال 
بود و همسرش را در سیاست و فعالیت در مسائل زنان پشتیبانی می کرد. او، 
خود از خانواده ای پرشور و جالب برآمده بود. خواهرشوهر مارگارته، کریستینه 

بون نویه، نخستین زن نروژی بود که پروفسور خوانده شد. 
توماس و مارگارته دو فرزند به دنیا آوردند و وقتی آن ها به اندازه کافی بزرگ 
شدند، مارگارته وارد فعالیت های سیاسی شد. به عبارت دیگر او برای سال ها مادری 
خانه دار بود، اما مادری اهل نوشتن و با علایق ادبی. او مدت ها مقالاتی درباره ی 
ادبیات به ویژه ادبیات فرانسه می نوشت. همچنین در سال های 19۲۰ تا 19۲4 در 
اسلو مدیر انجمن مطالعات زنان۲ بود. کم کم گرایش او به مسائل سیاسی بیشتر شد.

حمله به حق اشتغال زنان متاهل او را در صف فعالان سیاسی قرار دارد. 
هنگامی که شهرداری اسلو کنار گذاشتن زنان شاغل را از زیرمجموعه اش تصویب 
کرد، مارگارته در روزنامه داگ بلاده درباره ی حق اشتغال زنان نوشت، موضوعی 
که نوشتن مجموعه ای از مقالات را به قلم او رقم زد. در سال های دهه ی 193۰ 
او در صف فمینیست های چپ گرای ضد فاشیسم ایستاد. بعدتر او به عنوان یک 
انسان گرای فعال و ضدکلیسا که باورهای بنیادی فمینیستی داشت، شناخته شد. 
مارگارته تمام زندگی اش را با نوشتن سپری کرد، مقالاتی بیشتر با موضوع زنان 
و اغلب برای روزنامه داگ بلاده، کتاب هایی جدلی با موضوعات فمینیستی و 

1. Norsk Hydro
2. Læseforening for kvinder
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کتاب هایی با محتوای تاریخی. »ازدواج و اشتغال«، »آخرین دژ مردسالاری«1 و 
»از جامعه ی مردان به جامعه ی مردم« مشهورترین کتاب های او هستند. 

عنوان کتاب ها از پیامی که او داشت سخن می گویند: »جهانی که در آن زنان 
در اشتغال و سازمان دهی به کار گرفته می شوند، به جامعه ای بهتر برای همگان 
بدل خواهد شد.« وقتی او نخستین کتاب هایش را نوشت، خوش بینانه فکر می کرد 
که درباره ی هدفی قریب الوقوع -لااقل در سرزمین های اسکاندیناوی- می نویسد. 
بعدها او فهمید که بنیاد سرکوب زنان چقدر محکم است. او »هم نفوذ ناخوشایند 
بنیاد سرکوب را در ساختار اجتماعی و هم ارتباط محکم آن را با مذهب دریافت.« 
با این همه او کوتاه نیامد و در کتاب های تاریخی اش تلاش می کرد تا سرکوب 
زنان را که طی چندین هزار سال در جامعه رسوخ یافته بود، نشان دهد. او آخرین 

مقاله اش را در 19۶9 هنگامی نوشت که 84 سال داشت و سال بعد درگذشت.
نخستین کتاب مارگارته بون نویه، ازدواج و اشتغال، در 193۲ منتشر شد. 
انتشار این کتاب با آغاز بحثی مهم در حوزه ی جایگاه زنان که در تمام دهه ی 
193۰ جریان داشت، هم زمان شد. بسیاری از اندیشه های درج شده در این کتاب 
یا تازه بودند یا برای نخستین بار از منظری فمینیستی به آن ها پرداخته شده بود. از 

این جهت کتاب بنیان تازه ای در مسائل زنان در نروژ بنا نهاد. 

ازدواج و اشتغال
مارگارته بون نویه -همان طورکه نشریه ی سوئدی اخبار روز۲ نوشت- »یک زن 
برابری خواهِ واقعی« بود. اما برابری خواهی زنان مفهومی بسیار گسترده است. 
نویسنده ی ازدواج و اشتغال خود را در چارچوب سنتی قرار داد که کاملا برای او 
مناسب بود: مشی برابری جان استوار ت میل3 که معتقد بود: »آن چه امروز طبیعت 
زن نامیده می شود، ساختگی است.« با ارجاعی واضح به اندیشه ی استوارت میل 
و نقل قول از او در این کتاب، مارگارته فاصله ی خود را با دیگر خط  مشی اصلی 
جنبش زنان- که بر ویژگی های زنان تکیه می کرد- نشان می دهد. میل و همسرش 

1. Patriarkatets Siste Skanse

Dagens Nyheter .۲؛ بزرگ ترین روزنامه ی سراسری در سوئد که از 18۶4 منتشر می شود.
John Stuart Mill .3 )1873-18۰۶(؛ فیلسوف، اقتصاددان و سیاستمدار بزرگ بریتانیایی که بر حقوق و آزادی های 

سیاسی تاکید می کرد، دیدگاه های او بر ارتقا پایگاه اجتماعی زنان تاثیر داشت.
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هِریِت تیلور1 معتقد بودند این که زنان و مردان با توانایی های بسیار متفاوتی شناخته 
می شوند به دلیل آن است که زنان تحت سرکوب قرار دارند و فرصت پرورش 
آزادانه ی استعدادهای خود را نمی یابند. اگر زن ها واقعا این قدر متفاوت بودند، این 
تفاوت باید خود را در جامعه ای متفاوت و زنانه تر نشان می داد. مارگارته بون نویه 
چنین تفکری را تایید می کرد، اما معتقد بود شواهدی نیز هم اکنون روی میز وجود 
دارد. او می نویسد: در دهه های اخیر »روندها« به بدی گذشته نبوده است. زنان 
فرصت های بیشتری به دست آورده اند، چه در تحصیل و چه در ابعاد دیگر زندگی. 
»اکنون به روشنی مشخص شده تفاوت انکارناپذیر زنان و مردان - که پیش تر تصور 

می شد امری طبیعی است – برآمده از شیوه ی تربیت و شرایط زندگی است.«
براین اساس می توان فهمید که مارگارته بون نویه اساسا در میان آن دسته از 
فمینیست هایی که بر خدمات حمایتی برای زنان تاکید می کردند و در طول ۲۰ سال 
جایگاه بزرگی در انجمن زنان نروژی داشتند، نمی گنجد. او خود را از آن ها جدا 
می کرد، به ویژه با فاصله گرفتن از الن کِی۲، نویسنده ی سوئدی کتاب قرن کودک3 
که شهرت جهانی داشت. کِی مخالف برابری کامل زن و مرد بود، زیرا می خواست 
از نقش قدیمی زنان حمایت کند و با تکیه بر اهمیت جایگاه زن در خانه استدلال 
می آورد. او در میان قشر گسترده ای از زنان و نیز انجمن زنان نروژی محبوب بود. 
راندی بلهر در دوران مدیریتش بر انجمن زنان نروژی از او به خاطر تلاشش در 
»پیشرفت اخلاق انسانی« تمجید کرده بود. مارگارته بون نویه بدون انتقاد از انجمن 

زنان نروژی یا تخطئه ی مدیران پیشین آن، مشی »جدید« خود را مشخص کرد.
او مانند دیگر فمینیست های نروژی ایدئولوژی خود را در سنتی تاریخی-

نروژی با ارجاع به کامیلا کولت، تدوین کرد. نیکو هامبرو برای این که به مبارزه ی 
اخلاقی مشروعیت دهد، به کامیلا کولت ارجاع می داد: »مساله ی زنان به شکل 
قابل توجهی با تاریخ اخلاق انسانی هم بسته است، با روح درونی و ژرفای این 
اخلاق کاملا توجیه پذیر است... .« مارگارته بون نویه در مقابل به دیدگاه های کولت 
برای پشتیبانی از این ایده که زن و مرد »ساختاری« مشابه دارند، تکیه می کرد و 
این را اتفاقی ناگوار می دانست که زنان گرفتار »یک زندگی گیاهی در خانواده 

Herriet Taylor .1 )18۰7-1858(؛ فیلسوف، فعال حقوق زنان و همسر جان استوارت میل
2. Ellen Key
3. Barnets århundre
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شده اند، جایی که جنبش زنان در مرگی بی صدا می پوسد.« اساس تفکر او با نقل 
قولی از کامیلا کولت تشریح می شود: »چرخ نخ ریسی را از او بگیرید. او به اندازه 
کافی دور خود و نابودی خود چرخیده است. او را چنان اسیر گلدآن ها و قابلمه ها 

نکنید که در سردرگمی بی نهایت خود گرفتار شود.«
برابری خواهی  جبهه ی  در  آگاهانه  را  خود  بون نویه  مارگارته  که  هم زمان 
قرار می داد، تحت تاثیر همان دوگانه گی ای بود که همواره در جنبش زنان با 
آن مواجه ایم: »مشی برابری« و »مشی تمایز جنسیتی« همواره و هم زیستانه در 
وجود هر فردی یافت می شد. بون نویه همچنین از »وظیفه ی مادری« سخن به میان 
می آورد. او در بخش پایانی کتاب می نویسد: »طبیعتا عمل مادری همواره ضروری 
و فرخنده ترین چیز برای یک زن خواهد بود. اما این که موجودیت یک زن را 
بر زادن و مادری کردن بنا کنیم و بدین ترتیب مادری و خانه داری تمام نیروی 
زن را ببلعد، بسیار نامنصفانه و آسیب زننده است.« به هر حال کتاب همچنین این 
دوگانه گی را نیز آشکار می کند: آن چه زنان را آزاد می کند، بیرون آوردن آن ها از 
خانه و قرار دادن آن ها در موقعیتی است که دوشادوش مردان کار کنند و عشق 
ورزند، اما زنان همچنان مسوولیت اصلی فرزندان و خانه را به دوش دارند، چه به 
عنوان مادر و مدیر خانه ی خود و چه به عنوان کارگران حرفه ای در خانه ی مردم 
و برای فرزندان دیگران. هنوز اندیشه ی تقسیم کارِ خانه با مردان شکل نگرفته بود.

از  باید  او  بود.  متاهل  زن  آزادسازی  همچنین  بون نویه  مارگارته  ماموریت 
خانه بیرون بزند و از استعدادهای خود در کارهای دیگری غیر از بچه داری و 
خانه داری نیز بهره گیرد و از نظر اقتصادی مستقل شود. وقتی زنان متاهل کاری 
بیرون از خانه پیدا کنند، زنان جوان تحصیل و فرصت های شغلی را با جدیت دنبال 
خواهند کرد و فرصت می یابند تا حضوری بهره ور در سیاست و زندگی اجتماعی 
داشته باشند. برای داشتن جامعه ای بهتر ضروری است که زنان و مردان با هم آن 
را مدیریت کنند. »نخست هنگامی که زن بدون حضور موانع ساختگی بتواند نشان 
دهد چه استعدادهایی در او نهفته است، مردان به تجربه خواهند دید که جامعه ی 

انسانی چگونه باید باشد.«
پس از حمله به حق اشتغال زنان متاهل در سال 19۲۶، فعالان حقوق زنان 
همواره درگیر دفاع از این حق بودند و در نتیجه تلاش می کردند تا برای کسانی 
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که می خواستند یا مجبور بودند خانه داری و اشتغال را تلفیق کنند، راهی بیایند. اما 
مارگارته بون نویه از این فراتر رفت. از نظر او اشتغال برای زنان -فارغ از این که 
آن ها متاهل یا مجرد هستند- یک مزیت و وظیفه بود. از دید او زنان متاهلی که 
تنها به کار خانه می پرداختند، بیکار بودند. او معتقد بود که شرایط باید به گونه ای 
باشد که این زنان نیز کاری با دست مزد داشته باشند. اما - و این ضروری بود- 
آن ها در هیچ شرایطی نباید عشق را واگذارند. یک زن مدرن، همسری شاد و 
مادری دوست داشتنی بود که استعدادهایش را در شغلی به کار می گرفت. شعار او 
این بود: یا کار کردن یا عشق ورزیدن؟ نه! بلکه هم کار کردن و هم عشق ورزیدن.

مارگارته بون نویه دیدگاهی لیبرال-دموکرات داشت. او معتقد بود که این اهداف 
بدون نیاز به تغییری در روابط جامعه ی سرمایه داری قابل دسترسی هستند. جایی 
که تغییرات بنیادین باید اتفاق بیفتد، نظام جنسیتی است. مرکز ثقل دیدگاه های او 
به نگرش هایی رادیکال در یک سری از موضوعات مانند مراقبت از کودک، تنظیم 
بارداری و زایش، سقط جنین، شکل های مختلف زندگی مشترک، خانه داری و 
تامین اجتماعی کودکان منجر شد. هدف این نبود که به زنان تکالیف بیشتری داده 
شود تا که به تمامی از پای درآیند، بلکه هدف این بود که به زنان فرصت آشکار 
کردن خود و به کار گرفتن توانایی های شان داده شود. به علاوه بون نویه درگیر این 
موضوع بود که کودکان نباید در هیچ شرایطی به دلیل کار مادران آزرده شوند. او 
به دنبال راه حلی بود که کودکان و جذابیت های خانه آسیب نبینند. این تنها در 
صورتی امکان پذیر بود که هر خانواده ای برای فرزندآوری برنامه ریزی کند و توان 

تامین کودکان را در سطح رضایت بخشی داشته باشد. 
او معتقد بود زنان باید ۶ ماه کامل مرخصی دوران بارداری و زایمان داشته 
باشند. همچنین آن ها باید تا زمانی که فرزندان شان کوچک هستند، امکان کار 
مثل  کمک هایی  کودکان  از  نگه داری  برای  باید  آن ها  باشند.  داشته  نیمه وقت 
خدمتکار و به ویژه »مهدکودک« دریافت کنند. بون نویه مشتاقانه از مهدکودک هایی 
که بر پایه ی ایده های فروبل1 و مونته سوری۲ بنا شده بود، می نوشت و برای به 

Friedrich Fröbel .1 )185۲-178۲( فردریش فروبل، فعال آلمانی حقوق کودکان است که نخستین کودکستان دنیا 
را بنیان گذاشت.

Montessori .۲ )19۲5-187۰( ماریه مونته  سوری نخستین پزشک زن ایتالیا و فعال حقوق کودکان است. او به 
پاس تلاش در این حوزه، مدال افتخار یونسکو را دریافت کرده است.
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کارگیری کارکنان مهدکودک ها شرط حداقل دو سال تحصیلات تخصصی قائل بود. 
کارِ خانه باید منطقی و معقول باشد و بخش اصلی آن باید به وسیله ی متخصصان 
و بیرون از خانه انجام شود. براساس دیدگاه بون نویه بسیاری از کارهایی که در 
خانه انجام می شد کاملا غیرضروری بود و علاقه ی مفرط زنان به »صنایع خانگی، 
هنرهای ظریف و دوخت ودوز و رخت و لباس، بزرگ ترین بختک آن ها« بود. 
ساختار آرمانی او، وضعیتی بود که کارِ خانه و نگه داری از کودکان بر عهده ی 
تحصیل کرده گان حرفه ای این حوزه نهاده می شد. به این ترتیب یک موقعیت شغلی 

گسترده نیز برای زنان فراهم می شد. 
تنظیم بارداری مساله ی مهمی در موضوع آزادسازی زنان بود. تا زمانی که 
بارداری تابع تصادف و قضا و قدر باشد، شغل زنان متاهل جدی گرفته نمی شود. 
زنان جوان می بایست در مسائل جنسی آموزش می دیدند تا بتوانند از آغاز ازدواج 
برای بارداری برنامه ریزی کنند. بون نویه به کتی آنکر مولر و مراکز بهداشت زنان 
اشاره می کرد که از نظر او در این زمینه »عمل پر خیر و برکتی« انجام داده بودند. 
با یک برنامه ریزی موثر بارداری، زنان از ترس بارداری ناخواسته رها می شدند. 
او چنین نوشت: »بگذارید این حقیقت را فریاد بزنیم که در اضطراب دائم بارداری 
هیچ کس جز زنان عقیم، زندگی جنسی به هنجاری نخواهد داشت.« او مزیت 
دیگری نیز برای برنامه ریزی بارداری قائل بود و آن این بود که با برنامه ریزی 
بارداری، جوانان می توانستند زودتر ازدواج کنند. مردان دیگر مجبور نخواهند بود 
میان روابط جنسی خارج از ازدواج و تجرد یکی را انتخاب کنند و رابطه ی میان 
همسران بیشتر به »زندگی مشترک بر پایه ی برابری« نزدیک خواهد شد. جایگاه 

برابر در رابطه زناشویی بهترین تضمین برای خآن های خوشبخت است. 
یک مزیت دیگر در برنامه ریزی بارداری می توانست کاهش آمار سقط جنین 
باشد. بون نویه در بحث های مربوط به سقط جنین مدافع مجازات ناپذیری این عمل 
بود و بی تردید پا جای پای کتی آنکر مولر گذاشت: »آزادی سقط جنین پیش 
از همه بیان گر این است که زن دیگر برده ی نقش مادری خود نیست و او خود 
درباره ی سقط جنین و درباره بدن اش تصمیم می گیرد. می توان گفت دوران بردگی 
زنان پایان پذیرفته و زن جایگاه خود را چون انسانی آزاد در جامعه به دست 
آورده است.« چنان که در ادامه خواهیم دید این حوزه ای بود که او با بسیاری 



w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

        137       فصل هفتم: کارکردن و عشق ورزیدن

از فعالان جنبش زنان در آن رو در رو قرار گرفت؛ همچنین در پیشنهادهای 
جنجال برانگیز دیگری که او برای ایجاد ساختارهایی همچون »تامین کودکان« 

طرح کرد. این ایده ها را در فصل »تامین کودکان« دقیق تر بررسی می کنیم. 

دیدگاهی کاملا مدرن
چقدر از دیدگاه های مارگارته بون نویه تازه بود؟ آنا ووسلِف، روزنامه نگار در 
روزنامه ی آفتِن پُستِن1 و مدیر انجمن زنان نروژی کتاب را جذاب، روشن و صریح 
یافت، اما معتقد بود که اندیشه های آن پیش تر و درون جنبش زنان مطرح شده بود. 
الِسه لیونَس۲ در نقدی که در نشریه ی کارگران منتشر کرد، نوشت: »ما که با این 

ایده ها بزرگ شده ایم، چیز تازه ای در این کتاب پیدا نمی کنیم... .«
بارداری،  از  پیش گیری  لزوم  با  همراه  زنان  اقتصادی  استقلال  از  بحث 
آموزش های جنسی، آزادی سقط جنین، برابری در زندگی مشترک و اندیشه هایی 
از این دست را می توانیم در جنبش رادیکال زنان نیز سراغ بگیریم، مثلا در 
افکار کسی چون آلِکساندرا کولونتای3 که بون نویه از او نیز نقل قول می کرد. اما 
شمار کسانی که در نروژ کاملا پای چنین ایده هایی بایستند، چندان نبود. نه حزب 
کارگر و نه کمونیست ها علاقه ی ویژه ای به نظریه های مربوط به جایگاه زنان 
در جامعه نشان نمی دادند. بحث در حزب کارگر بر سر این بود که زنان چگونه 
امکان خواهند یافت تا جایگاهی را که در جامعه ی آن روز بایست داشته باشند، 
پیدا کنند. سازمان زنان کمونیست در قالب تشکل زنان خانه دار ایجاد شده بود و 

قاعدتا به نیازهای زنان خانه دار توجه نشان می داد. 
در میان زنان غیرسوسیالیست، کتی آنکر مولر از سیاست های جنسیتی حمایت 
کرده بود، اما هدف او ایجاد شرایط بهتر برای مادران بود و تمام تلاش او بر 
تامین بهترین شرایط برای ایفای نقش مادری استوار بود. گینا کروگ و فعالان 
پیش کسوت جنبش زنان به موضوع استقلال اقتصادی زنان توجه نشان داده بودند، 
اثرگذاری  بزرگ ترین  متاهل  زن  برای  داشتند.  نظر  در  را  مجرد  زنان  تنها  اما 

Aftenposten .1. از بزرگ ترین روزنامه های نروژ است. از سال 18۶۰ به طور پیوسته منتشر می شود و تا 197۲ 
مقام نخست شمارگان را داشت.

2. Else Lionæs
3. Alexandra Kollontai
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اقتصادی درون زندگی مشترک - که خود هدف قلمداد می شد - معنا داشت. 
آنا ووسلِف و الِسه لیونَس حق داشتند که بگویند بنیان فکری کتاب تازه نبود، 
اما در گفتمان اجتماعی نروژ به هر حال تازه بود و برداشت بسیاری از مردم 
نیز همین بود. هلِنه استیبولت1 به روزنامه ی »نشانه های آینده« می گوید که او 
پیش از آن که بنشیند و »ازدواج و اشتغال« را بخواند، به شدت نگران بود. »آیا 
زندگی همین گونه که هست به اندازه ی کافی پیچیده و دشوار نیست؟ باید حتما 
از صندوق چه ی دهه ی 9۰-188۰ یک خودنمایی زنانه که سال ها در آن پنهان 
بود هم بیرون بپرد؟« اما نه! او هر چه بیشتر می خواند، مشتاق تر می شد. در اینجا 
از اظهار ارواح گذشته خبری نبود، بلکه صحبت نویسنده بر سر واقعیت های عصر 
حاضر بود. این واقعیت هاست که باید به تغییر ساختارهای موجود »در تطابق 
کامل با الزامات مدرن« منجر شود. هلِنه استیبولت به شوق آمده بود و این تنها او 
نبود. هالدیس استِن هامر۲ با شور و شوق در روزنامه ی داگ بلاده نوشت که این 
کتاب الفبای زنان جوان است و کارو اولدن روزنامه نگار فمینیست تاکید کرد که 

مارگارته بون نویه »دیدگاهی کاملا مدرن« طرح کرده است. 
مواجهه ی مردم با »ازدواج و اشتغال« تنها مواجهه با مقدمات اندیشه های نو 
نبود، بلکه آن ها آن را به تمامی نو و تازه یافتند. کتاب لحنی جوان پسند داشت 
و طوری نوشته شده بود که بسیاری می پسندیدند: هوش مندانه، واقع گرایانه و در 
عین حال هیجان انگیز. مارگارته بون نویه کلمه ای قدیمی را از فرهنگی رادیکال 
متعلق به دهه ی 188۰ بیرون کشیده بود: »زندگی مشترک بر پایه ی برابری« او 
اصطلاحات نو و جذابی مثل »کشش جنسی« و »میل جنسی« را به کار برده بود، 
در حالی که کلمات شعاری بیست سال گذشته مثل »عفت«، »آرمان« و »ایثار« را 
کنار گذاشته بود. کتاب از عزت نفسی تازه سخن می گفت: »در حالی که آرمان های 
کهن درباره ی تکالیف و فضایل زنان به راه خود می رود، ما چیز تازه ای پیش 
می کشیم: زنِ اندیش مندِ مسوول.« اما آیا این همان »خودنمایی زنانه ی سال های 

9۰-188۰« بود که دوباره سربرآورده بود؟
جنبش زنان در دوران بحران اقتصادی موقعیتی دفاعی پیدا کرد. محافظت 

1. Helene Stibolt
2. Haldis Stenhamer
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از حقوقی که زنان تا آن موقع به دست آورده بودند، شعار جنبش بود. این مساله 
کاملا ضروری بود، اما ضرورتا جذاب و هیجان انگیز نبود. حالا مارگارته بون نویه 
موضوعی را برای بحثی تازه به میان کشیده بود. او با این کار برای زنانی که 
می خواستند استراتژی دفاعی را به استراتژی حمله تغییر دهند، بختی فراهم کرده 

بود. 
این کار بزرگی بود. طوفانی از تبادل نظرات، مجموعه ای از سخن رانی ها و 
بحث و جدل ها در پی انتشار کتاب در انجمن ها و کلوب ها جریان یافت. در 
خانه های برقرار اسلو، باشگاه زنان سرمایه گذار اسلو، انجمن زنان تروندهایم، 
نشست سراسری شورای ملی زنان در برگن، شورای زنان بَروم1 و در تشکیلات 
زنان حزب چپ اسلو جلسات سخن رانی و گفت وگو شکل گرفت. کتاب به زبان 
سوئدی نیز منتشر شد و آن را نقد کردند. نیز در سوئد، دانمارک و فنلاند خوانده 
شد و درباره ی آن بحث های زیادی صورت گرفت. بحث به گفت وگویی میان 
کشورهای اسکاندیناوی تبدیل شد. کارین کوچ۲ و آلوا میردال3 سوئدی، لیس 
یاکوبسِن4، محافظه کار دانمارکی و اعضای جامعه ی زنان دانمارک در گسترش آن 
سهم بسزایی داشتند. در نروژ، کتاب در میان بسیاری، فارغ از موضع سیاسی، شور 

و سروصدای فراوانی به راه انداخت. 
فعالان پیشگام زنان، اولگا تین و آگنِس مارتِنس اسپاره بیش از همه کتاب 
را پشتیبان حق اشتغال زنان متاهل یافتند و از ترکیب اشتغال و ازدواج حمایت 
کردند. نشریه ی زنان نروژ نقدی تحسین آمیز درباره ی کتاب به قلم اینگِبورگ بویه 
منتشر کرد و سوفیه وُس5 در نشریه ی زنان ئورد۶ مطالعه ی کتاب را به مخاطبان 
پیشنهاد کرد. مسلما کتاب مخالفانی نیز داشت. محتوای کتاب زنان خانه دار طبقه ی 
متوسط شهرنشین را در برمی گرفت و از خانه داران روستایی یا زنان خدمتکار 
سخنی به میان نمی آورد. مارگارته بون نویه زنان کارگر و زنان دهقان را تحسین 

Bærum .1؛ شهری در نزدیکی اسلو
2. Karin Koch
3. Alva Myrdahl
4. Lis Jacobsen
5. Sofie Voss

Urd .۶؛ نشریه ی فرهنگی-هنری زنان که از 1897 تا 195۰ منتشر می شد. ئورد نام خداوندگار سرنوشت در 
اساطیر اسکاندیناوی است.
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می کرد، زیرا آن ها موقعیت برابرتری داشتند و به همین دلیل به نسبت زنان طبقه ی 
متوسط، کم تر آموخته های نامناسبی را که »توانایی خاص زنان« برشمرده می شود، 
کسب کرده بودند. اما او درباره ی سرکوبی که این زنان با آن مواجه بودند، هیچ 

بحثی نکرده بود. 
همان طور که الِسه لیونَس در نقد خود اشاره کرده بود، کتاب درباره ی گروه 
محدودی از جمعیت زنان نوشته شده بود. مارگارته بون نویه در کتاب خود با 
تاکید بر گروهی که این کتاب برای آن ها نوشته می شود، مشخصا چنین نقدهایی 
را پیش بینی کرده  بود. گروه هدف او زنان متاهلی بودند که او آن ها را در دسته ی 
»کارگران فکری« طبقه بندی می کرد. زنانی که یا خدمت کار داشتند یا کار کردن 
در خانه ی خود مانند خدمت کار، برای آن ها به نوعی خلع درجه محسوب می شد. 
با وجود آن چه اِلسه لیونَس ضعف اصلی کتاب برشمرده بود، زنان و مردان جنبش 

کارگری از این کتاب بسیار الهام گرفتند.
آلِکساندرا کولونتای در مصاحبه ای که با او در منزلش به عنوان سفیر اتحاد 
بون نویه  مارگارته  کرد: »کتاب  شد، اعلام  انجام  استکهلم  در  شوروی  جماهیر 
کاملا با نظرات او و دیدگاه های شوروی درباره ی مشکلات زنان انطباق دارد.« 
همچنین در چندین تشکل حزب کارگر، کتاب بون نویه به منبع الهام و فرصتی برای 
نقد سیاست های حزب در مورد زندگی کاری زنان متاهل بدل شد. تووه مُهر، از 
اعضای حزب کارگر، معتقد بود که کتاب به هسته ی اصلی مشکلات زنان اشاره 
می کند و باید هر چه بیشتر توسط »پدران و مادران این سرزمین خوانده شود.« 

آنا سِتنه حزب کارگر را به برنامه ریزی برای تدریس این کتاب تشویق می کرد.
اما از سوی زنان روستایی و تشکیلات زنان خانه دار انتقادهایی طرح می شد. 
به نظر بون نویه زنانی که خود را در »بقچه ی خانه داری« محبوس می کردند، عزت 
نفس، روحیه ی جاه طلبی و توان ضعیفی داشتند. خانه داری، آرمان گرایی ای تقلبی 
بود. بدتر از همه وضعیت زنان خانه داری بود که فرزندی نداشتند و تنها ماموریت 
آن ها »خوب ملحفه کشیدن روی شوهری بود که چرت بعدازظهرش را می زد.« 
چنین توصیفاتی بود که واکنش هایی به دنبال داشت و در نشریه ی زنان نروژ به 

بحث دامنه داری منجر شد.
شدیداللحن ترین انتقادها در برابر »ازدواج و اشتغال« در سلسله مقالات اِلا 
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آنکر که مدافع نقش مادری و خانه داری بود، رخ نمود. در آغاز، او تنها معترض 
بود، اما کم کم معترضان دیگری به او پیوستند. بیشتر آن ها از این زاویه انتقاد 
می کردند که جای زنان به طور عمومی بهتر است خانه باشد. حمله به محافل 
فمینسمی که در وضعیتی امیدباخته بودند کار آسانی بود. پای این انتقادها تقریبا 
به سرعت به بحثی کشیده شد که هم زمان نشریه ی زنان نروژ با عنوان »زن عصر 
نو در آلمان« به آن می پرداخت. اُیوور هانسُن1، کلاره میوئِن۲ و چند تن دیگر از 
دیدگاه نازیسمی نسبت به زنان دفاع می کردند. بون نویه از این فرصت استفاده 
کرد تا هم به نازیست ها و هم به وابستگان نقش سنتی زنان خانه دار حمله کند. او 
خواهان فاصله گرفتن تحریریه ی نشریه از هر دو گروه بود: »آن که مدافع آزادی 
کامل اشتغال زنان نیست، در مقابل ماست.« در نتیجه او به شدت با تحریریه که 
معتقد بود تمام طرف های گفت وگو باید فرصت ارائه ی دیدگاه خود را داشته 

باشند، درگیر شد.
سرانجام نشریه  ی زنان نروژ مدعی به رسمیت شناختن آزادی حق اشتغال 
زنان شد، اما به شیوه ی خود. شیوه ی تحریریه این بود که از آزادی انتخاب زنان 
دفاع می کند؛ آزادی در این که یک زن متاهل خود انتخاب  کند که می خواهد 
خانه دار باشد یا شاغل. در هر دو حالت باید حقوق اقتصادی زنان از طریق 
تامین اجتماعی کودکان )که خود هنوز محل بحث بود(، استیفا شود. هیچ کس 
نمی بایست به هیچ نوعی برای دنبال کردن یک نوع خاص روش زندگی تحت 
فشار قرار بگیرد. به این ترتیب، بحث تغییر رویکردی اعتدالی پیدا کرد، ضمن این 
که مارگارته بون نویه همچنان بر دیدگاه رادیکال خود که اشتغال درآمدزای زنان 
را دنبال می کرد، پای فشرد. او همچنین راه خود را هم از تشکل زنان کارگر که در 
این زمان روی کردشان بازگرداندن زنان به خانه بود جدا کرد، و هم از مسیر اصلی 
جنبش زنان که مشتاق مبارزه برای حق اشتغال زنان متاهل بود. اما کار کردن چه 
در خانه و چه بیرون از خانه را هم برای زنان و هم برای جامعه هم ارزش تلقی 

می کرد.
 

1. Øyvor Hansson
2. Clöre Mjøen
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مساله ی سقط جنین
کارگری  جنبش  زنان  با  همراه  نیز  جنین  سقط  مساله ی  در  بون نویه  مارگارته 
رویه ای جنجال برانگیز در پیش گرفت که در تقابل با جناح اکثریت در جنبش 
زنان غیرسوسیالیست )زنانی با گرایش های راست/ میانه ی مسیحی و غالبا در 
تقابل با نگرش های حزب کارگر( بود. اساس اختلاف، نگرشی فمینیستی بود که 
در آن سقط جنین همراه با پیش گیری از باداری و آموزش های جنسی یکی از 

شرایط آزادسازی زنان قلمداد می شد. 
»ازدواج و اشتغال« در میانه ی بحثی جامع و بی امان درباره ی سقط جنین 
منتشر شد. این بحث به طور جدی سه سال پیش تر آغاز شده بود. انجمن پزشکان 
تاسیس  قانون  ۲45ام  بند  به  مربوط  پرسش های  بررسی  برای  را  کارگروهی 
کرده بود. این بند برای زنانی که سقط جنین می کردند، مجازات سه سال زندان 
درنظرگرفته بود. این کارگروه خواستار قانون سقط جنین مطابق شرایط روز شد 
و اجازه ی سقط جنین را بر پایه ی ملاحظات پزشکی، انسانی و اجتماعی توصیه 
کرد. هدف، آزادی سقط جنین نبود، بلکه تصویب قانونی بود که بر اساس آن 
پزشکان بتوانند عمل کنند. تووه مُهر یکی از اعضای کارگروه بود. او پیشنهاد خود 
را نیز برای آزادی سقط جنین ارائه کرد که بر پایه ی آن زنان خود می توانستند در 

این باره تصمیم بگیرند و عمل می توانست در یک بیمارستان انجام شود. 
در سال 1931 موضوع دیگری در بحث مطرح شد. پزشکی مذهبی به نام 
خواهان  همچنان  او  کرد.  ارائه  جنین  سقط  برای  پیشنهادی  ایساکسِن  لوئیسه 
برقراری مجازات برای سقط جنین بود، اما تحت شرایطی آن را مجاز می دانست: 
1- وقتی که ادامه بارداری برای زندگی یا سلامتی زن خطرناک باشد. ۲- در 
صورتی که جنین حاصل تجاوز جنسی باشد. 3- در صورتی که بارداری نتیجه ی 
رابطه ی جنسی با محارم باشد. 4- بارداری زنان کم تر از 15 سال. 5- باردار 
شدن زنی فرادست از مردی فرودست یا بارداری زنی فرودست از مردی فرادست. 
به حالت اخیر در بررسی کارگروه پزشکی نیز اشاره شده بود، اما لوئیسه ایساکسِن 
چیزی درباره سترون سازی بر آن افزوده بود: »اگر پس از سقط جنین به دلیل 
بیماری یا ضعف جسمانی مطابق مورد یکم، بیماری جدی یا دائمی دانسته شود، 
زن عقیم می شود. بعد از بارداری تحت شرایطی که در مورد پنجم ذکر شد فرد 
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فرودست عقیم می شود.« این بدان معنا بود که اگر زنی به دلایل پزشکی سقط جنین 
کند، به طور خودکار پس از آن عقیم خواهد شد. 

بنابراین سه پیشنهاد برای قانون سقط جنین ارائه شده بود که سه رویکرد 
اساسی را بازمی نمود: سقط جنین آزاد، سقط جنین تحت شرایط اجتماعی و 
سقط جنین تنها بر پایه ی ضوابطی بسیار سخت گیرانه. در 1934 کارگروهی که 
نیمی از آن را پزشکان و نیم دیگر را حقوق دانان تشکیل می دادند پیشنهاد قانونی 
را به مجلس ارائه کرد. کارگروه حد میانه ی پیشنهادهای قبلی را لحاظ کرده بود: 
سقط جنین محدود به دلایل اجتماعی و پزشکی. هم زمان کارگروه مجازات، روی 
نسخه ی تازه ای از قانون جزا و کیفر بند ۲45ام کار می کرد، نسخه ای که با شروع 

جنگ جهانی ناتمام ماند و کار قانون تازه ی سقط جنین به پس از جنگ افتاد. 
در همین سال ها بحث سقط جنین عمومی شده بود و تا سال 193۶ به اوج 
خود رسید. مخالفان سقط جنین فرصت های اجتماعی بسیاری داشتند تا به آن ها 
بیاویزند: آن ها می خواستند »قانون حفاظت از نقش مادری« را حفظ کنند و »از 
قتل نفس )جنین( بر اساس قوانین مسیح جلوگیری کنند: تو نباید آدم بکشی.« 
طوماری بر پایه ی اصول کلیسا و مسیحیت در رد سقط جنین تهیه و منتشر شد. 
این طومار ۲35 هزار امضا جمع کرد که در میان امضاکنندگان، نام سازمان ها نیز 
به چشم می خورد، از جمله »تشکیلات زنان خانه دار نروژ«1 و »تشکیلات دهقانان 
نروژ«۲ که در آن اولا بیونر3، به عنوان رهبر زنان دهقان یک مخالف سرسخت سقط 
جنین بود. نشریه ی زنان نروژ جایگاه ویژه ای به پیشنهاد لوئیسه ایساکسِن داد و 
به شدت با آزادی سقط جنین به مقابله برخاست، نه تنها در گزارش ها که حتا 
سرمقاله های ثابت اش را به آن اختصاص داد، اما به شیوه ی خود. روزنامه یک 
شماره ی اضافه منتشر کرد که کاملا به تحریک خوانندگان در برابر تصویب قانون 
سقط جنین آزاد می پرداخت. این شماره ی ویژه با شمارگان 1۰۰هزار نسخه و به 

صورت رایگان پخش شد. 
هواداران قانون سقط جنین آزاد را بیش از همه می شد در میان اعضای حزب 
کارگر و حزب کمونیست یافت. از نظر آن ها این موضوعی بود برای کاهش رنج 

1. Norges Husmorlag
2. Norges Bondelag
3. Ola Bjoner



w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

 غرور و مبارزه ی زنان       144     

و بدبختی ای که از تراکم جمعیت و فقر برمی خاست. زنان حزب کارگر مبارزه ی 
خود را در سال 1935 آغاز کردند، هنگامی که تشکل زنان حزب نشستی عمومی 
را در خانه ی شهروندی اسلو با 1۲۰۰ شرکت کننده برگزار  کرد. برگزاری این 
نشست به صدور بیانیه ای منجر شد که خواهان تصویب قانون سقط جنین بر اساس 
پیشنهاد تووه مُهر بود. بیانیه هایی مشابه در سراسر کشور صادر و نهایتا 1۲4 بیانیه 
به وزارت دادگستری ارسال شد. در آن روزگار هواداران قانون آزادی سقط 
جنین به سختی صدای خود را بلند می کردند. حزب کارگر از آن ها پشتیبانی نکرد 
و خود در آن زمان سرگرم مذاکره با حزب دهقانان بر سر دولت بود و محتاطانه 

نمی خواست به موضوع سقط جنین دامن بزند.
 داگمار اِیلِرس1 در سال 1931 جزوه ای برای حزب کمونیست نروژ نوشته 
بود با این عنوان: »حذف بند ۲45ام.« تشکیلات کمونیستی زنان خانه دار در 
سراسر کشور تا آنجا که می توانستند از پیشنهاد تووه مُهر حمایت کردند. اما حزب 
کمونیست، گرفتار رکودی شدید شده بود و هیچ منبعی برای آن که در این کار 
صرف کند نداشت. اِلن اُنِسِن در کتاب خود درباره ی سقط جنین می نویسد: »زنانی 
که از تووه مُهر پشتیبانی می کردند، چیزی در روزنامه ها ننوشتند و در بحث های 
عمومی مشارکت نجستند. بیشتر آن ها اصلا دهان باز نکردند، اما آن ها وجود 

داشتند.«
در سال 1934 مارگارته بون نویه یادداشتی سخت گزنده و صریح در برابر 
پیشنهاد لوئیسه ایساکسِن در روزنامه داگ بلاده منتشر کرد. عنوان یادداشت این 
بود: »پیشنهادِ سقط جنینِ زنانِ بی فرزند.« او در این یادداشت مخالفت خود را با 
مجازات سقط جنین یا به عبارت دیگر مخالفت خود را با بند ۲45ام مخفی نکرد و 
این دیدگاهی بود که او بعدها نیز بر آن پای فشرد. در آن هنگام ماموریت اصلی او 
هشدار در برابر پیشنهاد لوئیسه ایساکسِن درباره عقیم سازی زنان پس از عمل سقط 
جنین بود، یک »مجازات ناخوشایند« برای زنان در شرایطی نامتعادل. بون نویه 
معتقد بود که پیشنهاد ایساکسِن کاملا با آرمان های نازیسم منطبق است. او یکی از 
انگشت شماران، شاید تنها کسی بود که به طور ویژه به این نکته واکنش نشان داد. 
او با این حال بر بنیان سنتی معتبر ایستاده بود: درون مایه ی زندگی کتی آنکر مولر که 

1. Dagmar Eilerth
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از نقش مادری و حق هر زن برای داشتن فرزند در شرایط مطلوب دفاع کرده بود. 
آنا کاسپاری آگِرهولت در کتاب »تاریخ جنبش زنان نروژی« از سال 1937 
نوشته است که جریانی رادیکال از فمینیست ها و سوسیالیست های چپ گرا و نیز 
دست راستی، مدافع آزادی بی قید و شرط سقط جنین بودند. درک حضور جناح 
غیرسوسیالیست در این جریان کار چندان آسانی نیست. این جناح در جریان 
مبارزه ای بزرگ نادیده ماند، اما واقعیت این است که وجود داشت. اینجا و آنجا 
ردپاهای آن دیده می شود. کتی آنکر مولر که در آن روزگار هفتادساله بود، در 
آگوست 1934 یادداشتی در حمایت از دخترش، تووه مُهر، در روزنامه ی زنان 
نروژ منتشر کرد. هیچ کس در موضع او تردید نداشت. باشگاه زنان کار برای تووه 
مُهر سخن رانی ای با موضوع سقط جنین آزاد ترتیب داد و با این کار موضع خود 
را در برابر بند ۲45ام بیان کرد. مارگارته بون نویه به این جریان فمینیستی رادیکال 
تعلق داشت. همچنین مدیر آینده ی انجمن زنان نروژی، داکی شیئر که همان سال 
مقاله ای بی پرده و صریح در نشریه ی عصر جدید1 نوشته و در آن قانون سقط جنین 
را از دیدگاه یک مادر چنین توضیح داده بود: »ما قویا این را حق و مسوولیت 
خود می دانیم. این زن است که باید در آوردن یا نیاوردن فرزند تصمیم بگیرد.« 
وقتی پس از جنگ، انجمن زنان نروژی برای طرح دوباره موضوع سقط جنین 

پیش قدم شد، بر چنین سنتی تکیه داشت.

پیشنهاد بازنگری در دست مزدها
مارگارته بون نویه همچنین به موضوع برابری شغلی و در نتیجه به مساله ی پرداخت 
دست مزد بر پایه  ی توان مندی ها و تلاش افراد و نه بر پایه ی جنسیت پرداخت. او 
همچنین به پشتیبانی از دغدغه ای دور و دراز در جنبش زنان پرداخت: رابطه ی 
میان دست مزد برابر و دست مزد سرپرستی. او معتقد بود که این مشکل را نمی توان 
یک جا از سر راه برداشت. یک نفر باید خود را وقف ریشه ها کند و از بنیاد به حل 
این مشکل بپردازد. او خوش بینانه معتقد بود که به هر حال یک راه حل جای خود 
را بازمی کند: »مدیران جامعه دیر یا زود باید خود را به دست یک راه حل نظام مند 

برای ترکیب دست مزد برابر با توجه به موقعیت سرپرستی مزدبگیران بسپارند.«

Samtiden .1؛ نشریه ای فرهنگی که از 189۰ در نروژ منتشر می شود. 
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در کتاب ازدواج و اشتغال او بر طرحی عمومی و فراگیر برای بازنگری در 
دست مزدها تاکید کرد و بعدها به جزییات این مساله، نخست در کتاب »بحران 
خانواده و راهکارهای مقابله با آن« )1934( و سپس در کارگروه دولتی تامین 
اجتماعی کودکان که او از سال 1934 عضو آن بود، پرداخت. پیشنهاد او در 
کارگروه تامین اجتماعی کودکان بازنگری در دست مزدها به منظور تامین اجتماعی 
کودکان بود. این پیشنهاد از پشتیبانی انجمن زنان نروژی برخوردار شد. در نتیجه 
انجمن زنان به دفاع از دیدگاهی در تامین اجتماعی کودکان برخاست که وقتی 
پای دیدگاه های فمینیستی یا نحوه ی اجرا به میان می آمد، راه خود را از آن جدا 
می کرد. بازنگری در دست مزدها، سال های سال فعالیت انجمن را به خود جلب 
کرد. این مساله تا نیمه ی دهه ی 19۶۰ جز برنامه های انجمن زنان بود و بون نویه 
از آن دست نکشید تا زمانی که کتاب »از جامعه ی مردان به جامعه ی مردم« در 

سال 19۶8 منتشر شد. 
طرح پیشنهادی تجدید ساختار در نظام دست مزدها ساده اما زیرکانه بود، 
شیوه ای که بون نویه آن را در عملکرد بلژیکی ها و فرانسوی ها یافته بود: هر کارگر 
باید یک دست مزد پایه داشته باشد، برابر میان زن و مرد، مجرد و متاهل. کارفرما 
باید مبلغ ثابتی را به ازای هر روز کار کارگر به صندوقی مشترک واریز کند. این 
صندوق تامین مشترک، ماهانه مبلغ ثابتی را به فرزندان کارکنان پرداخت می کند. 
اگر زن و شوهر هر دو کار می کنند، تنها یکی از آن ها این مبلغ اضافه را دریافت 
می کند. یک مزیت بزرگ این طرح این است که نه جامعه و نه کارفرما هزینه ی 
سنگینی را متحمل نمی شوند. بالاخره این بخشی از دست مزد بود که کسر و به 
صندوق مشترکی واریز می شد. یک مزیت دیگر این بود که کودکان به جای این که 
مثل قبل تنها متکی به پدر باشند، از سوی سه منبع حمایت می شدند: پدر، مادر و 
صندوق تامین. سومین و بزرگ ترین مزیت این بود که مرد و زن در سطحی برابر به 
عنوان سرپرست شناخته می شدند، از نظر دریافت دست مزد فرقی میان آن ها باقی 
نمی ماند و زنان می توانستند موقعیتی مشابه با مردان در خانواده و جامعه پیدا کنند. 
طرح بون نویه درباره ی صندوق دست مزد سرپرستی چندان پشتیبانی نشد. در 
مقابل دیدگاه اکثریت زنان در مورد نقش زنان که شیوه های معمول تعیین سطح 
دست مزد و توزیع درآمد بود حمایت شد. با این حال به پیشنهاد او به عنوان یکی 
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از جنبه های بحث، توجه شد زیرا پیشنهاد او جدی بود و به طور مشخص به نقش 
تعصبات جنسیتی در توزیع درآمد اشاره می کرد. این تعصبات جنسیتی نه تنها در 
جای خود نامنصفانه بود، بلکه برای زنان، جامعه و کودکان نامطلوب بود. بون نویه 
تاکید می کرد که لزومی ندارد چنین باشد، تغییر هم ضروری و هم ممکن است. با 
همین انگاره او بحثی فمینیستی را سامان داد. نه تنها بازیگران متنوع جنبش زنان، 
بلکه سیاست مداران و کارشناسان اقتصاد اجتماعی نیز می بایست با ایده های او 

درگیر می شدند. 

تامین کودکان و اقدامات اجتماعی
در بحث بر سر تامین اجتماعی کودکان، بون نویه در مقابل طیف سنتی تر جنبش 
زنان و زنان حزب کارگر قرار گرفت. آن ها می خواستند که تامین اجتماعی کودکان 
را به وسیله ای برای خانه نشین ماندن مادران در کنار فرزندان شان بدل کنند. از 
دید آن ها، کار کردن در خانه به اندازه ی مشاغل درآمدزا اهمیت داشت و تامین 

اجتماعی کودکان وسیله ای برای نشان دادن این اهمیت بود.
اِلا آنکر، عضو حزب کارگر و دبیر کارگروه دست مزد مادران حزب، نماینده ای 
فعال و پرتوان برای این خط فکری بود. در کنار او هِلگا اَیده پار -چپ گرایی 
که در این بحث شورای ملی زنان نروژی را نمایندگی می کرد- حضور داشت. در 
مقاله ای در روزنامه ی زنان نروژ، پار به صراحت مقابله ای را که میان او و بون نویه 
وجود داشت، نشان داده است: »خانم بون نویه خواهان حمایت مالی منابع عمومی 
از مادران است تا از اجرای وظایف مادری خود شانه خالی کنند. در حالی که 
برعکس، پول بچه -عنوانی که او به ایده ی تامین اجتماعی کودکان می داد- برای 
کمک به مادران است تا بتوانند وظایف مادری خود را به طور کامل انجام دهند.« 
پار معتقد بود که اندیشه های بون نویه اشتباه و عجیب است: »... اما بیرون از روسیه 
مردم باید بسیار بگردند تا اثری از نگاه تحقیرآمیز به زن به عنوان زن و وظایف 

طبیعی او در زندگی پیدا کنند.«1

1.ظاهرا منظور او این بوده است که در اسکاندیناوی نقش مادری می تواند شغل مادر هم باشد و پرداخت یارانه 
کودک به مادر به عنوان دست مزد مادری چنان چه مادر به شغل دیگری نپردازد، پذیرفتنی است. )م(
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همچنین بر سر نحوه ی تامین منابع و توزیع یارانه ی کودکان اختلاف وجود 
داشت. در جنبش غیرسوسیالیستی زنان، اصلاح دست مزدها رویه ی معمولی بود 
که می توانست تسهیلاتی در اختیار سرپرستان خانواده یا به تعبیر دیگر، آن ها که 
اشتغال درآمدزا داشتند، قرار دهد. هِلگا ایده پار، اینگِبورگ بویه و نیز شورای 
ملی زنان نروژی از چنین دیدگاهی حمایت می  کردند. حزب کارگر و اتحادیه های 
کارگری در مقابل بر این دیدگاه پای می فشردند که همگان فارغ از این که درآمدی 
دارند یا نه باید یارانه ی کودکان را دریافت کنند. حمایت مالی باید همگانی باشد 

و به شکل کمک نقدی مستقیما به مادران پرداخت شود. 
در سال 1934 کتاب »بحران خانواده و راهکارهای مقابله با آن« منتشر شد. 
در این کتاب بون نویه به طور اساسی به ایده های خود درباره ی تامین اجتماعی 
کودکان پرداخته است. در همان سال از او برای عضویت در کارگروهی دولتی 
دعوت شد که بنا بود مساله ی تامین اجتماعی کودکان را بررسی کند. وقتی این 
کارگروه در سال 1937 طرح قانونی را در این باره پیشنهاد کرد، اعضای کارگروه 
یعنی  اقلیت  دسته ی  و  عضو  هفت  شامل  اکثریت  بودند: دسته ی  شده  دسته  دو 

مارگارته بون نویه!
این نشان می دهد که اختلاف دیدگاه ها همچنان در هنگام تاسیس کارگروه 
وجود داشت و ساختار روابط نیز شاید همچنان بر همان قوت باقی بود. دسته ی 
اکثریت ایده ی جنبش کارگری را دنبال می کردند: حمایت مالی همگانی و برابر 
برای کودکان با تامین اعتبار از صندوق دولت و پرداخت مستقیم نقدی به مادران. 
پرداخت می بایست از تولد فرزند دوم خانواده آغاز می شد. دسته ی اقلیت، یعنی 
سالانه  که  می دانست  حقوق بگیرانی  مختص  را  کودکان  مالی  بون نویه، حمایت 
حداقل ۲5۰۰ کرون دست مزد می گرفتند. میزان کمک بر اساس سطح دست مزد 
تعیین می شد و هزینه ی این طرح از صندوق هایی که حقوق بگیران، خود مبلغی 
به آن واریز می کردند، تامین می شد. در این طرح پرداخت کمک نقدی از تولد 
نخستین فرزند آغاز می شد. اما علاوه بر این، دسته ی اقلیت مجموعه ی اقداماتی 

اجتماعی که از اندیشه های اقتصاد اجتماعی سرچشمه می گرفت، پیشنهاد کرد. 
مساله ی  در  »بحران  کتاب   1934 سال  به  میردال1  گونار  و  آلوا  سوئد  در 

1. Gunnar Myrdal 
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تامین  طرح  که  می کردند  تاکید  کتاب  این  در  آن ها  کردند.  منتشر  را  جمعیت« 
کودکان و خانواده بهتر است از طریق اصلاح دست مزدها یا کمک نقدی انجام 
نشود. آن ها راه سومی را پیشنهاد می کردند: دولت باید خانواده های عیال وار را با 
ارائه ی خدمات و یارانه ها حمایت کند. با این شیوه، سیاست اجتماعی می تواند 
در برنامه ی اقتصادی ای که راه حل تازه ی اقتصاددانان جوان سوسیال دموکرات 
بود، تلفیق شود. اُسه لیونَس1 و آرنه اسکاوگ۲ کتاب را در سال 193۶ با تغییراتی 
به نروژی برگرداندند. در این نسخه اقدامات سیاسی-اجتماعی نیز گنجانده شد: 
کمک مسکن برای خانواده های پرجمعیت، کمک های پزشکی رایگان، تغذیه ی 
رایگان در مدارس، نوشت افزار رایگان برای دانش آموزان، مهدکودک رایگان، 
این  تحصیلی.  بورس های  و  تعطیلات  گذران  امکانات  رایگان،  تفریح گاه های 
اقدامات می بایست به عنوان عامل تسطیح طبقات اجتماعی عمل کند و مصرف 
ملی را به شیوه ای بهره ور اداره کند. همچنین این اقدامات می بایست سیاست 
اجتماعی را به جای آن که تنها وصله ای بر نظام تامین اجتماعی باشد، به عاملی 

بازدارنده در افزایش مصرف بدل کند. 
بسیاری از پیشنهادهای کتاب »بحران در مساله ی جمعیت« با آن چه مارگارته 
در  رایگان  تغذیه ی  بود، مثل  سازگار  بود  کرده  مطرح  سال 193۲  در  بون نویه 
مدارس، مهدکودک رایگان و بورس های تحصیلی. اینها اقداماتی بود که کاملا به 
نفع زنان شاغل تمام می شد. به همین دلیل او در کارگروه تامین کودکان اصلاحاتی 
دو سویه را پیشنهاد کرد: تامین اجتماعی کودکان در قالب اصلاح دست مزدها از 
یک سو و »مزایای دولتی حمایت از کودکان« در شکل ارائه ی خدمات و یارانه 
از سوی دیگر. در طرح او پیشنهاد ارائه ی خدمات و یارانه ها اهمیت کم تری 
داشت و تنها به عنوان ضمیمه ای به موضع اقلیتی او مطرح بود. اما انجمن زنان 
نروژی از این بخش حمایت کرد، زیرا این پیشنهاد انجمن را در مسیر مجموعه ی 
اصلاحات اجتماعی رو به رشدی قرار می داد که شامل تاسیس مهدکودک ها و 

ساخت مجتمع های مسکونی اشتراکی می شد.
بحث درباره ی تامین اجتماعی کودکان فراز و نشیب بسیار داشت، تا این که 

1. Åse Lionæs
2. Arne Skaug
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با آغاز جنگ متوقف شد. وقتی در سال 194۶ سرانجام تامین اجتماعی کودکان 
اجرایی شد، دیدگاه های دسته ی اکثریت در کارگروه تامین کودکان مبنای عمل 
قرارگرفت: کمک نقدی ای همگانی با پرداخت مستقیم به مادران از هنگام تولد 
فرزند دوم. نرخ این کمک هزینه با افزایش شمار فرزندان افزایش می یافت. فرزند 
بیشتر برای یک زن، یعنی درآمد بیشتر برای او و این چیزی بود که فعالان زنان آن 

را سازوکاری »کاملا مشابه با سبک هیتلری« می دانستند.
با این حال، تامین اجتماعی کودکان به هیچ وجه دست مزد مادری ای که اِلا 
آنکر و هِلگا اَیده پار انتظار داشتند، نبود. چرا که مبلغ آن برای چنین کاری بسیار 
اندک می نمود. در نتیجه ایدئولوژی مادری که از سال های میان دو جنگ می آمد 
دیگر دنبال نشد. کاملا آشکار بود که نه مادران خانه دار و نه زنان شاغل، هیچ کدام 

آنچه را انتظار داشتند، به دست نیاوردند.
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بزرگ داشت اندیشه گری
جشن پنجاهمین سال تاسیس انجمن زنان نروژی در سپتامبر 1934 با مهمانانی 
سرخوش و پرشور در مدرسه ی خانه داری انجمن برگزار شد. بیش از 1۰۰ میهمان 
با چای و کیکی که دانش آموزان مدرسه تهیه کرده بودند، پذیرایی شدند. مدیر 
وقت انجمن آنا ووسلِف از پیشگامان: کامیلا کولت، اُستا هانستِئِن1، گینا کروگ، 
راندی بلهر و فردریکه کوام »با کلماتی زیبا یاد کرد.« فردریکه مورک دسته ای 
گل رز گرفت و از او به عنوان عضو افتخاری نام برده شد. اینگِبورگ ساندویک۲ 
عاشقانه های نروژی را با همراهی نوای پیانو خواند. پس از آن با شرابی که 
مدرسه ی خانه داری تولید کرده بود، از مهمانان پذیرایی شد، در حالی که بتزی 
سوی  از  شلسبرگ  می کرد.  ابلاغ  را  زنان  ملی  شورای  سلام  و  پیام  شلسبرگ 
شورای ملی از انجمن برای یادگارهای خوبش تشکر کرد و یادآوری کوچکی را 
نیز فراموش نکرد: مدرسه خانه داری خوب و عالی است، اما مراقبت از حقوق 
زنان نیز به همان اندازه مهم است. »فرزندان انجمن« نیز سلام و سپاس خود را 
اعلام کردند: انجمن بهداشت، جامعه ی کسب وکار زنان اسلو، شورای زنان اسلو، 
انجمن زنان درامن. دوشیزه اوتِسِن3 به عنوان شاخص ترین چهره ی جشن معرفی 

1. Aasta Hansteen
2. Ingeborg Sandvik
3. Frøken Ottesen
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شد. سرانجام نوبت مارگارته بون نویه رسید.
او وظیفه ی عظیمی را که در انتظار انجمن بود به آن یادآوری کرد. حقوقی که 
زنان به دست آورده بودند، تنها بر کاغذها نوشته شده بود: »... به ویژه پس از ظهور 
فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان، مساله ی ما از چشم همگان افتاد و می بینیم 
که به چه درازنای بی سرانجامی از هدف خویش دور افتاده ایم. چندان دور از 
مقصود که به جرات می گویم حتا در کوره راه نبردهای حق رای، مساله ی زنان آن 

قدر سوزاننده نبود که امروز هست.
لازم نیست کلمات زیادی به کار بریم تا آن را نشان دهیم. آزار زنان که در 
این سال های پسین در آلمان رخ می نماید، آن قدر دل سردکننده است که جای آن 
دارد کوران بینا شوند و ببینند. بازخیز این موج طوفان زده تمام سرزمین ها را در 

می نوردد و تک تک حقوق ما را تهدید می کند، در این تردیدی نیست. 
در چنین شرایطی وقت آن است تا حرکت آهسته ای که در این ربع قرن انجمن 

زنان را گرفتار کرده است وانهیم و دوباره پا در رکاب شتاب بگذاریم.«
سخن ران پس از آن به مسوولیت سنگین هیات مدیره ی انجمن اشاره کرد. در 
پایان جامی به سلامتی آینده ی فعالان زن بالا برد، به طور مشخص به سلامتی 

انجمن زنان نروژی.
او »چون نسیمی از روزگار نو« ظاهر شد. روزنامه ها این طور نوشتند. »نسیم« 
چنین می نمود که قوی و قوی تر می شود و چون بادی تازه در بادبان انجمن زنان 
نروژی خواهد افتاد. یک سال بعد انجمن از خواب دراز زمستانی بیدار شد، نه به 
دست شاه زاده ای بلکه به دست ساحره ای نیکو و آتش افروز، مارگارته بون نویه. 
در راس هیات مدیره ای تازه او زندگی را به انجمن برگرداند و آن را از نو بنا کرد. 
انجمن در قالب سازمانی فمینیستی با حس زندگی ای قدرت مند و توان اثرگذاری 
خواب  از  تازه  انجمن  برنامه های  راس  در  سربرآورد.  روز  مسائل  در  مستقل 
برخاسته، حق زنان متاهل برای ترکیب زندگی شغلی و خانواده قرار داشت، همان 

طور که بون نویه در سراسر کتاب »ازدواج و اشتغال« به آن پرداخته بود.

تغییری اساسی در سازوکار
انجمن زنان نروژی از سال 19۲4 دیگر نشست معمولی اعضا را برگزار نمی کرد. 
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اما گردهم آیی های سالانه برگزار می شد. در نشست های معمولی دهه ی 193۰به 
جز هیات مدیره، حداکثر دو سه زن دیگر هم شرکت می کردند؛ غالبا سال خورده ها 
و زنان مجرد شاغل. در 1935 مدیر انجمن، کهنه سرباز مبارزات زنان، کیتی بوگه 
ووسلِف  آنا  مدیر،  جانشین  بود.  انجمن  مدیره ی  هیات  عضو  از 19۲۰  که  بود 
روزنامه نگار بود که در سال 19۰1 به عضویت هیات مدیره ی انجمن درآمد و از 
سال های 1931 تا 1934 مدیریت انجمن را بر عهده داشت. شخصیت برجسته ی 

دیگر، والبورگ توِتر نیز از 19۲۲ عضو هیات مدیره بود. 
شمار  انجمن،  تاسیس  سال  پنجاهمین  جشن  تاثیر  تحت   1935 سال  در 
شرکت کنندگان در جلسات ناگهان به 75 تن افزایش یافت. گویی اتفاقی در راه 
بود. یک اپوزیسیون در هیات مدیره به رهبری مارگارته بون نویه شکل می گرفت. 
این جناح متشکل از زنان شاغل جوان مجرد و متاهل بود. تنها تعداد کمی از آن ها 
پیش تر در انجمن فعال بودند. اما بسیاری از آن ها به خوبی در جامعه و جریان 
فعالیت های انجمن شناخته شده بودند: الن گلِدیش، سیگنه سوِنسون1، اورسولا 
یوردفالد۲، مارگارته بون نویه، نانا ویث، لولی لوس3، می می سوَردروپ لوندن، مانی 

آلتَرن4، آنا سِتنه و یوردیس توِتِرُس5 برخی از آن ها بودند. 
اپوزیسیون افراد تازه ای را برای عضویت در هیات مدیره پیشنهاد کرد، اما 
هیچ کدام به هیات مدیره راه نیافتند. افراد بسیاری در سالن بودند که به این جناح 
تعلق خاطر داشتند، اما تنها نیمی از آن ها حق رای داشتند. این بدان معنا بود 
که تثبیت موقعیت کار ساده ای نبود. نخست هر کدام از آن ها بایست ضامنی پیدا 
می کردند که به نفع آن ها نظر دهد. سپس باید عضویت آن ها با رای اکثریت اعضای 
هیات مدیره تایید می شد. پس از آن می بایست هنگام برگزاری انتخابات دست 
کم ۶ ماه از عضویت آن ها گذشته باشد. با این حال اپوزیسیون کاملا دست خالی 
از نشست برنگشت. نخست این که تعطیلی مدرسه ی حرفه ای نورشتراند تصویب 
شد. اعتقاد بر این بود که فعالیت مدرسه با وظیفه ی نخست انجمن که همچنان 

1. Signe Swensson
2. Ursula Jordfald
3. Lulli Lous
4. Manny Altern
5. Hjørdis Tveteraas
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»تامین حقوق فرا روی جامعه و دولت« بود، تطابق کامل نداشت. دیگر این که 
تاسیس کارگروهی برای کار روی قوانین تازه تصویب شد و بون نویه به عضویت 

این کارگروه درآمد. 
در نشست عمومی سال بعد، ۲7 فوریه 193۶، اپوزیسیون با آمادگی بیشتر و 
شمار دو برابر شرکت کردند. آن ها با خود برای نوسازی خط مشی های انجمن زنان 
نروژی پیشنهادی داشتند. پیشنهادی که حاصل تلاش بون نویه بود: »پیش نویس 
اپوزیسیون برای خط مشی های انجمن زنان نروژی در سال 193۶.« آن ها همچنین 
دلایل خود را برای »رای عدم اعتماد« به هیات مدیره ی مستقر مکتوب کرده بودند 
که امضای ۲4 زن در پای آن به چشم می خورد. آن ها انجمن را به خروج از انفعال 
و مشارکت فعال در مسائل مهم روز ملزم کرده بودند. برای این کار یک »تغییر 
اساسی سازوکار« لازم بود و شرط تحقق آن نیز تغییر افراد بود. همه ی اعضای 
سوِنسون،  سیگنه  گلِدیش،  الن  بودند.  شده  تشویق  کناره گیری  به  مدیره   هیات 
مارگارته بون نویه، می می سوَردروپ لوندن، الِی اینگِبریگتسِن1 و بسیاری دیگر از 
اعضای اپوزیسیون آن را تایید کرده بودند. »غباری از نمک سالن را فراگرفت« 

این عنوانی بود که روزنامه ی داگ بلاده برای گزارش آن روز انتخاب کرد. 
هیات مدیره ی مستقر و هواداران شان که رسانه ها حالا عنوان »سنتی ها« را 
برای آن ها به کار می بردند، حاضر به عقب نشینی نبودند. آن ها هر چه در توان داشتند 
به کار بستند، نیروهای خود را سازمان دهی کردند و برای نبرد آماده شدند. آن ها 
خود پیشنهادی را برای سازوکارهای انجمن تدارک دیده بودند و معتقد بودند که 
پیشنهاد آن ها می تواند انجمن را به همان خوبی که پیشنهاد اپوزیسیون مدعی آن 
است، فعال کند. پس از مباحثه ای که چند ساعتی به طول انجامید و بعدها گفتمان 
اپوزیسیون در آن به »سقوط بهمن« تشبیه شد، مارگارته بون نویه با ۲5 رای به عنوان 
مدیر جدید انجمن انتخاب شد، در حالی که کیتی بوگه ۲4 رای آورد. اپوزیسیون 
رهبری انجمن و سه کرسی در هیات مدیره به دست آورد، در حالی که »سنتی ها« 
همچنان بر سه کرسی هیات مدیره تکیه زدند و هر دو سمت جانشینی مدیر به آن ها 
رسید. جناح مخالف هنوز اکثریتی قابل اتکا در هیات مدیره نداشت. ولی این اتفاق 

سال بعد افتاد، وقتی همه ی سال خوردگان از هیات مدیره خارج شدند. 

1. Eli Ingebrigtsen
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بعد از انتخابات، پیشنهادهای قانونی بدون بحثی میان سنتی ها و اپوزیسیون 
بررسی شد. همه به ضرورت تغییر معتقد بودند. مهم ترین چیزی که بر سر آن توافق 
داشت.  ایمان  انجمن  اهداف  به  که  بود  زنی  و  مرد  هر  داشت، عضویت  وجود 

اعضای جدید پس از دو ماه سابقه ی عضویت صاحب رای می شدند.
بند اهداف در اساس نامه ی انجمن طی 5۲ سال بدون تغییر باقی مانده بود: 
»... که برای تامین حقوق زنان در آنچه فرا روی جامعه و دولت پدیدار می شود، 
تلاش کند.« این نیز بدون مخالفتی جدی تغییر کرد. در بند نخست آن، تغییر چنین 
بود: »هدف انجمن تلاش برای دستیابی به برابری کامل زنان و مردان در جامعه و 
دولت است.« جمله بندی اخیر آسان و روشن بود و انجمن را همچون یک سازمان 
فمینیستی برابری خواه، به خانه ی جنبش زنان بدل می کرد. به نظر نمی رسد که در 

این باره اختلافی وجود داشت. 

انقلاب درون سازمانی، یک جابه جایی نسلی 
پیش از هر چیز، برایند گردهم آیی عمومی انجمن زنان در سال 193۶ جابه جایی 
نسلی بود. هم زمان در روزنامه ی زنان نروژ چنین تعبیر شد: »جوان ترها رهبری 
انجمن زنان نروژی را به دست می گیرند.« هر چند منظور از »جوان ترها« افراد به 
معنی واقعی جوان نبود. یکی از تیترهای روزنامه ی داگ بلاده درست به خال زده 
بود: »جوآن های 4۰ و 5۰ ساله قدرت را در دست گرفتند.« در واقع همین ۲۰-

15 سال تفاوتی که میان دو گروه اپوزیسیون و سنتی ها بود، در انتخاب موضعی که 
هر کدام از طرف ها اتخاذ می کرد، تعیین کننده بود؛ در نبردی میان دو نسل که هیات 

مدیره و جناح مخالف آن را نمایندگی می کردند. اما محتوای درگیری چه بود؟
یافتن مقاومتی سرسختانه و ایدئولوژیک که بتواند خواست هیات مدیره را برای 
حفظ موقعیت اش توضیح دهد، آن هم از میان صورت جلسات متفاوتی که از نشست 
سال 1935 و 193۶ به جا مانده، دشوار است. نگارش تازه ی اهداف انجمن که 
در آن برابری خواهی در راس قرار داشت، با رای هر دو طرف درگیر تصویب 
شد. اما پیشنهادها برای تنظیم سازوکارها متفاوت بود. پیشنهاد اینگِبورگ بویه 
جزیی نگرانه تر بود و بر کار روی نگرش زنان به سیاست و زندگی اجتماعی به ویژه 
در ارتباط با انتخابات تاکید می کرد. مارگارته بون نویه بر اشتغال درآمدزا و مستقل 
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از ازدواج و نقش مادری تاکید بیشتری داشت و به دست مزد برابر برای مشاغل 
مشابه و هم ارزش اهمیت می داد. اختلاف بر سر محتوای مساله احتمالا چندان زیاد 
نبود. هم آنا ووسلِف، هم کیتی بوگه و اینگِبورگ بویه احتمالا مایل بودند امضای 
خود را پای سازوکارهای پیشنهادی بون نویه بگذارند. انجمن زنان نروژی بسیار 

پیش از آن به موضوع دست مزد برابر و حق اشتغال زنان متاهل ورود کرده بود. 
بنابراین چرا اعضای هیات مدیره می خواستند همچنان بر صندلی های شان 
تکیه بزنند؟ به نظر بسیاری، این یک معماست. روزنامه ی زنان نروژ نوشته بود: 
»این بسیار عجیب است که هیات مدیره ی یک انجمن با وجود تقاضاهای مکرر 
زنانی مشهور برای واگذاشتن جایگاه شان به نیروهای جوان، در این کار تعلل 
می کنند ... هیات مدیره ی قدیمی بهتر بود که از فعالیت جوانان حمایت کند و 
قدردان ارائه ی نیرو و توان آن ها باشد.« آنا ووسلِف، کیتی بوگه و باقی »سنتی ها« 
هرگز خود را گرفتار پاسخ گویی در فضای عمومی نکردند و هیچ توضیحی در این 
باره ندادند که چرا حضورشان را در هیات مدیره تا این حد ضروری می دانستند. 
اما احتمالا بتوانیم پاسخی را از خلال مقاله ای که الِیسه هِنشیِن1 چند هفته پس 
از گردهم آیی در روزنامه ی زنان نروژ نوشت، دریابیم. هِنشیِن مدیر انجمن زنان 

تروندهایم بود و دیدگاه خود را از جانب نسل سال خورده بیان می کرد. 
او که 73 سال داشت، از »آن جوآن ها« انتقاد و از »ما سالخوردگان« دفاع 
کرد. او به تشریح ارزش های سنتی ای پرداخت که انجمن بر شالوده آن بنا شده بود: 
اخلاقی متعالی تر و پاکیزه تر و روابطی سالم تر و منصفانه تر در زندگی. »جوانان« 
-او جناح مخالف را چنین خطاب کرد- حالا ماتریالیسم را جای گزین ایده آلیسم 
کرده اند. آن ها پای در راهی گذاشته اند که تنها مقصدش تباهی خانه و جامعه 
است. در بیانی صریح معنای آن چنین بود: »این راهی است که به کودک کشی 
رسمیت می دهد و با تبلیغ راه حل های جنسی آن را می آراید.« آسان ترین کار 
برای هیات مدیره ی قدیمی این بود که خود را کنار بکشد و بگذارد نیروهای جوان 
همه ی جایگاه ها را اشغال کنند. این اعتقاد او نیز بود. اما چرا این اتفاق نمی افتاد؟ 
»دلیل شاید این بود که در چشم بسیاری از این زنان، احترام به سنت ها و تعهد 
به اهداف آرمانی که روزی خود را وقف آن کرده بودند، همچنان ارزشمند بود.« 

1. Elise Henschien
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مارگارته بون نویه از نظر همگان، زنی رادیکال بود که بر موضوعاتی چون 
محدودسازی شمار نوزادان، زندگی مشترک بدون ازدواج، سقط جنین آزاد و 
بازنگری در وظایف خانگی زنان پای می فشرد. بسیاری از اعضای اپوزیسیون نیز 
همان دیدگاه های او را داشتند که لازمه ی نگاه تازه ای به روابط جنسیت ها بود و 
کم و بیش داشت جای خود را باز می کرد. اما این دیدگاه ها در نزاع با آرمان های 
اخلاقی ای بود که فعالان جنبش زنان پیش تر به دفاع از آن ایستاده بودند و 
غالبا از سوی زنانی چون نیکو هامبرو، هانا ایساکسِن، اِلا آنکر و هِلگا اَیده پار 
بر آن تاکید می شد. از نظر آن ها اندیشه های نو، نقض گرایش های ایده آلیستی 
کهنه سربازان جنبش زنان بود. گرایش هایی که به اعتقاد آن ها به ویژه زنان باید از 
آن ها حمایت می کردند. در دگرگونی ارزش ها که حالا جریان داشت، نگرش ها به 

ازدواج، اخلاق و سیاست های جنسیتی نقطه مرکزی بود. 
اختلاف های نسلی بدیهی بود، ولی توجه به تفاوت های ظریفی که همیشه در 
چنین شرایطی بروز می کند، ضرورت دارد. بسیار ممکن بود که مواضع انتخاب 
شده فارغ از تفاوت نسل ها هم باشد. وقتی پای جهان بینی در میان باشد، مردم 
فارغ از آن که پیر یا جوان باشند، یک انتخاب دارند و برخی از پیران، موضع 
جوانان را برمی گزینند؛ یکی از آن ها پروفسور اِلن گلِدیش بود. او دیدگاه خود را 
در نشست سالانه ی 193۶ چنین بیان کرد: »اگر چه ما سال خوردگان می توانیم 
صبر کنیم، نباید از جوآن ها هم توقع داشته باشیم که همین کار را کنند. اجازه دهیم 
آن ها تلاش کنند و انجمن را با عصر خود پیوند دهند. ما با آینده پیوندی نداریم. 

بگذاریم بعد از این، بار را آن ها به دوش کشند.«

فراخوان
انجمن زنان نروژی کوتاه زمانی پس از »انقلاب درون سازمانی« فراخوانی برای 
پیوستن به انجمن و همراهی با اهداف آن خطاب به مردم نروژ صادر کرد. 141 
زن و مرد مشهور فراخوان را امضا کرده بودند. یک برنامه ریزی خوب و موثر 
رسانه ای نیز فراخوان را پوشش داد. انجمن زنان بعدها همواره با غرور از این 
اقدام یاد می کرد و در سال نامه های انجمن با عنوان »فراخوان« از آن یاد می شود.

یکشنبه سوم ماه می 193۶ فراخوان برای ۶1 روزنامه و نشریه فرستاده شد. 
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فردای آن روز، مارگارته بون نویه شخصا در ۶ روزنامه ی مهم اسلو حاضر شد. 
هدف، تبلیغ انجمن و افزایش همراهی با آن بود. ضروری بود که گفته شود انجمن 
دوباره و این بار بر چه پایه ای به عرصه بازگشته است. فراخوان بر اساس ایده های 
مدرن اپوزیسیون درباره ی جایگاه اقتصادی و سیاسی زنان نوشته شده بود و تاکید 

ویژه ای بر ضروری ترین فلسفه ی وجودی انجمن داشت: آزادسازی زنان متاهل.
در  بون نویه  مارگارته  با  گفت وگویی  اساس  بر  مطلب »تمام کننده« که  یک 
روزنامه ی آفتِن پُستِن منتشر شد، به فراخوان تاسیس انجمن زنان نروژی در سال 
1884 اشاره می کرد که در آن چنین آمده بود: »اکنون زمان آن رسیده تا این 
موضوع مطرح شود که نشنیدن صدای زنان در تصمیم گیری برای امورات مختلف 
جامعه نه درست است و نه مفید.« هیات مدیره در فراخوان جدید خود تاکید 
می کرد که زمان همچنان همان است. در همین رابطه تاکید می شد که در میان 141 
امضاکننده ی فراخوان سال 193۶، چهار نفر از امضاکنندگان فراخوان جدید سال 

1884 نیز حضور دارند: ایدا بول1، کلارا چودی۲، آنا روگستاد و اولاو تومِسِن3.
علاوه بر این، فهرست امضاکنندگان نشان می دهد که انجمن زنان نروژی طیف 
گسترده و بزرگی از همراهان پیدا کرده بود. امضاکنندگان از احزاب مختلف بودند 
و پیشینه ی فرهنگی متفاوتی داشتند، اما اکثر قریب به اتفاق آنان سخت نام آشنا 
بودند. در میان آن ها نام شخصیت های فرهنگی رادیکالی چون اینیالد نیسِن4، 
نوردال گِرَیگ5 و لیسه لیندبَک۶، سیاست مدارانی چون ویلهِلم تاگورد7 و کنوت 
گِتز وولد8، هنرپیشگان، نویسندگان، نقاشان و دیگر شخصیت های فرهنگی به چشم 
می خورد. حزب کارگر در این فراخوان با کسانی چون بیرگیت نیسِن، آنا سِتنه و 
اُسلاوگ اُسلاند9 و حزب راست با سیگنه سوِنسون و مانی آلتِرن نمایندگی می شد 

و البته نام چپ های بسیاری هم در میان امضاکنندگان وجود داشت. 

1. Ida Bull
2. Clara Tschudi
3. Olav Thommesen
4. Ingjald Nissen
5. Nordahl Greig
6. Lise Lindbæk
7. Wilhelm Thagaard
8. Knut Getz Wold
9. Aaslaug Aasland
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فراخوان موفقیت آمیز بود. تلاش برای انتشار آن در رسانه های کارگری شکست 
خورد، اما ۲3 روزنامه و نشریه آن را منتشر کردند. فراخوان بازخورد بسیاری 
داشت و نظرات بسیاری درباره آن مطرح شد و جنب و جوش قابل توجهی ایجاد 
کرد. برنامه ی انجمن کاملا دقیق بود و روز بعد آگهی کوچکی برای جذب اعضای 
تازه در انجمن زنان در روزنامه منتشر شد. این آگهی کار خودش را کرد و طی چند 

هفته ی پیش رو تعداد اعضای انجمن چهار برابر شد و به حدود 35۰ تن رسید.

روابط بین المللی
احیای انجمن زنان نروژی با موج تازه و جهانی توجه به مسائل زنان هم زمان 
شد. فعالیت سازمان مشترک انجمن های زنان اروپای شمالی1 که سال ها متوقف 
شده بود، حالا دوباره با کنفرانس بزرگی در استکهلم به سال 1937 احیا شد. این 
پیام روشنی بود که اتفاق تازه ای در راه است. سرهای پوشیده از گرد نقره و برف 
در کنفرانس هلسینکی در سال 19۲4 حالا با سرهایی از درخشش طلا و گرد 
قهوه جای گزین شده بود. »خلاصه آن که گردهم آمدن چندین زن جوان و زیبا از 
اشتیاقی تازه حکایت می کرد.« این جملات در صورت جلسه ی کنفرانس استکهلم 
نوشته شده است. نسل تازه ای از راه رسید و جای گزین پیشگامان مبارزه برای 
حق رای شد. اورسولا یوردفالد در نشست چنین گفت: »در آخرین نشست زنان، 
جوانان اعلام کردند که فمینیسم، امروز دیگر چیزی زائد است، اما زندگی، خود 

به ما چیز دیگری آموخت.« 
هم زمان تغییر مدیریت در انجمن های زنان اسکاندیناوی جریان داشت. در 
193۶، هانا رید۲ رهبری انجمن فردریکا برِمِر3 سوئد را در دست گرفت. اِدِل 
ساونته4 مدیر جامعه ی زنان دانمارکی و مارگارته بون نویه مدیر انجمن زنان نروژی 
شد. بعد از این تغییرات مدیریتی، جذب و عضوگیری انجمن ها در میان زنان جوان 
افزایش یافت، به ویژه در دانمارک ارتباط این تغییر و افزایش اعضا مشهودتر بود. 
جامعه ی زنان دانمارک گروه جوانان جامعه را تاسیس کرد و برای دختران جوان 

1. Nordiske Kvinnesaksforeningers Samorganisasjon
2. Hanna Rydh
3. Fredrika-Bremer-Förbundet )FBF(
4. Edel Saunte
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اردوهای تابستانی ترتیب داد. این اقدامات زنان فعال را از سراسر اسکاندیناوی، 
چه به عنوان شرکت کننده و چه به عنوان سخن ران، به خود جذب کرد. برای 
فمینیست های نروژی این شکوفایی بین المللی به عنوان یک منبع مهم الهام بخش، 
تقویت کننده و ایده ساز مطرح بود. حداقل این که جامعه ی زنان دانمارکی یک الگو 

محسوب می شد.
تهدید حق کار، انگیزه و محرک اصلی چنین تلاش تازه ای در نروژ و کشورهای 
دیگر بود و اندیشه های تازه ای درباره جایگاه زنان در میان مردم جای بازکرد. اشتغال 
ذهنی بسیاری از شرکت کنندگان در کنفرانس استکهلم این بود که نقش های مادری، 
خانه داری و اشتغال باید با هم ترکیب شوند. اورسولا یوردفالد تاکید داشت که جایگاه 
زنان در خانه نیست و اشتغال باید ستون فقرات زندگی آن ها باشد. »آزادسازی کامل 
زنان در استقلال اقتصادی است.« چنین نگرشی درباره ی ازدواج و اشتغال رادیکال 
بود، اما دیگر چندان نامعمول نبود. در تاریخ جامعه ی زنان اورهوس1 چنین آمده 
است که نسل تازه ی فعالان زن که در این روزگار وارد انجمن ها شدند، زنان جوان 
روزآمدی بودند که مسائل زنان را از دنیای خیال پردازی ها به عرصه ی اهداف 
مشخص، برابری خواهی و فعالیت های آگاهی بخشی موضوعی کشاندند؛ از آن جمله، 

خواستار هم نشینی اشتغال و ازدواج شدند. 
همچنین ائتلاف بین المللی حق رای زنان۲ )که بعد از جنگ به ائتلاف بین المللی 
زنان3 تغییر نام داد( که چندین سال تعطیل بود، در 1935 فعالیت خود را از 
سرگرفت. انجمن زنان نروژی در 1937 به عضویت این ائتلاف درآمد و از آن 
زمان ارتباطی زنده و پرجنب وجوش با ائتلاف برقرار کرد. مارگارته بون نویه در 
نشست های کمیته ی مرکزی ائتلاف در خارج از کشور شرکت می کرد و رهبر 
ائتلاف، مارجری کوربِت آشبی4 به نروژ سفر کرد و با هالودان کوت5، وزیر امور 
خارجه ی وقت دیدار کرد. او همچنین در رادیو نروژ سخن رانی کرد. در مجلس 
ملی کپنهاک در سال 1939 در حالی که هیات بلندپایه ای از انجمن زنان نروژی نیز 

Arhus Kvindesamfund .1؛ اورهوس شهری در دانمارک است.
2. International Woman Suffrage Alliance )IWSA(
3. International Alliance of Women (IAW(
4. Margery Corbett Ashby
5. Halvdan Koht 
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حضور داشتند، سخن رانی کرد. در همین سفر، »آن زبانه ی آتش نروژی«، مارگارته 
بون نویه، به همراه هانا رید سوئدی و اِدل ساونته دانمارکی از جانب انجمن های 

خواهر اسکاندیناویایی به عضویت هیات مدیره ی اصلی ائتلاف انتخاب شدند.
شکوفایی فمینیسم بین المللی با بهبود اقتصاد جهانی مرتبط بود. اما خوش بینی 
به آینده با هراس از جنگ و فاشیسم درآمیخت. در 1933 هیتلر در آلمان به قدرت 
رسید. نظام نازیسمی با استراتژی تهاجمی حاکم اش، با دیدگاه های نژادپرستانه 
و بیانیه ی روشن امپریالیسمی اش، با تمام قوا در برابر فعالیت جنبش بین المللی 
زنان برای صلح و تفاهم بین المللی ایستاد. نازیسم همچنین به طور روشن بیانی 
ضدفمینیستی و تهدیدی برای حقوق و آزادی هایی بود که زنان به دست آورده 
بودند. کشورهای فاشیستی همچون هشداری در برابر فمینیست  ها عمل می کردند. 
این که سرانجام کار چنین خواهد بود، اگر کسی به مراقبت از مردم سالاری و 
مبارزه برای آن در برابر تهدیدها اقدام نکند. اقدام برای بستن درها به روی زنان 
یا بازگرداندن آن ها به خانه ها، حالا زیر نوری روشن و ایدئولوژیک قرار داشت: 

این اندیشه ای فاشیسمی بود.
نینا هاسلوند گلِدیش1 که از اعضای سازمان رادیکالی سوسیالیستی »به سوی 
روز«۲ بود، در زندگی نامه ی خودنوشت اش درباره ی سال های دهه ی 193۰ چنین 
آورده است: »مساله ی آزادسازی زنان به عنوان کار ویژه ی جنبش زنان همچون 
تغییر مسیری در برابر مبارزه علیه نازیسم و تهدید جنگ عمل می کند. اتفاقات 
بسیاری در جهان رخ می دهد و بیزاری از آلمان در جهان منتشر می شود. این 
مساله به درک مردم از چیزی که در آستانه ی وقوع بود، سرعت داد.« بسیاری از 
رادیکال ها چنین عقیده ای داشتند. اما برای دیگران اقدامات هیتلر و موسولینی 
در مردانه سازی کشورهای شان به انگیزه ای قوی برای فعالیت در حوزه ی زنان 
بدل شد. برای ضدفاشیسم هایی مانند مارگارته بون نویه، اورسولا یوردفالد، سیگنه 
سوِنسون، یوهانه رئوتز و بسیاری دیگر مبارزه برای آزادسازی زنان بخش قابل 

توجهی از مبارزه برای دموکراسی بود.

1. Nina Haslund Gleditsch

Mot Dag .۲؛»به سوی روز« نام سازمان و نشریه ای کمونیستی بود که در 19۲1 تاسیس و در 193۶ منحل شد. 
این سازمان هرگز بیش از ۲۰۰ عضو نداشت اما پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از اعضای سابق این سازمان 

به رهبران سیاسی و فرهنگی در نروژ بدل شدند.
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جنبش زنان با تمام توان
»انجمن زنان نروژی بیدار است.« این عنوان مطلبی در نشریه ی زنان نروژ بود. 
ترکیبی  کار  بود. شیوه ی  نیز شروع شده  قابل توجهی  فعالیت های  زمان  در آن 
از جلسات اعضا، جلسات مناظره یا سخن رانی و ارائه ی راه کار و پیشنهاد به 
مقامات بود. انگیزه ی پرداختن به این فعالیت ها رفته رفته بیشتر شد و در واقع 
مقدمه ای بود بر آنچه باعث غرور و وجه تمایز انجمن زنان نروژی شد: بیان 
دیدگاه های بنیادین و دقیق بر اساس مهارت های حرفه ای در هر حوزه. هم زمان 
طوفانی از مقالات در روزنامه ها و نشریات به راه افتاد. بخشی از این مقالات 
در واقع گزارش جلسات مباحثه و فعالیت های انجمن بود. بخشی دیگر مقالاتی 
بود که اعضای انجمن، به ویژه مارگارته بون نویه، می نوشتند. در حالی که مدیر 
انجمن »پیوسته در کار نوشتن بود«، اعضای دیگر انجمن به سراسر کشور فرستاده 
می شدند تا »سلسله ای پایان ناپذیر از سخن رانی ها« را برگزار کنند. در این زمان، 
انجمن همچنین برنامه هایی از رادیو پخش می کرد که مخاطبان گسترده ای داشت 

و از آن برای اطلاع رسانی به مردم در کنار برنامه های دیگر استفاده می شد.
سنت حمایت از همدیگر از طریق جشن ها و اجتماعات در انجمن جدید جان 
و روح تازه ای گرفت. داکی شیئر در مصاحبه ای به سال 1977 از محیطی زنده و 
پویا سخن می گوید که در آن افراد با علایق گوناگون سیاسی با کم ترین اختلاف 
گرد هم می آمدند و هدف، »جنبش زنان با تمام توان« بود. همراهی و پشتیبانی از 
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یکدیگر شیوه ی مطلوب کار بود. مثلا انجمن زنان همیشه گروهی را آماده داشت 
که اعضای جدید را در جلسات راهنمایی کنند، طوری که همه اوقات خوبی داشته 
باشند، جای مناسبی برای نشستن پیدا کنند و حواس کسی به آن ها باشد. ایجاد 
یک محیط اجتماعی مناسب دل مشغولی ویژه ی انجمن بود. فعالیت در انجمن زنان 

نروژی برای اعضا، بسیار مهم و معنادار شده بود.

سامان دهی به یک اقتصاد ضعیف
اولین برنامه ی هیات مدیره سر و سامان دادن وضعیت اقتصادی انجمن بود. باید تا 
جایی که می شد صرفه جویی کرد. انجمن زنان نروژی یک منشی داشت که حقوق 
دریافت می کرد: داگمار مورک1. او در اولین نشست هیات مدیره پس از تغییر 
ساختار برکنار شد، اما حقوق بازنشستگی سالانه 4۰۰ کرون برای او در نظر گرفته 
شد. اجاره بهای ساختمان محل انجمن ۶۰ کرون در ماه بود. این محل باز پس داده 
شد و در اکتبر، انجمن دفتر ارزان تری به طور مشترک با انجمن بین المللی زنان 
برای صلح و آزادی و باشگاه زنان کارگر در محل جدیدی پیدا کرد. طبق قوانین 
سال 19۶3، هیات مدیره تنها می توانست از حق عضویت و سود سرمایه ی انجمن 
استفاده کند. در سال 1937 سود 554 کرونی، چیز دندان گیری نبود. درآمد اندکی 
هم از ورودی جلساتی که برای عموم آزاد بود، به دست می آمد. اما برای کسب 
درآمدی دندان گیر و ثابت که بتواند منبع مطمئنی برای اداره انجمن باشد، باید پول 
بیشتری از حق عضویت تامین می شد. روند عضوگیری در ارتباط با »فراخوان« 
موفقیتی نسبی داشت، ولی هرگز شمار اعضای انجمن خیلی زیاد نشد. پیش از 
تغییرت ساختاری در 194۶ بین 3۰۰ تا 4۰۰ نفر عضو بودند. با حق عضویت ۲ 
کرونی چیزی عاید انجمن نمی شد. با این که این مبلغ مدت 5۰ سال ثابت مانده 
بود، سخنی از افزایش حق عضویت در بین نبود. به جای آن انجمن از اعضای 
خود درخواست کمک داوطلبانه کرد. اقتصاد معضل جنبش زنان بود و انجمن هم 

از این امر مستثنا نبود. بنابراین، باید تا جای ممکن صرفه جویی می شد.
در سال 1935 ساختمان مدرسه ی حرفه ای برای سه سال به خواننده ی اپرا، 

1. Dagmar Mørck
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اریک بیه1 اجاره داده شد. بنا بود بیه از این ساختمان به عنوان محل اقامت 
استفاده کند و پس از اتمام دوره ی اجاره حق خرید ساختمان را به قیمت 8۰ هزار 
کرون داشت. بدهی وام مسکن خانه 5۰ هزار کرون بود و هیات مدیره امیدوار 
بود از فروش آن مقدار قابل توجهی دست گیرش شود. طبق گزارش سال 193۶، 
دارایی خالص انجمن 39 هزار کرون بود، »مشروط به آن که ساختمان مدرسه به 
قیمت 8۰ هزار کرون فروخته شود.« ولی این اتفاق نیفتاد. به زودی معلوم شد که 
ساختمان این قدرها نمی ارزیده است. ولی راه حل نگه داشتن آن نبود. هزینه های 
نگه داری خانه داشت سر به فلک می کشید. پس از چندین تلاش نومیدانه برای 
فروش ملک به سازمان های عمومی و خصوصی، انجمن مجبور شد ساختمان 
را در ازای بدهی  وام )5۰ هزار کرون( به خواننده ی اپرا ببخشد. به این ترتیب 
دارایی انجمن به 9 هزار کرون کاهش یافت. این مبلغ در بانک و اوراق بهادار 
سرمایه گذاری شد. بخش بزرگی از »میراث اَیدس وول« که در مجموع 39 هزار 
کرون بود، تاکنون خرج شده بود. بودجه ی سالانه ی انجمن در سال 1939 حدود 
9۰۰ کرون بود که با توجه به اجاره ی 39۶ کرونی سالانه ی محل انجمن چیز 

زیادی از آن باقی نمی ماند.

زندگی حرفه ای زنان
اندیشه ی اصلی مارگارته بون نویه که اشتغال زنان متاهل بود، با برگزاری جلسات 
و نوشتن مقاله ها و بیانیه هایی در مورد بهبود وضعیت کار زنان متاهل منتشر می شد. 
به عنوان مثال در پیشنهادی به هیات رئیسه ی اسلو۲ تقاضا شد که پرستاران حق 
نامشروط برای ازدواج داشته باشند. این پیشنهاد در فوریه ی 1937 تصویب شد. 
همچنین انجمن به مجلس پیشنهاد داد که »زنان کارمند« در دوره ی بارداری 
دست مزدشان را دریافت کنند. این تقاضا پذیرفته شد. هنگامی که کارگروه قوانین 
اجتماعی3 مشغول بازنگری در قانون تازه  ی بیمه ی درمان بود، انجمن پیشنهادی 
را بدین شرح به کارگروه تقدیم کرد: »پرداخت 3 ماه دست مزد کامل در دوره ی 
بارداری و زایمان به کارکنان نهادهای عمومی زیرنظر شهرداری ها و پرداخت 

1. Erik Bye
2. Oslo formannskap
3. Sosiallovkomiteen
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دست مزد به کارکنان بخش خصوصی برای ۶ هفته پیش و ۶ هفته پس از زایمان.« 
این پیشنهاد بازخورد مناسبی داشت و به مرحله ی بررسی در نشست کارگروه راه 

یافت، اما جنگ همه چیز را متوقف کرد.
پس از آن که دبیرخانه ی زنان1، اتحادیه ی کارگران و حزب کارگر در سال 
37-193۶ موضع خود را در مبارزه با حملات اساسی ای که به حق اشتغال 
زنان متاهل شده بود، تغییر دادند، این موضوع مسکوت مانده بود. به علاوه انجمن 
زنان و بسیاری دیگر برای مدت کوتاهی فکر می کردند که قانون نظارت بر کار 
سال 193۶ زنان را در برابر اخراج محافظت می کند. این همان چیزی بود که 
آن ها می خواستند. اما معلوم شد که این خیالی بیش نبوده است. در سال 1938 
وقتی کارین یوهانسن۲ که زنی فروشنده در شرکت تعاونی اسلو بود ازدواج کرد، 
مجبور شد از حق خود برای داشتن شغلش در دادگاه دفاع کند. وکیل او ویگو 
هانستئن3 بود. یوهانسن و هانستئن در دادگاه پیروز شدند، ولی شرکت تعاونی 
تقاضای تجدیدنظر کرد که این بار در دادگاه عالی در 1939 بررسی شد. این 
آخرین پرونده ی  هانستئن در دادگاه عالی بود. روز قبل از بررسی پرونده روزنامه ی 
آفتن پستن نوشته بود: »زنان زیادی که در آستانه ی ازدواج بودند، با هیجان و 

نگرانی در دادگاه عالی حضور داشتند.« کارین یوهانسن این بار هم برنده شد.
شایعه هایی شنیده می شد مبنی بر این که تعداد زیادی از زنان جوان کارمند که 
کار خود را به خاطر ازدواج از دست داده بودند، روز بعد برای باز پس گرفتن 
شغل خود هجوم آوردند. این خبرها باعث شد که زنان فکر کنند این موضوع به 
نتیجه رسیده است. اما به زودی معلوم شد که بین حقوق رسمی و حقوق واقعی 
تفاوت بسیاری است. کارین یوهانسن بعد از این که ماجرا را در دادگاه طرح 
کرد، در شرکت تعاونی تحقیر می شد. حالا دیگر زنانی که ازدواج می کردند، خارج 
از محل کار مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند، یا این که به امضای قراردادی 
مجبور می شدند که در آن درج شده بود در صورت ازدواج باید کار خود را ترک 
کنند. همه ی اینها باعث شد که انجمن زنان از وزارت امور اجتماعی درخواست 
کند تبصره ای به قانون کار ماده ی 33.3 اضافه شود: »ازدواج، بارداری یا زایمان 

1. Kvinnesekretariatet
2. Karin Johansen
3. Viggo Hansteen
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نمی تواند به اخراج از کار منجر شود. این محافظت قانونی با درج بندی خلاف 
آن در قرارداد، بی اثر نمی شود.« اما این موضوع هم به خاطر جنگ متوقف ماند. 
در این دوره، حوزه های مورد علاقه ی انجمن به کلی از امور زنان خانه دار، 
صنایع دستی و کار خانگی به دور بود. فعالیت های اندکی که به مسائل مادران 
و همسران مربوط می شد، جریان داشت، ولی فعالیت های اصلی بر مسائل زنان 
شاغل متمرکز بود. اعضای مسن تر هم انجمن زنان را سازمانی توصیف می کردند که 
در وهله ی نخست زنان شاغل هدف آن هستند. انجمن ارتباط خوبی با گروه های 
زنان شاغل داشت. آن ها گروه های بحث خود را در انجمن تشکیل می دادند که از 
طریق آن می توانستند برای مسائل خود اطلاعات و کمک کسب کنند. بسیاری از 
سخن رانی های عصرگاهی نیز در مورد زنان شاغل بود. کریستی سوِئِن1، نماینده ی 
شرکت تلگراف در مورد »مقامات دولتی زن در کار و مبارزه« صحبت کرد، راندی 
وون کروگ۲، کارمند داروخانه در مورد »پیشنهاد داروسازان و کارکنان داروخانه 
درباره ی طرح بازنشستگی«، و اُسلاوگ اُسلاند در مورد پیش نویس قانون شرایط 
کار مستخدمین خانگی سخن رانی کرد. اینها موضوعاتی بود که انجمن بر آن ها 

متمرکز شده بود.

برابری جنسیتی یا اصلاحات اجتماعی؟
موضع فمینیستی مارگارته بون نویه برابری جنسیتی کامل بود. ولی او سوسیال-

لیبرال هم بود که وابسته به جناح رادیکال حزب چپ و یک عضو فعال حزب 
بود تا وقتی که در سن 83 سالگی به حزب چپ سوسیالیستی پیوست. در میانه ی 
دوران فعالیت در دهه ی 193۰، او در انتخابات شورای اسلو در سال 1934 در 
فهرست نامزدان حزب چپ و در رتبه ی ششم در انتخابات مجلس 193۶ بود، ولی 
در هیچ یک رای نیاورد. او در سال 1935 به عنوان رئیس شاخه ی زنان حزب 

چپ اسلو انتخاب شد.
تلاش برای برابری جنسیتی اغلب معادل تلاش برای اصلاحات اجتماعی بود، 
ولی گاهی پیش می آمد که این دو هدف در مقابل هم قرار می گرفتند. بحث هایی که 

1. Kristi Sveen
2. Randi von Krogh
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علیه امتیازهای ویژه ی حمایتی ]رجوع به فصل دوم. م[ برای زنان شاغل در گرفته 
بود، مثال خوبی از چنین تضادهایی است. همان طور که انتظار می رفت مارگارته 
بون نویه در این مورد سکوت اختیار کرد و در حالی که در سال 193۶ این بحث 

دوباره در مجلس داغ شده بود، صدایی از او در نیامد.
بعدتر او با برخی از مخالفان جدی امتیازهای حمایتی درگیر شد. در مقاله ای که 
در روزنامه داگ بلاده در 1938 چاپ شد، او از ایجاد شغل های نیمه وقت یا زمان 
کاری کم تر برای زنانی که خواهان آن بودند، حمایت کرد. خیلی ها این موضع گیری 
را به منزله ی دفاع از امتیازهای حمایتی می دانستند. سیگنه سونسون از انجمن 
ملی زنان کارآفرین و داگنی بانگ1 از سازمان درهای باز، هر یک جداگانه به 
بون نویه نامه نوشتند و از او به خاطر این که در مقاله ی خود از امتیازهای حمایتی 
دفاع کرده و به زعم آن ها خواستار کاهش آزادی زنان در اشتغال شده است، انتقاد 
کردند. بون نویه این انتقاد را با حمله پاسخ داد. برای او قابل درک نبود که ایجاد 
شرایط مناسب برای زنانی که امکان »کار تمام وقت مردانه در کنار وظایف مادری 
خود« را نداشتند، ایرادی داشته باشد. در پی این ماجرا، او از سازمان درهای باز 

کناره گرفت و فاصله ای میان خود و برابری خواهان متعصب مشخص کرد.
تضادها بین برابری جنسیتی و سیاست اجتماعی بیش از هر جا پیرامون قانون 
جدید طلاق که در سال 1937 تصویب شد، خود را نشان داد. اینجا به خوبی 
دیده می شود که وقتی پای ارزش های رفاهی که انجمن به آن ها معقد بود به میان 
می آمد، اصل برابری، حتا داخل انجمن نیز، می توانست محل مجادله و اعتراض 
باشد. طبق قانون ازدواج سال 1918، زن در صورت طلاق کمک مالی دریافت 
نمی کرد. به این ترتیب بسیاری از زنان پس از طلاق به مشکلات اقتصادی دچار 
می شدند و از این رو قانون جدید طلاق در سال 1937 با رویکرد ارائه ی کمک 
مالی به زنان مطلقه ارائه شد. این برای بیشتر زنان به منزله ی یک گام به جلو بود 

و آن ها از قانون جدید حمایت کردند.
آلفهیلد هالبو۲، وکیل مدافع که برای تدوین این پیشنهاد فعالیت کرده بود، عضو 
انجمن زنان بود. او به این موضوع پرداخته بود که مرد و زن هر دو به یک اندازه 

1. Dagny Bang
2. Alfhild Halbo
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در زندگی مشترک تلاش اقتصادی می کنند و زن باید سهم خود را از این تلاش 
مشترک تا آخرین سکه دریافت کند. به عقیده ی او این یک صدقه نبود، بلکه حق 
قانونی زن بود. اولین مخالف آلفهیلد هالبو، عضوی دیگر از انجمن زنان به نام 
آدلهاید برویگ1 بود. او عقیده داشت که این پیشنهاد در تضاد با »منطق اصل 
برابری« بود. زنان نمی توانستند اول خواستار برابری باشند، بعد »مدعی حمایت 
ویژه« شوند. به گفته ی آدلهاید برویگ وضع زنانی که طلاق می گرفتند بدتر از زنان 
دیگرزنان بیوه یا مجردـ که کارشان را از دست می دادند نبود. موضوع طلاق هم 
در نشست اعضای انجمن زنان و هم در نشستی عمومی که در آن سازمان های 
زنان همکاری می کردند، به بحث گذاشته شد. از صورت جلساتی که به جا مانده 
چنین برداشت می شود که سمت و سوی مناظره در جهت موافقت با قانون جدید 
بود. مارگارته بون نویه یک موضع بینابینی گرفت. او می خواست که زن کمک مالی 
دریافت کند، ولی قانون بایست به گونه ای تنظیم می شد که »حقوق زنان را پایمال 
نکند.« به خاطر پیچیدگی های موضوع، انجمن زنان هیچ تصمیمی در این باره 

نگرفت.
با این حال رویه ی برابری تا جایی که امکان داشت، پی گرفته شد، حتا در 
حوزه هایی که حمایت ویژه ی زنان از اهداف بخش سنتی جنبش زنان بود. یکی از 
این زمینه ها تعیین سن بازنشستگی زنان و مردان بود. جنبش زنان از سال 1917 
که دولت طرحی برای »شرایط سنی کارکنان بخش عمومی« ارائه کرده بود، در این 
زمینه فعالیت می کرد. در آن زمان انجمن زنان موافق شرایط سنی یکسان بود، با 
این که این موضوع به معنی افزایش سن بازنشستگی زنان از ۶5 به 7۰ سال بود.

صورتی  در  بود.  دست مزد  تفاوت  سال 1917  در  خواسته  این  اصلی  دلیل 
که زنان زودتر بازنشسته می شدند، رتبه پایین تری داشتند و در نتیجه دست مزد 
بازنشستگی کم تری دریافت می کردند. از سوی دیگر، از آنجا که مدت کم تری 
مشغول به کار بودند، فرصت های پیش رفت آن ها نیز برای مشاغلی نظیر سرپزشک 
یا معلم ارشد محدودتر می شد. علاوه بر این، اصل برابری دست مزدها بین دو جنس 
هم نقش مهمی در این بحث داشت. در سال 1937، انجمن زنان این موضوع را 
بار دیگر با نوشتن مقاله هایی در رسانه ها و تقاضاهایی که به دولت و شهرداری 

1. Adelheid Brevig
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اسلو تقدیم شد، طرح کرد. زمینه ی اصلی این درخواست عینی بود: موارد متعددی 
در آن روزگار وجود داشت که نشان می داد با پایین آمدن سن بازنشستگی، زنان 
دست مزد بازنشستگی کم تر و امکان ارتقای محدودتری داشتند. این بار اما نیروی 

برابری خواهی هم زیاد بود.
این اقدام انجمن با اعتراض زنان بسیاری روبه رو شد. بین زنان هیچ گاه 
توافقی بر سر سن بازنشستگی یکسان وجود نداشت. خیلی ها مایل بودند در سن 
۶5 سالگی به کار خود خاتمه دهند. سیگرید اُبرگ1 زن کارگری که شگفت زده 
شده بود، در مناظره از مارگارته بون نویه پرسید: »آیا منظور خانم ها این است که 
سن بازنشستگی زن ها را بالا ببریم؟ آیا باید به هر قیمتی برابری داشته باشیم؟« 
جواب مارگارته بون نویه به خوبی سیاست انجمن زنان را نشان می دهد: »بله. 
هدف من همین است و من می خواهم به سیگرید اُبرگ و دیگران با صراحت و 
بدون پرده پوشی بگویم این که زنان خواهان همه ی مزایای برابری باشند، بدون 
این که سختی های آن را بپذیرند، ادامه ی کار را برای زنانی که در جبهه ی رهایی 

اقتصادی می جنگند بسیار سخت و ناگوار می کند.«

کشیش زن؛ آرزویی دیرسال
بخش های زیادی از حوزه ی فعالیت انجمن در این روزگار در راستای فعالیت های 
پیشین انجمن بود و تضادی با آن نداشت. می توان گفت بیشتر موضوعات همان 
این  جمله ی  از  بودند.  پرداخته  بدان  هم  پیش  نسل  زنان  که  بود  خواسته هایی 
موضوعات تقاضای سن بازنشستگی یکسان با مردان، حضور دست کم یک زن در 
کارگروه ها و شوراهای انتخابی که برای زنان اهمیت داشت، و فعالیت های مربوط 
به انتخابات  بود. یکی از موضوعات ویژه و مهم، پیکار زنان برای حق اشتغال در 
موقعیت های شغلی فرادست در دولت و کلیسا بود. زنان از یک قرن پیش به این 
موضوع پرداخته بودند و کار تقریبا تمام شده بود. اما برابری کامل در اینجا با یک 

مانع بزرگ مواجه شد: مقاومت مردم مسیحی در مقابل کشیش زن. .
قانونی که در سال 191۲ تصویب شده بود و به زنان حق اشتغال در موقعیت های 
شغلی فرادست در دولت و کلیسا می داد، یک استثنا داشت. زنان نمی توانستند 

1. Sigrid Aaberg
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کشیش یا وزیر بشوند و یا مقام نظامی و دیپلماتیک داشته باشند. در سال 19۲۲ 
قانون اساسی تغییر کرد و زنان حق وزارت را به دست آوردند. قانون سال 191۲ 
در تضاد با قانون اساسی جدید بود. با این حال، این قانون با وجود تقاضای 
همیشگی جنبش زنان و با وجود این که بحث تغییرات قانون بارها مطرح شده بود، 
بدون تغییر باقی ماند. دلیل اصلی این بود که تغییر قانون 191۲ موجب به رسمیت 
شناختن حق کشیشی زنان می شد که به شدت محل اعتراض بود. در سال 1934، 
سیگنه سونسون در مناظره ای در مجلس خواستار لغو قانون 191۲ و برابری کامل 

در این زمینه شد.
دو سال بعد دولت نیگوردسوولد1 )نخست وزیر وقت( پیشنهاد لغو قانون 191۲ 
را مطرح کرد. انجمن های زنان، اتحادیه ی زنان خانه دار نروژ و دبیرخانه ی زنان 
حزب کارگر همگی پشتیبانی همه جانبه ی خود را از این پیشنهاد اعلام کردند. در 
ژوئن 1938 سرانجام مجلس پیشنهاد مووینکل۲ از حزب چپ را پذیرفت و تغییر 
قانون با یک استثنا تصویب شد: »با توجه به حساسیت مقامات کلیسا، زنان نباید 
در جایی که کلیسا بنا به دلایل اصولی مخالف است به عنوان کشیش استخدام 
شوند.« این در عمل به معنی آن بود که زنان حق مدیریت کلیساها و کشیشی را 

به دست نیاوردند. 
خیلی ها از حاصل کار سرخورده شدند و اقدام مووینکل را یک خیانت تعبیر 
کردند. برای انجمن زنان این موضوع حتا پیش از جنگ جهانی اول نیز مهم بود. از 
جمله افراد کلیدی این طرح دوروتئا شولداگر بود که از سال 1911 در این زمینه 
تلاش می کرد. او در 1938 در سن 83 سالگی در آخرین مقاله ی خود در نشریه ی 
زنان نروژ از آرزوی قلبی خود برای کشیشی زنان نوشت. او از خود انجیل در 
مورد زنان شاهد آورد: »انسان نمی تواند این روایت های صریح و اصیل انجیل را 

نادیده بگیرد. انجیل، کتاب کتاب ها، به زبان خود با همه ی مردم سخن می گوید.«
انجمن زنان یک تصمیم اصولی در موافقت با پیشنهاد حزب کارگر اتخاذ کرد. 
در این پیشنهاد به صورت کلی گفته شده بود که زنان باید حق ورود به تمام مقامات 
را مانند مردان داشته باشند. ولی انجمن، بر خلاف اکثر فعالیت های دیگر جنبش 

1. Nygaardsvold
2. Mowinckel
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زنان، توان خود را چندان در موضوع حق کشیش شدن زنان صرف نکرد. احتمالا 
دلیل این موضوع ترجیح های شخصی بوده است. مدیر وقت انجمن، خداناباور 
بود و به کلیسا علاقه ای نداشت و انجمن جدید هم چندان به کلیسا علاقه نشان 
نمی داد. داکی شیئر بعدها گفت: »کلیسا چندان برای ما مطرح نبود.« مارگارته 
بون نویه گفت که شاید پیشنهاد مووینکل درباره ی مستثنا شدن مقام کشیشی برای 
به تصویب رساندن قانون جدید )لغو قانون 191۲( ضروری باشد. او در واقع از 
هم حزبی خود مووینکل دفاع کرد. او همچنین به جای تمرکز بر این که زنان با این 
پیشنهاد حق کشیش شدن را به دست نمی آوردند، بیشتر بر جنبه ی مثبت پیشنهاد 

ارائه شده تاکید می کرد.

همراه با مردان، در مقابله با مردستیزی
به عقیده ی مارگارته بون نویه بدیهی بود که مردان نیز همراه و یاور پیکار در جبهه ی 
برابری جنسیتی باشند. او با کمال میل با مردان گفت وگو می کرد و گاهی به نظر 
خیلی سخت گیر می رسید. ولی هم زمان او تردیدی نداشت که مردان به زودی 
متوجه می شوند که آزادی زنان به سود آن ها هم خواهدبود، به ویژه امید بیشتری 
به گفت وگو با مردان جوان بود. در گفت وگویی منتشر شده در نشریه ی دانشجویی 
اوندردوسکن1 او مهندسان را به عنوان نمایندگان مردان امروزی فرض می کند: 
»من از روی تجربه می گویم که کم تر گروهی به اندازه ی مهندس ها نگاه ارتجاعی 
به زنان دارند، و این شاید کمی عجیب باشد. چون کسانی که مسائل پیچیده ی فنی 
را تحلیل می کنند، باید بتوانند درک کنند که یک تغییر اساسی در وضعیت زنان 

برای رفاه و رضایت کل جامعه ضرورتی حیاتی است.«
مردان همیشه می توانستند عضو انجمن شوند. به علاوه در آن زمان همه قبول 
داشتند که جنبش زنان نباید به پیکاری علیه مردان تبدیل شود. بسیاری معتقد 
در  سونسون  سیگنه  داشتند.  مردستیز  »قدیم« موضعی  فمینیست های  که  بودند 
مصاحبه ای در سال 193۰ در این مورد چنین گفت: »وقتی من خود را فمینیست 
معرفی می کنم، منظورم آن موضع قدیمی مردستیزانه نیست. نه! ما پیکار خودمان 

Under Dusken .1: نشریه ی دانشجویی که از سال 1914 در تروندهایم با تیراژ 1۰ هزار نسخه منتشر می شود و 
قدیمی ترین نشریه ی دانشجویی اسکاندیناوی است.
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را داریم.« سیری لوندن1، دختر می می سوردروپ لوندن، که دانش آموز دبیرستانی 
بود مطلب مشابهی در مورد رابطه ی دختران جوان با فمینیسم نوشت: »بیشتر آن ها 
می گویند که نمی توانند با فمینیستی که به جنگ مردان می رود موافق باشند. آن ها 
ترجیح می دهند که همراه مردان مبارزه کنند. این چیزی است که جنبش زنان 
امروز می خواهد ... آن چیزی که عامه می شناسند، رویکرد قدیمی فمینیست هاست 
که می خواستند زنان مثل مردان باشند و هم زمان بدون منطق با آن ها می جنگیدند 

و ایرادهای آن ها را به رخ شان می کشیدند.« 
اما آیا فمینیست های نسل قبل از مردان بیزار بودند؟ انجمن زنان نروژی را 
یک مرد بنیاد گذاشت و همیشه مردان عضو آن بودند. در سال های اول در هیات 
مدیره هم مردان حضور داشتند. از سال 1897 دیگر مردی در هیات مدیره نبود، 
ولی همیشه یادی از آنان در گزارش سالانه ی انجمن می شد، به جشن ها دعوت 
می شدند، بعضی از آن ها در نی لانده می نوشتند، و از برخی در روز تولد یا مراسم 
مقابل  در  زنان  رای، گاهی  حق  جنبش  زمان  در  می شد.  یاد  خاک سپاری شان 
مردانی که در جایگاه قدرت بودند شکیبایی خود را از دست می دادند، با این حال 
انجمن همیشه با مردانی که در حوزه ی سیاست یا فرهنگ دستی بر آتش داشتند، 

ارتباط و همکاری نزدیکی داشت.
در دهه ی 19۲۰ زنان می خواستند برای جامعه عضوی مفید و موثر باشند و 
وقتی حرف جایگاه شخصی خودشان به میان می آمد فروتن بودند. آن ها به جای 
موضع گرفتن در مقابل »سیاست مردان« ترجیح می دادند که بر ارزش های زنانه 
تمرکز و برای ارتقای آن تلاش کنند. این رویه سبب شد که آن ها در سازمان های 
خود روی مسائل زنان کار کنند و به این ترتیب بیش از دوره ی مبارزه برای حق 
رای از مردان فاصله بگیرند. ولی این به معنی آن نبود که با مردان سر جنگ داشته 
باشند. در واقع این که فمینیست های این دوره »قدیمی ها« را مردستیز می دانستند، 
بیشتر یک افسانه بود تا واقعیت. این »قدیمی ها« می توانستند زنان دهه ی 188۰ 
باشند، یا آن هایی که در ابتدای قرن بیستم جوان بودند و جنبش زنان را در 
دهه ی 19۲۰ هدایت می کردند. البته خیلی عجیب نیست که چنین افسانه هایی 
سربرمی آورد. فمینیست ها ناگزیر از انتقاد به بخش هایی از جامعه ی مردانه بودند. 

1. Siri Lunden
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با این که این انتقادها اغلب با ملاحظه و احتیاط همراه بود، جسورانه و محرک 
تعبیر می شد. به همین دلیل بود که نوک پیکان حمله رو به آن ها بود، اغلب در دیده ی 

قضاوت کنندگان محکوم می شدند، یا دیگران با ترس از آن ها فاصله می گرفتند.
کسانی که در دهه ی 193۰ جنبش زنان را به دست گرفتند، در عمل و در 
مقایسه با نسل پیش صراحت بیشتری در مواجهه با مردان داشتند. انجمن زنان 
اعضای مرد داشت، مردان در جلسات انجمن سخن رانی و مناظره می کردند و 
در گروه های مطالعاتی و زندگی اجتماعی انجمن شرکت داشتند. در مهمانی های 

انجمن رقص هم بود!

جوانی و رابطه ی جنسی
بعد از تغییر نسل، انجمن از دید عموم شاداب، نیرومند و جسور شده بود. در این 
زمان برخی از زنان جوان هم، انجمن را جای جالبی برای فعالیت می دیدند. 
هیات مدیره ی جدید فرصت را غنیمت شمرد و فعالیت خود را در بین جوانان 
توسعه داد. در نوامبر 193۶ نشستی که برای اعضای جوان انجمن ترتیب داده 
شده بود، بسیار موفقیت آمیز برگزار شد. به گزارش انجمن و نیز رسانه ها، سالن 
لبریز از شرکت کنندگان مشتاق مناظره بود. سخن رانان به موضوعات مهم روز و 
نیز برخی موضوعات که در سال های 19۲۰ به شدت تابو بود پرداختند. سخن ران 
اول، پر وس1، حقوق دان، »بدون معطلی به ریشه ی شر اشاره کرد: نبود آزادی در 
حوزه های مختلف و به ویژه مسائل جنسی.« او همچنین به قدرت و اختیارات 
والدین حمله کرد و گفت کل جامعه باید در دیگ ذوب ریخته شود: »مراقبت از 
پاک دامنی زنانه به آن مفهومی که عرف جامعه معتقد است دیگر جایگاهی ندارد.« 
سخن ران بعدی یوردیس توِتِرُس، دانشجوی دوره ی کارشناسی ارشد، در مورد 
شایستگی های زنان صحبت کرد که به عقیده ی او تردیدی در آن نبود و تاکید 
کرد که یک شرط اساسی برای رسیدن به مقصد این بود که همه ی زنان بتوانند از 

توانایی های خود استفاده کنند و به آزادی اقتصادی دست بیابند.
زنان« صدای  جنبش  از »پیش روان  یک  هیچ  آینده  نشانه های  نوشته ی  به 
خود را در اعتراض به »این همه آزادی بیان جنسی« بلند نکرد. آزادی بیانی که 

1. Per Voss
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شخص روزنامه نگار را دچار تشویش کرده بود. در حقیقت یک ناظر اظهار کرد 
در حالی که مردان جوان خواهان آزادی جنسی بودند، خود زنان آزادی اقتصادی 
را ترجیح می دادند. همچنین نمی توان یقین داشت که »پیش روان جنبش زنان « 
طرف حقوق دان وس را گرفته باشند، ولی همین که موضوعات جنسی در مناظره 
مطرح شد و نیز فضای آزاد و پرشوری بر مناظره حاکم بود در مقایسه با جنبش 

در »روزگار گذشته« تازه می نمود.
ولی بحث در مورد ازدواج و جنسیت ادامه پیدا نکرد. آن چه به زندگی درون 
خانواده مربوط می شد به ندرت موضوع بحث قرار می گرفت و موضوع جنسیت 
هم از این دست بود. داکی شیئر این موضوع را چنین توضیح داد: »در زمان 
ما صحبت در مورد زندگی جنسی، مگر به صورت خصوصی، رایج نبود. ما در 
مورد آن حرف نمی زدیم. ما به مشکلات زنان می پرداختیم.« عفاف در تعلیم و 
تربیت زنان فمینیست  درونی شده بود. از آن گذشته، اگر هم کسی جرات می کرد 
موضوعات جنسی را به صورت آزاد مطرح کند، واکنش و قضاوت دیگران را 
برمی انگیخت. داکی شیئر خودش این برخورد را تجربه کرده بود. در سال 1934 
او رئیس دوره های آموزش اجتماعی شورای ملی زنان نروژی بود و قصد داشت 
که به موضوعات جنسیت، پیش گیری از بارداری و سقط جنین بپردازد. او در این 
شورا با هلگه اوانگ، تووه مهر و اینگیالد نیسن همکاری می کرد. این اقدام به 
پیکاری علیه او به رهبری پروفسور علوم دینی، کارل وولد1، منجر شد و در نتیجه 
در پایان دوره ی فعالیت او در دوره های آموزش اجتماعی قراردادش تمدید نشد. 
در حقیقت کسی که به این موضوعات می پرداخت همیشه در معرض این خطر بود 
که به او تهمت بزنند و به این ترتیب شانس خود را برای اثرگذاری در موضوعاتی 
با اولویت بالاتر از دست بدهد. شاید به همین دلیل »نشست جوانان« با شوری 
انقلابی اندکی پس از »سازمان دهی جدید« برگزار شد، و بعد از آن هم به احتیاط 

بیشتری گرایید.

ارتباط با حزب کارگر
در دوره  ی جدید فعالیت انجمن زنان می توان خوش بینی و امید به آینده ای را 

1. Karl Vold
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دید که در ارتباط آن ها با جامعه، خود را نشان می داد. در سال 193۶ اوضاع 
اقتصادی بهبود چشم گیری پیدا کرد نرخ بالای بیکاری رو به کاهش گذاشته بود. 
انتظارات از حزب کارگر که در 1935 همراه با حزب دهقانان و از 193۶ به 
تنهایی دولت را تشکیل داده بود و سیاست اجتماعی جدید و فعالی را در پیش 

گرفته بود، بالا بود.
برگه فوره1 اشاره کرده است که بنیان سیاست رفاهی ای را که حزب کارگر 
آغاز کرده بود، باید در اندیشه های یوهان کاستبرگ و هم نسلان او جست. جنبش 
زنان پس از بیداری از خواب زمستانی، خود را به جناح رادیکال حزب چپ که 
کاستبرگ و کتی آنکر مولر در آن فعال بودند، نزدیک کرد. بنابراین عجیب نیست 
که بیشتر اصلاحاتی که انجمن به آن ها پرداخت، با برنامه ی رفاهی حزب کارگر 
هم سو بود. انجمن زنان و حزب کارگر با هم اشتراک های زیادی داشتند، هرچند 

در عمل هیچ کاری با هم نداشتند.
در بین امضاهای پای »فراخوان« نام اعضای حزب کارگر و سوسیالیست های 
دیگر دیده می شد. البته بدیهی نبود که آنان چنان با انجمن زنان هم دل باشند که 
انجمن را به صورت علنی پشتیبانی کنند. حزب کارگر در کنفرانس های زنان 
در سال های 193۰، 1933 و 193۶ وابستگی اعضای حزب را چه به صورت 
گروهی و چه به صورت فردی به سازمان های مدنی زنان ممنوع کرده بود. منظور 
از »سازمان های مدنی زنان« در عمل همه ی سازمان های زنانی بودند که حزب 
کارگر آن ها را رهبری نمی کرد، به استثنای سازمان های بهداشت، انجمن سل 
و انجمن پرستاران، سازمان های دیگر نظیر گروه زنان خانه دار، شورای زنان، 
انجمن های زنان، باشگاه های زنان شاغل و سازمان بین المللی زنان برای صلح و 

آزادی از جمله انجمن های ممنوع بودند.
اعتقاد قاطع مارگارته بون نویه این بود که انجمن زنان بایست سوسیالیست ها 
و سوسیال دموکرات ها را نیز دربرگیرد. به نظر او محرومیت زنان حزب کارگر از 
عضویت در »انجمن های مدنی« برای جنبش زنان در نروژ بسیار مضر بود. این 
موضوع به ویژه با در نظر داشتن وضعیت در دیگر کشورهای اسکاندیناوی غریب 
می نمود. در دانمارک سوسیال دموکرات ها و فمینیست ها همکاری می کردند و یک 

1. Berge Furre
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سوسیال دموکرات جوان به نام ادل ساونته در آن زمان مدیر انجمن زنان دانمارکی 
بود. در سوئد هم زنان سوسیال دموکرات با سازمان های دیگر همکاری فعالانه 
داشتند که می توان به عنوان نمونه به فعالیت در زمینه ی تبلیغات ضد فاشیسمی 

اشاره کرد.
آلوا میردالِ سوسیال دموکرات، مدیر باشگاه زنان شاغل سوئد بود. در کنفرانس 
همکاری انجمن های زنان کشورهای اسکاندیناوی در سال 1937، او یکی از 
افراد اصلی بود و از او به عنوان یکی از مستعدترین فعالان جنبش زنان تقدیر شد. 

چنین چیزی در نروژ شدنی نبود.
سوسیالیست ها،  مشارکت  به  درونی اش  میل  وجود  با  بون نویه  حال  این  با 
ارتباط چندان مناسبی با حزب کارگر نداشت. آگاهی سیاسی و فمینیستی او در 
تقابل با »سیاست محدودیت« شکل گرفته بود، و او در این زمینه به شدت به حزب 
کارگر می تاخت. او به اصلاحات بنیادی در سیاست زنان معتقد بود. به عقیده ی 
او »]انجمن زنان[ باید به پیش برود و راه را هموار کند. انجمن در زمان ما باید 
همان قدر رادیکال باشد که 5۰ سال پیش به نسبت زمان خود بود.« حزب متبوع 
او، حزب چپ بود که سیاست های تغییر بنیادی مورد نظر او را داشت، نه حزب 

کارگر.
در مقاله ی »نازیسم در حزب کارگر« در ژوئن 193۶ او به مخالفان اشتغال 
زنان متاهل چنان تاخت که اعضای حزب را برانگیخت: »حزب کارگر در تمام 
دوره ی جنگ این اصل را در پیش گرفته بود که پاداش زنان، زنانی که ازدواج 
می کردند و نسل تازه ای را به جامعه را ارزانی می داشتند، از دست دادن درآمدشان 
بود. این قاعده، آدم را یاد جمله ی معروف نازی ها می اندازد: »مهم ترین سرمایه ی 

زن در بدن اوست و باید باشد!«
در گردهم آیی بزرگ جوانان در پاییز 193۶، »مارکسیست ها« تمام قد حضور 
داشتند »... و البته که مدعی شدند آزادی زنان بدون یک جامعه ی سوسیالیستی 
محال است.« مارگارته بون نویه به شدت به این دیدگاه انتقاد کرد: سوسیالیست ها 
همواره زنان را سرکوب کرده  بودند. او آنان را به اتخاذ تصمیم هایی متهم می کرد که 
موجب حذف زنان متاهل از بازار کار می شد. حملات او »اعتراضی چنان آتشین 
بود که فریادهای آفرین و احسنت از سالن برخاست.« اینجا هم البته در نهایت 
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»برادری یا خواهری« ای اتفاق نیفتاد.
همکاری بین انجمن زنان و حزب کارگر هیچ وقت عملی نشد. در واقع با 
تصمیم دبیرخانه ی زنان حزب، همکاری شدنی نبود. البته در موارد بسیار خاص 
اقدامات مشترکی رخ داد. یکی از این موارد جشن بزرگ 7۰ سالگی برای کتی 
آنکر مولر در مارس 1939 بود که در آن انجمن زنان نروژی ابتکار عمل را به 
دست گرفت و دبیرخانه ی زنان حزب کارگر یکی از چندین برگزارکننده بود. ولی 
حتا چنین همکاری های گذرایی معمول نبود. در کنفرانس زنان وطنِ حزب کارگر 
در 1939، گیتا یونسن دلیلی برای دفاع از حضور حزب کارگر در برنامه پیدا کرد: 
»آیا ما باید به خاطر تقدیر از کتی آنکر مولر مورد غضب قرار بگیریم؟ به نظر من 
قدردانی از انسانی که چنین در کار خود پیشگام بوده، کار درستی است، حتا اگر 

او عضو حزب کارگر نباشد.«
حزب کارگر در هر چهار کنفرانس زنان وطن که در سال های 193۰ تا 1939 
برگزار شد، مجبور شد قوانین سخت گیرانه تری علیه عضویت در انجمن های مدنی 
تصویب کند و این نشان می دهد که دبیرخانه ی زنان نتوانسته بود اعضای خود را 

از همکاری با زنان در سازمان های خارج از حزب منصرف کند.
اما با وجود چالش های همیشگی، کسانی از حزب کارگر همراه انجمن بودند. 
یکی از آن ها اُسه گرودا اسکارد1 جوان بود که در انجمن زنان، اتحادیه ی کشوری 
دانشگاهیان زن نروژی۲، و باشگاه زنان شاغل عضو بود و هم زمان عضو فعال 
حزب کارگر نیز بود. از طرف دیگر بیرگیت نیسن )عضو حزب کارگر( بلافاصله بعد 
از این که نام خود را در فراخوان سال 193۶ دید، از عضویت انجمن کناره گرفت. 
چرا که این به منزله ی همکاری با سازمان های مدنی تلقی می شد و کنفرانس زنان 

وطن در آن زمان با شدت تصریح کرده بود که چنین فعالیتی ممنوع است.
با این حال بعد از سال 193۶ تماس هایی وجود داشت، به ویژه وقتی دیدگاه های 
فمینیستی تری در مورد اشتغال زنان متاهل در حزب مطرح شد. از سال 1933 
زنان حزب کارگر به دو گروه موافقان و مخالفان »سیاست محدودسازی فعالیت 

در سازمان های زنان« تقسیم شدند.

1. Åse Gruda Skard
2. Norske kvinnelige akademikeres Landsforbund
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به دلیل همین دسته بندی، در کنفرانس زنان وطن در 193۶، دبیرخانه دو پیشنهاد 
متناقض ارائه کرد. جناحی که مخالف »سیاست محدودیت« بود، اکثریت آرا را 

در کنفرانس به دست آورد و از آن پس رفته رفته پایگاه قوی تری به دست آورد.
در سال 193۶ یکی از موثرترین افراد در پیکار برای حقوق زنان متاهل، 
یوهانه رئوتز، اقتصاددان، در انتخابات دبیرخانه ی زنان برگزیده شد. سه سال 
بعد او به مقام ریاست رسید. هم زمان او و دوست نزدیکش نَیمی لاگشتروم1، به 
نمایندگی در اتحادیه ی کارگری انتخاب شدند. در سال 194۰ یوهانه رئوتز به 
ریاست کمیته زنان، که اتحادیه ی کارگری به تازگی آن را ایجاد کرده بود، رسید. 
نیمی لاگشتروم در اینجا هم با او همراه بود. هر دو آن ها گرایش های فمینیستی 
آشکار داشتند. انجمن زنان نروژی از آن ها به عنوان سخن ران در جلسات دعوت 
می کرد و زنان نروژ هم مقالاتی از یوهانه رئوتز و نیز درباره ی او منتشر  می کرد. 
اما پس از جنگ، یوهانه رئوتز از شغل خود در اتحادیه ی کارگری و حزب کارگر 
به اتهام تمایلات ضد ملی برکنار شد. با این که اتهام علیه او پس گرفته شد، او 
نتوانست سِمَت های قبلی خود را پس بگیرد. در عوض اُسه لیونَس، جای او را 
گرفت. لیونس، همان طور که در ادامه خواهیم دید، نگرشی بسیار منفی  به همکاری 

با فعالان حقوق زنان داشت.

مشکلات بر سر راه ایجاد یک انجمن ملی
در سال 193۶، چهار انجمن زنان وجود داشت که از یکدیگر مستقل بودند: انجمن 
زنان نروژی )در اسلو(، و انجمن های زنان در فلکه فیورد، درامن و تروندهایم. در 
سال های بین »انقلاب درون سازمانی« و جنگ، یک کوشش داخلی برای ایجاد 
انجمنی ملی از ترکیب این انجمن ها در جریان بود. مشکلات بسیاری روند تشکیل 
انجمن ملی را کُند کرده بود: نبود انگیزه ی کافی، کمبود نیرو در انجمن ها، تضادها 
بین اعضای مرکزی و دیگران و اختلاف نظرها درباره ی ساختار سازمانی. از آن 
گذشته، این بار شورای ملی زنان نروژی نه تنها به رقابت، بلکه به مخالفت فعال با 
این اقدام پرداخت. با این حال مارگارته بون نویه و داکی شیئر، که حالا جانشین 
مدیر انجمن بود، کوتاه نیامدند. آن ها انگیزه ای قوی داشتند: مارگارته بون نویه 

1. Neimi Lagerstrøm
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معتقد بود دلیل اصلی ضعف جنبش زنان در نروژ نداشتن یک انجمن سراسری ملی 
است. او انجمن زنان نروژی را با انجمن زنان دانمارکی و انجمن زنان سوئدی 
مقایسه می کرد که هر دو انجمن هایی سراسری و ملی بودند و ارتباطات قوی تری 

داشتند. بنابراین ضروری بود که سازمان مشابهی در نروژ تشکیل شود.
مارگارته بون نویه تردیدی نداشت که انجمن زنان نروژی اسلو مرکز این انجمن 
ملی  خواهد بود. انجمن اسلو قدیمی ترین و بزرگ ترین انجمن بود و نیز اعضایی 
از شهرها و مناطق دیگر داشت. از آن گذشته، انجمن زنان اسلو در ارتباط با 
شورای ملی زنان و جنبش بین المللی زنان از حقوقی برخوردار بود. به عنوان 
مثال، انجمن اعضای خود را به کنفرانس های شورای ملی زنان، ائتلاف بین المللی 
می فرستاد.  اسکاندیناوی  کشورهای  زنان  انجمن های  هماهنگی  و  رای  حق 
بون نویه نمی خواست در حالی که اعضای انجمن هنوز عضو یک انجمن محلی 
)اسلو( بودند، با انتقال حقوق انجمن به یک انجمن ملی، شاخ و بال آن را بزند. از 
طرفی او هنوز برای تشکیل سازمانی برآمده از انجمن های هم ارز که هماهنگی بین  
آن ها از طریق یک نمایندگی مشترک یا رییس هیات مدیره صورت گیرد، آمادگی 
نداشت. تجربه ی این روش در فاصله ی سال های 191۶ و 19۲7 نتایج نامطلوبی 
داشت. بنابراین در ساختار سازمانی که او پیشنهاد داد، بنا بود انجمن زنان اسلو 
مانند قبل به کار خود ادامه دهد و انجمن های دیگر به عنوان »شاخه ی فرعی« به 
آن بپیوندند. در نامه ای به سه انجمن دیگر او ادعا کرد که آن ها حالا می خواستند 
»ایده ای را که از زمان تاسیس انجمن زنان اسلو در ذهن ها بود عملی کنند: اتصال 

»شعبه ها« به »انجمن مرکزی«، انجمن زنان نروژی.«
این سازوکار به مذاق انجمن های درامن، تروندهایم و فلکه فیورد خوش نیامد 
و ارجاع به سال 1885 و »شعبه های« قدیم وضع را بهتر نمی کرد. توردیس اوین 
تیلسبو1، مدیر انجمن زنان تروندهایم، دست به کار شد و جوابی به این نامه نوشت:
 »تصور »شاخه«ی یک انجمن محلی نروژی شدن چنان غیرجذاب است 
که بعید است هیچ انجمنی که برای خود احترام قائل باشد چنین پیشنهادی را 
جدی بگیرد. ... ما پیش رفت های فراوان داشته ایم و مسائل بسیاری را به نتیجه 
رسانده ایم و از آن گذشته تعداد زیادی از زنان بنام، عضو انجمن ما بوده و هنوز 

1. Thordis Øyen Tillesbø
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با ما در ارتباط هستند و در حقیقت نمی توانیم بپذیریم کسی به ما بگوید که باید 
توسط انجمن آن عالی جنابان بلعیده شویم و نیم یا یک سوم حق عضویت خود را 

برای این موضوع به آن ها بپردازیم ...«
این بحث ادامه پیدا کرد. در نشست های غیررسمی در اسلو، سیگنه سونسون 
به نمایندگی از انجمن زنان تروندهایم مذاکره می کرد، بدون این که نتیجه ای به 

دست آید.
در حالی که کوشش ها برای اتحاد ادامه داشت، انجمن زنان اسلو نامه ای به 43 
زن از سراسر کشور فرستاد و از آن ها خواست انجمن های جدیدی تاسیس کنند 
که بتوانند به انجمن ملی ای که به زودی ایجاد می شد بپیوندند. اما پاسخ ها ضعیف 
بود. در گزارش سال 1939 آمده است که »وقت و نیروی همه به آماده سازی در 
برابر جنگی صرف می  شد که تهدیدش جدی شده بود«، به طوری که زمان مناسبی 
برای این کار نبود. مردم به گروه ها و انجمن های دیگر مانند صلیب سرخ، انجمن 
بهداشت، انجمن های مباحثه، باشگاه زنان شاغل، تشکیلات بین المللی زنان برای 
صلح و آزادی توجه می کردند. در نامه ای از شهر شی ین1 نوشته شده بود: »... ما 
اینجا به این نوع انجمن ها نیازی نداریم. ما همگی معتقدیم که شورای زنان باید 
مسوولیت مسائلی را که انجمن هایی از این دست به آن ها علاقه دارند به عهده 
داشته باشد.« ولی هیات مدیره در پی گیری خواسته ی خود سرسخت بود. آن ها از 
این پاسخ نومیدکننده نتیجه نگرفتند که نیازی به این کار نیست، بلکه معتقد بودند 
این موضوع اهمیت دارد: »هیات مدیره امیدوار است که وقتی شرایط روشن تر 

شود، بتوان کوشش در این زمینه را ادامه داد.«
یک مانع جدی در تشکیل انجمن ملی، سیگرید استرای، وکیل مدافع و رئیس 
شورای ملی زنان نروژی بود. او با برنامه های انجمن زنان مخالف بود. از دید او 
نیازی به ایجاد انجمن ملی زنان نبود زیرا شورای ملی فعالیت های ضروری جنبش 
زنان را به پیش می  برد. در مجموعه ی مقالاتی در زنان نروژ در زمستان 1939-4۰ 
استرای و بون نویه استدلال های خود را در تقابل با یکدیگر طرح می کردند. هر 
کدام هم طرف داران خود را داشت. این بحث تنها به رقابت برای جذب اعضا و 
منابع مربوط نمی شد، بلکه تفاوت بنیآن های ایدئولوژیکی در نگاه آن ها به جنبش 

1. Skien
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زنان نیز تنور این بحث را گرم می کرد.
سیگرید استرای معتقد بود که هدف جنبش زنان بهبود کلی جایگاه زنان در 
جامعه است و حول این هدف بیشتر زنان می توانند جمع شوند. شورای ملی 
در  دارد.  را  لازم  صلابت  و  قدرت  و  برمی آید  کار  این  پس  از  خوبی  به  زنان 
مقابل مارگارته بون نویه که مدافع برابری کامل بود، بیشتر موضع مخالفت و مقابله 
می گرفت. او عقیده داشت که سازمان جنبش زنان باید متشکل از کسانی باشد که 
مشتاق باشند »خود را به آب و آتش بزنند.« او در نشریه ی زنان نروژ نوشت: 
»گروه های مستقر در جاهای مختلف -اگر کار خود را به طور موثر انجام دهند- 
می توانند نقش نیروهای ویژه را داشته باشند.« جنبش زنان کارزاری بود رو به 
جلو که نیازمند زنان و البته مردان پیشگام بود، به ویژه در ابتدا که مخالفت شدید 
بسیاری از زنان انتظار می رفت. شورای ملی زنان که بنا بود بیشترین تعداد ممکن 
زنان را در بر بگیرد، محال بود بتواند یک »سازمان پیشگام« باشد و به این دلیل 

نمی توانست برای هدایت جنبش زنان گزینه ی مناسبی باشد.
این بحث در زمستان و بهار 4۰-1939 ادامه پیدا کرد، بدون این که مواضع 
دو طرف ذره ای به هم نزدیک شود. پس از آن، بحث بدون نتیجه ای فراموش شد. 
ارتباط بین زنان سراسر کشور در پی رویدادهای 9 آوریل ]اشغال نروژ توسط 

آلمان[ دچار وقفه شد.
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توقیف در آگوست ۱۹4۰
ساعت 5 صبح شانزدهم آگوست، پلیس امنیت آلمان عملیاتی را علیه حزب 
کمونیست نروژ آغاز کرد. حمله را ستاد فرمان دهی پلیس امنیت رهبری می کرد. 
این عملیات در پی دستور کمیسر ملی، تِربوِن1 درباره ی ممنوعیت »هر گونه فعالیت 
برنامه ریزی شده« اجرا می شد و در آن علاوه بر حزب کمونیست، سه سازمان 

غیرکمونیستی دیگر نیز اشغال شد و انجمن زنان نروژی یکی از آن ها بود. 
آلمانی ها مدت ها پیش از حمله، تمام مواد اطلاعاتی را جمع آوری کرده بودند. 
این اطلاعات زیر عنوان فوق سری خلاصه و با پیک های ویژه ای به تمام شعبات 
و واحدهای عملیاتی ارسال شده بود. عملیات گسترده ای سازمان دهی شد و 
کمونیست ها به طور هم زمان و کاملا غیرمنتظره با آن مواجه شدند. به استثنای 
اندکی، همه ی مقامات اصلی و همه ی کسانی که به نوعی با کمونیست ها ارتباط 
داشتند، بدون آمادگی قبلی در خانه های شان تفتیش شدند. دفتر مرکزی حزب 
در شماره ۲4 خیابان مولر به همراه دفاتر دیگر حزب مثل دفتر انتشارات و دفتر 
سازمان کارگران محاصره و تفتیش شد. ساختمان کتاب و نشر روزنامه در شماره 

Josef Antonius Heinrich Terboven .1 )1945-1898(؛ تربون، سیاستمدار آلمانی حزب نازی و از زمان اشغال 
نروژ در 194۰، کمیسر ملی در منطقه اشغالی نروژ بود. مقام بالادست او شخص آدولف هیتلر بود. پس از شکست 

آلمان در جنگ، تربون در نروژ خودکشی کرد. 
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3۲ خیابان کریستیان کروگ تعطیل و همه ی اتاق های آن مهروموم شد. تعدادی از 
نیروهای پلیس مرکز جوانان حزب کمونیست را در ساختمان شماره ی 7 خیابان 
هنریک ایبسِن، نشریه ی دانشجویی کرینگ شو1، روزنامه ی سرزمین نو۲ و دفتر 
مسافرتی روسی را در شماره 34 خیابان درونینگ اشغال کردند. مدت کوتاهی 
پس از آن دفتر مشترک انجمن زنان نروژی، باشگاه زنان کسب وکار و تشکیلات 

بین المللی زنان برای صلح و آزادی تعطیل شد. 
ساعت 9 صبح تلفن مارگارته بون نویه به صدا درآمد. آن سوی خط پلیس امنیت 
آلمان بود. او به دفتر انجمن در ساختمان شماره 3۰ خیابان مجلس فراخوانده 
شد، جایی که دو نیروی گشتاپو و یک سرباز در حال تفتیش همه چیز بودند. بعد 
از چندین ساعت معطلی به مارگارته بون نویه و ماریه لوئیس مُهر، مدیر تشکیلات 
بین المللی زنان برای صلح و آزادی دستور داده شد تا گزارشی درباره اقدامات و 
اهداف انجمن های شان از بدو تاسیس تا آگوست 194۰ بنویسند. آن ها دو ساعت 
برای نوشتن گزارش و تحویل آن فرصت داشتند. مارگارته بون نویه توضیح داد 
که بسیار خسته است و تا آن لحظه هنوز چیزی نخورده و گمان نمی کند که بتواند 
گزارش را به آلمانی بنویسد. سپس به او اجازه داده شد تا به خانه برود، گزارش 
را آنجا بنویسد و روز بعد آن را به دفتر پلیس امنیت تحویل دهد. وقتی روز بعد او 
با گزارش خود راهی دفتر پلیس امنیت بود، تمام وسایل باارزش دفتر انجمن را 
برده بودند و جز چند میز و صندلی، عکس ها و تعدادی کتاب چیزی باقی نمانده 
بود. در میان چیزهایی که برده بودند، یک چیز غیرقابل جای گزینی هم بود، تمام 

صورت جلسات هیات مدیره های انجمن از سال 1884 تا 1938.
برای آلمانی ها این یک عملیات موفق نه تنها در اسلو که در سراسر کشور 
بود. در گزارش نیروهای آلمانی آمده است که در یک همکاری بدون اصطکاک با 
پلیس نروژ که با علاقه در این موضوع ما را همراهی کرد، ما به بیشتر آن چیزی که 
می خواستیم دست یافتیم. مواد اطلاعاتی جمع آوری شده چندان زیاد بود که واحد 
عملیات اسلو اعلام کرد برای بررسی همه اطلاعات و دست یافته ها به 1۰ تن 
نیروی کار اضافه احتیاج دارد. این مواد اطلاعاتی نه تنها بروشورها، اعلامیه ها، 

1. Kringsjå
2. Nytt Land
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نشریات و روزنامه  ها و کتاب ها بود، بلکه کارت های عضویت، فهرست مشترکان و 
مکاتبات را نیز شامل می شد. تشکیلات بین المللی زنان برای صلح و آزادی تنها 
سازمانی بود که با هوشمندی آینده نگرآن های، پیش تر، فهرست اسامی اعضا و 

اسناد مهم دیگر را نابود کرده بود. 
چرا در جریان حمله به کمونیست ها، به انجمن زنان نروژی نیز هجوم آوردند، 
آن هم پیش از دیگر انجمن های زنان؟ حتا پیش از حمله به انجمن »مارکسیستی« 
بهداشت مادران و دوره های آموزش اجتماعی »کمونیستی-مارکسیستی«؟ آیا 
آن طور که مارگارته بون نویه در نامه ای خطاب به شورای مدیریت ]نیروهای 
اشغال گر[ نوشت تمام ماجرا یک سوءتفاهم بود؟ احتمال آن خیلی کم است. 
آلمآن ها آن طور که در گزارش های شان نوشته اند، پیشاپیش کار اطلاعاتی دقیقی 
انجام داده بودند. از طرفی مشکل می توان باور کرد که سازمان امنیت آلمان انجمن 
زنان نروژی را سازمانی کمونیستی می دانسته است. این توضیح قانع کننده تر است 
که مساله به رابطه ی نازیست ها و فمینیست ها، به ویژه فمینیسم رادیکال، برمی گردد 
که آن را تهدیدی علیه نظام خویش یافته بودند. از سوی دیگر دفتر مشترک انجمن 
زنان نروژی با تشکیلات بین المللی زنان برای صلح و آزادی چون نشانه ای از 
اتحاد فمینیسم و صلح طلبی و جهان وطنی تاویل شد. اتحادی که مخالف سرسختی 
در برابر ایدئولوژی نازیست ها به حساب آمد. تشکیلات بین المللی زنان برای 
این سه  میان  در  نامطلوب ترین  لااقل  یا  بایست خطرناک ترین  و آزادی  صلح 
سازمان زنان به حساب آمده باشد. در حالی که انجمن زنان نروژی و باشگاه 
زنان کسب وکار اجازه یافتند تا فعالیت های مشخصی را ادامه دهند، تشکیلات 

بین المللی زنان برای صلح و آزادی به دستور مقامات منحل شد. 
جنسی  مسائل  در  بازنگری  برای  سازمانی  سال 1933  از  پیش  آلمان  در 
از  حمایت  سازمان »انجمن  این  می کرد.  فعالیت  فمینیستی  ایده های  پایه ی  بر 
مادران«1 نام داشت که هِلِنه استوکِر مدیر آن بود. این یکی از معدود انجمن های 
زنان بود که فعالانه با حزب نازی مبارزه می کرد. این انجمن در فوریه ی 1933 
بر اساس »فرمان  اضطراری برای حمایت  از مردم و دولت« هیتلر منحل شد. این 

1. Bund für mutterschutz
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قوانین اضطراری یک روز پس از ماجرای آتش  سوزی مجلس ملی آلمان1 در ۲7 
فوریه به مردم آلمان تحمیل شد و به حربه ای قانونی برای ممنوعیت فعالیت حزب 
کمونیست آلمان )DKP(، زندانی کردن، آزار دادن و اعدام اعضای آن تبدیل شد. در 
حالی که دیگر سازمان های آلمانی زنان باید انتخاب می کردند که یا خود را منحل 
کنند یا مدیریت یک نازیست را بپذیرند، فعالیت انجمن حمایت از مادران مانند 
حزب کمونیست آلمان ممنوع اعلام شد. همین اتفاق برای تشکیلات بین المللی 
زنان برای صلح و آزادی در آلمان )IFFF( رخ داد. این تشکیلات مدت ها پیش 
از آن که هیتلر قدرت را در آلمان به دست گیرد، از سوی حزب نازی آزار دیده 
بود و فعالیت اش هم زمان با توقیف انجمن حمایت مادران ممنوع شد و رهبرانش 

تبعید شدند.
هیچ نشانه ای از کمک زنان نازیست نروژی در توقیف یا آزار انجمن زنان 
نروژی و دو سازمان دیگر دیده نشده است. اما اگر نیروهای اطلاعاتی آلمان 
از اعضای زن حزب اجتماع ملی۲ مثلا اویوور هانسُن پرس وجو کرده باشند، 
آن ها بایست اشاره کرده باشند که انجمن زنان را فمینیست های رادیکالی اداره 
می کنند که به مخالفت سرسخت با نازیسم شهره اند. آن وقت گشتاپو نیز طبیعتا 
دریافته است که مدیر و هیات مدیره ی انجمن پیش تر برای آموزش های جنسی، 
پیش گیری از بارداری و قانون سقط جنین آزاد فعالیت کرده اند و هم زمان، مدیر 
انجمن به طرزی آشکار با عقیم سازی اجباری یا تحت فشار مخالف بوده است. 
انجمن همچنین مدافع شیوه ی نو و غیرسنتی در زندگی مشترک بود که بنیان آن بر 
برابری خواهی در روابط زن و مرد استوار بود. تمام این دیدگاه ها چیزهایی بودند 
که نازی ها، آن ها را به »یهودیت«، »بلشویسم« و »بی اخلاقی« مربوط می دانستند. 
بنابراین تمام تلاش خود را برای از ریشه برکندن آن به کار بستند. انجمن زنان 
نروژی به ویژه روابط خوبی با محیط های فمینیستی بین المللی داشت و از اعضای 

Riksdagsbrannen .1؛ آتش سوزی ای که در شب ۲8 فوریه ی 1933 نیمی از ساختمان مجلس ملی را در برلین 
ویران کرد. آتش  سوزی، عمدی و کار مخالفان حزب نازی و به ویژه کمونیست ها دانسته شد و راه را برای سرکوب 

مخالفان نازیسم و برآمدن دیکتاتوری هیتلر هموار کرد. 
NS( Nasjonal Samling .۲(؛ حزب اجتماع ملی در 1933 از سوی ویدکون کیسلینگ با گرایش ضدسوسیالیستی و 
فاشیسمی تاسیس شد، اما هرگز نتوانست کرسی ای در مجلس به دست آورد. دو سال بعد از آن که آلمان در جنگ 
دوم جهانی نروژ را اشغال کرد، حزب اجتماع ملی زیر نظر اشغال گران به قدرت رسید و کیسلینگ به نیابت از آلمان 

وزیر حاکم شد. این حزب با پایان جنگ منحل شد. 
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اتحادیه ی بین المللی زنان )IAW( بود که از سال 1937 برای برقراری صلح از 
طریق انجمن های مردمی تلاش می کرد و آشکارا مخالف فاشیست ها بود. 

و  اتحادیه ها  در  کمونیست ها  منتخب  نمایندگان  از  تعدادی  که  حالی  در 
محیط های کاری دستگیر می شدند، رهبران سه سازمان زنان در بیم وترس رها 
شده بودند. این می تواند نشانه ای باشد که آلمانی ها در دفتر انجمن چیز قابل 
توجهی پیدا نکرده بودند. اما انجمن زنان نروژی با وجود تقاضاهایی که به شورای 
مدیریت و کمیساریای ملی ارائه کرد، هرگز نتوانست بایگانی خود را پس بگیرد. 
هیات مدیره بارها فرم ها و اظهارنامه هایی را درباره ی انجمن پر کرد، در اکتبر 
194۰ و ژوئن 1941 برای کمیساریای ملی، و در فوریه ی 1941 برای استاندار. 

اما بعد از آن آرامش پیشه کرد و کاری با مقامات نداشت. 

آن تنها دولت مردِ نروژی
زنان نازیست نروژی معتقد بودند که تهاجم آلمانی ها و مدیریت ویدکون کیسلینگ1 
بخت برجسته ای برای تامین نیازهای انباشته و دیرین زنان فراهم کرده است. 
اولگا بیونر۲ که مدیر تشکل زنان دهقان نروژ بود و نفوذ بسیار زیادی در تشکل 
دهقانان نروژ داشت، در دسامبر 194۰ به عضویت حزب اجتماع ملی درآمد و 
مدیر تبلیغات سازمان زنان حزب شد و از 1941 رهبری ملی سازمان زنان حزب 
را به عهده گرفت. به عنوان مدیر تبلیغات و رهبر ملی سازمان زنان حزب او بر 
بسیاری از دیدگاه هایی که در گذشته به عنوان رهبر زنان دهقان و مخالفان سقط 
جنین داشت، پای می فشرد. هم زمان او به تبلیغ برای آلمانی ها، کیسلینگ و ایده ی 

برتری نژادی می  پرداخت.
اویوور هانسُن، رهبر سازمان زنان در حزب اجتماع ملی پیش از اولگا بیونر 
)در سال 1941( نیز یک نمونه ی شاخص دیگر از رهبران زنان نازیست به شمار 
می رود. او از بدو تاسیس سازمان زنان حزب در سال 1933 عضو آن بود و در 

Vidkun Quisling .1 )1945-1887(؛ ویدکون کیسلینگ، افسر سیاست مدار و موسس حزب اجتماع ملی، بین 
سال های 1931 تا 1933 وزیر دفاع نروژ بود. کیسلینگ در طول جنگ جهانی دوم کمک های زیادی به نازی ها 
کرد و به نیابت از آلمآن ها از 194۲ حکومت منطقه ی اشغالی نروژ را به عهده داشت. وی بعد از جنگ به جرم 

خیانت به کشور اعدام شد. نام خانوادگی وی در زبان های مختلف استعاره از خائن است.
2. Olga Bjoner
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تمام این سال ها برای سازمان دهی سیاست زنان نازیست نروژی تلاش کرده بود. 
در روزنامه ی زنان نروژ او کسی بود که از »زن نوین« در آلمان ستایش می کرد. 
مقالات مشابهی نیز به قلم کلاره میوئِن، ماریه ایرگِنس1 و الیسه یوهانه شیلِنگرین۲ 
نوشته شد و در همین ارتباط درگیری های کلامی شدیدی با فعالان جنبش زنان 
مانند اینگِبورگ بویه، مارگارته بون نویه و سیگنه سوِنسون پیش آمد. اما به هرحال 
از نهم آوریل 194۰ قدرت در دست اویوور هانسُن بود. تا ماه می همان سال 
او هرچه داشت در قالب سیاست زنان در روزنامه ی مردم آزاد3، رسانه ی حزب 
اجتماع ملی منتشر کرد. او به درستی به این نکته اشاره می کرد که زنان تا امروز 
تاثیر قابل توجهی بر سیاست در نروژ نداشته اند، زیرا فرصت همراهی به آن ها داده 
نشده است. هانسُن معتقد بود که امروز دیگر وضعیت متفاوت است: »امروز زن 
می تواند کشور و مردم را نجات دهد و در آینده جایگاهی بالادستی در هیات دولت 
داشته باشد، به واسطه ی حقی که توانایی های او در نقش مادری و خانه داری به 
او داده است.... ویدکون کیسلینگ، تنها دولت مرد نروژی ای است که خانه داری را 

همچون مهم ترین شغل در این کشور بر صدر می نشاند.«
اویوور هانسُن سرسختانه در مقابل فمینیسم رادیکال که خواهان بازنگری در 
سیاست های جنسی بود، ایستاده بود. همچون نازیست های دیگر او از مخالفان 
سرسخت سقط جنین و پیش گیری از بارداری بود. او معتقد بود که مردم باید از 
شر جنبش زنان که بر پایه ی »کمونیسم و متعلقات انحرافات یهودی« و ایده ی 
هم خانگی به عنوان شکل طبیعی زندگی مشترک بنا شده است، خلاص شوند. اما او 
هم زمان خواستار این نیز بود که زنان جایگاهی هم پای مردان در سیاست، قضا و 
اشتغال داشته باشند. خانه داری به هرحال ضروری ترین چیز است و همانند بیونر، 
هانسُن امیدوار بود که وزارت خآن های برای »کارِ خانه« ایجاد شود. او برای 

1. Marie Irgens
2. Elise Johanne Killengreen

Fritt Folk .3: مردم آزاد، روزنامه ی حزب اجتماع ملی بود که از 193۶ تا 1945 در اسلو منتشر می شد. بعد از 
قدرت گرفتن حزب در دوران اشغال چاپ خانه ی روزنامه های بزرگی مثل آفتن پستن مجبور به چاپ این روزنامه 
شدند و روزنامه های دیگر باید نسخه های مردم آزاد را به همراه روزنامه های خود منتشر می کردند. با این همه پس 

از جنگ مشخص شد که شمارگان این روزنامه با همه ی این تمهیدات هرگز به بیش از ۲۰ هزار نسخه نرسید.
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موجه نمایاندن دیدگاه هایش، آن ها را با بهترین سنت های جنبش زنان نروژی 
مقایسه می کرد و می پرسید: » آیا این همان چیزی نیست که زنان پیشگام نروژی 

برای آن به تلخی مبارزه ای بی نتیجه را از روزگار کامیلا کولت پیش برده اند؟«
زنان حزب اجتماع ملی، سازمان خود را بنیان نهادند که آرمان آن جذب 
زنان »نژادآگاه، فداکار و میهن پرست« بود. دامنه ی جذب اعضا نیز بسیار گسترده 
بود. در میان 55 هزار عضو حزب در پایان جنگ، ۲۰ هزار زن وجود داشت. 
گزارش هایی که سازمان زنان حزب به کیسلینگ ارائه کرده است نشان می دهد 
که در چهاردهم ژوئن 1944 سازمان زنان 15 هزار و 751 عضو داشت و تعداد 
اعضای آن در پایان فوریه ی 1945 به 1۶ هزار و 19 تن رسیده بود. عضوگیری 
بیشتر بر اساس تبلیغات از طریق برگزاری جلسات، سفرهای سخن رانان و کار 
بر توسعه ی ابزار تبلیغاتی و آموزش مدیران استوار بود. سازمان تلاش می کرد 
تا مردان را به خدمت هنگ نروژی1 و زنان را به خدمات بهداشتی در آلمان 
بگمارد. سازمان به جمع آوری اعانه برای سربازان خط مقدم جبهه ی آلمان و 
خانواده های شان پرداخت و برای مادرانی که فرزندی در خط مقدم داشتند، روز 
مادر را جشن گرفت. علاوه بر آن بخشی از فعالیت های معمولی را که سازمان های 
مختلف زنان پیش از جنگ به آن ها مشغول بودند اشغال کرد، فعالیت هایی نظیر 
خیاطی و دوزندگی، کارگاه های خانه داری، مدارس مادران، انتشار بروشورهای 
آموزش بافندگی و این قبیل کارها را برای زنان تدارک دید که در ادبیات سازمان 

به آن »کار خانگی« گفته می شد.
در  و  دیگر  سازمان های  شده ی  توقیف  امکانات  با  کارها  این  از  بسیاری 
دفاتری که آن سازمان ها مجبور به ترک شان شده بودند، انجام می گرفت. علاوه بر 
آن سازمان زنان از اسباب و وسایل توقیف شده ی »گریختگان« استفاده می کرد 
و هزینه های خود را از فروش تجهیزات و دارایی های کسب وکارهای توقیف شده 
که از طریق »اداره ی مصادره ی اموال«۲ در اسلو به آن ها دست می یافت، تامین 
می کرد. در اینجا بخشی از نامه ای که سازمان زنان در سوم فوریه ی 1943 به وکیل 

Den norske Legion .1: یک هنگ از نخبگان نظامی که پس از حمله ی آلمان به اتحاد جماهیر شوروی برای 
پشتیبانی از جبهه ی آلمان به ابتکار کیسلینگ تشکیل شد و سربازان نروژی را نیز دربرمی گرفت.

Likvidasjonsstyret .۲؛ سازمانی که اشغال گران آلمانی در سال 194۲ برای مصادره ی اموال یهودیان نروژ تاسیس 
کردند.
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اداره ی مصادره ی اموال، رِیچبورن شِنِرود1 نوشته است، مرور می کنیم: »از آنجا که 
بسیاری از کارمندان ما خارج از شهر زندگی می کنند و احتمالا مجبور می شوند 
شب را در شهر سپری کنند، ما مایلیم که محلی را برای اقامت شبانه ی آن ها تجهیز 
کنیم و برای آن به مواردی که در فهرست پیوست ارائه می شود احتیاج داریم. ما 
درخواست داریم که این اقلام را از اقامت گاه های متروک یهودیان تدارک ببینیم. 
با درود و آرزوی توفیق!« اولگا بیونر در فهرست پیوست، علاوه بر چیزهای دیگر 
یک تخت مجلل دو نفره، روتختی، زیرانداز پنبه ای و تعدادی قالی و قالیچه نیز 

درخواست کرده بود. 

سازمان های زنان زیر سلطه ی نازیسم
هنگامی که آلمانی ها کشور را اشغال کردند، اعضای مرکزی سازمان های زنان 
نمایندگی  هیات  اشغال گران  با  مذاکره  طرح  در  لازم است  که  کردند  احساس 
خودشان را داشته باشند و در ژوئن 194۰ کمیته ی مشترک زنان ایجاد شد. هدف 
این بود که در صورتی که آلمانی ها می خواستند الزاماتی را برای سازمان ها یا 
گروه های مختلف زنان تصویب کنند، یک نفر با آن ها دیدار کند. ایده ی کمیته، 
ایجاد یک تشکل موازی با شورای مدیریت فعالیت های زنان بود که اشغال گران 
تشکیل داده بودند. این ابتکار را یوهانه رِئوتز، از اعضای دبیرخانه ی زنان حزب 
کارگر مطرح کرد. در هیات موسس کمیته، اولگا بیورنر از تشکل زنان دهقان، 
سیگرید استرای از شورای ملی زنان نروژی و سیگنه سوِنسون از انجمن ملی 
زنان کسب وکار حضور داشتند. طی تابستان و پاییز 194۰ کمیته ی مشترک چندین 
نشست داشت که در آن ها موضوعاتی را برای ارائه به مقامات پیش می برد. یکی 
از این موضوعات حول این محور بود که زنان نبایست از شوراها و کارگروه هایی 

که در آن روزگار تاسیس می شدند، بیرون گذاشته شوند.
از انجمن زنان نروژی برای همراهی درخواستی نشد و احتمالا انجمن از این 
بابت سرخورده بود. در روزهای آخر آگوست مارگارته بون نویه به هیات مدیره ی 
انجمن اعلام کرد که بنا دارد اعتراض نامه ای خطاب به شورای ملی زنان بنویسد. 
اعتراض نامه هرگز نوشته نشد و به زودی چنین خواسته هایی فروکش کرد، چرا 

1. Reichborn Kjennerud
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که اولگا بیونر نشان داد که طرف نازیست ها ایستاده است. بعد از سخن رانی 
تربوِن در ۲5 سپتامبر 194۰، او مشخصا برای کمیته ی مشترک روشن کرد که به 
حکومت کمیساریایی خواهد پیوست. او همان وقت هم با زنانی آلمانی در نروژ 
ملاقات کرده بود و با آن ها قرارهایی برای ایجاد »وزارت خانه ی امور خانه« 
گذاشته بود. این مساله برای دیگر اعضای کمیته ی مشترک پذیرفتنی نبود. در نتیجه 
آخرین نشست کمیته ۲7 سپتامبر برگزار شد، نشستی که در آن موضع بیونر برای 
همگان آشکار شد. 5 دسامبر 194۰ شورای ملی زنان نروژی رسما از عضویت 
در کمیته ی مشترک زنان کناره گرفت. در این زمان، مدت ها بود که انجمن زنان 

نروژی در انفعال فرو رفته بود. 
از 1941 که کار نبرد در جبهه های جنگ سخت شد، ایده های مقاومت در برابر 
حزب اجتماع ملی نیز شکل گرفت، این در حالی بود که اشغال گران و همکاران 
آن ها برای بازیابی روحیه ی خود به ترور مخالفان دست یازیدند. در اول فوریه 
1941 هم زمان با یک دست شدن حاکمیت حزب اجتماع ملی بر نروژ، کیسلینگ 
به نخست وزیری نشانده شد. آن ها در نظر داشتند تحولی ملی-اجتماعی را در نروژ 
به انجام رسانند. جامعه ی نروژ می بایست »از نو مرتب « شود و تمام موسسات بر 
اساس »دستورالعمل اجرایی« نازیست ها سازمان دهی شوند. به جای یک نظام 
مردم سالار که با انتخاب مجلس و شوراهای شهر شکل بگیرد، حزب اجتماع ملی 
خود خواستار مدیریت اشتراکی بود، مدیریتی که بر پایه ی اجتماع سازمان هایی 
که در یک »شورای ملی« نمایندگی می شدند، بنا می شد. از آن گذشته، سازمان ها 
بایست مجری یک نقش کلیدی نیز می شدند و از بهار 1941 مجموعه ای از اقدامات 
برای نفوذ و احاطه ی لازم بر آن ها انجام شد. این اقدام به اتحاد هر چه بیشتر آن ها 
در قالب مخالف منجر شد. در 15 ماه می 1941، 43 سازمان نامه ای خطاب به 
کمیسر رایش، تِربوِن، در اعتراض به یک دستی حاکمیت و بدرفتاری آن فرستادند. 
سه روز بعد تمام رهبران به نشستی در ساختمان مجلس فراخوانده شدند. در آنجا 
نخست آن ها مجبور شدند به سخن رانی توربوِن که لحن و پیامی مجازات گرانه 
داشت گوش فرادهند. بعد از آن برخی از رهبران انجمن ها فراخوانده و دستگیر 
شدند. به دیگر سازمان ها با خواندن نام شان یک »سرپرست« از جانب حزب 

اختصاص یافت، یکی از این سازمان ها شورای ملی زنان نروژی بود. 
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برخی سازمان های زنان توانستند در دوران جنگ به کار خود ادامه دهند؛ 
با گام هایی معلق میان توقیف و انحلال از یک سو و هراس از نفوذ و بهره بری 
نازی ها از سوی دیگر. بقیه ی سازمان ها که فعالیت شان »مخرب به حال جامعه« 
یا نامطلوب از نظر نازی ها تشخیص داده شد، ممنوع اعلام شدند. در دسامبر 
194۰ دوره های آموزش اجتماعی شورای ملی به دلیل آن که برای نوجوانان 
خطرناک توصیف می شد، به طور کامل تعطیل شد. مراکز بهداشت مادران »با 
حمله ای ناگهانی« در 18 آوریل 1941 تعطیل شدند. از نظر سازمان زنان حزب 
اجتماع ملی این مراکز »مهم ترین اسلحه ی مارکسیست ها و دکتر اِوانگ1 برای 
تحمیل نظام کمونیستی به جامعه« بودند. نازی ها بسیاری از سازمان ها را به تصرف 
خود درآوردند یا آن ها را تحت »مدیریت کمیساریایی« قرار دادند. شورای ملی 
زنان که به اعتراض 15 ماه می علیه یک دست سازی حاکمیت پیوسته بود، تحت 
»سرپرستی« گونوور هُگِنسِن۲ و راگنا پراگ ماگِلسِن3 از اعضای سازمان زنان 
حزب اجتماع ملی قرار گرفت. پراگ ماگِلسِن، خود پیش تر از مدیران شورای 
زنان بود. نازی ها از این تصرف خشنودی چندانی نداشتند. همه ی اعضای هیات 
مدیره کارهای خود را رها کردند و شوراهای محلی زنان، خود را منحل کردند. 

بدون مشارکت اعضا، شورای ملی زنان کاربردی نداشت. 
نازی ها هرگز تسلطی بر سازمان های زنان پیدا نکردند، هر چند برخی از 
این سازمان ها تحت مدیریت آن ها درآمدند. زنان شبکه های اجتماعی ای را که 
داشتند به کار گرفتند تا کار خود را در گروه های کوچک تر ادامه دهند. در گزارش 
سازمان زنان حزب اجتماع ملی به تاریخ ۲7 مارس 1945 خطاب به ویدکون 
کیسلینگ چنین آمده است: »سازمان های قدیمی زنان همچنان مخفیانه فعالیت 
می کنند. آن ها در رویدادها و گردهم آیی های اجتماعی و دورهم نشینی ها به بهانه ی 
دوخت ودوز دوباره زنده شده اند. هرچند نمی توان کاملا مطمئن بود، اما احتمالا 
چنین است. چه در گذشته و چه اکنون فعالیت این سازمان های قدیمی زنان تلاش 
برای آزادسازی زنان از مسیر مبارزه برای حقوق زنان در جامعه و برابری زنان 

Dr. Karl Evang .1؛ دکتر کارل اوانگ، پزشک نروژی، مدتی عضو حزب کمونیست نروژ و سردبیر نشریه ی 
اطلاعات جنسی بود.

2. Gunvor Haagensen
3. Ragna Prag Magelsen
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و مردان بوده است. بنابراین یافتن اعضای مشتاق برای این سازمان ها چندان 
دشوار نیست... با درود و آرزوی توفیق!«

بحث درباره ی مسائل زنان
انجمن زنان نروژی ظاهرا از آگوست 194۰ تا آزادی نروژ منفعل بود، اما عملا 
فعالیت های مشخصی انجام می داد. انجمن فرِدِریکا بِرمر سوئد بارها لباس کودک به 
نروژ فرستاد که در میان نیازمندان تقسیم شد. مدیر این انجمن، هانا رید، بسته های 
مواد غذایی می فرستاد که میان اعضای هیات مدیره، نزدیکان و وابستگان انجمن 
و خانواده ی زندانیان توزیع شد. بسیاری از اعضای انجمن به خراب کاری علیه 
اشغال گران و مقاومت های مدنی روی آوردند که بدون حمایت و توجه انجمن زنان 
نروژی ممکن نبود. به نظر نمی رسید که کسی به »این جناح دیوانه« تسلیم شده 
باشد. هیچ پیشنهادی برای حذف و طرد دیده نمی شود. مارگارته بون نویه فهرست 
اعضا را از 193۶ تا پاییز 1945 در اختیار داشت و هیچ حاشیه نویسی یا لغو 
عضویتی در آن دیده نمی شود. اهمیت این موضوع وقتی روشن می شود که توجه 
کنیم حضور نازی ها یا آن ها که به نازیسم متمایل بودند در انجمنی که او کنترل آن 

را در دست داشت، بسیار برای او ناخوشایند بوده است. 
»یادنامه«ای که مارگارته بون نویه در 1۶ مارس 1944 برای هیات مدیره ی 
انجمن زنان نروژی خوانده است، نشان می دهد که انجمن فعالیت هایی را در سال 
آخر جنگ برای آماده سازی روزگار بعد از آزادی انجام می داده است. در این 
سند او به هیات مدیره ی خود می گوید که از آن ها خواسته است تا برای برداشتن 
باری دور هم جمع شوند ، آن هم در زمآن های که صلح نزدیک است و »گام بعدی 
آزادی است.« او اشاره می کند که تعداد زیادی باشگاه های گفت وگو و حلقه های 
آموزشی با 1۲،1۰ و 15 عضو وجود دارد که کم و بیش دغدغه ی همه ی آن ها 
موقعیت زنان و اشتغال زنان پس از جنگ است. برخی از این باشگاه ها مارگارته 
بون نویه را برای سخن رانی دعوت کرده بودند. »آیا زنان می خواهند بخت خود را 
در روزگار پس از جنگ بیازمایند؟« او به متن سخن رانی اش ارجاع می داد وقتی 
با خوش بینی در پاسخ پرسش خود گفته بود: بله. »شاید هرگز مثل این روزگار 
پس از جنگ لحظه ای نبوده است که اگر زنان درست به موضوع چنگ بیاندازند، 
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بخت آن را داشته باشند که اقدامی سرنوشت ساز را رقم بزنند.« باقی سخنان او 
بازگویی اندیشه هایش درباره ی آزادسازی زنان است. این که زنان باید از حق 
کسب وکار و مدیریت و نظارت در سازمان های عمومی برخوردار باشند و بهترین 
راه برای رسیدن به چنین خواستی بازنگری گسترده در نظام دست مزدهاست. او 
پیش تر در پیشنهادش برای طرح تامین اجتماعی کودکان به این مساله اشاره کرده 
بود. به موازات بازنگری در دست مزدها باید به میزان کافی فضاهای نگه داری از 
کودکان را تدارک دید و برای دسترسی گسترده به کار نیمه وقت یا پاره وقت تلاش 

کرد.
و  بود  گفت وگو  موضوع  نیز  جنگ  از  پس  زنان  جنگ، موقعیت  اواخر  در 
بحث های بسیاری در این باره جریان داشت. دست کم یک شاخه از این بحث ها 
صلح طلبآن هاش  و  فمینیستی  کتاب  و  سوئدی  وُگنِر1  الِین  دیدگاه های  متوجه 
»ساعت زنگ دار«۲ بود. ساعت زنگ دار تکیه ی زیادی بر مشارکت اجتماعی 
زنان و ضرورت همکاری آن ها و عبور از افتراق مشی های سیاسی قدیمی داشت. 
در مجموعه نامه های خصوصی مارگارته بون نویه نامه ای با عنوان »دیدگاه تازه ی 
می شود.  دیده  است  وُگنر  اندیشه های  و  کتاب  محتوای  از  رونوشتی  زنان« که 
رونوشتی که او درباره ی زنان از کتاب وُگنر در این نامه آورده، چنین است: »زن 
بیشتر عاطفی است و دلبسته ی اطرافیان خود تا دلبسته ی یک ایده. احساس هم 
حق خودش را در کنار منطق دارد.« بالای این رونوشت، مارگارته بون نویه نظر 
خود را نوشته است: »کاملا مخالف!« وُگنر جنبه ی دیگری از فمینیسم را در نظر 
داشت که بون نویه با آن همراه نبود: تکیه ی بیشتر بر ویژگی های زنانه. بنابراین 
گروه هایی که در روزگار جنگ بر سر مسائل فمینیستی گفت وگو می کردند، لزوما 
در ادامه ی منافع یا دیدگاه های انجمن زنان نروژی یا مشی سیاسی آن فعالیت 

نمی کردند، هم چنین همیشه تحت عنوان جریان فعالان زن قرار نمی گرفتند.
در سرمقاله ی 17 ماه می 1945 چکاد زنان3 – نشریه ی حزبی جناح چپ که 

1. Elin Wägner
2. Väckarklocka
3. Kvinnefronten
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نخستین بار به صورت زیرزمینی و با سردبیری کریستن هانستِئِن1، اِوا رُنو۲، اِلن 
گلِدیش و اُسلوگ اُسلاند منتشر شد – چنین آمده است: »منظور ما این نیست که 
زندگی تازه ای در جنبش قدیمی زنان بدمیم. ما خواهان مبارزه علیه مردان نیستیم. 
آنچه ما در پی آنیم، کار مشترک با مردان برای آینده  ی خوش بخت تر مردم و 
سرزمین مان است.« در شماره ی بعدی نشریه همین طرز تفکر از سوی اقتصاددان، 
سیگنی آرکتاندِر3 دنبال شد. او می گفت که در زندان زنان گرینی4 او با گروهی 
هم بند بوده است که درباره ی موقعیت زنان پس از جنگ گفت وگو می کرده اند: »ما 
فعالان زنان در معنای محدود مبارزه با مردان مقید نبودیم. بلکه می خواستیم که 

زنان حضور فعال تری در جامعه داشته باشند...«
هم زمان گفت وگویی نیز درباره ساختار انجمن زنان نروژی در جریان بود. 
برخی مترصد آن بودند تا جنبش زنان را احیا کنند و برای تدبیر استراتژی ها 
آرام و قرار نداشتند. نامه ای از لیو شُت به مارگارته بون نویه – که در ادامه به آن 
خواهیم پرداخت– نشان می دهد که آینده ی انجمن زنان نروژی پیش از پایان 
جنگ برنامه ریزی شده بود. پیکار فعالان زن، همچون بسیاری چیزهای دیگر، به 
واسطه ی جنگ دچار رکود شده بود، اما خود را رها نکرده بود تا جنگ کاملا 
متوقف اش کند. نیروهای پیشروی زنان همواره در این اندیشه بودند تا جایی که 
امکان دارد تجربه های تازه خود را به کار گیرند. وقتی انجمن زنان بار دیگر به کار 
آغازید، نشان داد که حتا توان بسیج کردن و سازمان دهی آن هایی را که به »جنبش 
قدیمی زنان« باور نداشتند، دارد و نتیجه این شد که هم کریستن هانستِئِن، هم اِوا 

رونو و هم اِلن گلِدیش با انجمن همراه شدند.

جوهر برنامه ی مشترک
یک روایت قدیمی بین فعالان جنبش زنان این است که وقتی شاه و هیات حاکم، 
پس از پایان جنگ در هفتم ژوئن از انگستان به نروژ بازگشتند، مارگارته بون نویه 

1. Kristen Hansteen
2. Eva Rønnow
3. Signy Arctander

Grini .4؛ گرینی، زندانی در شمال غربی اسلو است. این زندان برای نگه داری زنان مجرم ساخته شده بود، اما پس 
از اشغال نروژ برای نگه داری افسران نروژی، اعضای گروه های مقاومت و اسرای جنگی استفاده شد. ساختمان 

گرینی همچنان به عنوان زندان استفاده می شود. 
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در بندرگاه برای آن ها دست تکان می داد. دستی که گزارشی درباره ی طرح مالیاتی 
مشترک زن و مرد را بالا گرفته بود. تنها چهار روز پس از بازگشت هیات حاکم 
به نروژ، انجمن زنان نخستین توصیه ی خود را به مقامات ارائه داد. توصیه به 
این که »حداقل یک، چه بسا چندین« زن در حکومت تازه ای که بنا خواهد 
شد، حضور داشته باشند. این توصیه نامه چند نام را نیز پیشنهاد داده بود: اُسلوگ 
اُسلاند، سیگرید استرای و اِلن گلِدیش. این اقدام موجب شد تا بسیاری دیگر 
از سازمان های زنان نیز توصیه نامه های مشابهی بفرستند. نخستین حکومت آزاد، 
دولت ائتلافی اَینار گرهاردسِن1، یک وزیر زن داشت: کریستن هانستِئِن، از میان 
کمونیست ها. دولت ائتلافی در ۲5 ژوئن منصوب شد. روز ۲۶ ژوئن انجمن زنان 
نروژی بیانیه ی تازه ای صادر کرد که این بار خواستار تشکیل کارگروهی برای 
»اجرای یک تحقیق بنیادی درباره ی مشکلات اشتغال زنان و ارائه ی پیشنهاد 
برای تصویب قوانین مشخص، بازنگری و اقدامات لازم در این حوزه« می شد. این 
بیانیه را گزارش مفصلی با عنوان »موقعیت زنان در کشورهای مردم سالار« تکمیل 

می کرد که در آن موضوع مالیات مشترک۲ زن و مرد نیز طرح شده بود. 
گزارش انجمن را مارگارته بون نویه نوشته بود. او در این گزارش اندیشه های 
مربوط به برابری و استقلال اقتصادی زنان را که پیش تر بارها درباره ی آن سخن 
گفته بود، تشریح کرده بود. اما این بار این اندیشه ها را در قالبی طرح کرده بود که 
با ایدئولوژی روزگار پس از پایان اشغال تناسب داشت. بون نویه از درخواست 
رهبر »جبهه ی خانگی«3 پُل بَرگ خطاب به مردم نروژ در نهم ماه مِی نقل قول 
کرده بود: »روزگار ما ایجاب می کند که دولت تنها به حفظ زندگی شهروندان و 
دارایی های آن ها مشغول نشود. دولت باید دولت رفاه باشد و وظیفه ی خویش 

Einar Gerhardsen .1 )1987-1897(؛ اینار گردهاردسن پس از جنگ چندین دوره نخست وزیر نروژ بود. از او 
به دلیل نقشی که در بنای نروژ پس از جنگ و به ویژه نظام قدرتمند رفاه اجتماعی در این کشور داشته است، با 

عنوان »پدر سرزمین« یاد می شود. 
۲. مالیات مشترک شیوه ای برای تعیین مالیات خانواده هایی بود که در آن زن و مرد هر دو کار می کردند. این شیوه 
از سال 19۲1 در نروژ اجرا می شد و اجرای آن موجب شده بود که اشتغال درآمدزا برای زنان مقرون به صرفه 
نباشد چرا که براساس این شیوه، مالیات چنین خانواده هایی به شدت افزایش می یافت به طوری که زن و مرد 
ترجیح می دادند که مرد کارکند و زن به خانه داری بپردازد. در این صورت مالیات کمتری پرداخت می شد اما چندان 
از درآمد خانواده کاسته نمی  شد. این شیوه  ی محاسبه ی مالیات خانواده از سال 1959 با تلاش های انجمن زنان 

نروژی رفته رفته تغییر کرده است.
3. Hjemmefronten
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بداند که زندگی را به چیزی باارزش، درخور زیستن ما، همگان، بدل کند. امنیت 
اقتصادی را برای هر زن و مرد، و برابری در آغاز زندگی را برای هر کودک نروژی 
تامین کند. حق هر کس را تا آنجا که برای یافتن جایگاه درست خود در زندگی 
توان دارد، محترم شمارد. این هدفی است که ما باید همواره پیش چشم داشته 
باشیم.« حزب کارگر پیش از جنگ پای چنین اندیشه هایی ایستاده بود. حالا این 
اندیشه ها هواداران بسیاری در طیف گسترده ای از سیاست نروژ پیدا کرده بود. این 
درخواست نقل قول شده، خط  مشی سیاسی ای را پیش می کشید که بنا بود چندین 
دهه در نروژ مستقر بماند. این، بیان ایدئولوژی ای بود که در طرحی که به »برنامه ی 

مشترک« مشهور شد، آماده شده بود. 
داده  تشکیل  کارگروهی  خانگی  جبهه ی  مدیریت   1944-45 زمستان  در 
بود که برنامه ای مشترک برای روزگار پس از اشغال تدوین کند. در این کمیته 
نمایندگانی از حزب راست، حزب چپ، حزب دهقانان و حزب کارگر - که 
مهم ترین پیش برنده ی برنامه بود- حضور داشتند. پس از آزادی، این 4 حزب 
برنامه ی مشترک را تایید و تصویب کردند. علاوه بر آن ها برنامه ی مشترک از 
سوی حزب مردم مسیحی و حزب کمونیست نروژ نیز توصیه شد. برنامه ی مشترک 
با نیروی اندیشه هماوردی ملی و همکاری احزاب قدیمی و در عین تمایز طبقاتی 
پیش برده می شد. گرایشی سوسیال دموکرات در این همکاری غالب بود که در 
افکار عمومی با تمایل به ایده های چپ بازنموده می شد. هدف سیاسی اصلی در 
این همکاری رسیدن به امکان اشتغال برای همگان و توزیع منصفانه ی مزایا بود. 
برای رسیدن به این هدف، دولت بایست نقشی مدیریتی در برنامه ریزی اقتصادی 
و بر پایه همکاری نزدیک با جامعه ی کسب وکار ایفا می کرد. نروژ بایستی چون 
شرکتی اقتصادی بودجه ای داشته باشد: بودجه ی ملی. حکومت بایست منابع و 
توزیع آن ها را با همکاری سازمان های بزرگ کسب وکار و نیروهای کار مدیریت 
کند. متخصصان اقتصادی- اجتماعی بایست مشاوره ی حرفه ای ارائه کنند و راه 

درست اجرای این سیاست ها را نشان دهند. 
مارگارته بون نویه در نوشته ای که »جوهر برنامه ی مشترک« نامیده شد، از پُل 
برگ نقل قول کرد. او توجه را به این نکته جلب می کرد که ضعف مردم سالاری 
تا امروز به دلیل اختلافات طبقاتی و ناامنی اقتصادی قشر گسترده ای از مردم 
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بوده است. برای تضمین مردم سالاری و به تبع آن صلح پایدار، باید بهبود واقعی 
در شرایط زندگی همه ی مردم حاصل شود. این مساله مستلزم اشتغال فراگیر و 
استانداردهای برابر و توسعه یافته در زندگی است که به بهترین نحو از طریق 
»قانون گذاری برنامه ریزی شده« ، »اقدامات کمکی مثبت« و دولتی فعال قابل 
دسترسی است. گزارش او بر پایه ی اندیشه ی اصلی در همکاری فراطبقاتی، 
امکانات رفاهی برای برابری مردم و قانون گذاری اقتصاد دولتی در همکاری 
با جامعه ی کسب وکار استوار بود. اما در پرتو آن، او بر جنسیت تمرکز داشت. 
همکاری مد نظر او فراجنسیتی بود و امکانات رفاهی بایست تک تک زنان را 
در برمی گرفت و قوانین دولتی باید به مثابه ی امتیازی برای زنان استفاده می شد. 

مشارکت مردان 
روزگار نخست پس از جنگ، دوره ای است که اختلافات سیاسی به نفع اشتراکاتی 
چنین  سال 1945  در  دوران  این  شد.  گذاشته  بود، کنار  کرده  ایجاد  جنگ  که 
تعریف می شد: »در ذهن نروژی، تصویر جامعه ای حک شده است که به هیچ 
نیرویی محو نمی شود. هیچ کس نیست که از دیگری بپرسد به چه حزب سیاسی ای 
تعلق دارد، فقیر است یا ثروتمند؟« برخی مورخان معتقدند که این تصویر ذهنی 
مشترک افسانه ای بیش نبود. فرانسیس شِرستِد1 می نویسد: »در واقع این دوران به 
شدت تحت تاثیر نزاع ایدئولوژیکی بود.« دیگران به این مساله اشاره کرده اند که 
اندیشه ی مشترک پیش و بیش از همه در میان نخبگان جامعه مطرح بود. ادوارد 
بول۲ از اصطلاح »مشارکت مردمِ والا« برای نظام مدیریتی پس از جنگ استفاده 
می کرد. آن چه هیچ کس درباره اش سخنی نمی گفت و به آسانی قابل تشخیص بود 
آن بود که این اندیشه ی مشترک به هرحال زنان را دربرنمی گرفت. آن ها »مردم 
والا« نبودند و در هیچ شراکتی حضور نداشتند. در روزگار نخست پس از جنگ 
همواره گفته می شد که همکاری میان زنان و مردان ضروری است، اما این خواسته 

همواره از سوی زنان بیان می شد. 
در روزگار جنگ زنان تلاش عظیمی برای تولید غذا و لباس، سرپا نگه داشتن 

Francis Sejersted .1؛ مورخ نروژی که از 1991 تا 1999 مدیر کمیته ی نوبل بوده است. 
Edvard Bull .۲؛ مورخ نروژی
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زندگی و حفظ کانون خانه انجام داده بودند. پس از جنگ از مادران خانه دار 
بسیار تمجید شد. همچنین در جنبش مقاومت نیز زنان بسیار مشارکت داشتند. 
آن ها در قالب پیک و نامه رسان، چاپ و نشر روزنامه های زیرزمینی، پنهان کردن 
افراد، کمک به کسانی که می خواستند از مرزها فرار کنند، رهبری یا مشارکت 
در مبارزات اطلاع رسانی، جاسوسی از آلمآن ها و نشر اطلاعات، با جان خود 
بازی کرده بودند. آن ها زندانی شدند، در گرینی گرفتار آمدند یا به راوِنسبروک1، 
اردوگاه کار اجباری زنان در آلمان فرستاده شدند. آن ها در همه کار همراهی کرده 
بودند. با این حال آن ها در رده های مدیریتی جنبش مقاومت چه در مرکز و چه در 
شاخه های محلی وارد نشدند. پس از جنگ آن ها تلاش کردند تا مشارکت خود 
را در موقعیت های بزرگ تری که زنان می توانستند نمایندگی شوند، ادامه دهند. به 
عنوان مثال در بیانیه ی انجمن زنان نروژی خطاب به مجلس برای حضور زنان در 
حاکمیت چنین آمده است: »ناگفته پیداست که زنان در زمان جنگ، بی سر وصدا 

و در خفا تلاشی موثر و پرمعنا در حوزه هایی بسیار متنوع انجام داده اند.«
گویا تغییری خاص در نگرش ها رخ داده بود، چون به هر حال یک زن وارد 
هانستِئِن.  کریستن  وزارت خانه،  بدون  مشاور  وزیر  شد: یک  ائتلافی  حکومت 
اگرچه این اقدام نشانه ی نیک خواهی بود، اما تلاشی برای نمایندگی جدی زنان 
محسوب نمی شد. حاکمیت یک دست حزب کارگر در پاییز 1945 همین رویه را 
در پیش گرفت، در اینجا نیز تنها یک زن دولت را همراهی می کرد: اُسلوگ اُسلاند، 
مدیر زندان که پیش تر مدیر دوره های آموزشی شورای ملی زنان نروژ بود. بعدها 
این رویه به یک نظام تبدیل شد؛ در هر کارگروه یا شورای انتخابی یک زن نماد 
نمایندگی جنسیت خود بود. در همان پاییز 7 زن به مجلس راه یافتند که بیشتر از 
همیشه بود. با این حال این تعداد تنها 4.7 درصد از کل تعداد نمایندگان مجلس 

بودند. 
برنامه ی مشترک هیچ چیز درباره ی موقعیت زنان نداشت. در یکی از فرازهای 
برنامه اشاره شده بود که »همه ی کسانی که قابلیت استخدام شدن دارند، محق و 
مکلف به کار کردن هستند.« این جمله به عنوان اظهار برابری زن و مرد در زندگی 
کاری تعبیر می شد. اما چنین تعبیری نمی توانست درست باشد. هیچ جزییاتی وجود 

1. Ravensbrück
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نداشت که تصریح کند این جمله به اشتغال درآمدزا برای زنان اشاره دارد و به 
ویژه عمیقا نامحتمل بود که این جمله به کار تضمین شغل درآمدزا برای زنان بیاید. 
با این حال خوانش مارگارته بون نویه از آن به شیوه ی خودش بود و آن را طوری 
تعبیر می کرد که مفید تشخیص می داد. او معتقد بود این که برنامه ی مشترک، اشتغال 
برای همه را به عنوان هدف خود قرار داده است، بایست به معنای اشتغال برای 
همه ی مردان و زنان باشد. به بیان دیگر همه ی زنان، چه متاهل و چه مجرد بایست 
امکان ورود به بازار کار را داشته باشند، از نظر اقتصادی مستقل شوند و شرایط 

کاری برابر با مردان داشته باشند.

زن و زمانه 
زنان همچنین پس از جنگ در اندیشه ی همبستگی فارغ از پیشینه ی اجتماعی و 
عملکرد سیاسی سابق بودند. هنریِته بیه لورنتزِن1، از زندانیان اردوگاه راوِنسبروک 
این موضوع را چنین بیان کرده است: »گمان می کنم نوع زندگی ای که مردم در 
روزگار جنگ، در فعالیت های زیرزمینی و در گروه هایی تجربه کردند که هیچ کس 
نمی دانست یا نمی پرسید دیگری کیست، شرایطی را رقم زد که احساس و ضرورت 
همکاری را پدید آورد. این مساله بر آن هایی که به گریز از کشور مجبور شدند 
یا نام شان در فهرست اردوگاه های کار اجباری قرار گرفت نیز تاثیر گذاشت. 
هم زیستی با آدم هایی که در شرایطی غیر از این ممکن نبود ملاقات شان کنند، مفید 
و ثمربخش بود. دست آورد این موقعیت پیش آمده در همان سال های نخست بنای 

همکاری میان افراد و سازمان های مختلف بود.«
هنریِته بیه لورنتزِن احساس مشترک میان زنان را چه در زندآن های نروژ و چه 
در اردوگاه کار اجباری راونسبروک تجربه کرده بود. درست پس از پایان جنگ 
او به همراه کریستِن هانستِئن و اِوا رونو که با هم در شورای سردبیری نشریه ی 
چکاد زنان بودند، برنامه ریزی برای انتشار نشریه ی  زن و زمانه۲ را آغاز کردند. در 
دسامبر 1945 انتشارات کاپِلِن نخستین شماره ی نشریه را منتشر کرد. زیر عنوان 
اصلی نشریه عبارت »نشریه ی زنان بیدار« خودنمایی می کرد. در توضیح برنامه 

1. Henriette Bie Lorentzen
2. Kvinnen og tiden
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و خط مشی نشریه نیز چنین آمده بود: »ما می خواهیم جبهه ی مردمی زنان را در 
مقابل نادانی و تعصب، کاهلی و دل مردگی و در دفاع از آزادی، صلح و پیشرفت 

بنا کنیم.«
گواهان  از  یکی  زمانه  و  »زنان  می نویسد:  وولد1  بِئاته  کارین  ادبی،  محقق 
شاخصی است که از روحیه ی زنان برای تاثیر گذاشتن بر گفتمان جامعه ی نروژی 
و زندگی فرهنگی در نخستین سال های پس از جنگ نشان دارد.« محتوای نشریه 
شامل شعر، داستان کوتاه و مقالاتی درباره ی هنر بود. نشریه همچنین مسائل 
اجتماعی روز را طرح می کرد و مطالب بسیاری درباره ی مسائل زنان با تکیه 
بر گرایش برابری خواهی جنسیتی منتشر می کرد. زنان و زمانه هرگز رسانه ی 
انجمن زنان نروژی نبود، اما انجمن در هر فرصتی اعضا خود را تشویق می کرد 
تا به جمع خوانندگان دائم آن بپیوندند. تا پیش از آن که انجمن نشریه ی خود، 
اخبار زنان۲، را در سال 195۰ منتشر کند، زنان و زمانه می توانست در حد قابل 
توجهی به عنوان بلندگویی برای گفت وگو درباره ی مهم ترین موضوعات مانند 
مالیات مشترک و مساله ی مسکن استفاده شود. سردبیران آن با گروهی از زنان 
کلیدی در مباحث روز همراه بودند. بسیاری از مهم ترین مبارزان جنبش زنان به 
عنوان همکاران ثابت با نشریه کار می کردند و در میان آن ها اعضای فعال انجمن 
زنان نروژی چون الِن گلِدیش، لیو شوت و اِوا کولستاد حضور داشتند. مارگارته 
بون نویه در آغاز شورای سردبیری را همراهی می کرد و پس از تعطیلی شورای 
سردبیران همکاری اش را با تحریریه ی نشریه تا زمان تعطیلی آن در سال 1955 

ادامه داد.
انجمن های زنان در سراسر کشور همچنین اشتیاق زیادی به حلقه های مطالعه 
که با حمایت نشریه تشکیل می شد، نشان می دادند. در میان موضوعاتی که در 
این محافل به بحث و گفت وگو گذاشته می شد می توان به »زنان، خانه و جامعه«، 
مساله ی مسکن، مهارت های مدنی و مطالعه ی جزوه های تازه ی لیسبِت بروش3 
با عنوان »خیزش زنان« اشاره کرد. نشریه ی زنان و زمانه همچنین دوره های 
در   1947 سال  در  و  نانسِن  مدرسه  در   194۶ سال  در  را  تابستانی  آموزشی 

1. Karin Beate Vold
2. Kvinnesaksnytt
3. Lisbeth Broch



w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

        205       فصل دهم: جنگ و روزگار رهایی

هوندروپ برگزار کرد. دوره های تابستانی با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و 
بسیار بیشتر از ظرفیت دوره ها، متقاضی وجود داشت. عنوان گزارش پرشوری 
که اِوا کولستادِ جوان پس از دوره ی آموزشی مدرسه نانسِن در آگوست 194۶ 

نوشت، »تربیت دموکراسی« بود.

زنان و جنگ 
بسیاری باور خود را به این که زنان ذاتا موجوداتی صلح طلب هستند از دست داده 
بودند. پس از جنگ جهانی اول دیدگاهی معمول شده بود که اگر زنان حق رای 
داشتند، هیچ جنگی به پا نمی شد. حالا سال ها بود که زنان در بسیاری از کشورها 
حق رای داشتند، اما جنگ هم اتفاق می افتاد. آن چه در آلمان و کشورهای اشغال 
شده اتفاق افتاد، نشان داد که زنان هم می توانند به همان بی رحمی مردان باشند. 
»بر فراز بلزن1 شَبَح سرسخت ایرما گریزه۲ در باد تکان می خورد!« این را کسی 

نوشته که بلزن را از سرگذرانده بود: هِنریِته بیه لورِنتزِن.
در شماره های آغازین زنان و زمانه این نگاه ادامه می یابد: »معمولا شنیده 
می شود که زنان ادعا می کنند جامعه ی »مردسالار« ما را به دخمه ها می راند، در 
حالی که زنان با روحیه ی مادری، توانایی بیشتر در ابراز عطوفت و حس زندگی 
می توانند دست یابی به جامعه ای معتدل تر و توسعه ی صلح آمیز را تضمین کنند. این 

توهمی رمانتیک بیش نیست.«
 لیسبِت بروش به همین شیوه در جزوه ی خیزش زنان دیدگاه هایش را مطرح 
کرد. او در کنگره ی بین المللی زنان پاریس درست پس از قرارداد صلح شرکت 
کرده بود. کنگره ای که در آن 8۰۰ زن از نقاط مختلف جهان با یکدیگر دیدار 
کردند، بسیاری از آن ها یونیفرم نظامی به تن داشتند و مدال های جنگ را بر خود 
آویخته بودند. »می شد به چشم دید که واکنش زنان به جنگ، تفاوتی اساسی با 
واکنش مردان نداشت.« این بدان معنا نبود که آن ها تلاش برای مقابله با جنگ 

Belsen .1: اردوگاه مرگ بلزن از بزرگ ترین اردوگاه های کار اجباری نازی ها بود که توسط رژیم نازی در سال 
194۰ در جنوب غرب شهر برگن در نروژ ایجاد شد. بیش از 5۰ هزار نفر از یهودیان، لهستانی ها، روس ها و 

بسیاری از کشورهای دیگر در این اردوگاه به قتل رسیدند. این اردوگاه ۲ اردوگاه فرعی نیز داشت. 
Grese Irma .۲ )19۲3-1945(؛ ایرما گریزه، یک نظامی زن آلمانی در دوره ی رایش سوم و سرپرست بخش زنان 

در اردوگاه مرگ بلزن بود. وی در 13 دسامبر 1945 توسط ارتش بریتانیا با طناب دار اعدام شد.
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را رها کردند. روزنامه ی زنان و زمانه نوشت: »زنان تنها به اعتبار توانایی های 
زنانه شان نمی توانند دنیا را تغییر دهند.« با این حال آن ها باید در پیش برد صلح و 
مردم سالاری مسوولیت بپذیرند. آنچه ضروری می نمود کار طاقت فرسای ساختن 
بنایی از آگاهی عمومی، مسوولیت شناسی و بیداری بود. بسیاری از زنان خود 
را جنگ ستیز یا صلح جو می پنداشتند و تشکیلات بین المللی زنان برای صلح و 
آزادی با یک هزار و 4۰۰ عضو در سال 1953 از پشتیبانی خوبی پس از جنگ 

برخوردار بود. 
در سال 194۶ پیشنهاد خدمت سربازی برای دختران مطرح و با مقاومت عظیمی 
مواجه شد. نظرسنجی موسسه ی گالوپ نشان می داد که 73 درصد مردم سرباز زن 
نمی خواستند. انجمن زنان نروژی با صدور بیانیه ای به مقابله با این پیشنهاد رفت. 
دلیل آن نه تنها دامن کشیدن از جنگ بود و این که انجمن نمی خواست ماشین 
جنگی را تقویت کند، بلکه مشخصا می خواست از اقدامات سازمان ملل در برابر 
تهدید جنگ پشتیبانی کند. این موضوع به صورت عملی نیز با موقعیت زنان توجیه 
می شد. در بیانیه گفته شده بود که اگر مردان به خدمت سربازی می روند،زنان نیز 
دوران بارداری و سختی های زایمان را تحمل می کنند و نگه داری از نوزادان را 
برعهده دارند که در مقام مقایسه، دشوارتر از سپری کردن خدمت سربازی مردان 
است. مارگارته بون نویه از جمله کسانی بود که در یک نظرسنجی در روزنامه ی 
زنان و زمانه سرسختانه به مقابله با خدمت سربازی رفت. اینگرید دراگه1، گَردا 
رینگ۲، مارگارته اُموت اُوِرلاند3 و هانس هَیبِرگ4 نیز در همان نظرسنجی موضعی 
مشابه او گرفتند. یک نفر اما با نگاه به پیامدهای اندیشه ی برابری خواهی رایی 
متفاوت داشت: اِوا کولستاد. او معتقد بود زنان نشان داده اند که در مواقع لازم 
می توانند مشارکتی فعالانه داشته باشند. پس باید پیامدهای آن را بپذیرند و تلاش 
خودشان را به آن معطوف کنند: »تا زمانی که ما زنان به دنبال حقوقی هستیم که 
مردان در جامعه از آن برخوردارند، بهتر است باری را که این حقوق بر دوش 
می گذارد بکشیم، اگرچه این بار هرگز چندان سنگین هم نیست.« اما کولستاد هم 

1. Ingrid Drage
2. Gerda Ring
3. Margrethe Aamot Øverland
4. Hans Heiberg 
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تا آخر خط نرفت. او در پی آن بود که دختران دوره های خدمت کوتاه تری در امور 
بهداشت، کارهای دفتری و اداری، با هدف کارآمدی در موقعیت های غیرجنگی 
پشت جبهه ها داشته باشند: »کسی نمی تواند انتظار داشته باشد که بدن یک زن 

قدرت تحمل فشارهایی را داشته باشد که در میدان جنگ وارد می آید.«
زنانی که در جنبش مقاومت و جبهه ی خانگی فعال بودند، به آن چه تلاش های شان 
سزاوارش بود دست نیافتند. به شیوه های مختلف آن ها با واکنش هایی مواجه 
می شدند که خواست آن ها را نه به عنوان مطالبات حزبی و طبقاتی، بلکه چون 
مساله ای جنسیتی در نظر می گرفت. اما آن ها از دید خودشان کاملا مطمئن بودند 
که توان و استعداد مشارکت هم سطح با مردان را دارند و این به آن ها اعتماد به 
نفس و ایمان بزرگ تری می بخشید. مارگارته بون نویه این موضوع را چنین بیان 
می کرد: »تلاشی که آن ها داشته اند، تجربه ای که اندوخته اند، به آن ها آموخته است 
هرگاه به کاری دست یازیده اند، آن را به همان خوبی مردان به سرانجام رسانده اند، 
این تجربه به آن ها امکان می دهد که از بار احساس حقارتی که آنان را بسیار رنج 
داده است بگریزند.« نه تنها مارگارته بون نویه خوش بین بود، بلکه باوری گسترده 
پدید آمده بود که زنان حالا باید بیش از پیش به سیاست بپردازند و خود را در 
مسائل سیاسی دخیل کنند. ذهنیت اوا کولستاد چنین بود: »ما در 1945 ایستادیم، 
چون پوستی بر استخوان، گرفتار سوءتغذیه ای از سال ها غذای بد، پیچیده در 
جامه ای که پیش تر دلق بارکشی مادران مان بود، اما مشتاق به دست یافتن بر همه 
چیز!« باور به این که زنان می توانند و تعهد سرسختآن های که بسیاری معتقد بودند 
زنان برای مشارکت در سیاست و زندگی اجتماعی داشتند، بنیان تمام کارهایی بود 

که زنان در نخستین سال های پس از جنگ انجام دادند.
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پس از جنگ، مشکلات گذشته در مقایسه با سازمان دهی و بازسازی پیش رو 
کوچک و کم اهمیت می نمود. در بهار 194۶ انجمن زنان نروژی بدون هیچ اختلافی 
به سازمانی کشوری تبدیل شد، درحالی که انجمن زنان »اسلوی بزرگ« به عنوان 
یک منطقه ی جدا از تشکیلات کشوری به کار خود ادامه داد. بازسازی سازمان 
به این صورت انجام شد که انجمن زنان تروندهایم به شکل پیش از جنگ اداره 
می شد و این یعنی مارگارته بون نویه توانست ساختار مورد نظر خود را ایجاد کند. 
انجمن زنان نروژی وارد مرحله ی تازه ای شده بود. تشکیلات کشوری، خود را 
چون عنصری رادیکال در مجموعه ی متنوعی از انجمن ها می دید و هدف خود را 
ترسیم تمام خط  مشی ها و موضوعات مربوط به جنبش برابری خواهی می دانست. 
تشکیلات کشوری به برقراری ارتباط با مقامات برای اجرای اصلاحات ضروری 
اهمیت زیادی می داد. داکی شیئر مدیر تازه ی انجمن شد. مارگارته بون نویه از 

هیات مدیره کنار رفت ولی همچنان نفوذ بسیاری بر سیاست های انجمن داشت. 
روحیه ی همکاری از زمان جنگ و روزگار آزادی تا سال 1948 آرمانی 
بود. این روحیه که در مورد زنان در »هیات همکاری انجمن های زنان نروژی1« 
نمود پیدا می کرد، استحکامی بتونی به آن ها بخشیده بود؛ با حضور داکی شیئر و 

1. Norske kvinneorganisasjoners Samarbeidsnemnd
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عضویت مارگارته بون نویه در کمیته های اصلی این هیات، انجمن زنان نروژی از 
اعضای فعال آن به شمار می رفت در این هیات بسیاری از موضوعات مد نظر 
انجمن ها مانند دست مزد برابر و مالیات مشترک طرح و بررسی می شد. ولی از 
سال 1948 فضای سیاسی تغییر کرد. جنگ سرد آغاز شده بود و هر همکاری ای با 
کمونیست ها مشکوک بود. حزب کارگر در انتخابات 1949 پیروزی بسیار بزرگی 
به دست آورد؛ 85 کرسی از 15۰ کرسی در مجلس. قاعدتا حزب حالا می توانست 
کشور را مستقل از پشتیبانی احزاب دیگر آن طور که می خواست اداره کند. همه ی 
کلیدها در دست حزب کارگر بود و هیچ کس در این باره تردید نداشت. تاثیر این 
شرایط بر زنان حزب کارگر این بود که برای آن ها همکاری با دیگر سازمان های 
زنان جذابیت کمتری پیدا کرد. همچنین فضای فعالیت در هیات همکاری بدتر 
از پیش شد. درگیری ها و تضاد سلایق که از ابتدا وجود داشت، حالا تاثیری 
فلج کننده در پیش برد کارها داشت و آخرین گسست در موضوع سقط جنین که این 

بار از سوی انجمن زنان نروژی پیش کشیده شده بود، رخ داد.

انجمن زنان نروژی به اتحادیه ی ملی بدل می شود
اجلاس سالانه در سپتامبر 1945 اولین هم نشینی اعضا پس از پایان جنگ بود. 
هنریِته بیه لورنتزِن که در اردوگاه کار اجباری راونسبروک اسیر بود و چند ماه 
پیش تر به نروژ بازگشته بود، انجمن تازه را با سخنرانی ای درباره ی مبارزه برای 
ارزش های انسانی افتتاح کرد: »انسان گرایی واقعی، انسان گرایی مبارزه است... 
ما باید همواره بیدار باشیم و هر جا ناحقی رخ داد فریاد برآوریم. ما باید نفوذ خود 
را همه جا بگسترانیم.« همان شب او به عضویت انجمن زنان نروژی درآمد. هنریِته 
بیه لورنتزِن بنا بود به منبع نیرویی برای کار عظیم آگاه سازی عمومی که پس از 
جنگ آغاز شده بود، بدل شود. او همراه با کریستن هانستئِن و اِوا رونو سردبیری 
نشریه ی زنان و زمانه را به دست گرفت. سخن رانی های بسیاری در سراسر کشور 

ایراد و حلقه های مطالعه و دوره های آموزشی بی شماری ایجاد کرد. 
حالا دیگر ضرورت پرداختن به مسائل زنان احساس می شد. انجمن زنان 
نروژی شروع به عضوگیری کرده بود و آن طور که مدیر انجمن گزارش می داد 
در طول پاییز آن سال 35 درصد به شمار اعضا افزوده شد. بسیاری از اعضای 



w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

 غرور و مبارزه ی زنان       212     

جدید 18 تا 4۰ ساله بودند. زنانی از همه ی احزاب و نیز از حزب کارگر و 
حزب کمونیست. بار دیگر انجمن می توانست جلسات جوانان را برگزار کند و 
موضوعاتی مثل ازدواج، نقش مادران خانه دار و دیگر مسائل زنان را به بحث زنده 
بگذارد. در جلسات پاییز 1945، تمام سالن پر می شد و توجه بسیاری از رسانه ها 
را به خود جلب می کرد. در نوامبر 1945، انجمن جزوه ی مختصری چاپ کرد: 
»انجمن زنان نروژی امروز چه می خواهد؟« و به این جزوه، برگه ی درخواست 

عضویت برای آن ها که مایل به عضویت در انجمن بودند پیوست شده بود. 
و  بون نویه  مارگارته  بود.  یافته  افزایش  کشور  سراسر  در  انجمن  جذابیت 
داکی شیئر که هرگز اندیشه ی تشکیل اتحادیه ی ملی را رها نکرده بودند، حالا 
موقعیت های تازه ای را پیش رو می دیدند. در اکتبر 1945، یک جزوه ی قابل 
تکثیر تدارک دیده شد و برای اشخاص کلیدی در تعدادی از شهرها فرستاده شد. 
هم زمان هنریِته بیه لورنتزِن به سراسر کشور سفر کرد و سخن رانی هایی انجام داد. 
او همچنین مواد و اقلامی از انجمن با خود داشت و در هر جا با برگزارکنندگان 
گفت وگو  محلی  انجمن های  تاسیس  امکان  درباره ی  جلسات  و  سخن رانی ها 
می کرد. مارگارته بون نویه نیز مکاتباتی جدی با کسانی که بالقوه امکان تاسیس 
انجمن های محلی را داشتند، آغاز کرد. همه هیجان زده و مشتاق بودند. ولی همان 
مشکلاتی که ایده ی اتحادیه ی ملی پیش از جنگ با آن مواجه شده بود، بار دیگر 
رخ نمود: رقابت با دیگر انجمن های زنان، به ویژه شورای ملی زنان نروژی و 

شوراهای محلی زنان. 
با این حال گه گاه بارقه هایی از موفقیت دیده می شد. جآن های پرشوری بر 
این ایده پای می فشردند: ریگمور رِئوتِر ویک1 در آرِندال۲، یوردیس کولبَینسِن3 
از اهالی هاوگِسوند، فانی بَرگ4 در هامار5 و ایرما لانِس۶ از لیله هامِر7. در این 
مناطق انجمن های تازه ای در طول زمستان4۶-1945 تاسیس شد. در ۲4 مارس 

1. Rigmor Reuter Wikk
2. Arendal
3. Hjørdis Kolbeinsen
4. Fanny Berg
5. Hamar
6. Irma Lanes
7. Lillehammer
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194۶، انجمن دیگر می توانست با همراهی انجمن های محلی تابع و نیز اعضایش 
در مناطقی که انجمن محلی وجود نداشت، به اتحادیه ی ملی تغییر یابد. در جلسه ی 
تاسیس اتحادیه ی ملی، هفت انجمن محلی به اتحادیه ی ملی پیوستند: انجمن زنان 
اسلو بزرگ که تازه تاسیس شده بود و مدیر آن لیو شُت و قائم مقام مدیر آن هنریته 
بیه لورنتزِن بود و نیز انجمن های زنان آرِندال، لیله هامِر ، هامار، درامن، هاوگِسوند 
و تروندهایم. داکی شیئر به ریاست اتحادیه و سیگرید نَرئوپ1 و ریگمور رِئوتِر 

ویک به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند. 
تلاش برای تاسیس اتحادیه ی ملی در سال 1939 با مجموعه درگیری ها 
و مشکلاتی که به نظر حل ناشدنی می آمد، متوقف شده بود. حالا اما با گرایش 
تازه ای به همکاری و راه حل های تازه ای که پیدا شده بود، به پیش می رفت. 
هیات مدیره ی انجمن زنان نروژی مایل بود تا اسلو و امگان تشکیلات خود را 
داشته باشند. تروندهایم با توافق بر سر پرداخت ۲۰ درصد از حق عضویت به 
اتحادیه پیوست، با ساختاری که محکم تراز آن چه پیش از جنگ تصور می کرد، 
و  درمی یافت  را  موثر  مدیریت  فرصت های  می بایست  تشکیلات  ساختار  بود. 
هم زمان متوجه نیازهای انجمن های محلی می بود. یک مدیر و یک هیات مدیره ی 
کشوری که در اجلاس سراسری انتخاب می شد، این تشکیلات را اداره می کرد. 
همچنین شورایی وجود داشت که هم اعضای هیات مدیره ی کشوری و هم مدیران 
انجمن های محلی عضو آن بودند. شورا در سال هایی که اجلاس سالانه برگزار 
نمی شد، به عبارت دیگر یک سال در میان، جلساتی برگزار می کرد. جلسات شورا 
نقش پررنگی در تداوم فعالیت ها و حفظ همکاری ها پیدا کرد. این جلسات به 
همان اندازه ی اجلاس سالانه منشا خیر بود. ساختار سازمانی، کارآمدی بسیار 

خوبی داشت و تا سال 197۰ بدون تغییر دوام آورد.

یک خمیرمایه ی مختصر و مفید
ما منابعی در اختیار نداریم که از پیشینه ی قوانین اتحادیه های ملی سخن بگوید، اما 
قطعا بحثی درباره ی این که چه دامنه ای از فعالیت ها باید تحت عنوان اتحادیه ی 
ملی انجام شود، درگرفته است. نامه ای از لیو شُت خطاب به مارگارته بون نویه 

1. Sigrid Nærup
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که تاریخ ۲۲ مارس 1945 را دارد، نشان می دهد که ارزیابی این ایده پیش از 
پایان جنگ آغاز شده بود. لیو شُت در این نامه اظهار می کند که دو گزینه وجود 
دارد. یکی این که در شمار اعضا بازنگری شود و به زنان و مردانی نخبه در 
اسلو که بتوانند مسائل را با جدیت و هوشیاری دنبال کنند، بسنده شود. او نوشته 
بود: »ما تلاش می کنیم تا جمعی کوچک باشیم، اما چون خمیرمایه ای موثر از 
دیدگاه های مان، به جای توده ی خمیر سنگین و بزرگی از انجمن ها و گروه ها.« 
گزینه ی دیگر این بود که گستره ی کار بازتر شود و بر جذب هر چه بیشتر اعضای 
تازه و گروه های وابسته تمرکز شود. شُت معتقد بود که اگر راه کار دوم برگزیده 
شود، هم نام و هم اساس کار انجمن باید تغییر کند. او می خواست هر دو امکان 
به بحث گذاشته شود و از بون نویه خواست که این مساله را در هیات مدیره طرح 

کند. او خود به راهکار نخست، یک گروه جمع و جور از نخبگان، باور داشت.
مارگارته بون نویه پیش از جنگ غالبا بیان می کرد که مسائل زنان باید به دست 
یک گروه ویژه از زنان و مردان مشتاق مبارزه که روحیه ی به دوش کشیدن بار 
پیشگامی را در خود می بینند، پیش برده شود. اما قطعا منظور او این بود که بعد از 
آن باید فرصت اتحاد دامنه ای گسترده از اعضا را فراهم کرد، و این چیزی بود که 
هیات مدیره ی انجمن دنبال کرد. انجمن زنان نروژی تصمیم گرفت که هم به جذب 
اعضای تازه همت گمارد و هم انجمن های محلی تاسیس کند. هم زمان نام و مشی 

سیاست زنان را نیز به همان شکل اصلی حفظ کند. 
در مصوبات سال 193۶ آمده بود: »هدف انجمن، تلاش برای برابری کامل 
بود:  چنین  تازه  صورت بندی  اما  است.«  حکومت  و  جامعه  در  مردان  با  زنان 
»انجمن زنان نروژی سازمانی ملی و فراجناحی است که تلاش می کند زنان بتوانند 
هم پای مردان همه ی توان خود را در تمام حوزه های زندگی اجتماعی و شغلی به 
کارگیرند.« این عبارت تازه بر روحیه ی تلاش گری زنان تاکید می کرد و در نتیجه 
برداشت مثبتی از آن می شد. کلمه ی »برابری« در مصوبه ی تازه حذف و به جای 
آن عبارت »هم پای مردان« جایگزین شده بود. این تغییر بی تردید نقطه ی عطفی 
در اقامه ی خواست اشتغال و تاکید بر آن و از سوی دیگر نتیجه ی حاکمیت حس 
همکاری بود. در فضای خوش بینآن های که حالا حاکم شده بود، مارگارته بون نویه 
معتقد بود نگه داشتن کلمه ی »برابری« ضرورتی ندارد. او در این روزگار چنین 
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موضع می گرفت: »آن مسایل کهنه و سرسخت زنان که خواست برابری کامل را 
ایجاب می کرد، دیگر منسوخ شده است.«

شرکت کنندگان در اجلاس سراسری موافق بودند که بهتر است بند مربوط 
به اهداف انجمن فراگیرتر و اندکی انعطاف پذیرتر باشد تا بتواند ظرفیت شرایط 
پیش آیند را داشته باشد اما آن ها همچنین معتقد بودند که باید درک شفاف و تفسیر 
روشنی از این بند برای استفاده داخلی وجود داشته باشد. بعد از پیشنهاد مارگارته 
بون نویه، توافق شد که یک تفسیر روشن و دقیق از این بند در بروشوری که انجمن 
در پاییز همان سال منتشر کرده بود صورت بندی شود و بی تردید خود مارگارته 
بون نویه آن را نوشت: »انجمن زنان نروژی چه می خواهد؟« زیر این عنوان اهداف 

فعالیت های انجمن فهرست شده بود:

1. دست مزد برابر برای زن و مرد در مشاغل یکسان یا مشاغل  مشابه
۲. دسترسی برابر به تحصیل علم در تمام حوزه ها

3. فرصت برابر برای ارتقای شغلی در تمام مشاغل
4. دسترسی کامل زنان متاهل به کسب وکار در عین توجه به نقش مادری 

و خانه داری آن ها
5. اقدامات عمومی موثر برای تسهیل کار زنان در خانه و کنار فرزندان

۶. افزایش مشارکت زنان در زندگی عمومی

آن چه در این موارد به چشم می آید، جای بزرگی است که برابری اقتصادی 
اشغال کرده است. مشارکت در زندگی عمومی هم هست، اما وزن چندانی به آن 
داده نشده و از نمایندگی در نهادهای عمومی به طور خاص نام برده نشده است. 
گزینه ها کاملا روشن است، اما بسته به شرایط محتاطانه صورت بندی شده است، 
به ویژه وقتی به زنان متاهل مربوط می شود. آن ها بایست به زندگی حرفه ای 
دسترسی داشته باشند، اما درباره ی »وظایف« آن ها سخنی به میان نیامده است. 
چیزی که اتفاقا بون نویه به آن می پرداخت. بازنگری در دست مزدها اساسا مطرح 
نشده است. طرح این مساله در چند کلمه ی مختصر نمی گنجید و از طرفی هنوز 
همه ی فعالان جنبش زنان بر سر آن هم داستان نبودند. اگر چنین موضوعاتی طرح 
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می شد در اجلاس سراسری پذیرفته نمی شد. 

زن جنبش زنان و زن
این که زنی به عنوان فعال جنبش زنان شناخته شود، با دلهره همراه بود و در محیط های 
کوچک تر توجه بیشتری نیز به خود جلب می کرد. شاید حتا فعال جنبش زنان بودن 
پس از جنگ سخت تر از دوران پیش از جنگ شده بود. زیرا حال و هوای روزگار 
پس از جنگ، حال و هوای هماهنگی و همکاری بود، نه ساز مخالف کوک کردن. به 
هر حال قوانین تازه به انجمن های محلی اجازه می داد که زیرمجموعه ی انجمن زنان 
نروژی باشند، بدون آن که خود را »انجمن زنان« بنامند. گروه زنان هامار از همین 
رویه استفاده می کرد. مارگارته بون نویه چندان این شیوه را نمی پسندید. او معتقد بود 
که در این تصمیم »قدری بزدلی« نهفته است. اما او متوجه بود که این اقدام می تواند 
بنا به ضرورت مجاز باشد. او چنین توضیح می داد که »بسیاری از عنوان »فمینیست« 
می هراسند، به ویژه در گوشه و کنار کشور.« گفت وگوها نشان می دهد که اعضا بسیار 
دل مشغول عنوان فمینیست و احساسی بودند که از شناخته  شدن با این عنوان داشتند. 
بند اهداف بدون گفت وگو تصویب شده بود، در حالی که زمان زیادی بر سر عنوانی 

که اعضا بدان شناخته می شدند صرف شد. 
پوشش رسانه ای جلسات زنان جنبش نشان می دهد که فمینیست ها زیر ذره بین 
بودند و به دقت ارزیابی می شدند. آیا آن ها زنانی واقعی هستند؟ مارگارته بون نویه 
توجیه مناسبی یافته بود: »کاملا مشخص است که پیش گامان جنبش زنان در 
روزگار ما زنان خانه دار و مادران هستند، با تمام توان مندی هایی که می توان با 

خیال راحت آن ها را مشخصا زنانه دانست.« 
بر اساس آن چه روزنامه ی دروازه ی جهان1 نوشت، سخن رانان در اجلاس 
جوانان انجمن زنان نروژی در مارس 194۶ »بسیار هوشمند، بسیار زیبا و بسیار 
زنانه« بودند و در نوع خود نشانه ای از این  داشتند که »به هر حال فمینیست 
موجودی »غیرزنانه« نیست یا فمینیست ها »جوراب آبی« نیستند. همچنین ممکن 
است که فمینیست بود و برای مردان هم جذاب بود، البته این یکی باید قدم به قدم 

ثابت شود! « 

1. Verdens gang
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به همین دلیل چندان عجیب نیست که بسیاری از شرکت کنندگان در جلسه ی 
سالانه، به ویژه جوان ترها، از این که خود را فمینیست بنامند هراس داشتند. 
»برخی از دختران جوان که از این عنوان می هراسیدند، نمی خواستند که عنوان 
فمینیست را بر خود بگذارند، چرا که تصور می کردند در این صورت پسرها به 
آن ها تمایلی نشان نخواهند داد.« اما به دوش کشیدن این نام برای آن ها که سن 
و سالی از ایشان گذشته بود هم کار آسانی نبود. برای برخی حتا عضویت در 
شورای ملی زنان نروژی به اندازه ی کافی احساسی بد به جا می گذاشت. مردها 
ممکن بود »با سوءظن« در آن ها بنگرند و این می توانست احساس ناخوشایند 
شدیدی در آن ها ایجاد کند. البته مساله ی عنوان اساسا پرسشی رسمی نبود، بلکه 
در عمق هویت همه ی زنان جا داشت. در واقع تناقضی بود که اینجا رخ می نمود: 
ایستادن بر آن چه فرد بدان اعتقاد داشت و در عین حال یک »زن واقعی« بودن، 
حفظ تعادلی ابدی بین اپوزیسیون بودن و سازگاری با نظام جنسیتی. این پدیده ای 
شناخته شده است که در کشورهای مختلف و در زمآن های مختلف دیده شده 
است: زنانی که به اهداف فمینیستی روی می آورند، بدون آن که برای پذیرفتن 
عنوان فمینیست اشتیاقی داشته باشند. همچنین درون مجموعه ای از انجمن های 

زنان این مساله به عنوان مشکلی بروز کرد.

ارتباط با مقامات
یکی از دلایل اصلی برای تاسیس اتحادیه ی ملی این بود که چنین اتحادیه ای 
می بایست به عنوان تریبون مشترک انجمن های زنان در برابر مقامات کشور عمل 
کند. اتحادیه ی ملی به عنوان »چراغ راهنمایی در مسیری ثابت« فرض می شد که 
می توانست خط مشی های اصلی را هنگامی که این خطوط در تقابل با آرا عمومی 
یا جریانات روزمره قرار می گرفت، حفظ کند. وظیفه ی اصلی این چراغ راهنمایی 
این بود که حکومت، مجلس و مدیران شهری را وادارد تا اصلاحات ضروری 
را اجرا کنند. انجمن زنان نروژی همواره تاثیرگذاری بر مقامات را وظیفه ی خود 
می دانست و از آغاز راه، توان خود را در برقراری ارتباط فردی با مقامات، 
مکاتبه با آن ها و ایفای نقش در خروجی رسانه ها و بهره برداری از جلسات صرف 
کرده بود. نیز ضروری بود که زنان وارد کمیته های عمومی و شوراهای انتخابی 
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شوند. اما از زمانی که مارگارته بون نویه در 193۶ مدیریت انجمن را به دست 
گرفت، اهمیت ارتباطات از طریق ارائه ی نظام مند گزارش ها و مکاتبات انجمن 

زنان با مراکز دولتی و شهرداری ها افزایش پیدا کرد. 
برای مارگارته بون نویه تماس با مقامات اهمیت بسزایی داشت. او در کتاب 
»آخرین دژ مردسالاری« که در 1948 منتشر شد، توضیح می دهد که چرا زنان 
تا این اندازه در جامعه ی مردسالار سرکوب می شوند، طوری که حتا بسیاری از 
آن ها متوجه نمی شوند در چه شرایط مخرب و غیرطبیعی ای روزگار می گذرانند. 
»لغو یک نظام مردسالار - آن طور که توسط عموم ادعا می شود- تنها با فشار 
اکثریت زنان محقق نمی شود. بلکه مقامات مسوول در دولت هایی با نظام سیاسی 
مردم سالار هستند که می توانند با برنامه ریزی و هوشیاری و با کمک مجموعه ای از 
اصلاحات در مقیاس گسترده به بهبود اوضاع کمک کنند.« این اندیشه ها بایست 
از روزهای ماه ژوئن سال 1945 در ذهن او شکل گرفته باشد، هنگامی که در 
گزارش خود خطاب به حکومت به مفاهیمی نزدیک به این اشاره کرده بود. حالا 
این اندیشه ها چون تعویذهایی مقدس به صورت رسمی در معبد قوانین تازه انجمن 

زنان نروژی آویخته می شد. 
بند دوم قانون انجمن به شیوه های فعالیت آن می پرداخت. در این بند شیوه های 

پی گیری اهداف دسته بندی شده بود: 
الف- افزایش تاثیر بر قانون گذاری و همکاری با مقامات

 ب- برگزاری سخن رانی ها، جلسات گفت وگو، مقاله نویسی برای روزنامه ها، 
انتشارات، فیلم، رادیو و فعالیت های مطالعاتی.

 گزینه ی )ب( به فعالیت های آگاهی بخشی می پرداخت، چیزی که انجمن زنان 
همواره به آن توجه داشت. اما این بار بر استفاده از رسانه های جدید مانند فیلم 
و رادیو تاکید شده بود. از گروه های مطالعاتی که محبوبیت داشت نیز به طور ویژه 
نام برده شده بود. گزینه ی )الف( اما به هر روی چیز تازه ای بود. تاثیرگذاری بر 
تصویب قوانین و همکاری با مقامات کشور بنا بود به استراتژی تازه ی انجمن در 

سال های پیش رو بدل شود. 
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کمیته ی مشترک سازمان های زنان نروژی
نطفه ی کمیته ی مشترک سازمان های زنان نروژی در همکاری گروه های زیرزمینی 
زنان در سال های جنگ بسته شد. این کمیته نمونه ای از روحیه ی همکاری در 
احساس  کوچک ترین  که  سال هایی  در  بود،  جنگ  از  پس  و  جنگ  سال های 
مشترکی به همکاری در عمل منجر می شد. کمیته در نوامبر 1945 با همراهی 
17 سازمان، از جمله انجمن زنان نروژی، تاسیس شد. هدف کمیته تلاش برای 
تقویت اثرگذاری زنان در زندگی اجتماعی و پیش برد حقوق اجتماعی، حرفه ای و 
اقتصادی آن ها بود. این کمیته بنا بود برای ایجاد همبستگی میان زنان نیز تلاش کند. 
برنامه ای در 9 بند الزامات برابری خواهی، مسائل سیاسی-اجتماعی و مساله ی 
صلح را دربرمی گرفت. هر سازمان یک نماینده و دو جانشین نماینده در کمیته 
داشت. برای آن که موضوعی در دست بررسی قرار گیرد، بایست سه چهارم اعضا 
حاضر می بودند و هیچ کدام از سازمان ها مجبور نبودند در موضوعی که موافقت 
نداشتند، کار کنند، هر چند در بحث بر سر آن موضوع در جلسات کمیته حاضر 
شده بودند. در فاصله ی میان جلسات کمیته، موضوع را یک شورای انتخابی پیش 
می برد و در این فرصت پرونده ی موضوع را آماده و جوانب اش را بررسی می کرد.
انجمن زنان نروژی به همراه اتحادیه ی زنان خانه دار نروژی، اتحادیه ی ملی 
زنان کسب وکار نروژ، سازمان زنان حزب کمونیست نروژ و تشکیلات بین المللی 
زنان برای صلح و آزادی بیشترین فعالیت را در کمیته داشتند. داکی شیئر که در 
آن روزگار مدیر انجمن زنان نروژی بود، به عنوان نماینده ی انجمن در کمیته 
حضور داشت و سیگرید نَروپ گوندِرود نیز به عنوان جانشین تعیین شد. مارگارته 
بون نویه و اینگرید یوستَین رِسی1 عضو کمیته های دست مزد برابر، تامین اجتماعی و 
گزارش از وضعیت زنان نروژ بودند. بسیاری از موضوعاتی که در کمیته ی مشترک 
طرح و بررسی شد، از جمله مسایل حیاتی انجمن زنان نروژی به شمار می رفت: 
دست مزد برابر، مالیات مشترک، موضوعات مربوط به بازنشستگی، نمایندگی زنان 
در نهادهای عمومی، پرسش هایی درباره کار زنان در نوبت شب و سازمان دهی 

تازه به طرح های تامین مسکن از جمله ی  این موضوعات بودند. 
برخی از این موضوعات جنجال برانگیز بودند. به عنوان نمونه، ممنوعیت کار 

1. Ingrid Gjøstein Resi 
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شبانه برای زنان در آخرین باری که مطرح شده بود )193۶( از حمایت زنان 
کارگر برخوردار بود، در حالی که این بار آن ها مشی انجمن زنان نروژی را پیشه 
کرده بودند. کمیته ی مشترک نامه ای خطاب به دولت نوشت و در آن تصریح کرد 
که تمام قوانین ممنوعیت برای زنان تبعیض آمیز است و بهتر است نروژ به صف 
پیشتازان لغو چنین قوانینی حتا در سطح بین المللی بپیوندد. در موضوع مالیات 
مشترک با وجود بحث های بسیاری که بیرون از کمیته در گرفته بود، دیدگاه های 
انجمن حمایت شد. موضوعات دیگری که انجمن زنان نروژی به آن ها می پرداخت 
به این اندازه بحث انگیز نبود، البته حمایت کمیته باعث تقویت آن ها شد. از جمله، 
انجمن بیانیه ای درباره تجدید ساختار تامین مسکن تهیه کرد که در کمیته تصویب 

و در شمارگان بسیار به مراجع مختلف فرستاده شد. 
همان طور که در چنین موضوعاتی انتظار می رود، حل و فصل آن ها به درازا 
می کشید و با یک مصوبه ی کمیته به سرانجام نمی رسید، چه بر سر آن اتفاق نظر 
بود و چه نبود. اما به هر حال بهره مندی از حمایت کمیته در مقایسه با این که یک 
سازمان به تنهایی دست به کاری بزند، موثرتر بود. این ترکیب گسترده و متنوع، 
در چشم مقامات، وزن و اهمیت بسیاری به کمیته داده بود چنان که می توان گفت 
کمیته ی مشترک به فصل مشترک تمام سازمان های زنان نروژی بدل شده بود. این 
دقیقا مطابق میل مارگارته بون نویه بود. داکی شیئر نیز تاسیس کمیته ی مشترک را 

مهم ترین اتفاق دوران مدیریت اش بر انجمن زنان نروژی ارزیابی کرده است. 
با این حال کمیته از همان آغاز راه، از جنگ قدرت و کاستی هایی در همکاری 
رنج می برد. ماریانه لُویک1 در رساله ی خود »کمیته ی مشترک زنان نروژی 195۲-
1945« به این موضوع پرداخته است. دو گروه بزرگ بودند که از همان نخست 
چندان روی خوش نشان نمی دادند. دلیل اصلی ناخشنودی آن ها از کمیته این 
بود که آن ها نقش و نفوذی را برای خود می خواستند که کمیته در صدد ایفای 
آن بود. یکی از این گروه ها شورای زنان نروژی و دیگری زنان حزب کارگر 
بودند. شورای زنان از آغاز شکل گیری کمیته، به همراهی با آن فراخوانده نشد. 
خود شورا نیز می خواست همچنان با حمایت زنان کارگر به نقش نمایندگی زنان 
نروژی ادامه دهد. سیگرید استرای که رهبر شورای زنان بود، علاقه ی چندانی به 

1. Marianne Løvik
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کمیته ی مشترک - که آن را چون رقیبی می دانست- نشان نمی داد. زمانی هم که او 
سرانجام عضویت شورای زنان را در کمیته ثبت کرد، به این دلیل بود که احساس 
می کرد انتخاب دیگری ندارد. می توان گفت »شورا عملا مجبور شد.« عضویت 
شورای زنان به نوبه ی خود به نفوذ کمتر زنان کارگر منجر شد. دبیرخانه ی زنان 
در نظر گرفته بود تا بخش بزرگی از از جنبش زنان نروژ را در سایه ی کمیته ی 
مشترک گردهم آورد و پیش بَرد، اما تاکنون موفق نشده بود همکاری مورد نظر خود 
را بین بخش های مختلف این جنبش برقرار کند. چنان که ماریانه لُویک می نویسد 
دبیرخانه زنان انگیزه های خود را از دست داد، به حاشیه رفت و بی علاقه نظاره گر 

شد.
اختلافی نیز میان حزب کارگر و حزب کمونیست نروژ بروز کرد. زنان حزب 
کمونیست متوجه شده بودند که حتا در موضوعاتی که قاعدتا بر سر آن ها اجماع 
وجود داشت، با مخالف خوانی مواجه می شدند. تشکیلات بین المللی زنان برای 
صلح و آزادی معمولا انگ کمونیسم می خورد، چرا که مدافع پرهیز از جنگ 
در سیاست خارجی بود. در نتیجه در فعالیت های مشترک با کمیته مشکل پیدا 
می کردند. مخالفت قدیمی دبیرخانه ی زنان برای همکاری با انجمن های »دست 
راستی« نیز قرص و محکم سرجای خودش بود. نشریه ی راهنما1 که رسانه ی 
کمیته بود و برای نمایندگان زن کمیته در نهادهای مختلف فرستاده می شد، از همان 
ابتدا تاکید داشت که کمیته ی مشترک مدافع »همکاری سازمانی« نیست. بدان معنا 
که »ما فقط ابزاری در اختیار داریم که می توانیم از آن برای گرد آوردن همه ی 
ادراکات و نظرات زنان استفاده کنیم.« نشریه، هم زمان مخاطبانش را به مقابله با 
»همکاری سازمانی« برای »یک مبارزه ی بی امان با زنان و مردان بورژوا« تشویق 
می کرد. راهنما نوشته بود اساسا بهتر است جنبش زنان حزب کارگر به هیچ روی 
در »تزریق خون تازه در اندام پژمرده و سال مند جنبش دست راستی زنان« یاری 

نرساند. 
در سال 1948، دبیرخانه ی زنان موقعیت خود را محکم کرد، هم از آن روی 
که گروهی از انجمن های شغلی به عضویت آن درآمده بودند و هم به این دلیل 

1. Veilederen
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که نماینده ی دبیرخانه، راکِل سِوِرین1 به عضویت شورای کار انتخاب شد. با این 
حال دبیرخانه ی زنان تصمیم گرفت که در ظاهر از به کار گرفتن کمیته ی مشترک 
زنان در مسیری که برای آن در نظر گرفته شده بود، سرباز زند. در این صورت 
دبیرخانه می توانست با پیشنهادهایی که از سوی سازمان های دیگر طرح می شد، 
مخالفت کند؛ پیشنهادهایی که – چنان که لُویک اشاره کرده است- می توانست از 
نظر دبیرخانه »خراب کارانه« محسوب شود. حزب کارگر بعد از پیروزی قاطع 
در انتخابات نوامبر 1949 که در آن 85 کرسی نمایندگی مجلس را در اختیار 
گرفت، کمتر از هر زمان دیگری لازم می دانست خود را با سازمان های دیگر 
هماهنگ کند. لُویک در این باره چنین می گوید: »همان طور که حزب کارگر نروژ 
می خواست مردم نروژ را نمایندگی کند، زنان حزب کارگر نروژ می خواستند زنان 

نروژی را نمایندگی کنند.«
با سابقه ای که از گرایش دبیرخانه ی زنان سراغ داریم، عجیب نبود که سرانجام 
زنان حزب کارگر از کمیته انشعاب کنند. در مقابل موجه تر است که بپرسیم چرا 
آن ها پیش تر انشعاب نکردند. لُویک چنین توضیح می دهد که آن ها تصور می کردند 
انشعاب از سازمانی که خودشان آن را به پیش می بردند، دشوار است. اگر قرار 
بود چنین اتفاقی بیفتد انشعاب کنندگان باید دلیل خوبی پیدا می کردند. این دلیل 
وقتی برای دبیرخانه ی زنان پیدا شد که کمیته ی مشترک موضوع سقط جنین را رد 
کرد. اما در واقع این انجمن زنان نروژی بود که موضوع سقط جنین را پس از آن 

که از سال 1935 به فراموشی سپرده شده بود، دوباره مطرح کرد.

یک ابتکار عمل در موضوع سقط جنین
نشست های  از  یکی  نکرده« عنوان  ازدواج  مادران  و  غیرقانونی  جنین  »سقط 
عمومی ای بود که انجمن زنان نروژی در حاشیه ی اجلاس سالانه 1948 برگزار 
کرد. در این نشست ها مجموعه ای از مباحث مربوط به سیاست های جنسیتی 
یک  همچنین  کلِم۲  مُهر، والبورگ  تووه  چون  پزشکانی  شد.  موشکافی  و  طرح 
مامای ارشد به نام کریس بروئوسگُرد و اِستِر موسَائوس3، نماینده ی انجمن مادران 

1. Rakel Seweriin
2. Valborg Klem
3. Ester Musæus
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ازدواج نکرده ، دکتر آگنِته برَستروپ1 از دانمارک و دورا ویلَن۲ از فنلاند جلسات 
را برگزار می کردند. گفت وگو در این نشست ها به تحقیق هایی درباره ی قانون سقط 
جنین و لایحه ی کمیته ی قانون مجازات در سال 1935 کشیده شد و تاکید شد که 
وضعیت سقط جنین در مقایسه با آن زمان آشکارا بدتر شده است. »کمبود مسکن 
و دیگر پیامدهای جنگ در شکل گیری تصویر اندوه ناک و هراس انگیز امروز 
موثر بوده است. اقدامات عملی برای کمک به دختران جوانی که »در موقعیت 
حادثه« )مادری ناخواسته( قرار می گیرند و دشواری در نوع نگاه مادران به طور 
کلی، ازهم گسیخته و نامناسب است. همچنان که اطلاعات درباره ی کمک های 
پیش گیری از بارداری برای بخش بزرگی از مادران این سرزمین در دسترس 
نیست.« این تحقیق اظهار تاسف می کرد از این که لایحه ی کمیته درباره ی قانون 
سقط جنین در همه ی این سال ها به فراموشی سپرده شده بود و »هزاران زن در این 
فاصله آسیب دیده اند.« از کمیته ی قانون مجازات درخواست شد تا دوباره موضوع 
را طرح کند. این درخواست هم برای وزیر دادگستری و هم برای اعضای وقت 
کمیته ی قانون مجازات فرستاده شد. هم زمان از شورای ملی و کمیته ی مشترک 

زنان نیز برای پشتیبانی از این طرح درخواست شد. 
سقط  نسبت  در  که  داد  نشان  سراسری  اجلاس  در  کارشناسان  داده های 
جنین های غیرقانونی به شمار بارداری، از زمان آغاز بحث بر سر سقط جنین 
در سال 19۲9 افزایش ویژه ای رخ نداده است. اما شمار خالص سقط جنین 
بالا بود. در سال 194۶، تنها در بیمارستان اوله وُل، 941 بیمار که سقط جنین 
غیرقانونی انجام داده بودند، بستری شدند. بیشتر این افراد زنان میان سال متاهل 
بودند. تووه مُهر توضیح داده است که سقط جنین ها چگونه انجام می شد: »مردم 
اجازه می دهند تا پزشکان تقلبی از آن ها باج بگیرند. مادران فقیر از ۲۰۰ تا هزار 
کرون پرداخت می کنند و پس از آن پیچیده در رخت بیماری سوار بر آمبولانس ها 
روانه ی بیمارستآن ها می شوند.« هم او و هم والبُرگ کلم به شدت به دفاع از 

تصویب قوانین لیبرالی پرداختند. 
بیانیه ای که خطاب به مقامات نوشته شد چیزی درباره محتوای قانون نمی گفت، 

1. Agnete Bræstrup
2. Dora Wilén
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اما به طرح کمیته ی قانون مجازات در سال 1935 استناد می کرد که درباره  ی سقط 
جنین با توجه به شرایط اجتماعی افراد تدارک دیده شده بود. در گزارش اجلاس 
سالانه این موضوع چنین آمده است: »درباره ی موارد زیر توافق حاصل شد: 
قانون سقط جنین به گونه ای بازنگری می شود که امکان سقط جنین را با توجه به 
شرایط اجتماعی افراد فراهم کند.« انجمن زنان نروژی از سال 1935 بر راه حلی 
بینابینی تاکید داشت، نه چندان رادیکال مانند پیشنهاد سقط جنین آزاد تووه مُهر، 
و نه چندان محافظه کارانه چون طرح سقط جنین تنها در صورت ضرورت های 

پزشکی که لوئیسه ایساکسِن ارائه کرده بود. 
طرح دوباره ی مساله ی قانون سقط جنین در انجمن زنان نروژی احتمالا به 
علت توجه شخصی داکی شیئر به این مساله بود. او خود اشاره کرده است که به 
موضوع سقط جنین به طور ویژه علاقه مند بود، در حالی که مارگارته بون نویه بیشتر 
دل مشغول مساله ی دست مزد و زندگی شغلی زنان بود. در میان فعالان جنبش زنان 
نیز به نظر نمی رسید موضوع سقط جنین بتواند بحثی برانگیزد. داکی شیئر بعدها 
گفت که بر سر وضعیت موجود »توافقی تمام و کمال« حاکم بود. اما چرا هم او و 
هم دیگر فمینیست هایی که پیش از جنگ به دفاع از آزادی سقط جنین پرداخته 
بودند، امروز دیگر این کار را نمی کردند؟ خود داکی شیئر موضوع را چنین توضیح 
می دهد: »ما جرات نمی کردیم تا آن جا پیش رویم که صراحتا بر آزادی کامل 
سقط جنین انگشت بگذاریم. این مساله خواسته ای بی قیدوشرط در دل های ما 
بود، در دل بسیاری. اما کلمه ای در بند قانونی نشسته بود: »مجازات!« مساله ی 
هراس آور این بود. بنابراین چیزی که بایست حذف می شد، آن کلمه بود و این 
زمان می بُرد و در نروژ، بسیار بیشتر از آن چه در کشورهایی که می توانیم خود را 

با آن ها مقایسه کنیم زمان برد.«
که  بودند  معتقد  برخی  بود.  نکرده  تغییری  چندان  سال 1935  از  دیدگاه ها 
افکارعمومی حتا یک قدم به سمت محافظه کاران برداشته است. کریس بروئوسگُرد 
و کارل اوانگ از جمله آن ها بودند. آن ها در اثبات مدعای خود به دفاتر بهداشت 
مادران اشاره می کردند. در بحثی در مجلس، درباره ی این که این دفاتر باید از 
کمک های دولتی استفاده کنند یا نه، استدلال هایی شنیده می شد که »گویی به زمانی 
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در گذشته تعلق داشت.« به عنوان مثال لاویک1 از حزب مردم مسیحی معتقد 
بود »تایید دولتی پیش گیری از بارداری و آموزش فنون ضدبارداری می تواند 
بود،  معتقد  بروئوسگُرد  که  طور  کند.« آن  نازل  نروژ  ملت  بر  را  عذاب ]الهی[ 
تبلیغات نازیسمی هم اثر خود را گذاشته بود. وقتی جذب حمایت برای ارائه ی 
راهنمایی های پیش گیری از بارداری، آن هم از طریق دفاتر بهداشت مادران، تا 
این اندازه مشکل بود، عجیب نیست که پیشنهاد انجمن زنان نروژی برای بازنگری 
در قانون سقط جنین با سکوت یا مخالفت مواجه شود. شورای ملی زنان هم بر 
همین اساس پاسخی به این درخواست نداد. در کمیته ی مشترک این موضوع به 

نزاعی منجر شد که با انحلال کامل کمیته پایان یافت.

پرونده ی سقط جنین بسته می شود
در جولای 1948 داکی شیئر موضوع سقط جنین را در کمیته ی مشترک مطرح 
کرد. در ماه اکتبر بررسی این موضوع به تصویب رسید. اما بایست تا زمانی که 
کارگروه، اطلاعات مورد نیاز در این زمینه از جمله قوانین وضع شده در کشورهای 
اروپای شمالی را جمع آوری می کرد، به تاخیر می افتاد. در اجلاس سالانه ی 1949 
اطلاعات ضروری جمع آوری و برای بررسی به سازمان های مختلف ارسال شده 
بود. با این حال کارگروه می بایست خود، طرحی را برای صدور بیانیه آماده 
می کرد. این طرح در چندین بند تدوین و در دسامبر 1949 ارائه شد. بند یک و 
چهار می توانست موافقت همگان را جلب کند. این بندها به مواردی از سقط جنین 
پرداخته بود که بر اساس تشخیص پزشکی انجام آن برای مادران ضرورت داشت 
و شامل پیش گیری از بیماری های وراثتی، مسائل مربوط به اصلاح نژادی و 
اقدامات بهداشتی می شد. بند دوم تقاضای ارزیابی امکان سقط جنین بنا به دلایل 
اجتماعی را مطرح می کرد. این بند از سوی انجمن زنان خانه دار پیشنهاد شده بود. 
بند سوم اما جنجالی بود. در این بند به شرایط سقط جنین به دلیل مسائل اجتماعی 
به نحوی پرداخته بود که در کمیته ی قانون مجازات پیش از جنگ مطرح بود. 
نماینده ی اتحادیه ی ملی زنان کسب وکار نروژی در کارگروه این بند را پیشنهاد 
داده بود. در مقایسه با پیشنهادهایی که پیش از جنگ ارائه شده بود، این راه حلی 

1. Lavik
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میانه رو محسوب می شد، اما به نظر می رسید که بسیاری از سازمان ها، از جمله 
شورای ملی زنان نروژی، با همین پیشنهاد بینابینی نیز کنار نخواهند آمد. 

در 9 فوریه 195۰ بنا بود طرح پیشنهادی کارگروه در کمیته بررسی شود. 
همه از این موضوع به خوبی آگاه بودند، از جمله زنان حزب کارگر که راکِل 
سِوِرین آن ها را در کارگروه نمایندگی می کرد. اما هیچ نماینده ای از حزب کارگر، 
اتحادیه ی کارگری یا اتحادیه های شغلی در جلسه بررسی حاضر نشد. داکی 
شیئر می گوید: »غیبت غیرمنتظره  اما کامل مجموعه ی زنان جنبش کارگری موجب 
سردرگمی شرکت کنندگانی شد که هر کدام نماینده ی یکی از سازمان ها بودند. 
بسیاری حیرت زده بودند تا این که کم کم برای ما مشخص شد که این غیبت، 

بازی ای از پیش هماهنگ شده بود.« 
در میانه ی جلسه، ماریا گراف1، نماینده ی انجمن مسیحی زنان جوان، پیشنهاد 
کرد که طرح کمیته بدون بررسی مردود اعلام شود. این پیشنهاد 14 رای آورد، در 
مقابل، 31 تن که خواستار بررسی طرح بودند. مدیران جلسه این اتفاق را چنین 
تفسیر کردند که طرح نمی تواند حدنصاب سه چهارم آرای موافق را برای تصویب 

کسب کند و به این ترتیب بررسی طرح رد شد. 
این رویه بسیار مشکوک بود و تلاش زیادی برای بازگرداندن طرح انجام شد. 
اگر زنان احزاب کارگری حضور می داشتند، هرگز پیشنهاد رد طرح بیان نمی شد، 
بلکه موضوع بررسی می شد و احتمالا سه چهارم اعضا به سقط جنین به خاطر 
شرایط اجتماعی رای مثبت می دادند. اما به دلیل لغو بررسی طرح - که اتفاقا 
خود سازمان های جنبش کارگری با تحریم شرکت در جلسه عامل آن بودند- این 

سازمان ها از کمیته ی مشترک زنان انشعاب کردند. 
احزاب  زنان  سوی  از  جنین  سقط  موضوع  بررسی  جلسه ی  تحریم  لُویک 
کارگری را بخشی از یک استراتژی برای ناکارآمد نمایاندن کمیته می داند. بنابراین 
ایده ی انشعاب هم چندان دور از انتظار نبود. اما چرا آن ها دقیقا این موضوع را 
بهانه ی انشعاب قرار دادند؟ آن ها تمام دوران بین دو جنگ را بر موضوع سقط 
جنین کار کرده بودند و این مساله مورد توجه ویژه آن ها بود. بیرگیت ویگ۲ معتقد 

1. Maria Graf
2. Birgit Wiig
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است که زنان حزب کارگر در این روزگار بسیار محتاطانه عمل می کردند، زیرا 
مساله ی سقط جنین می توانست درون حزب ]حزب حاکم[ مشکلاتی ایجاد کند. 
این دیدگاه نمی تواند درست باشد، چرا که دبیرخانه ی زنان حزب دقیقا پیش از 
ماجرای انشعاب، خود، مساله سقط جنین را مطرح کرده بود و پیشنهادی را بر 
اساس طرح سال 1935 کمیته ی قانون مجازات تدوین کرده بود. به نظر بریتا 
گولی1 رفتار آن ها در جهت تقویت موقعیت حزب بود و پیروزی قاطع حزب در 
انتخابات 1949 مجلس نیز گواه آن است. دیدگاه گولی با اظهارات زنان حزب 
هم خوانی دارد. در سرمقاله ای در نشریه ی زنان کارگر اُسه لیونَس می نویسد: 
»نتیجه ی انتخابات و کسب اکثریت کرسی های مجلس توسط ما نشان داد که این 
بار زنان کارگر امید و باور دارند تا در سال 195۰ در قانون  ارتجاعی سقط جنین 
بازنگری شود.« یک مقاله در همین شماره ی نشریه نشان از خوش بینی و باور 

بزرگی به بازنگری سریع در قانون دارد، شاید حتا در همین دوره ی مجلس.
چیزی نگذشت که آشکار شد اعتماد دبیرخانه ی زنان به حزب بیش از اندازه 
بوده است. تنها نتیجه ی پیگیری های مداوم در برابر رهبری حزب به حاشیه رفتن 
موضوع بود. نخستین بار در ژوئن 1951، شورای قانون مجازات کار بازنگری 
در قوانین را آغاز کرد. به هرحال در این مرحله اُسه لیونَس موفق شد که امکان 
تاثیرگذاری را برای زنان حزب حفظ کند. دو زن به شورا راه یافتند: آنا هاگ وولد۲ 
و اُسه لیونَس. هیچ کدام از دیگر سازمان های زنان نماینده ای در شورا نداشتند. 
اُسه لیونَس بعدها تاکید می کرد که او به دلیل »ظرفیت های فردی« نامزد عضویت 

در شورا شده بود و نه به خاطر نمایندگی زنان کارگر... .
شورا بررسی قانون سقط جنین را کنار گذاشت. ولی در سال 195۶ دوباره آن 
را در دستور کار قرار داد، ولی برای بررسی بیشتر و ارائه ی پیشنهاد نهایی ادامه 
کار را به سال 1959 موکول کرد و برای نخستین بار در 19۶۰ قانون تازه ی سقط 
جنین تصویب شد. این قانون مجوز سقط جنین را بر اساس شرایط اجتماعی صادر 
نمی کرد، اما ملزم می کرد که در شرایط »وخیم« درمانی-اجتماعی اگر مساله ی 
سلامت یا حفظ جان زن مطرح بود، می بایست سقط جنین به عنوان راه کار ارزیابی 

1. Brita Gulli
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شود. پس از ارائه ی درخواست از سوی زن، تصمیم نهایی برای صدور جواز سقط 
جنین از سوی کمیته ای متشکل از دو پزشک گرفته می شد. اجرای این قانون 
فوریت نداشت، بلکه ابتدا بایست یک نظام حمایتی برای ارائه ی راه هایی دیگر به 
جای سقط جنین ایجاد می شد تا هر چه ممکن است زنان کمتری خواستار سقط 
جنین باشند. این برنامه ی حمایتی هرگز تهیه نشد، ولی قانون از سال 19۶4 اجرا 
شد. اما آن وقت دیگر کاملا دیر شده بود و احتمالا چنین روشی در آن زمان پیش 
از آن که عملی شود منسوخ شده و نفرت انگیز بود، چرا که اساس آن تحقیرآمیز 
و ارزیابی آن در میان زنان کاملا سلیقه ای بود. به همین دلیل چهار سال بعد در 
19۶9 بار دیگر مبارزه برای سقط جنین آغاز شد. بنا بود در دهه ی هفتاد مبارزه 
برای سقط جنین به مهم ترین نبرد جنبش نوین زنان تبدیل شود. جنبشی که تازه پا 

به عرصه وجود گذاشته بود. 

رابطه با شورای ملی زنان خراب تر می شود
بررسی پیشنهاد سقط جنین در شورای ملی زنان نروژی برای آن ها که در انجمن 
زنان درگیر این موضوع بودند بسیار خسته کننده شده بود. داکی شیئر پیشنهاد 
خروج از شورا را مطرح کرد. موضوع در اجلاس سالانه ی انجمن زنان نروژی 
در 195۰ به بحث گذاشته شد و مدیر انجمن مساله را چنین توضیح داد: »از 
آنجا که شورای ملی تلاش بسیار کرد تا بحث را در کمیته ی مشترک مغلوبه کند 
و علیه پیشنهادی که از سوی یکی از اعضایش طرح شده بود رای داد، بسیاری 
از ما سرخورده شده ایم و احساس می کنیم که شورا عضویت  ما را در این نهاد 
برنمی تابد. این که پیشنهادی در جلسه ای در خود شورای ملی رای نیاورد یک 
چیز است و این که شورا در کمیته ی مشترک مخالف خوانی کند چیز دیگری 
است.« پیش تر داکی شیئر موافق عضویت انجمن زنان در شورای ملی زنان بود، 
در حالی که مارگارته بون نویه در سال 194۶ با عضویت انجمن - که سازمان دهی 
تازه پیدا کرده بود- در شورای ملی زنان مخالف بود. حالا داکی شیئر هم معتقد 
بود که تشکیلات شورا بسیار خرفت و محافظه کار است و مدافع خروج انجمن از 

شورای ملی زنان بود. 
در طول جلسه مشخص شد که بسیاری از انجمن های محلی همچنان مایل 
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هستند که به همکاری با شورای ملی ادامه دهند. آن ها معتقد بودند که عضویت در 
شورا برای ادامه ی فعالیت آن ها ضروری است. سیگنه سوِنسون که نفوذ زیادی در 
انجمن داشت، به نمایندگی از انجمن زنان تروندهایم به شدت با خروج از شورا 
مخالفت کرد. مارگارته بون نویه و داکی شیئر از سوی دیگر اعضای هیات مدیره ی 
انجمن مانند سیگرید نَرئوپ گوندِروئد و آستری فریساک پشتیبانی شدند. اما آن ها 
نیز دریافته بودند که زمان برای خروج از شورا مناسب نیست و انجمن های محلی 
بایست ابتدا فرصت بررسی موضوع را پیدا کنند. اجلاس با توافق بر سر به تاخیر 
انداختن تصمیم گیری به پایان رسید. پس از آن پیشنهاد خروج از شورا بارها 

مطرح شد، اما سرانجام در سال 197۲ عملی شد.
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دوره ی ده ساله ی زنان خانه دار
تعداد زنان خانه دار در نروژ هیچ گاه به اندازه ی سال های دهه ی 195۰ و 19۶۰ 
نبود. بیشترین تعداد در دهه ی 19۶۰ دیده شده است. در آن زمان، 55 درصد زنان 
بالای 15 سال در خانه ی خود کار می کردند. تعداد زیاد زنان خانه دار با این 
واقعیت که تعداد زنان متاهل بیشتر از قبل بود همبستگی داشت. در حالی که در 
سال 193۰ بیش از نصف زنان بین ۲5 و ۲9 سال مجرد بودند، در سال 19۶۰ تنها 
یک پنجم این گروه سنی ازدواج نکرده بودند. در گروه سنی 3۰ تا 34 سال، شمار 
زنان مجرد از 3۶ درصد به 14 درصد کاهش یافته بود. قبل از جنگ مجرد بودن 
غیرعادی نبود. ولی حالا مجردها در اقلیت بودند. یکی از دلایل این تغییر این 
بود که دیگر جمعیت زنان بیشتر از مردان نبود، بلکه برعکس بعد از جنگ مردان 
بیشتری وجود داشتند و این شانس زنان را برای ازدواج افزایش می داد. تعداد 
ازدواج ها، هم برای مردان و هم برای زنان افزایش یافت. کاهش بیکاری و در 
نتیجه افزایش رفاه باعث شد که تعداد بیشتری امکان تشکیل خانواده پیدا کنند. 
این رویه از دوره ی جنگ شروع شده بود، ولی در اولین سال های پس از جنگ 

بیشترین تعداد ازدواج رخ داد.
علت کمتر بودن تعداد زنان شاغل در این دوره کمبود موقعیت های کاری نبود. 
بلکه برعکس، وضعیت اقتصادی ترقی کرده بود، عرضه ی نیروی انسانی در بازار 
کار از تقاضا کمتر بود و در نتیجه، هم مقامات مسوول و هم صاحبان کسب و کار، 
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خواهان نیروی کار زنان بودند. در سال های جنگ در کشورهایی که درگیر جنگ 
بودند، تغییری در روند بیکاری رخ داد: زنان جای مردان را که به جنگ رفته بودند 
در موقعیت های کاری پر کردند. تحقیقی در انگلیس نشان می دهد که بیشتر این 
زنان متاهل بودند و اکثر آن ها بعد از جنگ هم بر سر کار خود باقی ماندند. اما در 
نروژ وضعیت چنین نبود. زمانی که مردان درگیر فعالیت های مربوط به جنگ شدند، 
تعدادی از زنان به شغل های مردان مشغول شدند، اما شمار آن ها اندک بود. اکثر 
زنان در وهله ی اول به کارِ خانه می پرداختند. وقت آن ها به تهیه ی غذا، ایستادن 
در صف، دوخت و دوز و رفوی لباس ها می گذشت. به این ترتیب جنگ نقشی در 
تغییر تقسیم بندی جنسیتی کاری نداشت. بلکه برعکس، در پایان جنگ اهمیت کارِ 

خانه در نظر مردم بالاتر رفته بود.
جیره بندی و کمبود مواد غذایی در اولین سال های اشغال نروژ باعث شد که 
بیشتر وقت زنان خانه دار صرف تلاش برای بقا شود. آن ها روز خود را صرف 
این می کردند که »دنبال اقلام کوچک ضروری مثل دگمه، کش پلاستیکی، پارچه، 

وصله ی شلوار و نخ قرقره بگردند.«
ولی از حدود سال 195۲ که بازسازی به انجام رسید و دوره  ی طولانی رشد 
چشم گیر اقتصادی آغاز شد، مردم به سطحی از رفاه اقتصادی رسیدند که برای 
آن ها تازگی داشت. این اولین بار بود که برای بیشتر زنان در خانواده های کارمند 
ممکن شد که تمام وقت خانه دار باشند و به کسب درآمد بیشتر از راه کارهایی نظیر 

نظافت یا دوخت و دوز برای مردم نیازی نداشته باشند. 
همچنین در این دوره، زنان خانه دار در همه ی طبقات اجتماعی به ابزارهای 
کمکی کارِ خانه و محصولات جدیدی که در وقت خانه داری صرفه جویی می کرد، 
نظیر لباس های دوخته و مواد غذایی کنسروی دسترسی پیدا کردند. این توسعه در 
جهتی بود که مارگارته بون نویه آرزو کرده بود. حالا زنان وقت بیشتری داشتند و 

شاید می توانستند کار دلخواه خود را داشته باشند.
تعداد زنان متاهل شاغل هم افزایش یافت. در سال 194۶ تنها 3.9 درصد 
زنان متاهل شاغل بودند، در 195۰ این میزان به 5.4 و در 19۶9 به 9.5 درصد 
رسید. این افزایش بیشتر در پایتخت مشهود بود: در سال 195۰، ۲7هزار تن از 
مجموع 44هزار زن شاغل در نروژ ساکن اسلو بودند. ولی در مقایسه با سایر 
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کشورهای صنعتی، سهم زنان در نروژ پایین تر بود. در سال 19۶۰ در سوئد ۲3.3 
درصد از زنان متاهل کار می کردند، در دانمارک ۲3 درصد و در فنلاند ۲5.9 

درصد. در امریکا کمی کمتر از ۲۰ درصد زنان شاغل متاهل بودند.
اما سهم کمتر زنان در نروژ لزوما به این معنا نبود که همه ی این زنان ترجیح 
می دادند خانه دار باشند. شرایط برای این که زنان متاهل بیرون از خانه کار کنند 
فراهم نبود. هنوز موانع زیادی وجود داشت: مهدکودک تقریبا وجود نداشت، پیدا 
کردن خدمت کار دشوار بود و کارفرمایان کمتر می پذیرفتند که کارمند نیمه وقت 
داشته باشند. توزیع موقعیت های کاری در سراسر کشور متناسب نبود و در بسیاری 
از مناطق با وجود شرایط زمانی مناسب کار پیدا کردن آسان نبود. همچنین، هم 
رسانه های عمومی و هم سیاست مداران ایده ی خانه داری زنان را تبلیغ می کردند. 
طبق این ایدئولوژی جای زن در خانه بود، جایی که او خانواده ی خوشبختی را 
می ساخت که جامعه ی موفق بر آن بنا می شد. زنان متاهل شاغل، به ویژه اگر فرزند 
داشتند، در معرض تردید و بدگمانی بودند، چرا که آن ها خارج از آن چه چارچوب 

طبیعی زندگی زن فرض می شد، قرار می گرفتند.

پروژه ی حزب کارگر
تا سال 19۶1، حزب کارگر به تنهایی دولت نروژ را در اختیار داشت. در دوره ی 
بعدی که برگه فوره آن را »نظام سوسیال دموکراتیک« نامید، قدرت حتا بیشتر، 
تا سال 197۲، در انحصار حزب کارگر باقی ماند. در این دوره، پروژه ی حزب 
کارگر ساختن دولت رفاه بود. آنه لیسه سیپ1 می نویسد که اهداف مورد نظر این 
پروژه، امنیت و برابری بودند و این اهداف را چنین تعریف می کند: »برابری به معنی 
برابرسازی اقتصادی، شرایط زندگی و خدمات بین گروه های اجتماعی، بین شهر 
و روستا، بین استآن ها و بین مناطق شهرداری بود.« برابری بین زن و مرد در این 
پروژه جایی نداشت، بلکه ساختار دولت رفاه بر مدلی بنا شده بود که توزیع سنتی 

کار بین زن و مرد را بدیهی می گرفت.
از  درکی  براتلی۲  و  گرهاردسن  مانند  رهبران حزب،  می گوید  کولستاد  اوا 

1. Anne Lise Seip
2. Bratteli
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جنبش زنان نداشتند. راکل سورین که در آن زمان در مرکز جنبش زنان حزب 
کارگر قرار داشت، این موضوع را تایید می کند: »اَینار گرهاردسن به جنبش 
زنان اهمیتی نمی داد. هوکون لیه1 هم همین طور. تنها چیزی که از مسائل مربوط 
به زنان برای او اهمیت داشت نونوار کردن خانه ها با وارادات صنایع نو نظیر 
ماشین لباس شویی بود، دست کم تا پایان رقابت انتخاباتی.« حزب کارگر از بالا 
اداره می شد و به این دلیل مخالفت به جایی نمی رسید، مگر این که از طرف رفقا 
در جنبش اتحادیه های کارگری ابراز می شد. دبیرخانه ی زنان به ندرت چیزی در 
مخالفت با حزب می گفت، تقاضاهای معدودی در مورد زنان داشت و بیشتر به کار 
زنان خانه دار و اقدامات مربوط به سیاست اجتماعی می پرداخت. نشریه ی زن 
کارگر۲ که بلافاصله بعد از جنگ برای دست مزد برابر و قانون جدید سقط جنین 
تلاش می کرد، از سال های پایانی دهه ی 194۰به مجله ای برای آموزش آشپزی، 
الگوی خیاطی و بافتنی، دکوراسیون و مبلمان منزل تبدیل شده بود. مدیران مجله 
اغلب از برنامه های دولت دفاع می کردند. یوهانه رئوتز و نیمی لاگشتروم زنان 
قدرت مندی بودند که در بولتن زنان اتحادیه های کارگری حضور داشتند، ولی 

مدافعان سرسخت حقوق زنان بعد از جنگ کنار گذاشته شدند.
در حوزه ی زنان، تمرکز حزب کارگر بر زنان خانه دار بود، چرا که این گروه 
مسیر ارتباطی حزب با خانواده ها و از خانواده ها با همه مردم بود. گرهاردسن در 
مصاحبه ای پیش از اولین انتخابات بعد از جنگ به روزنامه ی انتخاب زنان گفت: 
»بهبود شرایط کاری و زندگی زنان خانه دار تکلیف مهمی است که شاید خیلی ها 
در آغاز آن را نادیده بگیرند. این یک وظیفه ی خطیر اجتماعی است و باید در 
چارچوب مجموعه ی فعالیت های حزب کارگر برای ارتقای استاندارد زندگی 

کارگران به آن توجه شود.«
انجمن زنان اما از این سیاست فاصله گرفت. انجمن در وهله ی اول مدافع زنان 
شاغل و حقوق آن ها بود. برای آن ها استقلال اقتصادی زنان اهمیت فوق العاده ای 
داشت. در این راستا انجمن زنان دو هدف اصلی داشت: یکی ایجاد شرایط مناسبی 

Håkon Lie .1. او از 1945 تا 19۶9 سخن گوی حزب کارگر بود. در دوره ی جنگ جهانی دوم در جنبش مقاومت 
و دولت در تبعید فعالیت بسیار موثری داشت و پس از جنگ به عنوان قائم مقام دبیر حزب برگزیده شد. از سال های 
خدمت او به عنوان موفق ترین دوران حزب کارگر یاد می شود. او در ۲5 می ۲۰۰9 در سن 1۰3 سالگی درگذشت.
2. Arbeiderkvinnen
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که اکثریت زنان بتوانند در کنار مسوولیت خانواده کار با دست مزد داشته باشند، 
دیگری برابری در دست مزد، استخدام و ارتقای شغلی بود. در سیاست گذاری های 
پس از جنگ هیچ یک از اینها جایگاه برجسته ای نداشت. کمبود نیروی کار باعث 
شده بوده که زنان وضعیت خوبی در بازار کار پیدا کنند و اینجا بود که انجمن زنان 
موقعیت خوبی داشت و از برگ برنده ی خود در زمان مناسب استفاده کرد. ولی با این 
که این خواسته ها شنیده می شد، راهی به جایی نبرد. دیدگاه های دیگری در اکثریت 

بودند. زنان برای تغییر این وضعیت باید تا پایان دهه ی 195۰ صبر می کردند.

مالیات خانواده
اینگا رفسوم1 در مقاله ای در دروازه ی جهان نوشته بود: »زنان در زندگی سه وظیفه 
دارند: به دنیا آوردن فرزند، ایجاد محیطی در خانه که مرد در آن استراحت کند 
و آرامش، شادی زندگی و انگیزه برای کار خود بیابد و نیز تربیت فرزندان برای 
کار اجتماعی مفید.« رفسوم چنین ادامه می داد که زنان برای به انجام رساندن 
این وظایف خطیر وابسته به حمایت مالی هستند که از ازدواج به دست می آید. 
ولی خانواده نهادی آسیب پذیر است. بیشتر زنان جوان دارای تحصیلات عالی 
هستند و اگر بخواهند می توانند کاری در بیرون از خانه پیدا کنند. اگر از درآمد 
مرد »کاسته شود«، ممکن است بحث نیاز به درآمد اضافه به میان بیاید. مادامی 
که خانواده به طور مشترک مالیات بپردازد، ترجیح بر این خواهد بود که مرد 
مسوولیت کسب درآمد اضافی را برای رتق و فتق امور به عهده بگیرد. ولی اگر 
زن از مزیت مالیات تفکیکی برخوردار باشد، ممکن است در چنین موقعیتی برای 
کسب درآمد بیشتر به کار بیرون از خانه بپردازد. »تشویق زنان به بیرون رفتن 
از خانه، آسیبی جبران ناپذیر برای فرزندان و خانه است. آسیبی که نمی توان با 
پول اندازه اش گرفت.« از دید اینگا رفسوم، مالیات خانواده ابزاری برای حفظ 
ازدواج و خانواده بود. او در مقالات و سخن رانی های متعددی در خانه های برقرار 
تاکید کرد که بنا به این دلایل نباید مالیات مشترک لغو شود. زنان شاغل در صورت 
نیاز به کمک خانگی باید از مخارج کم می کردند. نباید »مزیت ویژه«ی دیگری به 

جز این داشته باشند.

1. Inga Refsum
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مارگارته بون نویه بی معطلی نقد جان داری بر مقاله ی رفسوم در دروازه ی جهان 
منتشر کرد: »این مقاله دوباره روح واکنش را احضار می کند، مگر می شود باور 
کرد کسی جرات بیان چنین عقیده ای را در نروژ، لختی پس از شکست نازی ها، 
داشته باشد؟ در پس هر یک از خطوط اینگا م. رفسوم، سایه روزنبرگ1، هیتلر و 
گوبلز۲ پیدا است.« بدیهی است که این موضوع بهت و حیرت به همراه داشته باشد: 
به عنوان مثال شیستن سیندینگ لارسن3 معتقد بود که این تنها نازی ها نبودند که 
به کار خارج از خانه ی زنان خانه دار به چشم تهدید نگاه می کردند و مارگارته 
بون نویه پیشنهاد کرد که یک »گفت وگوی رو در رو« با خانم رفسوم داشته باشد. 
گرد والرشنس4 فکر می کرد زنان شاغل در مقایسه با زنان خانه دار فرزندان کمتری 
دارند و به این دلیل اعتقاد داشت که مالیات تفکیکی، زنان بیشتری را به کار بیرون 
از خانه تشویق می کند و در نتیجه شمار فرزندان و آینده ی ملت نروژ را به خطر 

می اندازد.
با این حال، سیگرید استرای در شورای ملی زنان نروژ از تقاضای لغو مالیات 
مشترک حمایت کرد. او به آماری استناد می کرد که نشان می داد در صورت کسر 
مالیات و هزینه های خدمتکار خانگی، خانواده ای که در آن زن خانه دار است 
وضع اقتصادی بهتری نسبت به خانواده ای خواهد داشت که هر دو نفر درآمد 
دارند. در انجمن زنان نروژی، داکی شیئر دست به کار بسیج افرادی شد تا صدای 
خود را در جلسه ی رفسوم در خانه های برقرار به گوش برسانند: »هدف این بود؛ 

آن ها که  می توانند و می دانند به داخل لانه ی زنبور بروند.«
موضوع مالیات مشترک همواره تحت تاثیر آمار و ارقام پیچیده و بحث های 
فنی مالیاتی بود. اغلب تاکید می شد که این »مساله ای سخت« و پرونده ای »به 
غایت پیچیده« است. با این حال بیشتر افراد متوجه بودند که این موضوع ارتباط 

1. آلفرد ارنست روزنبرگ )194۶-1893( تئوریسین بزرگ حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان بود. روزنبرگ 
در کل دوره ی حکومت ناسیونال سوسیالیسم در آلمان رییس دفتر سیاست خارجی حزب ملی سوسیالیست 

کارگران آلمان بود.
۲. پاول یوزف گوبلز  )1945-1897( سیاست مدار ناسیونال سوسیالیست آلمانی که از 1933 تا 1945 وزیر 
رایش برای تبلیغات و روشنگری مردم بود. او از نزدیک ترین دوستان و همکاران آدولف هیتلر بود و شهرت او تا 

حد زیادی ناشی از خطابه های پرشور و تبحرش در سخن وری بود.

3. Kirsten Sinding Larsen
4. Gerd Valersnes
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تنگاتنگ با نحوه ی نگاه به جایگاه زنان در خانواده و زندگی کاری دارد. لیرو1 
که نماینده ی مجلس بود، در سال 1959 این مساله را در مجلس به این صورت 
طرح کرد: »این بحثی که در رسانه ها و جاهای دیگر تحت عنوان مالیات مشترک 
به راه افتاده، به جای مساله ای مالیاتی به عنوان یک مساله ی زنان نمود پیدا 
کرده است. به همین دلیل این بحث کمی نابجا است.« همین بحث »نابجا« به ما 
اطلاعات زیادی در مورد موضع گروه های مختلف نسبت به جایگاه زنان در دهه ی 
195۰می دهد. در نهایت، بحث مالیات مشترک به این سوال می پرداخت که کدام 
یک مهم تر است: تمامیت اقتصادی خانواده، یا حق زنان بر اظهار وجود شخصی. 
صحبت از ارزش های بنیادین بود و قانون مالیات خانواده احساسات گروه های 
اجتماعی را به شدت برانگیخت. گروه های مختلف مردم به این موضوع واکنش 
نشان دادند و با قاطعیت به طرف داری از یک دیدگاه و موضع گیری نسبت به 

دیدگاه دیگر پرداختند.

حفظ تمامیت خانواده
مطابق قانون انحصار دارایی های زوجین سال 19۲1، مالیات زن و شوهر بدون 
در نظر گرفتن مالکیت شخصی آن ها باید به طور مشترک تعیین می شد: »مالیات 
زن و شوهر با در نظر گرفتن مجموع دارایی ها و درآمد آن ها به طور مشترک تعیین 
می شود.« شورای ملی زنان نروژ بی درنگ به تصویب این قانون اعتراض کرد. 
اختیار کامل بر درآمد و دارایی شخصی همواره از خواسته های جنبش زنان بود. 
ولی این اعتراض پی گیری نشد و در قانون 7 جولای 19۲7 دوباره تصویب شد 
که زوج ها باید به عنوان یک واحد به طور مشترک مالیات بپردازند. از آن زمان 
مالیات مشترک مشکل بزرگ تری برای زنان متاهل شاغل شده بود، چون نرخ 
مالیات افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده بود. زنان به طور معمول درآمد کمتری 
داشتند و برای تعیین مالیات، حقوق آن ها »روی« حقوق همسران شان گذاشته 
می شد. حالا که مالیات هم از »روی« این حقوق برداشته می شد، آن قدر کم باقی 
می ماند که کار کردن برای زنان توجیه اقتصادی نداشت یا دست کم مردان فکر 

می کردند که فایده ای ندارد زنان شان کار کنند.

1. Leiro
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گزارشی که مارگارته بون نویه در بهار 1945 به دولت نوشت، آغازگر مبارزه ی 
انجمن زنان با قانون مالیات مشترک بود. 14 سال بعد در 1959 زن و شوهرها این 
حق را به دست آوردند که مالیات شان به صورت تفکیکی تعیین شود. زوج هایی که 
در یک کسب و کار با هم کار می کردند، برای به دست آوردن همین حق هنوز باید 
1۰ سال دیگر صبر می کردند. در تمام این مدت، انجمن زنان تقاضاهای متعددی 
در این باره برای مسوولان فرستاد. بیشتر تقاضاها با همراهی سایر سازمان های 
زنان تهیه می شد. مارگارته بون نویه، گرته بون نویه هویر، توردیس ستورن، اینگرید 
یوستین رسی، اوا کولستاد و دیگران بارها در روزنامه ها و نشریات در این باره 
مقاله نوشتند. موضوع مالیات خانواده در بحث ها و سخن رانی های انجمن های 
محلی زنان مطرح می شد و در جلسات کشوری و شوراها مورد نقد و بررسی قرار 
می گرفت. انجمن های زنان کشورهای اروپا شمالی بررسی مشکلات مربوط به 
مالیات خانواده را در سال های 194۶، 195۲ و 19۶۰ در دستور کار خود قرار 

دادند.
اتحادیه ی زنان خانه دار مخالف این اعتراض ها بود، چرا که مالیات تفکیکی 
را برای خانواده هایی که فرزند داشتند و تنها یکی از والدین کار می کرد و درآمدی 
برابر درآمد یک خانواده با دو حقوق داشت، ناعادلانه می دانست. با این حال 
اتحادیه ی زنان خانه دار خواستار حذف مالیات برای زنان شاغل شد، چون قانون 
فعلی در حق این گروه عادلانه نبود. سازمان های زنان شاغل در این مورد سکوت 

کردند.
در چنین فضایی، خزانه داری و کمیته ی مالی مجلس مساله ی مالیات خانواده 
را در سال 1948 بررسی کردند. برای خزانه داری مشهود بود که انتقادات وارد 
شده به قوانین مالیاتی بجا است و قبول داشت که رویه ی موجود، زنان متاهل را 
از کار کردن بازمی دارد. به گفته ی خزانه داری »این وضعیت، به ویژه در شرایط 
فعلی که نیاز به نیروی کار از همیشه بیشتر است، باعث تاسف است.« با این حال 
خزانه داری به ادامه ی روند جاری در محاسبه ی مالیات خانواده رای داد. دلیل 
اصلی این بود که باید به خانواده به چشم یک واحد اقتصادی نگاه می شد. به 
علاوه، تغییر نظام مالیات مشترک به مالیات تفکیکی موجب کاهش درآمد دولت 
می شد. اکثریت کمیته ی مالی مجلس – که از حزب کارگر بودند– عقیده داشتند 
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که مالیات تفکیکی باعث می شود خانواده هایی که در آن ها زن و مرد هر دو کار 
می کردند، وضع بهتری نسبت به خانواده های تک  درآمد پیدا کنند و این قابل قبول 
نبود. به این ترتیب، کمیته ی مالی، برابری جنسیتی و رفع فاصله ی طبقاتی را در 
مقابل هم قرار دادند و در این تقابل دور از انتظار نبود که رفع فاصله ی طبقاتی 

برنده شود.
در نتیجه مالیات مشترک خانواده کماکان برقرار ماند. این قانون در جولای 
1948 تصویب شد، ولی بعد از مخالفت های وسیع و پس از آن که مجمع همکاری 
سازمان های زنان نروژی موضوع را دوباره پی گیری کردند، دولت »کارگروهی 
را برای بررسی موضوع مالیات تفکیکی و سایر مسائل مربوط به تعیین مالیات 
خانواده« منصوب کرد. مجمع همکاری از این اقدام بسیار خشنود شد و چهار 
زن به ترکیب کارگروه راه یافتند: آلفهیلد هرتزبرگ1، ماگنهیلد هاگلیا۲، اینگرید 

ناگلستاد3 و گرد بنکه4.
ولی اقدامات کارگروه دست کم برای مارگارته بون نویه و بقیه ی کسانی که 
گزارش  وقتی  آورد.  بار  به  سرخوردگی  بودند،  کرده  آغاز  را  همکاری  مجمع 
کارگروه مالیات خانواده در سال 1954 ارائه شد، معلوم شد که توافق جمع بر 
ادامه ی روال جاری است. چطور این اتفاق افتاده بود؟ ماگنهیلد هاگلیا و آلفهیلد 
هرتزبرگ به ترتیب نماینده ی حزب کارگر و اتحادیه ی زنان خانه دار بودند و 
موضع سازمان های خود را داشتند. اینگرید ناگلستاد متخصص امور مالیاتی بود. 
او کارمند خزانه داری بود و به احتمال زیاد بیشتر از دید مالیاتی به موضع نگاه 
می کرد. امید مخالفان مالیات خانواده در آن زمان به گرد بنکه بود که به عنوان 
یک فمینیست شناخته می شد. او در ابتدا موافق مالیات تفکیکی بود. ولی پس از 
جلسات متعدد و طولانی در کارگروه، متقاعد شد که مالیات مشترک خانواده مهم 
و ضروری است. مهم ترین موضوع این بود که اقتصاد مشترک خانواده حفظ شود. 
بخشی  در  می پرداخت.  مساله  همین  به  هم  کارگروه  گزارش  اصلی  بخش 
از این گزارش آمده بود: »اشتراک منافع اقتصادی در ازدواج به هیچ وجه به 

1. Alfhild Hertzberg
2. Magnhild Hagelia
3. Ingerid Nagelstad
4. Gerd Benneche
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معنای تبعیض علیه زنان نیست، مشروط بر این که این یک تعاونی/اشتراک بین 
دو طرف با ارزش یکسان باشد. مادامی که انسان خانواده را به عنوان واحد 
پایه ی اجتماعی تشکیل می دهد، این واحد اجتماعی باید امور اقتصادی را هم 
دربرگیرد.« لغو مالیات مشترک به منزله ی انحراف از این اصل بود و می توانست 
عواقب ناخوشایندی داشته باشد. »حذف جنبه ی اجتماعی از اقتصاد خانواده به 
نتایج ناگواری برای زندگی خانوادگی منجر می شود، چرا که همه ابعاد زندگی زیر 

یک سقف به هم تنیده اند.«
انجمن زنان بلافاصله مقاله ی مفصلی در پاسخ به این گزارش نوشت که جای 
تردیدی در موضع انجمن باقی نگذاشت. از دیدگاه انجمن این تصمیم به تمامی 
نادرست بود. در این انتخاب »به طور زننده ای امکان ابراز وجود آزادانه زنان 
بنا شده که  نادرستی  پایه ی پیش فرض  بر  انتخاب  این  بود.  نادیده گرفته شده 
می پندارد مرد خانواده تنها تامین کننده ی مالی و زن، کارگر خانگی است. رویه ای 
که در پیش گرفته شده است تلاش می کند تا این تقسیم کار به قوت خود باقی 
بماند.« انجمن معتقد بود که چنین موضع سنتی و قضاوت گرآن های در »سال 
1954، صد سال پس از این که کامیلا کولت »دختران فرمان دار1« را نوشته بود« 

دور از انتظار بود.

نقدی بر امتیازهای جامعه ی مردانه
خزانه داری اولین بار بعد از 5 سال در 1959 طرح خود را برای مالیات مشترک 
خانواده ارائه کرد. حالا تعداد زنان متاهل شاغل و نیز زنان تحصیل کرده ای که 
می خواستند از تخصص خود استفاده کنند، بیشتر بود. مالیات مشترک به ویژه به زنان 
با درآمد خوب ضربه می زد، و از سوی دیگر بازار کار به همین زنان تحصیل کرده 
نیاز داشت. خزانه داری همچنان به مالیات خانواده به عنوان اصل معتقد بود و 
همواره حفظ خانواده حول اقتصاد مشترک اهمیت ویژه ای داشت. اما گرایشی نیز 
وجود داشت که می خواست بر این قاعده استثنایی قائل شود. زوج هایی که هر یک 

1. Amtmannens Døtre

 دختران فرماندار رمانی است دو جلدی به قلم کامیلا کولت که در سال 1854 و 1855منتشر شده است و روایتی 
عاشقانه با پایانی غم انگیز دارد. دختران فرماندار را اولین رمان انتقادی اجتماعی نروژ می شناسند.
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درآمد مستقل داشتند، می توانستند بخواهند که به طور جداگانه مالیات بپردازند، 
مشروط بر این که یکی از آن ها در کسب و کار متعلق به دیگری مشغول به کار 
نباشد. این قانون جدید دلیل ساده ای داشت: »شمار نیروی کار که قابلیت های 
لازم و تحصیلات کافی را برای تصدی بعضی حرفه ها داشته باشند، کافی نیست. 
قوانین فعلی مالیاتی می تواند دلیلی بر بی میلی زنان تحصیل کرده برای تصدی این 
مشاغل باشد؛ آن هم پس از آن که دوره های تحصیلی ای را پشت سر گذاشته اند 
که هم برای فرد و هم برای جامعه هزینه داشته است.« اکثریت کارگروه مالی با 
تصمیم خزانه داری مبنی بر آن که زنان به صورت جداگانه مالیات بپردازند، همراه 
شدند. البته نباید گمان برد که این رای بدون واکنش پذیرفته شد. استدلال مخالفان 
این رای چنین بیان می شد: »... این تصمیم خزانه داری انحراف از روش اصولی 

و صحیح تعیین مالیات است ... .«
در این زمان حزب چپ مالیات تفکیکی را در برنامه ی خود قرار داده بود. 
هیلده سیپ که به نمایندگی از حزب چپ در کارگروه حضور داشت، تصویب 
قانونی را پیشنهاد کرد: »مالیات زوج ها بر دارایی شخصی و بر درآمد کسب شده ی 
فردی به صورت جداگانه محاسبه شود.« پیشنهاد او دیدگاه اقلیت را نمایندگی 
می کرد. کسی که از طرح پیشنهادی او در مجلس حمایت کرد، جانشین او، اوا 
کولستاد مدیر انجمن زنان بود که حالا برای اولین بار نماینده ی مجلس شده بود. 
او در یک سخن رانی بسیار جامع، مالیات تفکیکی را مساله ای توصیف کرد که 
در وهله ی اول به نحوه ی پرداخت مالیات مربوط نمی شد، بلکه به معنی پذیرفتن 

جایگاه زن متاهل به عنوان یک فرد مستقل بود.
او در یک سخن رانی گفت: »بر سر حق اقتصادی  کدام گروه کاری، آن هم 
حقی بدین پایه روشن، جرات معامله دارند؟ حقی که گروهی علنی در پی سرکوب 
آن در نطفه هستند؟« کولستاد عقیده داشت که زنان مانند مردان باید حق داشته 
باشند که برای زندگی خود طرح و برنامه ای بریزند. آن ها همچنین باید مستقل 
از وضع اقتصادی مرد، قادر به سرمایه گذاری اقتصادی  باشند. او از بیورنسن، 
ایبسن، شلاند و لیه ]از نویسندگان بنام نروژی م. [ مثال آورد که در سال 1888 در 
مورد مساله ی مالکیت فردی خطاب به مجلس نوشته بودند: »... اجازه هست در 
موضوعی چنین جدی به این فکر کنیم که عشق چیزی است چندمنظوره؟ چیزی 
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که می تواند برای سر و سامان دادن به وضع اقتصادی هم مناسب باشد.« دا گ بلاده 
روز بعد چنین نوشت: »این نوشته، انتقاد شدیدی است بر امتیازاتی که جامعه ی 

مردانه حتا هنوز در سال 1959 از آن برخوردار است.«
پیشنهاد سیپ برای مالیات تفکیکی تنها 1۰ رای کسب کرد. هنوز ارزش 
خانواده به عنوان مجموعه ای اقتصادی بیشتر از حقوق فردی زنان بود. به علاوه، 
استدلال اصلی حزب کارگر این بود که لغو مالیات مشترک به سود خانواده هایی 
تمام می شد که از قبل وضعیت اقتصادی خوبی داشتند. نیز ادعا شد که اگر زنان 
متاهل مالیات کمتری پرداخت کنند، »حقوق بگیران معمولی« ناچار به دادن مالیات 
بیشتری می شوند. مالیات فردی با »اصل توانایی« در تناقض بود. چنین استدلالی 
بر ایده ی خانواده به عنوان واحد اقتصادی مبتنی بود. سیاست برابرسازی اجتماعی 

این بود که خانواده ها به هم شبیه تر شوند، نه افراد.
قانون سال 1959 گام بزرگی رو به جلو در راه برابری بود. از آن پس دیگر 
نمی شد ادعا کرد که داشتن شغل برای زنان متاهل با در نظر گرفتن مالیات بی فایده 
است. ولی انجمن زنان خواستار محاسبه ی مالیات فردی به عنوان اصل و نیز حق 
برداشت از مخارج برای نگه داری از کودکان بود. به این دلیل انجمن با احساساتی 
دوگانه اصلاحات را پذیرفت و تنها دو سال بعد تلاشی دوباره را برای اصلاحات 
آغاز کرد. ولی گویا اخبار رسانه ها و درخواست ها راهی به خزانه داری نمی یافت. 
از این رو قبل از این که زوج هایی که در کسب و کارهای مشترک بودند حق 
مالیات تفکیک شده را به دست آورند، بارها در سال های 19۶1، 19۶3 و 19۶4 
تقاضای استیضاح و سوالات استدلالی در مجلس طرح شد. به این ترتیب تلاش 

برای برابری در این حوزه ادامه می یافت.

 کارگروه دست مزد برابر
مجمع بلافاصله پس از شکل گیری در فوریه 194۶ از دولت خواست که کارگروهی 
برای بررسی مسائل سیاست خانواده تشکیل دهد. در بند اول این درخواست آمده 
بود: »دست مزد برابر میان زنان و مردان در کار یکسان یا مشابه.« این بند، از متن 
مارگارته بون نویه در »خط مشی« انجمن زنان گرفته شده بود. این نشان می داد 
که انجمن زنان هم برای تقاضای دست مزد برابر و هم برای درخواست بررسی 
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این  به  بود. دولت جوابی  برخوردار  وضعیت زنان از حمایت مجمع همکاری 
درخواست نداد. سال بعد مجمع دوباره درخواست کرد که کارگروه تحقیق در مورد 
وضعیت درآمد زنان ایجاد شود. این بار دولت پولی برای کارگروه نداشت. ولی با 
این حال اتفاقی روی داد: به کارشناس ارشد، یوهان وگت1، ماموریت داده شد 
تا بر موضوع برابری دست مزد مرور مختصری کند. وگت از اقتصاددانان جوانی 
بود که بنا بود سیاست اقتصادی نروژ پس از جنگ را تحت تاثیر قرار دهد و البته 
با جنبش زنان هم دلی آشکار داشت. با توجه به این که در آینده او به عضویت 
هیات مدیره ی انجمن زنان اسلو درآمد، احتمالا در این زمان باید عضو انجمن 
بوده باشد. گزارش مختصر و مفید او که پس از سه ماه آماده شد، چنان دقیق و 
کامل بود که بعدها به عنوان مرجع مجموعه ای از فعالیت های تحقیقی قرار گرفت.

جمع بندی وگت صریح و گویا بود: زنان اغلب در محیط کاری شخصی خود 
مشغول به کار بودند و یا در مقایسه با مردان به کارهایی می پرداختند که قابلیت های 
کمتری نیاز داشت. دست مزدها به مراتب پایین تر از مردان بود. در بخش صنعت، 
دست مزد زنان به طور متوسط ۶۰ درصد دست مزد مردان بود. تعداد کمی از زنان 
بودند که در کارهایی هم ارز با مردان اشتغال داشتند، ولی دست مزد آن ها هم تنها 
8۰ درصد دریافتی مردان بود. وگت معتقد بود که اولین مرحله، برداشتن موانع از 
سر راه زنان برای فعالیت در حرفه هایی است که بیشتر توسط مردان اشغال شده 
است. سپس باید دست مزد برابر برای زنان و مردان در کارهای یکسان اجباری 
می شد. در وهله ی سوم باید میزان دست مزد در مشاغلی که اغلب زنان در اختیار 
داشتند افزایش می یافت. هم زمان با این که او به زمینه سازی و تشویق برای این 
پروژه ها مشغول بود، به مشکلات دیگری که باید حل می شد اشاره کرد. یکی از 

مهم ترین آن ها مساله ی دست مزد سرپرستی کودکان بود. 
یوهان وگت در زمانی که مشغول به کار بود، با مجمع همکاری تماس گرفت 
و وقتی کار او به پایان رسید، این مجمع کارگروهی را منصوب کرد تا گزارش 
او را پی گیری کند. یکی از اعضای این کارگروه مارگارته بون نویه بود. موضع 
خزانه داری تحت تاثیر ایده های او بود. مجمع معتقد بود که مساله ی دست مزد 
برابر به تنهایی حل شدنی نیست. به همین دلیل ایجاد کارگروهی را پیشنهاد کرد که 

1. Johan Vogt
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حوزه ی وسیعی از مسایل و پرسش های مربوط به کار و شرایط کاری، آموزش های 
تخصصی و رشد دهنده، اقتصاد خانواده و سرپرستی خانوار را موضوع کار خود 
قرار دهد. این دقیقا همان کارگروهی بود که مارگارته بون نویه تصور می کرد. 
می توان حدس زد که آخرین بند در شرح وظایف کارگروه مجمع نوشته خود او 
باشد. در این بند، مجمع خواستار بررسی »حمایت هایی شد که از طرف جامعه 
برای تسهیل مشارکت زنان در کسب و کار بدون تحت الشعاع قرار دادن وظایف 

مادری آن ها ضروری است.«
برابر تشکیل داد.  نام دست مزد  به  در دسامبر 1949 شهرداری کارگروهی 
این کارگروه در راستای انجام ماموریت خود دیدگاه سازمان های زنان درباره ی 
برابری دست مزد را مبنا قرار داد و به درخواست سال گذشته مجمع استناد کرد. 
نمایندگان زن نیز حضور پررنگی در کارگروه داشتند، ولی با این که نقش مارگارته 
بون نویه و انجمن زنان در ایجاد کارگروه کلیدی بود، هیچ کدام از اعضای انجمن 
زنان در کارگروه حضور نداشتند. فعالیت کارگروه دست مزد برابر به کندی پیش 
می رفت. ده سال طول کشید تا آن ها به هدف خود برسند. در این مدت انجمن زنان 

به تلاش برای برابری دست مزد در قالب فعالیت های خود ادامه داد.

صندوق کمک هزینه ی سرپرستی خانواده
در سال 1951 کنفرانس اتحادیه ی بین المللی کارگران در ژنو توافق نامه ای مبنی بر 
برابری دست مزد زنان و مردان در مشاغل یکسان به تصویب رساند. شمار زیادی 
از سازمان های زنان، از جمله اتحادیه ی بین المللی زنان، در زمان کنفرانس در 
ژنو مشغول رای زنی و جلب حمایت از دیدگاه های خود بودند. فمینیست ها این 
کنفرانس را به منزله ی یک پیروزی معنوی برای زنان و »مشوقی« برای ادامه ی 
تلاش خود می دیدند. انجمن زنان نروژی به این توافق نامه پیوست و برای تصویب 
آن در نروژ مصرانه کوشید، به طوری که خیلی سریع در سال 1953 طرح برابری 
دست مزد را به عنوان قانون در مجلس نمایندگان نروژ ارائه کرد. مارگارته بون نویه 
و اینگرید یوستین رسی یک پیشنهاد به مجلس تقدیم کردند: تقاضای افزودن یک 
بند به قانون 1-11۰ حق کار: »زنان و مردان باید حق دست مزد برابر برای کار 

یکسان داشته باشند.«
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با این حال، قانون تنها بخشی از مساله ی دست مزد بود و انجمن گمان نمی برد 
که این توافق نامه همه ی مشکلات را حل می کند: »ساده لوحانه است اگر خیال 
کنیم ما با این قرارداد به راه حل معضل برابری دست مزد دست یافته ایم. این که 
قاعده و قانون تعریف شده خوب است و عالی، ولی پیاده سازی آن پیش از ایجاد 
یک سیستم دست مزد مبتنی بر حقوق پایه و کمک هزینه ی سرپرستی خانوار عملی 

نیست.«
مارگارته بون نویه در کتاب ازدواج و اشتغال و نیز در کارگروه کمک هزینه ی 
فرزند تاکید کرده بود که کوشش در زمینه ی برابری دست مزد بخشی از یک اصلاح 

بزرگ تر در سیستم پرداخت حقوق است.
تا همین امروز ]زمان نوشته شدن کتاب م.[ دست مزد زنان پایین تر از مردان 
است. هنوز در بازار کار تقسیم جنسیتی وجود دارد. زنان و مردان در کارها و 
حوزه های متفاوت مشغول به کارند و دست مزد زنان بسیار پایین تر است. ولی حتا 
در جاهایی که زنان و مردان مشاغل یکسان دارند، تفاوت مشهودی وجود دارد. 
حتا در مدرسه ها که در دهه های 198۰ و 199۰ از بهترین موقعیت های شغلی 
برای زنان بود، زنان تنها 9۰ درصد دست مزدی را که مردان می گیرند، دریافت 
می کنند. تفاوت های درآمدی بین جنسیت ها در مقایسه با تفاوت های درآمدی 
بین مشاغل پراکندگی بیشتری دارد. یک مطالعه در کشورهای شمال اروپا نشان 
می دهد که سالانه زنان در فنلاند ۲۰ درصد ، در سوئد ۲۲ درصد، در نروژ ۲۶ 
درصد و در دانمارک ۲8 درصد کمتر از مردان دست مزد می گیرند.1 بخشی از 
این تبعیض که شامل حال زنان می شود تنها به این دلیل است که آن ها زن هستند 
و در مشاغلی کار می کنند که بیشتر زنان عهده دار آن هستند. بخشی دیگر آن به 
این دلیل است که زنان و مردان درجه ی تحصیلی و سوابق کاری متفاوت دارند. 
دلیل دیگر این است که تعیین میزان حقوق از طریق مذاکره انجام می شود و زنان 
قدرت پایینی در سیستم مذاکره دارند. دلایل دیگری هم می توان بسته به شرایط 
محلی، رویه ی مرسوم کارفرما در استخدام، قوانین و قراردادهای بین المللی و سایر 

1. .اکنون، در سال ۲۰1۶ تفاوت دست مزد زنان و مردان در نروژ همچنان وجود دارد و نرخ آن از زمان مطالعه ی 
اشاره شده در اینجا چندان تغییر نکرده است. م.
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شرایط در بازار کار یافت. یورون ویک1 در رازهای دست مزد زنان۲ می نویسد: 
»کوتاه سخن این که تعیین دست مزد تحت تاثیر متقابل مجموعه ی پیچیده ای از 
عوامل محلی و اجتماعی است.« محققان در مورد تبعیض های موجود در دست مزد 

اطلاعات زیادی دارند، ولی هنوز به دنبال یافتن زمینه ها و توضیح بیشتر هستند.
از نظر مارگارته بون نویه، دلیل تفاوت دست مزد ساده بود؛ بخشی از حقوق 
اضافه ی مردان، یارانه ی سرپرستی خانوار بود. اگر این بخش از حقوق آنان 
حذف می شد و در عوض به کسانی داده می شد که واقعا فرزندی برای سرپرستی 
برابری دست مزد حاصل می شد. همچنین می بایست  داشتند، چه مرد چه زن، 
ترتیبی داده می شد تا خانواده های صاحب فرزند درآمدی دریافت کنند که واقعا 
کمک حال آن ها باشد و نیز تفاوت های درآمدی بین خانواده های صاحب فرزند 
و دیگران می بایست کاهش یابد. می توان یارانه ی فرزند را در خانواده هایی که 
یکی از والدین درآمد دارند، حذف کرد. یارانه ی مادر برای مادران مجرد در یک 
دوره  ضروری بود، ولی این تنها شامل حال مادرانی می شد که تحصیلات و شغل 
داشتند. انجمن زنان با این دیدگاه کلی در مورد سرپرستی خانواده، در یک دوره ی 

گذار برای افزایش یارانه ی فرزند و یارانه ی نقدی مادران تلاش کرد.
که  بود  گره گشایی  زنان صندوق حمایت سرپرستی خانوار  انجمن  دید  از 
می توانست بسیاری از مشکلات رفاهی را هم زمان حل کند. این تنها مرحله  ای از 
پیکار برای دست مزد برابر نبود، بلکه اصل فراگیری بود که نحوه ی موضع گیری در 
برابر مسائل دیگر را مشخص می کرد. جلسه ی شورای 1949 به طرح دیدگاه ها 
و نظرات در کتاب آخرین دژ مردسالاری انجامید که در آن مارگارته بون نویه بار 
دیگر عقاید خود را در مورد اصلاح سیستم دست مزد بیان کرد. از آن زمان تا 
ابتدای دهه ی 19۶۰، انجمن اعتقاد راسخی به این سیاست داشت. خود ایده ی 
اصلی، موضوع بحث نبود. اوا کولستاد می گفت: »ما با این تفکر به عنوان یک 
انجمن  سال  هر  و 195۶،  بین 195۰  سال های  در  بودیم.«  شده  بزرگ  اصل 
زنان تقاضاهای متعددی در مورد صندوق حمایت از خانواده و دست مزد برابر 
به مسوولان، اتحادیه ی کارگری و انجمن کارگران می فرستاد. در سال 195۶ 

1. Jorun Wiik
2. Kvinnelønnas mysterier
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مارگارته بون نویه پیشنهاد تاسیس »صندوق حمایت از کودکان« را در مجلس 
طرح کرد.

چرا انجمن این چنین از ایده ای حمایت می کرد که اثر ناچیزی داشت؟ جواب 
این سوال تا حدی به موضع قوی مارگارته بون نویه در سازمان برمی گردد. ولی 
ایده ی دست مزد خانواده در این سال ها در حوزه های مختلف مورد بحث قرار 
می گرفت. اقتصاددانان این بحث را مطرح و تا حدی از آن پشتیبانی می کردند. این 
موضوع در انجمن کارگران و سپس در اتحادیه ی کارگری هم طرح شد. اتحادیه ی 
زنان خانه دار نروژ نیز که در حوزه ی زنان جایگاه مهمی داشت از آن حمایت کرد. 
انجمن زنان نمی خواست بررسی این مساله به درازا بکشد، زمانی که این بحث 

دیگر موضوعیت نداشت. 
مساله ی دست مزد سرپرست خانواده توسط انجمن کارفرمایان در مذاکرات 
دست مزد سال 195۰ مطرح شد. این موضوع زمانی پیشنهاد شد که انجمن کارگران 
نروژ اعلام کرد که آماده است مبلغی را به عنوان کمک نقدی، متناسب با تعداد افراد 
خانوار، به صندوق خانواده واریز کند. موضوع دست مزد خانواده در اکتبر 1951 
در جلسه ی هیات نظارت اتحادیه ی کارگری طرح شد. اکثر متخصصان اقتصادی 
دولت، به ویژه در شورای پول و اقتصاد، با ایده ی دست مزد خانواده موافق بودند. 
ساختار اجرایی ایده با شیوه ی پیشنهادی مارگارته بون نویه تفاوت داشت، ولی 
ایده ی اصلی همان بود: بنا بود بخش قابل توجهی از افزایش دست مزد در قالب 
یارانه ی سرپرست خانواده پرداخت شود، ولی این مبلغ را دولت تامین می کرد، 
نه یک صندوق ویژه. هدف این بود که تصور افزایش دست مزدها در جامعه پدید 
نیاید و از افزایش قیمت ناشی از افزایش دست مزد جلوگیری شود. اما موضع 
اتحادیه ی کارگری در این زمینه روشن بود: دست مزد بر اساس قابلیت ها و کار 
انجام شده پرداخت می شد، نه براساس اندازه خانواده. تنها اقلیتی از اتحادیه ها 
موافق یارانه ی سرپرستی خانواده بودند. اکثریت ترجیح می دادند افزایش حقوق به 
صورت معمول پرداخت شود. مدیریت اتحادیه ی کارگری نگران بود که در صورت 
اجباری کردن این قانون مخالفت ها و مقاومت ها در مراکز کاری بالا بگیرد. کنراد 
نوردال1 در مقابل اقتصاددانان موضع گرفت و به طور خاص از وزیر شیلات، 

1. Konrad Nordahl
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کلاوس سون نانو1، انتقاد کرد. با وجود این که براتلی و گرهاردسن از »دست مزد 
خانواده« حمایت می کردند، نتوانستند پشتیبانی جنبش کارگری را جلب کنند. در 
این میان، در موضع اتحادیه ی کارفرمایان هم چرخشی رخ داده بود و آن ها هم 

دیگر از این طرح حمایت نمی کردند. 

شورای دست مزد برابر
کارگروه دست مزد برابر در سال 1959 تشکیل شد. هدف کارگروه، نخست تصویب 
توافق نامه ی اتحادیه ی بین المللی کارگران در مورد دست مزد برابر و سپس، تاسیس 
شورای دست مزد بود. این اهداف در مجلس مصوب شده بود. شورای دست مزد 
برابر هیچ اختیاری برای اثرگذاری بر توافق نامه های دست مزد نداشت. کارگروه 
در مورد توافق نامه ی اتحادیه ی بین المللی بر این تاکید داشت که این قرارداد به 
معنی تعهدی اضافه بر طرفین کار نیست. دولت می خواست در تعرفه های مربوط 
به خود از این قرارداد پیروی کند، ولی موضوع این بود که در بخش دولتی، اصل 
دست مزد برابر »در عمل انجام شده« بود. در حوزه های کاری دیگر مسوولان 
می بایست اقدامات لازم را برای برابری ترویج کنند، اما این فعالیت ها نباید در 
تناقض با »قواعد جاری تعیین دست مزد در کشور« باشد. وظایف شورا سه دسته 
بود؛ شورا موظف بود اطلاعات مورد نیاز در مورد برابری دست مزد را جمع آوری 
و تعرفه های دست مزد در حوزه های مختلف را بررسی کند، اقدامات ممکن برای 
دست مزد برابر را به بحث بگذارد و راه های تسهیل ورود زنان به بازار کار را 
شناسایی کند. گفته می شد »وظیفه ی زن خانه داری و مادری است.« این موضوع 
آنان را از کسب وکار باز می داشت. اما حالا باید شرایط تسهیل می شد. باید برای 
زنان فرصت های بهتر حرفه آموزی فراهم می شد، کار خانگی باید قالب منطقی پیدا 

می کرد و مراکزی برای نگه داری کودکان در طول روز ساخته می شد. 
سیگنی آرکتاندر، متخصص آمار، گزارش آماری جامعی تهیه کرده بود که 
می توانست مرجع تصمیم گیری کارگروه باشد. این گزارش نشان می داد که تعرفه ی 
دست مزد زنان و مردان در بخش دولتی چه به عنوان نیروی کاری متخصص و 
چه به عنوان کارآموز یکسان بود. در سایر تعرفه ها دست مزدها متفاوت بود. بیشتر 

1. Klaus Sunnanå
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زنان به کارهایی مشغول بودند که مردان به آن ها نمی پرداختند و در این کارها هم 
طبق تعرفه، حقوق زنان کمتر از مردان بود. در سال 195۶، دست مزد زنان به طور 
متوسط ۶۲.7 درصد دست مزد مردان بود. کارگروه کوشید تا دلیل این تفاوت را 
بیابد. کارفرمایان این تفاوت را با تفاوت کیفیت کار زنان و مردان توجیه می کردند. 
اطلاعات جمع آوری شده نشان می داد که میزان غیبت زنان از کار بیشتر از مردان 
بود و زنان متاهل در مقایسه با زنان مجرد غیبت بیشتری داشتند. از آن گذشته، 
درصد بیشتری از زنان از کار کناره می گرفتند، و چنان که گفته می شد »عمر 
صنعتی کوتاه« داشتند. اینها از دلایلی بود که دست مزد زنان را تا این اندازه پایین 

می آورد. 
چنین توجیهی نشان می داد که چطور باید به مساله ی برابری دست مزد حمله 
کرد. سوال این بود که با در نظر گرفتن »عوامل منفی«، آیا کار زنان واقعا هم ارز 
کار مردان است. موضع گیری در برابر این سوال کارگروه را به دو دسته تقسیم 
کرد. اکثریت معتقد بودند که تفاوت های کیفی در وهله ی نخست وابسته به فرد 
هستند و متوسط غیبت گروه های جنسیتی نمی تواند مبنای تعیین دست مزد باشد. 
در واقع با چنین مبنایی این احتمال نیز وجود داشت که زنانی که غیبت کمتری 
داشتند، دست مزد کمتری از مردانی که غیبت بیشتری داشتند، دریافت کنند و این 
صحیح و عادلانه نبود. به جای این روش، باید ارزیابی کار به صورت »موردی« 
نماینده ی  سه  دیگر،  از سوی  می گرفت.  کارفرما صورت  توسط  و »شخصی« 
کارفرمایان در کارگروه بر این عقیده بودند که »ارزش کار زن و مرد با در نظر 
گرفتن مسائلی چون غیبت، درصد استعفا و غیره به طور متوسط تفاوت دارد« و 
تعرفه های متفاوت جنسیتی نتیجه ی »طبیعی« همین تفاوت بود. بنابراین آن ها بر 
ابقای تعرفه های متفاوت برای زنان و مردان پافشاری و اصرار می کردند که کار 

زنان کیفیت پایین تری دارد. 
اقلیتی یک نفره، یک زن خانه دار و کارشناس ارشد اقتصاد، آلفهیلد هرتزبرگ، 
دیگری  نتایج  به  که  داشت  دست مزدها  تفاوت  برای  متفاوت  کاملا  توجیهی 
می انجامید. او معتقد بود مردان حقوق بیشتری می گیرند، چون همواره آن ها به 
عنوان حامی و سرپرست شناخته شده اند. با این دیدگاه او تبصره ای ارائه داد 
که در راستای خواسته های انجمن زنان بود: تاسیس صندوق یارانه ی کودک 
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به مدیریت سازمان تامین عمومی. اتحادیه ی زنان خانه دار نروژ و انجمن زنان 
از سال 195۲ در زمینه ی »دست مزد خانواده« با صندوق مستمری سرپرستی 
خانواده همکاری می کردند. هرتزبرگ، که نماینده ی اتحادیه ی زنان خانه دار در 
کارگروه دست مزد برابر بود، هم پیشنهاد تغییر قانون مارگارته بون نویه در 195۶ 
و هم طرحی را که انجمن در 195۶به کارگروه دست مزد برابر تقدیم کرده بود 
ارائه داد. به این ترتیب، طرح او دستاورد همکاری انجمن زنان و اتحادیه ی زنان 
خانه دار بود. انجمن زنان نروژی از این طرح مشتاقانه حمایت کرد، ولی در نهایت 

در مجلس رد شد. 
اولین شورای دست مزد برابر در دسامبر 1959 کار خود را آغاز کرد و قرارداد 
دست مزد برابر در 19۶۰ عملی شد. یک سال بعد اتحادیه ی کارگری و اتحادیه ی 
کارگران نروژ چارچوب قراردادی را تدوین کردند که مهر پایانی بر تعرفه های 
دست مزد جنسیتی می زد. طبق این قرارداد، دست مزد نه بر اساس جنسیت بلکه 
باید براساس ارزیابی کارِ انجام  شده تعیین می شد. بنا بر این بود که این قرارداد 
این  از  انجمن زنان  کم کم جایگزین رویه جاری شده و از 19۶7عملی شود. 
قرارداد به منزله ی گامی رو به جلو استقبال کرد، ولی هم زمان نسبت به عواقب 
آن تردید داشت. اعتقاد بر این بود که باید بر نحوه ی امتیازدهی در ارزیابی کار 
نظارت وجود داشته باشد. مساله ی دست مزد برابر در همه ی انجمن های محلی به 
بحث گذاشته شد و انجمن زنان در مباحثات مربوط به این موضوع در کنفرانس 
زنان کشورهای اسکاندیناوی در سال 19۶۰ حضور داشت. ولی حالا دیگر اصل 
برابری دست مزد در مجلس تصویب شده بود و پاره ای از مسوولیت آن به بخش 

عمومی سپرده شده بود.

تغییر مدیریت
در ۶ آگوست 1955، ساعت 13:15 به وقت نروژ، هواپیمایی در 15 کیلومتری 
ورونش1 در اتحاد جماهیر شوروی سابق ، بین استالین گراد و مسکو سقوط کرد. 
خدمه و تمامی مسافران کشته شدند. در بین آن ها، 15 زن روس و 1۰ زن نروژی 
مهمانان مراسمی از طرف سازمان های زنان نروژی در اتحاد جماهیر شوروی 

1. Voronesj
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بودند. در این سانحه، انجمن زنان نروژی مدیر خود، اینگرید یوستین رسی، را از 
دست داد. همچنین ماگنهیلد هالشو1 از اتحادیه ی زنان خانه دار نروژ و سیگرید 
نروپ گوندرود از اتحادیه ی زنان نروژی از اعضای برجسته انجمن زنان جان 

باختند.
اینگرید یوستین رسی مدیریت انجمن را از وقتی که داکی شیئر در 195۲ 
بازنشسته شد به عهده داشت. آن موقع چند سالی می شد که او انجمن زنان اسلو 
را هدایت می کرد. او دختر آنا یوستین از استاوانگر و از پیش گامان برجسته ی 
فمینیسم و یوهان یوستین سوسیالیست سابق و نماینده ی مجلس بود. خود او 
کارشناس ارشد و حساب رس رسمی در مجلس، مادر دو نوجوان، و همسر کشیش 
اسکار رسی بود که یک سال قبل از او درگذشت. مارگارته بون نویه که همکاری 
بسیار نزدیک با او داشت، او را زنی شاغل، مادر، متعهد به جامعه و در یک کلمه 
زن »جدید« توصیف کرد. او هم مانند داکی شیئر و مارگارته بون نویه در حزب 

چپ فعال بود و عضو انجمن ملی و نماینده ی مدیر در شهرداری اوپه گور۲ بود.
ماریت اروم3 جانشین اینگرید یوستین رسی شد. او اقتصاددان، قائم مقام مدیر 
انجمن و سردبیر نشریه ی انجمن )اخبار زنان( بود. ماریت اروم همچنین در جبهه ی 
زنان چپ، عضو علی البدل در مجلس و نماینده ی شورای شهر بود. شش ماه بعد، 
در 19 فوریه 195۶ او ناگهان در میان کار درگذشت. پس از او اوا کولستاد به 
مدیریت رسید. او در این مورد نوشت: »مسوولیتی که پس از ایشان وجود داشت، 
خردکننده بود. ولی انگیزه ای که ایشان در زندگی داشتند، به قوت خود وجود 

داشت، قوی و دل گرم کننده.«
به علاوه، او به خوبی برای این کار آماده بود. اوا کولستاد تنها زنی بود که 
اولویت  توجه  مرکز  در  پس زمینه  این  داد.  آزمون حسابداری  سال 1945  در 
انجمن های زنان بود: برابری اقتصادی. او بعدها در مورد نخستین سخن رانی علیه 
قانون مالیات خانواده در 1959 گفت: »این که من عصبی بودم صحیح، ولی به 
ندرت فرد تازه کاری در آن سطح که من بودم، می توانست پیش خود فرض کند که 

موضوع را بهتر از هر کس دیگری در سالن می داند.«

1. Magnhild Hallsjø
2. Oppegård
3. Marit Aarum



w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

        253       فصل دوازدهم: مبارزه برای برابری اقتصادی

رسانه ها از مدیر جدید با اشتیاق استقبال کردند و او به راحتی آزمون زیبایی 
رسانه ها برای فمینیست ها را پشت سر گذاشت. روزنامه ها می نوشتند: »او سپیدرو 
و جذاب، قدبلند و لاغر و به یقین زنانه است.« با این حال دروازه ی جهان این 
موضوع را عجیب دانست که این فردِ به یقین زنانه، هیچ وقت به آموزشگاه خیاطی 
نرفته بود و »از مهارت های زنانه نظیر آشپزی و خانه داری بی بهره بود.« با این همه، 
روزنامه نگاران مدت زمان خوبی برای دوستی با او داشتند. اوا کولستاد مدیریت 
انجمن زنان را از 195۶ تا 19۶8 به عهده داشت. در سال 1949، او جانشین 
مارگارته بون نویه به عنوان عضو هیات مدیره در اتحادیه ی بین المللی زنان شد و 
از 1979 به عضویت افتخاری آن در آمد. او از 1958 تا 19۶1 عضو علی البدل 
مجلس، از 1974 تا 197۶ رئیس حزب چپ، از 1979 تا 1988 بازرس برابری 
بود و مقام های سیاسی و نیز عضویت در دفاتر نروژی و بین المللی بی شماری 
داشت. اکنون  ]در زمان نوشتن کتاب م.[ اوا کولستاد عضو افتخاری انجمن زنان 

نروژی است.

کانال های قدرت
داکی شیئر و مارگارته بون نویه برای کسب اجازه ی ورود به دانشگاه پیکاری پیش 
رو داشتند. مارگارته بون نویه در زمان جنگ مجوز تحصیل به عنوان دانشجوی 
آزاد را کسب کرد، در حالی که شوهرش در اردوگاه کار اجباری گرینی و پسرش 
در زندان آلمان بود. او مخفیانه تحصیل کرد، چون می ترسید مردود شود. بعدها او 
تصویری از خود با کلاه فارغ التحصیلان منتشر کرد. این دانش آموخته ی دانشگاه 
حالا زنی بود نویسنده با جایگاه محکم اجتماعی و چندین کتاب که مایه افتخار 
مارگارته  دختر  بود.  بدیهی  امری  دانشگاه  در  تحصیل  بعد  نسل  برای  بود.  او 
بون نویه، گرته بون نویه هویر، حقوق دان بود. لیلی بولویکن، توردیس ستورن و 
السه ویلاس ینسن هم حقوق دان بودند. ماریت اروم و کلارا اوتسن1 اقتصاددان 
بودند، »امروزی«ترین و پرنفوذترین رشته در نروژ قبل و بعد از جنگ. اوا کولستاد 
حسابدار با مجوز رسمی بود. دیگر اعضای انجمن زنان معلم، کارشناس ارشد، 
پزشک، معمار و روان شناس بودند. بعد از جنگ نسلی از زنان تحصیل کرده به 

1. Clara Ottesen
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انجمن پیوستند. بیشتر آن ها کار دولتی داشتند و از این طریق امکان درک و 
شناخت آنچه را که می گذشت، پیدا می کردند. آن ها از طریق کار و نیز از طریق 
ارتباط های شخصی در محل کارشان می توانستند روند برابری را تحت تاثیر 
قرار دهند. کارن سوفیه برینیلدسن1 می گوید: »انجمن زنان همیشه جایگاهی در 

سازمان های دولتی داشته است.«
مورخان و دانشمندان علوم اجتماعی اشاره می کنند که در این دوره، قدرت 
از مجلس به سازمان هایی منتقل شده بود که با دولت همکاری می کردند و در کار 
تجارت بودند. مخالفان، نبرد انتخاباتی را به حزب کارگر باختند، ولی در عوض 
مسائل مورد علاقه و توجه آن ها در کانال های دیگر پی گیری شد. استین روکان 
نوشت: »مهم ترین تصمیم های سیاست اقتصادی به ندرت توسط حزب های سیاسی 
یا مجلس گرفته می شود. محل اصلی این تصمیم ها میز مذاکره است، جایی که 
دولت از نزدیک با رهبران اتحادیه های صنفی، نمایندگان کشاورزان، ماهی گیران 
و نمایندگان انجمن کارفرمایان نروژی دیدار می کند.« »جامعه ی گفت وگو« به 
عنوان مشخصه ی مدل اجتماعی شناخته شد. شمار گروه های منتخب و شوراهایی 
که علایق گروه های مختلف را نمایندگی می کردند افزایش یافت، و مسوولان پیش 
از تصمیم گیری، به گفت وگو با گروه هایی که با موضوع مرتبط بودند می نشستند. 
»آرا شمرده می شوند، ولی این منابع هستند که تصمیم می گیرند«، جمله ای از روکان 
بود که بارها به آن ارجاع داده می شد. زنان به عنوان یک گروه اجتماعی، نه از 
آرای مجلس برخوردار بودند و نه سازمانی مقتدر درون سیستم داشتند. نمایندگان 
آن ها امکان ملاقات »چهره به چهره« با دولت بر میز مذاکره پیدا نمی کردند. البته 
موارد استثنایی نظیر قانون مالیات خانواده و کارگروه دست مزد برابر وجود داشت 
که زنان در آن امکان ابراز وجود یافتند. ولی در این کارگروه ها هم سازمان های 
فمینیستی همچون انجمن زنان و شورای ملی آکادمیک زنان نروژی۲ نماینده ای 

نداشتند. با این همه، سازمانی چون انجمن زنان نروژی کاملا بی نفوذ نبود.
موقعیت انجمن زنان در حزب چپ برای آن ها مسیر دیگری برای پیش برد 
کار فراهم کرد. ماجرای مالیات مشترک خانواده مثالی از این دست است. انجمن 

1. Karen Sofie Brynnildsen
2. Norske Kvinners Akademiske Landslag
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ارتباط خوبی با حزب چپ داشت، به ویژه حزب چپ اسلو تحت تاثیر آن ها 
بود. ولی این ارتباط هیچ وقت به قالب ثابت سازمانی درنیامد. اغلب انجمن با 
استفاده از تخصص خود در کاری مجدانه نظیر مشاوره به میان می آمد. در حالی 
که انجمن های زنان پیش از جنگ بر انتخاب زنان در سازمان های انتخابی بسیار 
تمرکز کرده بودند، از سال 193۶ انجمن بیشتر به دنبال ارتباط با مقامات از 
مسیرهای دیگر بود. این شیوه به ویژه از سال 1945 -وقتی مارگارته بون نویه بر 
آن تاکید کرد- پررنگ تر شد. این رویه در مقایسه با پیش رفت در سیستم سیاسی به 
مراتب بیشتر قابل پیش بینی و هدایت بود. ارتباط با مقامات از طریق ملاقات های 
شخصی و گفت وگو با سیاست مداران مقدور بود که البته برای چنین ملاقات هایی 
باید پیشاپیش نامه نگاری های مفصل و گزارش هایی تهیه می شد. تهیه گزارش یکی 
از مهم ترین روش های کار بود. انجمن زنان موفق شد به این ترتیب نکاتی را در 
مورد اصلاحات و تغییرات قانونی به گوش مقامات برساند. هم زمان انجمن هر آن 
چه می توانست برای این که در صدر باشد و امور را در دست بگیرد انجام داد. 
به طور خاص، مارگارته بون نویه در این زمینه فعال بود. بخشی از این گزارش ها 
توسط افراد عادی و بخشی دیگر توسط گروه های تخصصی درون انجمن تهیه 
می شد که هر دو بسیار جامع و قوی بودند. وضعیت اقتصادی انجمن زنان همواره 
خراب بود و به همین دلیل بحث های زیادی در مورد افزایش حق عضویت در 
می گرفت. شمار اعضا هم چندان زیاد نبود. در سال 1953 تنها 35۰ عضو در 
اسلو وجود داشت. اما با این حال کارها به خوبی انجام می شد. توردیس ستورن 
می گوید: »به همین دلیل انجمن شهرت خوبی به دست آورد. مردم ما را بیشتر و 

قوی تر از آن چه که بودیم تصور می کردند.« 
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بازی قدرت میان مجلس، حکومت و سازمان ها ، تحت تاثیر بازیگر دیگری قرار 
می گیرد؛ رسانه های عمومی. انجمن زنان نروژی هیچ امکانی برای تاثیرگذاری 
گسترده بر افکار عمومی از طریق رسانه های نوشتاری و رادیو نداشت. نشریه ی 
کوچک تازه های جنبش زنان که از سال 195۰ منتشر می شد، مطالبی خوب و 
ضروری درباره ی مسائل زنان داشت، اما آشکارا نشریه ای بود برای پوشش 
علاقه مندی های خاص و همچنین بیشتر مخاطبان آن اعضای انجمن بودند. با این 
حال، انجمن زنان نروژی بیشتر و بیشتر وجهه ی رسانه ای خود را تقویت می کرد 
و ابزار رسانه ای در آن روزگار رادیو، روزنامه ها، مجلات و هفته نامه ها بودند. 
فعالان جنبش زنان برای حضور در رادیو تلاش می کردند و گاهی برای حضور 
در رادیو، مشارکت در بحث ها و ارائه ی سخن رانی فرصت می یافتند. به ویژه اُسه 
گرودا اسکارد بسیار دل مشغول آن بود که از ابزار رسانه ای رادیو به شیوه ای 
نظام مند برای معرفی مسائل زنان استفاده شود. اگرچه هرازگاهی فرصت استفاده 
از رادیو فراهم می شد، اما بسیاری، سیاست برابری جنسیتی را در روزنامه ها 

دنبال می کردند. 
بودند.  جدی  و  زیربنایی  داشت،  فمینیستی  نگاه  که  مطالبی  و  مقالات 
مدیران و اعضای انجمن موضوعات خاص را برمی گزیدند و در قالب مقاله یا 
وقایع نگاری های تاریخی در چندین شماره به آن ها می پرداختند. مالیات مشترک، 
تنها یکی از موضوعاتی بود که انجمن زنان نروژی از رسانه ها به صورت نظام مند 
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برای آگاهی رسانی درباره آن و تاثیر بر افکار عمومی استفاده کرد. انجمن های 
محلی زنان نیز در روزنامه های شهر خود به این موضوعات می پرداختند. در اسلو، 
انجمن فرصت بسیاری برای استفاده از روزنامه ها داشت، به ویژه در روزنامه ی 
داگ بلاده که از دیدگاه های انجمن درباره ی مالیات مشترک پشتیبانی می کرد. 
مارگارته بون نویه ارج و قرب بسیاری نزد اسکاولان1، سردبیر روزنامه، داشت. اِوا 
کولستاد نیز فضای کار زیادی در روزنامه داشت. با تصویری که از رسانه های آن 
روزگار در اختیار داریم، می توان دانست که صدای فعالان جنبش زنان به خوبی 
رسا بوده است. اما وقتی ابعاد انجمن را در نظر می گیریم، تصویر پوشش رسانه ای 
بسیار اغراق آمیز به نظر می رسد. فرصت های رسانه ای فاصله ی بسیار از تلاش 
و مقاومت فعالان جنبش زنان داشت، ولی به هرحال آن ها را به عنصری ثابت و 

کاملا مشخص در گفتمان عمومی بدل کرد. 

ایبسِن، دوستدار زنان خانه دار می شود
»نورا۲ هرگز عضو انجمن زنان نروژی نبود!« این جمله را پِر آکسِل برانِر3 کارگردان 
گفته است. در آن هنگام انجمن زنان نروژی اعتراض نامه ای به تئاتر ملی سوئد 
فرستاده بود، جایی که برانر می خواست ویراست تازه ای از عروسک خانه را اجرا 
کند. در این ویراست، نورا سرانجام مسوولیت خود در قبال فرزندان را درک 
می کند. به جای ترک خانه، او وامی نهد تا هِلمِر4 مجبورش کند از در خانه به سوی 
اتاق خواب کودکان برود. چند سطری گفت وگو بین آن ها رد و بدل می شود، سپس 
نورا در آستانه ی در نقش زمین می شود و پرده فرومی افتد. به عبارت دیگر »یک 
پایان خوش.« برانر نمی توانست بفهمد چرا بسیاری از این ویراست خشمگین اند. 
فعالان جنبش زنان با این ماجرا چه کاری داشتند؟ او در مصاحبه ای می گوید: 

1. Skavlan

Nora .۲. نورا، شخصیت اصلی در نمایش نامه ی عروسک خانه )Et Dukkehjem )1879 اثر هنریک ایبسن است. 
پس  از سلسله ماجراهایی او درمی یابد که چه در خانه ی پدری و چه در خانه ی خود عروسکی بیش نبوده است. او 
پس از گفت وگویی تکان دهنده با همسرش خانه و فرزندان را در پی کشف هویت و موجودیت خود ترک می گوید. 
این  که مادری خانه را ترک کند، نه در جامعه ی آلمان قرن نوزدهم و حتا در بخش هایی از جامعه ی سوئد قرن بیستم 

پذیرفته نبود. فعالان جنبش زنان اما عصیان نورا را پرچم برابری جنسیتی می دانستند.
3. Per-Axel Branner
4. Helmer
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»آن فعالان زنی که فکر می کنند جدایی نورا از شوهرش با روش ها و ایده های 
آن ها سازگار است، بهتر است شعارهای نوشته شده بر پرچم های خود را تغییر 
دهند. من واقعا مشتاقم که با چشم های خودم ببینم آیا مادری که فرزندانش را رها 

می کند، تحسین می شود؟« 
تا پایان نمایش  به خود اجازه داد  در سال 188۰، یک کارگردان آلمانی 
عروسک خانه را تغییر دهد. بازیگر نقش اصلی زن، هِدویگ نیِمان رِبه1، از اجرای 
صحنه ی پایانی نسخه ی اصلی سر باز زده و گفته بود: »من هرگز فرزندانم را ترک 
نخواهم کرد.« از آنجا که هیچ قرارداد حق مولفی با نویسنده ی نروژی منعقد نشده 
بود، ایبسِن امکان جلوگیری از اجرای نمایش را نداشت. او خود را در تنگنا 
قرار داد تا پایانی دیگر بر نمایش بنویسد که هِدویگ نیِمان رِبه بتواند آن را بازی 
کند. ایبسن، خود از این تغییر با عبارت »یک وحشی گری تمام عیار« یاد کرده 
است. جورج براندس۲ نمایش را در برلین دید و در نقد آن نوشت: »ایبسن هرگز 

در آلمان درک نخواهد شد.«
حالا اصرار بود همین نسخه در سوئد اجرا شود. انجمن زنان نروژی اعتراض 
کرد: »در طول بیش از 75 سال، عروسک خانه برای ما چراغ راه و بیرق مبارزه 
در راه برابری کامل، واقعی و معنوی میان جنسیت ها بوده است. ما از تئاتر ملی 
سوئد چشم داریم که اجرای این نمایش نامه را که طرحی سخیف و تجاوز به 
گران بهاترین سنت خیزش زنان نروژی است، متوقف کند و با جدیتی تمام در برابر 

این تهاجم بایستد.«
 صدای اعتراض از جاهای دیگر هم برخاست، یوهان بورگن3 در نروژ و 
اولوف لاگرکرانتز4 از سوئد، هیات مدیره ی انجمن نویسندگان نروژ و تعدادی از 
رسانه های نروژی نیز به این مساله اعتراض کردند. آکسِل ساندِموسه5 در مقابل، 
مقاله ای نامنسجم و کاملا تهاجمی علیه زنان در روزنامه ی داگ بلاده منتشر و 
راه حلی میانه نیز پیشنهاد کرد: بگذارید نورا از در راهرو ورودی خانه خود را 

1. Hedwig Niemann-Raabe
2. Georg Brandes
3. Johan Borgen
4. Olof Lagerkrantz
5. Aksel Sandemose
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حلق آویز کند. کارگردان، برانِر، بر سر حرف خود ماند. نورای 5۰ ساله نمی توانست 
برود. سرانجام نمایش اجرا شد و این گونه پایان  گرفت: »نورا از هِلمِر پیامی 
دریافت می کند با این مضمون که فردا بچه های تو مادری ندارند! سپس نورا به 
اتاق خواب می رود، باز می گردد، بر زمین می نشیند و هق هق گریه سرمی دهد. 
پرده فرو می افتد.« در تصویری که روزنامه ی داگ بلاده از نمایش منتشر کرد، گون 
ولُگرِن1، بازیگر نقش نورا را در حالتی مچاله و افسرده با دستمالی برابر چشمانش 
می بینیم، در حالی که هلمِر پشت سر او به تسلا دادن ایستاده است. نمایش به 
شدت با نگاه منفی منتقدان مواجه شد. آکسِل شیِلاند۲ از وسترُس3 گزارش داد که 
همه چیز، رخ دادی بی نهایت غم انگیز بود. اما روزنامه ی آفتِن پستِن گزارش می داد 

که نورای 5۰ ساله، گون وُلگرِن »دلربا و دوست داشتنی« بوده است. 
سردبیر نشریه ی اخبار زنان، گودرون اُوره هاوِروولد4، این نمایش و بسیاری از 
گفت وگوهایی را که پیرامون آن شکل گرفت، بیانی واکنشی در برابر زنان و مسائل 
آن ها می دانست. این اشک ریختن پوچ بر سرنوشت نورا، هلمِر و کودکان شان، 
هدفی ناگفته اما روشن داشت: ایبسِن نبایست دیگر چون سخن گوی ارزش های 
برابر و کامل برای زنان باقی بماند. »به کمک این پرسش قدیمی و فریبنده و البته 
در این مورد مرتبط، که آیا مادران می توانند به رها کردن فرزندان شان بیاندیشند؟ 
بار دیگر، سخن گوی این رفتار واکنشی در اسکاندیناوی موفق می شود زنانی 
کوته نظر را در مجامع عمومی بفریبد و میان آن ها و یک اثر هنری و نویسنده ای 
که به روشنی و گرمی و با شجاعت مساله ی آن ها را مطرح کرده است، فاصله 
بیاندازد.« احتمالا منظور گودرون اُوره هاوِروولد، سرزنش روزنامه ی داگ بلاده 
بود که جریانی را پیش می برد خلاف آن چه سال ها با فعالان جنبش زنان بر آن 

پای فشرده بود. 
چندی که اجرای نمایش پیش رفت، داگ بلاده بار دیگر موضوع را طرح کرد 
و این بار تا به چالش کشیدن ارزش های خود پیش رفت. سرمقاله ی فرهنگی یکی 
از شماره های روزنامه با تیتر »نورا و مادرها« منتشر شد. روزنامه در این سرمقاله 

1. Gunn Wålgren
2. Axel Kielland

Västerås .3  شهری در سوئد
4. Gudrun Øwre Havervold
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یادآوری می کرد که به هر حال ویراست تازه برانِر چندان احمقانه نیست. علاوه بر 
آن روزنامه از بازخورد مقالاتی که در باره ی ویراست تازه ی نمایش ایبسِن منتشر 
کرده بود، راضی به نظر می رسید: »برای ما که نخستین بار این ماجرا را طرح 
کردیم، رضایت بخش است که ببینیم همکاران سوئدی ما به صورت خودجوش 
ماجرا را تعقیب می کنند.« در مقابل، روزنامه،  مداخله ی »یکی از سازمان های 
زنان« را آشکارا شرم آور توصیف کرد. این کار روزنامه به »آقای برانِر رِند« برای 
نیش و کنایه های بیشتر میدان داد. تا این که روزنامه ی داگ بلاده خود را آشکارا 
در هم کاسه گی  مشکوکی دید. از متن مقاله می شد فهمید که آقایان تحریریه ی 
فرهنگی روزنامه از این که به خاطر همراهی با انجمن زنان نروژی مضحک به نظر 

برسند، نگران بودند. 
سال بعد، ماجرای میکله1 پیش آمد. این بار، هم در رسانه ها و هم در دادگاه، 
ماجرا را مردان پیش بردند. از نظر بیرگیت ویگ این اتفاق »تظاهر باورنکردنیِ 
میلِ عریان نمایی مردانه« بود. آن چه در ادامه از بیرگیت نقل می شود نشان می دهد 
که بسیاری از زنان به شدت به دیدگاه میکله نسبت به زنان انتقاد داشتند: »میکله، 
خود، کتاب هایش را کارزاری علیه پاک دینی مسیحی و در برابر دشمنی با رابطه ی 
جنسی می دانست. این کارزاری بود از دیدگاه مردان.« اما »زن ها« در این باره 
سکوت کردند، چرا که با کوچک ترین انتقادی برچسب اُمّل بودن می خوردند و این 
»تقریبا بدترین چیزی بود که می توانست برای یک فعال جنبش زنان رخ دهد.« 
انجمن های زنان تحت فشار بودند تا »دیدگاه زنان« را درباره ی این ماجرا طرح 
کنند. این البته واضح بود )به راستی؟( که به هرحال فعالان جنبش زنان چنین 
کتاب هایی را نمی خواندند، اما سردبیر اخبار زنان، هاورِوولد از اظهار نظر در 
این باره خودداری کرد. انجمن زنان نروژی نمی توانست مشخصا بر دیدگاهی پای 
فِشُرَد: »آن چه ما مایلیم بر آن تاکید کنیم این است که دیدگاهی اشتراکی برای 
زنان وجود ندارد، زنان شخصیت های حقیقی هستند با دیدگاه های شخصی خود، 
نه گروه همسانان.« انجمن زنان نروژی تلاش می کرد تا از کلیشه های رسانه ای 

Myklesaken.1: اصطلاحی که برای اشاره به ماجرای قضایی رمان »آواز« نوشته ی آگنار میکله به کار می رود که 
در سال 195۶ منتشر شد. این کتاب به خاطر توصیف های بی پروای جنسی توقیف شد. سرانجام به کوشش وکیل، 
موسسه  ی منتشرکننده و نویسنده از اتهامات وارده تبرئه شدند. این ماجرا در رسانه ها پوشش وسیعی داشت و به 

عنوان تصویری از پاک دینی نظام قضایی و جامعه در دهه ی 195۰ و برگی مهم از تاریخ نروژ مثال زده می شود.
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بگریزد و این کار ساده ای نبود.
 

رهایی منجمد
سال های دهه ی 195۰، سال های رشد جامعه ی مصرف گرا بود. تبلیغات و رسانه ها 
سبکی از زندگی را ترویج می کردند که در آن وظیفه ی زنان رسیدگی خوب به 
مردان و کودکان و به ویژه خرید مایحتاج درست برای خانواده بود. در آگهی های 
تجاری یک مادر خانه دار خوب، پوشیده در پیش بند سفید نشان داده می شد، 
در حالی که در یک دست لوله ی جاروبرقی و در دست دیگر صابون بچه دارد. 
هم زمان صدا و تصویر زن هالیوودی از طریق فیلم و صفحات گرامافون منتشر 
می شد. مرلین مونرو، مردم پسند و کاملا مطابق با تصویری که از زن حاکم شده 
بود چنین می خواند: »من که هیچ آرزویی ندارم/ جز این که پر شم از میلِ/ مال 
خود کردن تو/ جونم وای وای/ لا لا لا لا لا وای وای.« روزگار پس از جنگ، 
همچنین دوران »مسابقات انتخاب دختر شایسته« بود، برتری جویی ای از نوع 
روزگار پس از جنگ. دختران به نمایش گذاشته می شدند، اندازه گیری و ارزیابی 
می شدند، »سانتی متر به سانتی متر، از پشت و از جلو و از بغل. نواری سرخ بر 
سینه ی برندگان می نشست و جامی نقره ای به آن ها اهدا می شد.« انجمن زنان 
نروژی به میدان مقابله با مسابقات انتخاب دختر شایسته نرفت، اما برای خلق 
تصویری دیگر از زن برای دختران جوان پیش گام بود: برای زندگی خود برنامه ای 
داشته باش، به دنبال تحصیل برو، مستقل شو. فعالان جنبش زنان می خواستند برای 
زنان آزادی بیشتری فراهم کنند. آن ها زنان را تشویق می کردند که درباره زندگی 
خود بیاندیشند و الگویی را برای زندگی خود انتخاب کنند که برایشان مناسب تر 
است. دلیلی وجود نداشت که مادر خانه دار خوب، همسر حساب گر، یا دخترکی 

لوند و زیبا اما بدون برنامه  برای آینده، بهترین گزینه باشد.
به ندرت فعالان جنبش زنان از سر نیک خواهی و با تمام ویژگی های زنانه شان 
مورد توجه قرارگرفته اند. به عنوان سوژه هایی برای مصاحبه حالا دیگر به آن ها 
میدان داده می شد، چرا که در تضاد با گرایش مردم پسند زمانه بودند. وقتی که 
فعالان جنبش زنان به چیزی اعتقاد داشتند که با قراردادها در تضاد بود، کمی 
هیاهو به پا می شد. معرفی زنانی که دل در گرو چیزی دیگر داشتند و برای تقویت 
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ایده ای متفاوت خطر می کردند، می توانست جذاب باشد. به ویژه در این میان 
مارگارته بون نویه و اِوا کولستاد بیشتر مورد توجه بودند. آن ها می توانستند به 
عنوان زن هایی آرمانی معرفی شوند. زن هایی که می توانستند جای گزین تصویر 
حاکم شوند، اما چندان هم دور از دسترس نباشند. مارگارته بون نویه به عنوان 
مادر و مادربزرگ و اِوا کولستاد با دامن چین دار و کفش های پاشنه بلندش، در 
»پیراهن تازه ی جشن سال نو« ولی هر دو با اندیشه هایی جاافتاده. مقاله ای که در 
نشریه ی امروز-اینجا1 به مارگارته بون نویه و کتاب تازه اش پرداخته بود، با تیتر 
»مادربزرگ جنگ جو« منتشر شد. عکس های اِوا کولستاد و همسرش راگنار در 
مجله ی تصویری اکنون۲ چاپ شد، در حالی که کنار اجاق ایستاده بودند و زیر 
عکس دستور پخت خوراک لوبیای شیلیایی آمده بود: عالی و آسان برای پذیرایی 

از دوستان، وقتی با هم از جلسه سخن رانی به خانه بازمی گردید.
اما از آن طرف هم نمونه هایی از دشمنی زیرپوستی دیده می شد که معمولا 
تلاش می کرد تا »فعال جنبش زنان« را معادل تازه ای برای »عمه خانم«، »زنیکه«، 
»خان باجی« یا کلمات دیگری جا بزند که اگرچه نه در معنای لغوی اما در معنای 
مجازی شان حامل تنفر گسترده از زنان بودند. در مقاله ای که کارل فردریک انِگِلستاد3 
در بزرگ داشت هنریک ایبسِن در روزنامه ی مورگِن بلاده4 منتشر کرد، از عبارت 
»عمه خانم های جنبش زنان« استفاده کرده بود. آنه ماریه سواشتاد5 در هفته نامه ی 
ئورد انتقاد کرد: »چرا او نمی گوید زنان فعال جنبش زنان؟ نه! او هرگز چنین نخواهد 
گفت، چرا که »عمه« در اینجا عمل کرد ویژه ای دارد. مخاطب در لحظه، تنفر نویسنده 
را درمی یابد.« همین تنفر در پس مصاحبه ای که یان اِکلوند۶ با اِوا کولستاد در 1957 
برای روزنامه داگ بلاده انجام داد، دیده می شود. این مصاحبه ای برای روز شنبه 
]تعطیلات آخر هفته[ بود و لاجرم می بایست »کمی طنز و طعنه آمیز« باشد. این 
دلیل خوبی بود؟ مدیر تازه ی انجمن زنان نروژی طوری معرفی می شود که زنان در 

سال های دهه ی 195۰ می بایست باشند: پودر و ماتیک زده.

1. Aktuell
2. Nå
3. Carl Fredrik Engelstad
4. Morgenbladet
5. Anne-Marie Svarstad
6. Jan Eklund
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  »اِکلوند: به من بگویید خانم کولستاد چطور شما برای همه ی این چیزها وقت 
دارید، هم مدیر انجمن زنان نروژی باشید هم...

هامارلوند1 همان طور که خودش را روی صندلی می اندازد، رشته ی صحبت 
را قطع می کند:

   هامارلوند: چی؟ انجمن زنان نروژی؟ شما که نه جلیقه به تن دارید، نه پاپیون. 
اما موهاتون با اون پیچ و تاب بامزه... راستی شما اون ها رو رنگ می کنید؟

کولستاد: نه! این حالت طبیعی شون هست. البته خب من یه کمی بهشون می رسم.
اِکلوند: شما نباید همه ی توهمی را که از فعالان جنبش زنان وجود داره، خراب 
کنید. چرا شما مثل توده ی یخی رها شده به نظر نمی رسید؟ چرا سیگار می کشید؟

گفت وگو کم وبیش به همین منوال ادامه می یابد.
اِکلوند: چطور شما واقعا فرصت می کنید که با این همه مشغله ی  برابری خواهی، 

حال شوهرتان را هم بپرسید؟
چطور شما راه وچاه حساب و کتاب کردن را هم پیدا می کنید۲، شما به عنوان 

یک زن؟
حالا شما به شوهرتان توی شست وشو هم کمک می کنید؟ 

اِوا کولستاد به خوبی و با گشاده رویی پاسخ می دهد و تنها یک بار شکیبایی اش 
را از دست می دهد:

کولستاد: خلاصه این خصلت شما مردهاست که این طوری سوال کنید. من 
حسابی عصبانی می شوم هر وقت این چیزها را می شنوم. چرا باید دقیقا این 
ادبیات را به کار برد که شوهر »در کار شست وشو کمک می کند«؟ در واقع باید این 

طور گفته شود که »ما با همدیگر کار شست وشو را انجام می دهیم.« 
سرانجام اِوا کولستاد ناگهان نگاهی به ساعت می اندازد. پیداست که او وقت 

کمی دارد.
کولستاد: خب دیگه، من باید برم. می خوام با شوهرم شام بخورم.

قوطی پودرش را باز می کند. رنگ چهره اش عوض می شود. با چالاکی رژ 
لبش را تازه می کند. حالا این فعال مدرن جنبش زنان برای جلسه ی بعدی اش 

1. Hammarlund

۲. اوا کولستاد نخستین زنی بود که در نروژ، حسابرس رسمی شده بود. 
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آماده است. جلسه ای که در خانه برگزار می شود.«

مادران خانه دار و پرسش گری درباره ی حق حیات فردی
بریتا وِستِرگُر در سال 195۲ مادری خانه دار شد. اما این همه ی ماجرا نبود: 
»چرا هیچ کس به من نگفته بود که می بایست چنین فرسوده می شدم؟ خود را 
گناهکار می دانم. سالم و خوش بر و رو زاده شدم. همه چیز خوب پیش می رفت. 
بفرمایید! خوش بخت شوید!«  بعد:  زمان گذشت و من گشتم و »پروار« شدم. 
پس از مدتی او به مجتمعی مسکونی نقل مکان کرد. با همسایه هایش رابطه ی 
خوبی داشت، جمع صمیمی ای با دیگر مادران خانه دار تشکیل داد و سال هایی به 
خوبی گذشت. اما دوباره ناشکیبایی اش گل کرد. بچه ها بزرگ تر شده بودند، زمین 
تازه روفته به سرعت دوباره کثیف می شد. تا دوباره زمین را پاک کند، غذا خورده 
شده بود. او می خواست خودش درآمدی داشته باشد، اما شوهری داشت که فهم 
این خواسته برایش دشوار بود. بریتا خب بالاخره وزیر اقتصاد و دارایی خانه بود! 
مشکلات عملی هم سر راه برنامه ی اشتغال او قرار داشت. مهدکودکی که بچه ها را 
آنجا بسپارد پیدا نمی شد، دسترسی به خدمت کار خانه ممکن نبود و اگر بود بسیار 
گران. از سوی دیگر مالیات مشترک باعث می شد تا این کار به صرفه نباشد. »هر 
چه می کردی، بالاخره جایی تلاش زنانی که فرزند خردسال داشتند برای کار کردن 
به بن بست می رسید. تعبیر سنگین »بچه ی کلیدبه گردن1« در واقع اسلحه ای کاری 
بود. همگان گمان می کردند که مادران شاغل کودکانی رها شده دارند که نوجوانانی 

بزهکار خواهند شد.«
در سال های دهه ی 195۰، تصور غالب این بود که زنان به خانه تعلق دارند. در 
سال 1948، مارگارته بون نویه کتاب »آخرین دژ مردسالاری« را نوشت و با 
منتقدان پرشوری مواجه شد که اگر چه همه ی دیدگاه های او را نمی پذیرفتند، اما به 
هر حال کتاب را تفکربرانگیز یافتند. در میانه ی دهه ی 195۰، کتاب »از جامعه ی 

Nøkkelbarn .1. در سال های مورد بحث، مادرانی که بیرون از خانه کار می کردند، کلیدی به گردن فرزندان شان 
می انداختند تا وقتی از مدرسه برمی گردند، در غیاب مادر پشت در نمانند. بچه ی کلیدبه گردن، بچه ی خانواده ای 
بود که توان مالی ضعیفی داشت. پدر و مادر هر دو بایست کار می کردند و توان استخدام خدمتکار خانه را نیز 
نداشتند. چه بسا پدری نیز در کار نبود. این بچه ها معمولا در کوچه و خیابان تا آمدن والدین سرگردان بودند و در 

نظر جامعه ی آن روز، آینده ی خوبی در انتظارشان نبود.
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مردان به جامعه ی مردم« منتشر شد. این کتاب از کتاب پیشین محتاطانه تر بود و 
در آن از جبهه گیری تند و تیز گذشته در برابر ازدواج و کار کردن در خانه خبری 
نبود. با این حال واکنش ها به آن به طور قابل توجهی منفی بود. برخی بلافاصله و 
به دلیل آن چه خُردنمایی فعالیت خانه داری در این کتاب می دانستند، آن را محکوم 
کردند. زنانی که خود مشاغل جالب و مهمی داشتند، در روزنامه ها راجع به مزایای 
خانه داری نوشتند. الا گریفیتس1 در روزنامه ی داگ بلاده نوشت: »تلاش زنان در 
خانه به طور معمول موجب بهره مندی شوهر و فرزندان او و نیز شکل گیری یک 
زندگی واقعا هماهنگ می شود.« و اِوا سیبَرگ۲ اعتقاد داشت که »برای عشق یک 
زن ضروری است که او بیشتر به مرد خود مشغول باشد تا به خود. فرمان پذیری 
بیشتر و ارائه ی خدمت از سوی زن در مقایسه با شوهر کاملا طبیعی است.« اِبا 
هاشلوند، در سخنرانی ای در مجمع آموزشی کلیسای ارتودکس، مباحث کتاب 
»یک دیدگاه زنانه3« مجموعه مقالاتی به قلم سیگری اوندسِت4 را از سال 1919 
پیش کشید. در این کتاب، اوندسِت تاکید می کند درست این است که زن همه ی 
زنانه گی اش را در خانه به کار بندد، جایی که بیش از همه جا به حضور انسانی او 
نیاز است. در این صورت نقش متقابل و طبیعی زن و مرد حفظ می شود. هاشلوند 
با این دیدگاه اوندسِت ابراز موافقت و این کلام او را یادآوری می کند: »به لحاظ 
فرهنگی کاملا روشن است که مردان هرگز موقعیت خود را با واگذاری چیزی 
نمی کاهند.« این زن است که باید خود را با رضایت خاطر به خانه واگذارد. از 
نظر اوندسِت، واگذاشتن معادل قربانی کردن نیست: »یک زن خود را در پای آن ها 

که دوست شان دارد قربانی نمی کند. او وجود خود را می بخشد!« 
اما همه چیز روبه راه نبود. مادران خانه دار از این که خسته اند و سودی نمی برند، 
شکایت داشتند. آن ها خود را چون موجودی نادیده و قدرناشناخته می دیدند. 

Ella Griffiths .1 نویسنده ی نروژی.                                                     
Eva Seeberg .۲ روزنامه نگار، نویسنده و فیلمساز نروژی.                                       

3. Et kvindesynspunkt 

Sigrid Undset .4 )1949-188۲( نویسنده ی نروژی ست که به پاس رمآن هایی که در توصیف زندگی مردمان 
اسکاندیناوی در قرون وسطا نوشته است جایزه نوبل ادبیات در 19۲8 به او تعلق گرفته است. او مخالف نازیسم و 
مدافع حق حیات یهودیان در اروپا بود به همین سبب با اشغال نروژ توسط آلمآن ها به سوئد و از آنجا به امریکا 

گریخت و از آنجا با قلم خود به مقابله با بحران جنگ در اروپا پرداخت.
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آن ها فرصت بهره برداری از تحصیلات شان را نیافته بودند. یک پژوهش درباره ی 
سلامت روانی مادران خانه دار در کپنهاگ در سال های دهه ی 195۰ نشان می داد 
که ۲4 درصد مادران خانه دار بیمار بودند، در حالی که تنها 13 درصد مادرانی که 
تمام وقت کار می کردند از بیماری روانی رنج می بردند. این رقم در بین مادرانی که 
کار پاره وقت داشتند، به 7 درصد کاسته می شد. نیمی از مادران خانه دار در این 
پژوهش اعلام  کردند که اعصاب شان خراب است. یک پنجم مادران خانه دار با 
همسران شان اختلاف داشتند و به همین نسبت احساس می کردند که کسی برای 
کاری که آن ها در خانه انجام می دهند، ارزش قائل نمی شود. نتیجه ی پژوهش 
این بود که مادران خانه دار، ناراضی و بی قرارند و مشکلات روانی دارند. به نظر 
می رسید چیزی در جایی اشتباه است. چنین نتیجه ای در نروژ نیز قابل تصور 
بود. انجمن زنان نروژی این مساله را بدون لاپوشانی اعلام کرد: »گذر از زندگی 
مستقل و آزاد زن شاغل به کار محدود و وابسته زن خانه دار سِیری خشن و برای 

بسیاری آسیب زننده است.«
در میان مادران خانه دارِ خسته و فرسوده تعدادی هوادار جنبش زنان پدیدار 
شدند. در اجلاس سالانه ی 195۲ انجمن زنان خانه دار نروژ تصمیم گرفته شد 
تا به منظور پیش برد فعالیت های مشترک در زمینه ی مسائلی چون دسترسی به 
مهدکودک ها، دست مزد سرپرستی و مسائل مادران مجرد با انجمن زنان نروژی 
آلفهیلد  انجمن  اِنگِلهارت1 و حقوق دان  آلِته  انجمن،  مدیر  برقرار شود.  ارتباط 
هِرتزبَرگ برای انجام این مصوبه اختیار تام گرفتند. انجمن زنان نروژی از این 
خبر با رویی گشاده استقبال کرد. انجمن ها البته همیشه موافقت کامل نداشتند. به 
عنوان مثال، آن ها در مساله ای مثل مالیات مشترک دیدگاه های متفاوتی داشتند. 
همچنین در مسائل اخلاقی، انجمن زنان خانه دار نروژ سنتی تر بود. یک نمونه از 
این اختلاف نظرها در انتشار جزوه ای درباره ی ازدواج و قانون تاهل در جریان 
همکاری مشترک دیده شد. انجمن زنان خانه دار نروژ معتقد بود که در چنین 
جزوه ای نباید دستورالعملی برای طلاق درج شود، در حالی که انجمن زنان نروژی 
تاکید داشت که انتشار چنین جزوه ای بدون پرداختن به این مساله شدنی نیست. اما 
در مورد دست مزد سرپرستی، هر دو طرف توافق کامل داشتند. بعدها موضوعات 

1. Alette Engelhart
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دیگری نیز اضافه شد. یک نمونه از آن تاسیس مهدکودک بود که در آن اصرار 
انجمن زنان خانه دار نروژ نیروی محرک بود و انجمن زنان نروژی بر اساس قواعد 

و قراردادها از آن حمایت می کرد.
در سال روز تولد هفتادسالگی مارگارته بون نویه در سال 1954 که انجمن زنان 
نروژی جشنی کلاسیک تدارک دیده بود، آلِته اِنگِلهارت سخن رانی ای ایراد کرد 
که بسیار مورد توجه روزنامه ها قرار گرفت. او جنبش زنان را به جاده صاف کن 
تشبیه کرده بود: »انجمن زنان نروژی تیزی تیغه است و سازمان مادران خانه دار 
پهنای تیغه، این دو در کنار هم مطلوب هستند.« اِنگِلهارت قطعا نمی توانست همه ی 
انتقاداتی را که در کتاب »از جامعه ی مردان به جامعه ی مردم« مطرح شده بود 
بپذیرد، اما آن را با اشتیاق می خواند. او در نشریه ی مادران خانه دار1 نوشت: 
»محتوای این کتاب در اساس، رسیدن زنان به آزادی خودبیان گری از طریق 
اشتغال است.« اگر چه او با نویسنده در نکته ای ضروری اختلاف نظر داشت: 
اِنگِلهارت معتقد بود که شغل مادر  به مادر خانه دار و شغل او.  دیدگاه نسبت 
خانه دار می تواند همان میزان رضایت شغلی و استقلالی را تامین کند که انجام 
هر شغل خوب دیگری برای زنان به آن منجر می شود. ولی صرف نظر از این 
موضوع او با نتیجه گیری نویسنده و پیشنهادش برای حل این مساله هم نوا می شود 
و معتقد است که زنان باید بتوانند شغلی را که کاملا به آن مایل هستند، انتخاب 
کنند. در راستا ی مقاله ای که اِنگِلهارت برای نشریه ی مادران خانه دار نوشته بود، 
گفت وگویی هم با مارگارته بون نویه در روزنامه ی داگ بلاده انجام داد که عنوان آن 
»جنبش زنان و موضوع مادران خانه دار؛ امروز دست در دست یکدیگر« بود. آلتِه 
اِنگِلهارت معتقد بود که »از جامعه ی مردان به جامعه ی مردم« نبردنامه ای است که 
بسیاری را می آزارد و برمی انگیزد. اما از سوی دیگر، احساس هم دردی عمیق و 
مشترکی را با رنج دیدگان بی تقصیر برمی انگیزد و موضوع درخشانی برای گفت وگو 

در حلقه های هم اندیشی و مطالعه است.
اِنگِلهارت شوخی نمی کرد. کتاب »از جامعه ی مردان به جامعه ی مردم« در 
حلقه های هم اندیشی مادران خانه دار استفاده می شد. بریتا وِستِرگُرد می گوید: »ما 
بالقوه فعال جنبش زنان بودیم، بسیاری از ما، دست کم دآن های پنهان بودیم و آن 

1. Husmorbladet
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سالی که برنامه ی آموزشی انجمن زنان خانه دار به مطالعه و بحث درباره ی کتاب 
»از جامعه ی مردان به جامعه ی مردم« مارگارته بون نویه اختصاص یافت، ما 
جوانه زدیم و به برگ و بار نشستیم.« در حلقه ی هم اندیشی ای که بریتا وِستِرگُرد 
عضو آن بود، شرکت کنندگان شروع به تردید و پرسش گری درباره ی بسیاری از 
چیزهایی کردند که پیش از آن برایشان امر بدیهی بود، به ویژه درباره ی نقش خود 
به عنوان مادر خانه دار تردید کردند. یک نمونه که بریتا وِستِرگُرد به آن اشاره 
می کند نشان می دهد که پرسش ها در برنامه ی آموزشی چگونه طرح می شد: »به 
نظر شما این که زن ها در جریان توسعه ی فرهنگی می بایست همچنان خود را با 
نقش های اجباری شان سازگار نگه دارند، چه تاثیری بر آن ها خواهد داشت؟ در 
این باره بحث کنید. بحث کنید چگونه عاطفه ی شخصی ای که بین زن و مرد وجود 
دارد به این منجر می شود که ستم واقعی بر زنان در موقعیت های گوناگون آشکار 

نشود.«

پیشنهادی برای دگرگون کردن خانواده 
در سال 1953، اُسه گرودا اسکارد، روان شناس، پیشنهادی را در جلسه ی طرح و 
پیشنهاد انجمن زنان نروژی در درامن طرح کرد. به عقیده ی او جنبش زنان همواره 
در میان دو کنش قرار داشته است: در کنش نخست، نیازها مشخص می شد. در 
کنش بعدی، مبارزه برای تامین نیازها پیش برده می شد و زنان فرصت تحصیل، 
اشتغال، تولید اثر، نمایندگی و ... به دست می آوردند. اما کنش سوم همچنان در 
آستانه ایستاده و آن، بهره برداری از نتایج کنش دوم است. زنان نباید بنشینند و 
خود را با خیال ازدواج سرگرم کنند، آن ها باید برای خود برنامه ی تحصیلی ای 
داشته باشند که به آن ها امکان رسیدن به آرزوهای شان را بدهد. آن ها باید خود 
را از تردید و احساس تقصیر رها کنند و از صمیم قلب حرفه ای را انتخاب کنند، 
حالا این حرفه یا خانه داری است یا شغلی دیگر. هم زمان باید مردان به خانه 
رجوع کنند و وارد زندگی کودکان شان شوند. اسکارد طرحی برای سازمان دهی 

مجدد و اساسی خانواده پیشنهاد داد.
اُسه گرودا اسکارد خود روان شناس بود و می توانست به طور دقیق درباره ی 
موضوعاتی نظیر رشد کودکان، زمانی که آن ها کاملا به مادر وابسته هستند، زمانی 
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که آن ها می توانند توسط پدر و مادر یا مادر و پرستار خانه مراقبت شوند و 
زمانی که آن ها تقریبا مستقل می شوند و می توانند به تنهایی از عهده ی کارهای 
خود برآیند، اظهارنظر کند. او در جریان نشست هایی که برگزار می کرد، نیازهای 
روانی کودک به مادر را تشریح می کرد. این نیازها چنان نبود که مادر باید خود 
را »قربانی« کودکش کند. در مقابل، او گفت که برای کودک بهتر است که حضور 
مادری راضی و سرخوش را 18 ساعت از شبانه روز در کنار خود احساس کند 
تا مادری نیمه راضی با احساس یک قربانی را ۲4 ساعته کنار خود داشته باشد. 
هنگامی که کودک بزرگ تر می شود، همچنان از نظر روان شناسی بسیار ضروری 
است که مادر دل بستگی های دیگری هم داشته باشد. اگر مادر خود را »قربانی« 
کودکش کند، برای کودک نیز آسیب زننده است. از سوی دیگر، حضور بیشتر پدر، 
چه در مراقبت از کودک و چه در همراهی با فرزندان بزرگ تر، ضروری است. از 
نظر روان شناسی کودک، این هم برای فرزندان و هم برای پدر و مادر مفید است.

اسکارد هم مادران خانه دار و هم زنان شاغل را درک می کرد، وقتی که آن ها 
خود را در مقابل خواسته های »اغلب نشدنی« نالایق حس می کردند. او می گفت 
شغل خانه داری باید ارزیابی شده و جدی گرفته شود. این چیزی نیست که کسی 
بتواند در کنار شغلی دیگر از عهده اش برآید. تلاش زنان باید ارج نهاده شود و 
یارانه ی کودکان تنها »اولین نشانه ی کوچک« از به رسیمت شناختن کار خانه داری 
است. اما آن ها باید همچنین فرصت کار بیرون از خانه را داشته باشند. برای 
تحقق چنین خواسته ای امکان کار پاره وقت، مراکز نگه داری کودکان خردسال 
و دیگر اقدامات اجتماعی کافی نبود. اُسه گرودا اسکارد معتقد بود که علاوه بر 
آن »تغییراتی هم باید در خآن های که زندگی می کنیم، اتفاق بیفتد.« خانواده باید 
دوباره سازمان دهی شود و ساختار داخلی آن باید دگرگون شود. این دگرگونی 
باید از طریق تغییر تقسیم کار انجام شود، به طوری که زن و مرد هر دو هم 
نقش های بیرونی را ایفا کنند و هم درون خانه مسوولیت داشته باشند. مردان باید 
وظیفه ی پدری را با همان جدیتی بر عهده بگیرند که وظایف بیرون از خانه را 
انجام می دهند. به عنوان اصلاحات مشخص، اسکارد به امکان اجرای اشتغال 

پاره وقت برای زنان و تقسیم کار میان همسران توجه داشت.
او توجیه دیدگاه هایش را در دانش علوم اجتماعی می یافت که نزد انسان شناس 
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آمریکایی روث بِنِدیکت1 فرا گرفته بود. روث بنِِدیکت دریافته بود که خانواده 
می تواند در فرهنگ های مختلف شکل های متفاوتی داشته باشد. رابطه ی میان زن 
و شوهر و نقش آن ها در خانواده می تواند تغییر کند. همچنین باید اجازه داد که 
خانواده بتواند خود را به شیوه ای دیگر سازمان دهد. او معتقد بود که خانواده تنها 
در صورتی می تواند در فرهنگ غربی آینده ای داشته باشد که متناسب با زمانی 
که در آن می زید سازمان دهی دوباره شود و در این نگاه، اُسه گرودا اسکارد با 
او موافق بود. البته این شیوه که در بحث ها از نتایج تحقیقات علمی استفاده شود 
چیز تازه ای نبود. از جمله اینکی استِئِن۲ در اجلاس سالانه ی 1949 انجمن زنان 
نروژی سخنرانی ای ایراد کرده بود و در آن همچون اسکارد از نتایج یک تحقیق 

انسان شناسی اجتماعی بهره برده بود. 
اما تغییر در ساختار خانواده همچون تصویب یک قانون یا اجرای یک مصوبه 
اتفاق نمی افتد. این تغییر از مسیر تربیت می گذرد. اسکارد توضیح می دهد که چگونه 
دختران و پسران با پیروی از یک الگوی مشخص رشد می کنند. او می گوید: »زنان 
باید در خانه کار کنند و مردان بیرون از خانه و کارها به دو دسته ی »کارهای مردانه« 
و »کارهای زنانه« تقسیم می شوند. به هزاران شیوه دختران در فرهنگ ما درمی یابند 
که نه تنها با پسران متفاوت هستند، بلکه ارزش کمتری هم دارند.« پسرها توانا و 
بزرگ هستند، دختران شیرین و زیبا. پسرها می توانند آزادانه بیرون بازی کنند، اما 
دختران باید در خانه بمانند و کمک کار باشند. دخترها در جشن سال نو عروسک 
هدیه می گیرند و پسرها ماشین اسباب بازی یا قطعات مکانیکی ای که سرهم بندی 
می شوند. درحالی که در واقعیت تفاوت چندانی بین جنسیت ها وجود ندارد. بسیاری 
از این تفاوت ها در سال های اخیر از فرهنگی ناشی می شود که دختران و پسران در 
آن رشد می کنند و تاثیراتی که در معرض آن قرار می گیرند. اگر ما در پی جامعه ای 
هستیم که زنان و مردان در آن مسوولیت ها، وظایف و بهره مندی ها را تقسیم کنند، 
باید هر دو جنسیت اعتماد به نفس سالمی پیدا کنند، بتوانند علاقه مندی هاشان را 
دنبال کنند و از کاری که انتخاب می کنند لذت ببرند. در این برنامه تربیت و مدارس 

جایگاهی مرکزی دارند، درست مانند جنبش زنان.

1. Ruth Benedict
2. Inki Steen
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ایده ی »کنش سوم جنبش زنان« در اجلاس سالانه بسیار مورد توجه قرار 
گرفت و انجمن اسلو این پیشنهاد را در یک هزار نسخه تکثیر کرد و به حلقه های 
هم اندیشی و انجمن های محلی سراسر کشور فرستاد. کارن سوفیه برینیلدسِن معتقد 
است که این طرح به عنوان برنامه ی جنبش زنان در سال های پیش رو تعبیر شد. 
در واقع هم این یک برنامه ی غیررسمی بود، چرا که هرگز در معرض رای گیری 
قرار نگرفت. واکنش ها به این سخنرانی به شدت، تندی و حجم انتقادی که نسبت 
به نظام سرپرستی پیشنهادی مارگارته بون نویه وارد شده بود، نبود. بلکه زنان به 
سرعت با آن احساس نزدیکی کردند و این برنامه بیماری ای را که همگان در 
خود حس می کردند، تشخیص داد و زمینه ای برای پاسخ های عملی فراهم کرد. 
تضمین روان شناسانه ی این که کودکان به مادری نیاز دارند که علاوه بر بچه داری 
و خانه داری به کارهای دیگری نیز مشتاق باشد، برای آن ها که همیشه شنیده بودند 
مادر یک لحظه هم نباید از کودکانش چشم بردارد، جالب بود. از طرف دیگر 
اسکارد در یک میدان پا را از بون نویه فراتر گذاشت: شوهران باید بیشتر زیر بار 

مسوولیت خانه کشیده شوند.
اُسه گرودا اسکارد برنامه ای گام به گام برای موضوعاتی که معتقد بود انجمن 
زنان باید به آن ها بپردازد، تدوین کرد. او از برنامه های جاری انجمن نگسسته 
بود، بلکه به مارگارته بون نویه ارجاع می داد و »دست مزد سرپرستی- دست مزد 
اشتغال« را یکی از گام های برنامه اش تعریف کرده بود. اما گام های دیگر تحصیل، 
تربیت، ساختار خانواده، تقسیم کار و تقسیم نقش ها در خانه بود. این به نوعی 
فاصله گرفتن از مسائل اقتصادی و نزدیک تر شدن به مسائل اجتماعی، مدرسه 
و تحصیل محسوب می شد. این تغییر سمت و سو در حقیقت از سال های دهه ی 
بود. در سال های دهه ی 19۶۰، پیشینه ی بحث های گسترده  195۰ آغاز شده 
درباره نقش های مردان و زنان در خانواده و جامعه باعث شد که کار روی مدارس 
و مسائل تحصیلی جایگاه مهمی در فعالیت های انجمن زنان نروژی پیدا کند. 

سخن رانی اُسه گرودا اسکارد را باید مقدمه ای بر این مباحث دانست.

کلاس های مختلط، رشته های مشترک
»سازوکاری بهتر برای مدارس دخترانه ی ما« عنوانی بود که در برنامه های سال 
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1884 انجمن زنان نروژی قرار داشت. چنین عنوانی نتیجه ی جدلی داخلی در 
انجمن بود. آیا دختران و پسران باید آموزش مشترک ببینند یا نه؟ تلاش هایی که 
در مدرسه ی برویک1 جریان داشت به تاسیس مدرسه ی متوسطه ی مختلط منجر 
شد، اقدامی که رادیکال ها معتقد بودند با آن، نظام برابری خواهی گامی پیروزمندانه 
در یکی از میدآن های مهم زندگی برداشته است و از آن استقبال کردند. البته برخی 
از فعالان جنبش زنان مدافع مدارس دخترانه بودند، به ویژه ادوارد هامبرو در 
برگن این دیدگاه را ترویج می کرد. اما آموزگار کارآزموده ای مثل راگنا نیِلسِن نه 
تنها بر آموزش مختلط پای می فشرد، بلکه مدافع آموزش رشته های یکسان نیز بود 
و آن را مساله ای مهم در مرکز جنبش زنان می دانست. پرورش مشترک، درمان 
اخلاقیات دوگانه و شکاف میان تفکر و زندگی عاطفی زنان و مردان بود. در 
1885، راگنا نیِلسِن خود نخستین مدرسه ی مختلط نروژ را بنیاد نهاد: »مدرسه ی 

لاتین و علوم طبیعی خانم نیِلسِن« در اسلو.
نکرد.  صادر  مشترک  آموزش  درباره  بیانیه ای  هرگز  نروژی  زنان  انجمن 
بحث هایی که از سال 1884 جریان داشت به اختلاف جدی میان نیِلسِن و هامبرو 
و هواداران آن ها منجر شد. دیدگاه معلمان زن در این باره بعدها نیز متفاوت 
بود. کارشناسان آموزشی سرشناسی نظیر آنا روگستاد و آنا ستنه مدافع تفکیک 
جنسیتی در آموزش بودند و آن را پیش نیازی برای حفظ قابلیت های ویژه ی 
پسران و دختران می دانستند. در دوره ی بین دو جنگ، زنان بیشتر در پی آن بودند 
که دختران آموزش حرفه ای خوبی ببینند. »دختر ما باید چه کاره شود؟« یک 
عنوان پرطرفدار در سخن رانی ها و مقالات بود. زنان در تمام بخش های جنبش 
زنان، از جمله در انجمن زنان نروژی، مشتاقانه مدافع آموزش خوب در خانه داری 
و کارهای دستی بودند. مدیر وقت انجمن، راندی بلِهر، حتا معتقد بود که پسران 
نیز بهتر است خانه داری بیاموزند. هرچند که این نظر او استقبال ویژه ای نداشت. 
انجمن زنان نروژی در تاسیس مدرسه ی دولتی معلمان زن خانه داری در استابِک۲ 

مشارکت کرد و از تاسیس مدارس آشپزی در سراسر کشور حمایت کرد. 
مدارس مختلط کم کم در سراسر نروژ معمول شد. با این حال در سال های 

1. Brevik skole
2. Stabekk
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پایانی دهه ی 195۰، در شهرها، دست کم پیش از دبیرستان، دختران و پسران در 
کلاس های جداگانه درس می خواندند. در سال 195۲ انجمن زنان نروژی این 
مساله را مطرح کرد که آموزش خانه داری باعث شده که دختران آموزش های 
نظری کمتری در مقایسه با پسران دریافت کنند. از زمانی که آموزش های خانه داری 
در  آموزش ها  این  بود،  اجباری شده  در شهرها  برای دختران  از سال 1937 
ساعت های مدرسه اجرا می شد و بنابراین باید برای اجرای آن از زمان درس های 
دیگر کاسته می شد. این مساله باعث شد که دختران در شهرها در رشته هایی مانند 
زبان و ادبیات نروژی، تاریخ، جغرافیا، انشا و ریاضی آموزش کمتری ببینند. در 
اسلو پسران به طور متوسط ۲۰۰ ساعت بیشتر در زبان و ادبیات نروژی و 1۲۰ 

ساعت بیشتر در ریاضی طی 7 سال نخست تحصیل آموزش می دیدند. 
در تروندهایم این اختلاف حتا بیشتر بود. آنجا دختران 4۶8 ساعت کمتر 
از پسران آموزش های نظری داشتند. در شهرهای دیگر مانند استاوانگر، برگن 
در  دانش آموزان چه  از  انتظار  این حال  با  بود.  بسیار  تفاوت ها  و درامن هم 
برنامه های معمول آموزشی و چه در آزمون ها یکسان بود. معنای آن این بود که 
دختران و پسران برای ورود به مدارس متوسطه در یک سطح رقابت می کردند، در 

حالی که پسران از فرصت های آموزشی بیشتری بهره برده بودند.
اِلسه لیونَس، از اعضای حزب کارگر که خود سال ها معلم برجسته ای بود، این 
موضوع را در شورای مدارس اسلو طرح کرد. در ژانویه ی 195۲ انجمن زنان 
اسلو نیز ۶ سازمان را به نشستی مشترک فراخواند. اِلسه لیونَس سخن رانی آغازین 
را ایراد کرد و نیز تعدادی از برجسته ترین شخصیت های آموزشی دیدگاه های خود 
را بیان کردند. خلاصه ی بحث ها این بود که به دختران و پسران باید به یک اندازه 
آموزش های تئوری ارائه شود و بهترین شیوه برای اجرای آن این است که پسران 
نیز آموزش های خانه داری و صنایع دستی دریافت کنند. در پایان، بیانیه ای برای 
شورای مدارس اسلو فرستاده شد. به این ترتیب انجمن زنان نروژی مبارزه ای 
جدی را برای برابری جنسیتی در مدرسه ها آغاز کرد. این مبارزه در فضایی 
پویا از بررسی و دقت نظر در مسائل آموزشی و گفت وگوهای داغی درباره ی 
مدارس و بروز علاقه مندی های تازه به مساله ی جنسیت و جامعه پذیری پیش 
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رفت. متخصصان آموزشی کارکشته ای چون آنه ماریه سواشتاد و ماریت بَرگه1 
گفت وگو های درون سازمانی را در انجمن هدایت می کردند. 

در جلسه ی طرح و پیشنهاد استاوانگر به سال 1955، انجمن زنان نروژی 
ضروت ارائه یکسان آموزش های تئوری، آموزش دروس مشترک در کلاس های 
مختلط را مطرح کرد. این موضوع نه تنها کاملا منصفانه بود، بلکه ی زمینه رقابت 
برابر دختران را با پسران در زندگی حرفه ای فراهم می کرد و افزون بر آن رابطه ی 
میان جنسیت ها را به پرسش می گرفت: »بودن دختران و پسران در یک کلاس، 
زمینه ساز آزادی برای زنان و نیز مردان است.« این جمله در متن بیانیه ای آمده 

بود که شورای طرح و پیشنهاد تصویب کرد. 
می توان از همین زمان رد پای گرایش هایی را دید که با قدرت در دهه ی 
19۶۰ قد علم کردند. جامعه پذیری و نگرش های مربوط به آن، حلقه ی گمشده ی 
آماده  را  برابری جنسیتی  بنیان  باید  قلمداد می شد. »مدارس  برابری جنسیتی 
کنند.« این جمله شاه بیت بیانیه ی جلسه ی سالانه ی انجمن بود که توجه رسانه ها 
را برانگیخت. همانند راگنا نیِلسِن در هفتاد سال پیش از آن، آنه ماریه سواشتاد 
معتقد بود آموزش مشترک شکاف میان جنسیت ها را کاهش خواهد داد. سواشتاد 
می گفت پژوهش گران در زمینه ی آموزش مشترک به این نتیجه رسیده اند که وقتی 
زن و مرد در کودکی با کار کردن و بازی کردن کنار هم فرصت شناخت یکدیگر 
را پیدا کنند، ناهماهنگی و خشونت میان آن ها کمتر خواهد شد. برای دختران و 
پسران هنجارها و الگوهایی مقرر شده است که زندگی خود را با پیروی از آن ها 
بنا کنند، اما تضمینی وجود ندارد که این الگوها و هنجارها بهترین یا اصلًا درست 
باشند. آموزش مشترک به هر دو جنس فرصت های بیشتری می دهد و در نتیجه 

آزادی بیشتری برای افراد به ارمغان خواهد آورد. 
در موضوع آموزش مشترک روزگار بر وفق مراد فعالان جنبش زنان بود. آن ها 
توانستند حمایت گسترده ای جلب کنند. تا پایان دهه ی 195۰، کلاس های درس 
مختلط معمول و معمول تر و مواد آموزشی دختران و پسران به هم نزدیک تر شد. 
در سال 1959 یک هدف بزرگ و البته مقدماتی محقق شد. قانون تازه و مشترک 
مدارس شهر و روستا به تصویب رسید. در این قانون، ارائه ی دانش و فن خانه 

1. Marit Berge
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به عنوان درس مشترک برای دختران و پسران اجرایی شد. در نتیجه، اختلاف 
میزان ساعت های آموزش تئوری برای دختران و پسران نیز از بین رفت. سال 
بعد برنامه ی آموزش مدارس نه ساله به تصویب رسید و در آن دختران و پسران 
جدول توزیع ساعت آموزشی یکسان در همه ی درس ها داشتند. آموزش فن خانه 
و صنایع دستی در برنامه ی آموزشی همه وجود داشت. در نتیجه درودگری از 
برنامه ی هفتگی پسران و کارهای دستی از برنامه ی هفتگی دختران حذف شد. 
انجمن زنان نروژی همواره بر برابری در مدارس تاکید داشت و این تغییرات 

پیروزی بزرگی برای انجمن محسوب می شد. 

حال و هوایی خوش
بسیاری از فعالان جنبش زنان، عضو اتحادیه ی معلمان زن نروژ بودند. ولی در 
این موضوع خاص این اتحادیه مقابل انجمن زنان قرار گرفت. معلمان زن نیز 
برابری جنسیتی که بی طرفی  نوع  نه آن  اما  بودند،  برابری جنسیتی  دل  مشغول 
جنسیتی را در ساختار مدارس نهادینه می کرد. در عوض آن ها خواهان تقویت 
موقعیت خود در ساختاری بودند که به لحاظ جنسیتی تفکیک شده باشد. اتحادیه 
هم از تداوم مدارس دخترانه و هم از رشته های آموزشی خاص دختران دفاع 
می کرد، چرا که تخصص بسیاری از معلمان زن در آن رشته ها بود. آن ها با رشته ی 
فن خانه و صنایع دستی مخالف بودند، زیرا اعتقاد داشتند که این رشته ها ارائه  ی 
خفیف شده ی آموزش های خانه داری و کارهای دستی است که پیش از آن تدریس 
می شد. معلمان زن همچنین به هیچ وجه حاضر نبودند از ایده ی تدریس یکسان 
صنایع دستی به دختران و پسران پشتیبانی کنند. آن ها معتقد بودند که در این مساله 
پای علاقه های ویژه آموزشی در میان است، چرا که دختران و پسران هر یک 

دل بستگی های خود را دارند. 
به  دستی  کارهای  آموزش  درباره ی  را  بحثی  روزنامه ها   1959 سال  در 
دختران- که در آن روزگار بنا بود از میزان آن کاسته شود- پیش می بردند. آنا 
سِتنه و دوروتئا ترَتِبَرگ1 در وهله ی نخست از درس های مربوط به کارهای دستی 
به عنوان وجه تمایز زنانه دفاع می کردند. دوروتئا ترَتِبَرگ در روزنامه ی داگ بلاده 

1. Dorothea Trætteberg
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تاکید می کرد که »زنان با این فعالیت ها رابطه ی احساسی و روانی قوی تری دارند. 
با تقویت این رشته ها، تناسب و تعادل توسعه ی اجتماعی تامین می شود و از 
طریق آموزش کارهای دستی، دختران با لذت کار کردن آشنا می شوند و ضرورت 
کار کردن را می آموزند. این روند به توسعه ی عقلانی مطلوبی منجر می شود. در 
نتیجه، آموزش کار دستی اثری رهایی بخش، هماهنگ کننده و آرامش بخش دارد 
و حال و هوایی خوش را حتا در انجام کاری دشوار رقم می زند. کوتاه سخن، اثر 
شخصیت ساز دارد.« آنا سِتنه نیز تاکید می کرد »وقتی پای دل بستگی ها، روش ها 
و توسعه ی در میان است، دختران موهبت های متفاوتی دارند. دختران جوان 
احساس قوی دارند، حال آن که پسران دل بسته ی مبارزه، دلیری و قدرت هستند. 
در برنامه ریزی مدارس مردمی باید روحیات و تناسب نقشی بزرگ ایفا کند. نباید 
برنامه ای یکنواخت را پیاده کرد، بلکه باید به تمایز دختران و پسران توجه شود و 

کارهای دستی باید نقش پررنگ تری نزد دختران داشته باشد.«
در  زنان  جنبش  نگرش های  شاهد  دوباره  ترَتِبَرگ  و  سِتنه  دیدگاه های  در 
سال های دهه ی 19۲۰ هستیم، زمانی که بر تفاوت های میان زنان و مردان تاکید 
می شد و تناسب و روحیات کلمات کلیدی بودند. زمانی که توجه به ارزش های 
ویژه ی زنان اهمیت داشت. در مقابل این دیدگاه ها، اِوا کولستاد تاکید می کرد که 
دختران و پسران باید فرصت انتخاب نوعی از کارهای دستی را که برایشان 
مناسب است در اختیار داشته باشند، خواه نجاری باشد یا خیاطی یا هر حرفه ای 
که در زندگی روزمره به کار می آید. این که یک دختر وقتی بخواهد انبری به دست 
گیرد یا پیچی را بپیچاند همچون ابلهی به تماشا بایستد، به همان اندازه تحقیرکننده 
است که پسری نتواند از پس دوختن یک دکمه برآید. کار درست آن است که 
هر کدام متکی به خود باشند. انتظارات از پیش تعیین شده ای که برای دختران 
و پسران در نظر می گیریم، آن ها را از حق پی گیری انتخاب های شخصی خود و 
توسعه ی استعدادها و توانمندی های شان که شاید در تقابل با هنجارهای معمول 
زنان و مردان باشد، محروم می کند. برابری در آموزش و پرورش ضروری است، 
زیرا امکان انتخاب های شخصی و آزادانه را فراهم می کند. این اندیشه ی بنیادی 
که از سوی اُسه گرودا اسکارد و در مباحث مربوط به مدرسه در جریان است، 

باید مفهوم بزرگ تری نزد انجمن زنان پیدا کند. 



w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

        279       فصل سیزدهم: تصویر زن زیر ذره بین

پژوهش و مساله ی زنان
»در این روزگار، ما از پژوهش کمک می گیریم. روان شناسان و جامعه شناسان 
تخصصی  موضوعی  عنوان  به  را  زنان  میان  نقش ها  تقسیم  مستقل،  و  جوان 
نشان  را  چیزی  همان  می توانند  خود  پژوهش های  در  آن ها  کرده اند.  انتخاب 
دهند که قریب به صد سال، مبارزان جنبش زنان با احساس خود دریافته بودند. 
نقش هایی که هنجارهای فرهنگی ما برای دختران و پسران، زنان و مردان قائل 
است، بر شالوده ی تعصبات و سنت های سال خورده بنا شده اند و توجه کافی به 
توان مندی های متفاوت فردی ندارند... محیط، تربیت و دیگر عوامل خارجی است 
که تعیین می کند کدام توان مندی باید سرکوب شود و کدام یک فرصت رشد آزادانه 
پیدا خواهد کرد. بنابراین، مساله ی مدرن زنان امروز مبارزه با برداشت های تثبیت 
شده و محدود سنتی از این عبارت است: چه چیزی مردانه و چه چیزی زنانه 
است. این مبارزه ای برای انسان آزاد است، بگذارید بگویم مرد آزاد و زن آزاد.« 
اِوا کولستاد با مقاله ای که بخشی از آن را خواندید، دیدگاه های خود را در ماه 
می 1959 در روزنامه ی داگ بلاده بیان کرد. این مقاله نقطه ی ثقلی بود در آن چه 
جشن 75 سالگی تولد انجمن زنان نروژی فرصت بیانش را فراهم کرد. »در قلمرو 
جنبش زنان چه می گذرد؟« عنوان این مقاله بود. او در این مقاله، مسیری را از 
روزگار انجمن اسکولد و گینا کروگ و اُستا هانستِئِن، تا جنبش زنان در روزگار 

خود و حتا فراتر از زمان خود ترسیم کرده بود. 
پژوهش های پیش رو در مورد زنان و نقش های جنسیتی در نروژ آغاز شده 
بود و هر چند هنوز بسیاری از آن ها به طور عمومی شناخته نبودند، اما فعالان 
جنبش زنان به آن ها گرایش داشتند و به سرعت دریافتند در میان این پژوهش ها 
نمونه هایی هست که برای آن ها قابل استفاده است. آیا نتیجه ی پژوهش ها جانب 
زنان را نگه می داشت؟ همیشه این طور نبوده است. از میانه های قرن نوزدهم 
پژوهش و اندیشه گری مبتنی بر پژوهش رشد یافت و پس از آن به سرعت توفان، 
توسعه پیدا کرد. بر اساس مشاهدات و تجربیات، دانش مندان و آنچه آن ها بدان 
مشغول بودند تنها درباره ی مردان سخن می گفتند، حتا در مورد نتایجی که بنا بود 
زندگی را برای بسیاری از زنان نیز آسان سازد. به ویژه این موضوع در حوزه ی 
مسائل پزشکی صادق بودکه با بیماری های زنان، زایمان، مامایی، تغذیه و بهداشت 
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حرفه ای به صورت تخصصی برخورد می شد و در آن درمان با باورهای نیک و 
میراث سنت ها انجام نمی شد. اما هم زمان با این که پزشکی و سایر دانش ها به 
زنان زندگی بهتری داد، آن ها نیز جایگاه مناسب خود را در پژوهش ها به دست 
آوردند. پژوهش ها در پی آن بودند که یک ایدئولوژی جنسیتی تولید کنند که به 
عنوان پیش فرض بر بنیان تفاوت های بیولوژیکی میان زنان و مردان استوار بود. 

بر این اساس، زنان ویژگی های مشخصی داشتند مانند توانایی حسی، غریزه ی 
بیرون این چارچوب قرار می گرفت،  مادری، کوته فکری و سردمزاجی. آن چه 
غیرزنانه و مردانه می نمود. هنگامی که ویژگی های جنسیتی به عنوان »مساله ی 
علمی« بررسی می شد، تاثیرات بزرگی به دنبال داشت. فرمان برداری کهنه گرایانه ی 
زنان ریشه هایش را در کتاب مقدس پیدا می کرد که زنان را سرشته از »دنده ی 
طبیعت« می دانست و این که سرشت منفعل و مطیع  دارند. مردمان عصر جدید به 

دانش باور داشتند. 
جنبش زنان »حقیقت« را درباره ی تفاوت میان جنسیت ها تغییر داده بود. 
تلاش ها برای دست یابی به حق رای بر این استدلال استوار بود که زنان و مردان 
اساسا شبیه هم اند و بنابراین بایست حقوق برابر داشته باشند. اما همچنان درون 
جنبش فمینیستی دیدگاه های متفاوتی دیده می شد که برخی شانه به شانه ی هم 
حرکت می کردند و برخی دیگر در تقابل با یکدیگر بودند. »فمینیست متفاوت1« 
الِن کِی، با انجمن فردریکا برِمر و لیس یاکوبسِن با اتحادیه ی زنان دانمارک درگیر 
اِلن کِی در سال های آغازین قرن بیستم انتقاد  شدند. در نروژ، گینا کروگ از 
کرده بود. از طرفی مارگارته بون نویه به شدت در سال های دهه ی 193۰ به لیس 
یاکوبسِن حمله می کرد. پس از طغیان مارگارته بون نویه در سال 193۶، انجمن 
زنان نروژی به روشنی بر دیدگاهی که مردان و زنان را اساسا برابر می دانست، پای 
می فشرد. مهم ترین عاملی که تفاوت های میان مرد و زن از آن نشات می گرفت، 
تاثیرات فرهنگی و اجتماعی بود. تا زمانی که مرد و زن وظایف کاملا متفاوتی در 
خانه و جامعه داشتند، پذیرش چنین دیدگاهی کار آسانی نبود. از طرفی در میان 

فعالان جنبش زنان نیز در این باره دیدگاه های متفاوتی ابراز می شد. 
نارضایتی ای که به آرامی در برابر ایدئولوژی خانه داری گسترش می یافت، 

1. Forskjellsfeministen
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به واکنش در برابر کارایی این ایده منجر شد که زنان می بایست تکالیفی کاملا 
متفاوت با مردان داشته باشند و خود را تمام و کمال به کارِ خانه و فرزندان 
یا حداکثر کارهای دستی و کار در آشپزخانه ی مدارس مشغول دارند. پرسش 
قدیمی تفاوت میان جنسیت ها پرسشی به روز شده بود و در سال های پایانی دهه ی 
195۰ چون آتشی از زیر خاکستر شعله کشید. به علاوه گزینه ای تازه در این 
گفتمان وارد شده بود و هر چه می گذشت موضوعیت بیشتری می یافت: دانش وری 
می توانست استدلال های تازه ای در اختیار فعالان زن قرار دهد. واکنش در برابر 
تخصیص تکالیف متفاوت با نتایج تازه ای که دانش روان شناسی و جامعه شناسی، 
به ویژه مباحث انسان شناختی، به آن دست یافته بود، پشتیبانی می شد. در نتیجه، 
پژوهش های تازه موتور محرک گفتمانی شده بود که دریچه ی تازه ای به جامعه و 

زندگی زنان می گشود.
در ابتدا دانش انسان شناسی و به ویژه انسان شناس آمریکایی روث بنِدیکت 
الهام بخش این گفتمان بود. اینکی استِئِن دیدگاه های او را در نشست طرح و 
پیشنهاد در سال 1949 معرفی کرد و در سال 1953 اُسه گرودا اسکارد از این 
دیدگاه ها استفاده می کرد. در آغاز دهه ی 195۰، جامعه شناسی دانشی نو و جذاب 
در بررسی مسائل مربوط به زنان به شمار می رفت و در قلمرو نروژ توسعه ی 
اسلو  در  سال 195۰  در  اجتماعی  پژوهش های  انستیتوی  کرد.  پیدا  بسیاری 
تاسیس شد و یکی از نخستین فعالیت های آن در حوزه ی جنسیت و مسائل زنان 
بود. یکی از مروجان آن مارگارته بون نویه بود، کسی که هرگز از پای نمی نشست. 
او هم پژوهش گران را به چالش می کشید و هم دامنه ی بحث ها را به میان اعضای 
انجمن زنان نروژی می برد. اِریک گرونسِد1 جامعه شناس توصیف می کند که او 
چگونه با »جان و دل« در انستیتوی نوبنیاد پژوهش های اجتماعی ظاهر می شد. او 
می خواست دیگران را متقاعد کند که مسائل و موقعیت زنان در حوزه ی مطالعات 
جامعه شناسی موضوعی کاملا اساسی است که نمی توان از آن چشم پوشید. »او 
با بهت و حیرت یادآوری می کرد که هیچ آموزشی در این زمینه وجود ندارد و 
هیچ کتابی در این حوزه یافت نمی شود. من به اظهارات آتشین او گوش می دادم 
و هم زمان فکر می کردم این زن در آن چه می گوید حق دارد. من از او الهام گرفتم 

1. Erik Grønseth
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و به این موضوع علاقه مند شدم. کتاب های او را پیدا کردم و خواندم.« همراه با 
هاریِت هولتِر1 و دیگران، اِریک گرونسِد بنا بود به یکی از پیش گامان پژوهش 
حیاتی در زمینه ی نقش جنسیتی بدل شود. او در تمام این سال ها ارتباطش را با 

مارگارته بون نویه حفظ کرد.

نقش های جنسیتی
نظرات تالکوت پارسونس۲، جامعه شناس آمریکایی، در آن روزگار از بیشترین 
اهمیت در پژوهش های مربوط به نقش های جنسیتی برخوردار بود. او از دانشگاه 
ساختار- کارکردگرایی برآمده بود که در آن روزگار بسیار برجسته بود. علاوه بر 
آن، پارسونس دل بسته ی پژوهش هایی بود که در حوزه ی خانواده انجام می شد. به 
عنوان یک ساختار- کارکردگرا او معتقد بود که به زنان و مردان در ساختار خانواده 
کارکردهایی به روشنی متفاوت تخصیص داده شده بود و چگونه گی پر شدن این 
نقش ها تاثیر بسیاری بر سلامت خانواده داشت. وضعیت آرمانی، تقسیم نقش ها 
به گونه ای بود که مکمل هم باشند. در این الگو پدر هم سرپرست خانواده بود و 
هم مفصل میان خانواده، بازار کار، سیاست و نهادها، در حالی که مادر خانه دار 
بود و نیازهای نزدیک و عاطفی خانواده را تامین می کرد. از نظر پارسونس هر دو 
کارکرد هم ارزش بودند، زیرا وجود هر دو برای خانواده و جامعه پذیری ضرورت 
داشت. تا زمانی که رفتار نقش ها چنان بود که انتظار می رفت، جامعه به مثابه ی 

یک نظام اجتماعی در مسیر توسعه ی هموار و متناسب قرار داشت.
جامعه شناسان نروژی بیشتر منتقد خود نظام اجتماعی بودند. در نتیجه آن ها 
برقرار ماندن روابط  تاثیر نقش های جنسیتی در  به آن چه در نظرشان  نسبت 
اجتماعی نامطلوب بود، دیدگاهی انتقادی داشتند. انتقاد به جامعه شناسی مستقر 
در امریکا نخستین بار به سال 19۶3 در کتاب راز و رمز زنانه3 اثر بِتی فریدان4 
مطرح شد. در آن زمان انتقادی مشابه در نروژ پیشینه ای چندین ساله داشت. 
جامعه شناسان نروژی نشان می دادند که چگونه از نقش های جنسیتی همچون 

1. Harriet Holter
2. Talcott Parsons
3. The feminine mystique
4. Betty Friedan
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کلیدی برای توزیع مسوولیت ها و مزایا استفاده می شود و در نتیجه می تواند به 
ابزاری برای تبعیض جنسیتی به ضرر زنان بدل شود. در حالی که جامعه شناسان 
امریکایی  مانند پارسونس، تظاهر اجتماعی جنسیت ها را به تفاوت های بیولوژیکی 
باور  این  بر  شمالی  اروپای  پژوهش گران  می دانستند،  مربوط  زن  و  مرد  میان 
بودند که نقش های جنسیتی، برآمده از جامعه و تربیت اجتماعی بوده و بر همین 
اساس تغییرپذیر است. این باورها هم راستای اندیشه هایی بود که فمینیست های 
برابری خواه نروژی از زمان معرفی افکار جان استوارت میل توسط گینا کروگ 
در سال های پایانی قرن نوزدهم مطرح کرده بودند و از همان زمان امکانات جذابی 

را در اختیار فمینیست ها قرار داده بود. 
به علاوه، تعریف نقش های جنسیتی در جامعه شناسی نروژی، نه بر اساس 
این  گرفت.  رفتاری شکل  انتظارات  از  مجموعه ای  برپایه ی  بلکه  مردم  رفتار 
نگرش فرارَوی صاحبان نقش ها را از هنجارهای رفتاری معمول و سنتی ممکن 
ساخته بود و در نتیجه، همین نگرش، بنیانی برای کنج کاوی تازه در »گونه گونی« 
افراد درون یک نظام شد. پژوهش گران می توانستند نشان دهند هنگامی که فرد 
انتظاراتی را که در نقش جنسیتی اش نهفته است دنبال نمی کند، در معرض تحریم 
محیط قرار می گیرد. فشار اجتماعی در درازمدت نیز به درونی شدن نقشی که فرد 
به ایفای آن واداشته شده، منجر می شود و فرد پس از مدتی آن را نیاز و خواسته 
خود احساس می کند. این نظریه می توانست به فعالان جنبش زنان توضیح دهد که 

چرا بسیاری از زنان ظاهرا از موقعیتی که در آن تابع و اسیر هستند، راضی اند.
بیشتری شد. در دهه ی 197۰  انتقادهای  بعدها محل  مفهوم نقش جنسیتی 
پژوهش گران این مفهوم را چون جامه ای می دیدند که برای مهار دیوانگان بر آن ها 
می پوشانند و در همین سال ها، مفاهیم دیگری توسعه پیدا کرد. هاریِت هولتِر، خود 
یکی از کسانی بود که به انتقاد از اصطلاح نقش جنسیتی پرداخت، از جمله به 
این دلیل که نقش جنسیتی به باوری دامن می زد که معتقد بود اجتماعی کردن و 
گرایش های مربوط به آن مقدمه ی سرکوب زنان است. اما همان طور که او نوشته 
است: در سال های دهه ی 195۰ بازنمایی تاثیر نقش جنسیتی بر وضعیت بحرانی 

زنان و مردان اقدامی افشاگرانه بود. 
پژوهش هایی که در مورد نقش های جنسیتی انجام می شد می توانست مایه ی 
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تقویت استدلال های فمینیست های نروژی در بحث های روز درباره ی جایگاه 
اجتماعی زنان باشد. زمانی صرف شد تا این شیوه ی اندیشیدن در بیرون از فضای 
پژوهشی نیز جا بیفتد، اما توجه به آن همواره وجود داشت. از حدود سال 1959 
رفته رفته این نوع نگرش جای خود را در میان مجموعه ی گسترده ای باز کرد. در 
بحث خانه داری که در سال 1959 اِوا کولستاد و آنه سِتنه پیش کشیده بودند، به 
روشنی می بینیم که کولستاد از این پژوهش ها الهام گرفته است و نگاهی علمی به 
نقش های جنسیتی دارد. او درباره ی انتظارات تثبیت شده ای از پسران و دختران 
سخن می گوید که آن ها را از حق پی گرفتن استعدادها و توان مندی هاشان محروم 
می کند و می تواند در تقابل با هنجارهای معمول قرار گیرد. در جشن هفتادوپنجمین 
با موضوع انتخاب شغل  سال تاسیس انجمن زنان نروژی، انجمن نشستی را 
برگزار کرد. هم سخن رانی آنه ماریه سواشتاد درباره ی آزادی انتخاب شغل در این 
نشست، و هم اظهارات اِوا کولستاد در ارتباط با جشن نشان می دهد که گروهی از 

فعالان جنبش زنان کاملا با این شیوه ی جدید اندیشیدن آشنا شده بودند. 
در فوریه 1959، نشریه ی اخبار زنان مقاله ای از سوَرِه برون گولبراندسِن1 
درباره ی نقش های جنسیتی و بزه کاری نوجوانان منتشر کرد. در ماه می همان 
عنوان  با  سخنرانی ای  رومِت وَیت۲  راگنار  تاسیس  سال گرد  جشن  در  و  سال 
»درباره ی نقش جنسیتی« ایراد کرد. رسانه ها این سخن رانی را چنین گزارش 
کردند: »عجیب ترین سخنرانی ای که در انجمن ایراد شد.« مردم می خندیدند و 
زمانی که سخن ران در مورد »بایدها و نبایدهای کودکان در مراحل مختلف سنی« 
صحبت می کرد شوخی می کردند. اِوا کولستاد می گوید این نخستین بار بود که 
عبارت »نقش های جنسیتی« در انجمن استفاده شد و البته با مقاومت هایی مواجه 
بود. برخی فکر می کردند که این عبارت به خانه و اتاق خواب تعلق دارد. به علاوه 
سخن ران نتیجه گیری خاصی را در برنامه خود در نظر داشت. از دیدگاه او باری 
سنگین به دوش مردها گذاشته می شد، زیرا آن ها بایست خود را برای نقشی آماده 
می کردند که احساسات زنانه در آن مجاز نبود. بنابراین یکی از اهداف جنبش 
زنان می بایست تلاش برای آزادی مرد باشد. جنبش زنان باید بکوشد تا »مرد 

1. Sverre Brun-Gulbrandsen
2. Ragnar Rommetveit
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سخت زحمتکش را یاری کند.« به هرحال چندان طول نکشید تا عبارت »نقش 
جنسیتی« به بخشی از ادبیات روزمره ی انجمن زنان بدل شود. 

سال های دهه ی 195۰ برای انجمن زنان نروژی سال هایی پرتلاش و پرنتیجه 
بود و انجمن چندین هدف اساسی را محقق کرد. اما در عین حال سال های تنهایی 
بی حدوحصر فمینیست ها نیز بود. هیجان سال های نخست پس از جنگ فروکش 
کرده بود، چندین انجمن محلی تعطیل شده بود و شمار اعضا طی 1۰ سال از یک 
هزار تن به ۶5۰ تن کاهش یافته بود. به نظر می رسید حفظ سازمانی جنبش زنان 
کاری دشوار خواهد بود. در سال 1958 مارگارته بون نویه درباره ی بروز تقابلی تازه 
هشدار داده بود. یک سال بعد گودرون اُوره هاورِوولد روزگار خود را چون دورانی 
توصیف کرد که آرمان ها لگدکوب شد، امید به آینده پژمرد و به جنبش زنان چون 
مرده ای می نگریستند. بسیاری احساس می کردند که از هیچ چیز سودی برنمی آید. 
در این فضا، بحث نقش های جنسیتی محرک تازه ای بود. این گفتمان تازه علاقه ها و 

کنج کاوی ها را برانگیخت و بادی تازه و موافق در بادبان انجمن انداخت. 
الیزابت کولبیورنسِن1، مدیر وقت و بِنته اونسگار لوند۲، قائم مقام مدیر انجمن 
زنان اسلو در سال 19۶۲ می توانستند به نشریه ی اخبار زنان بگویند که حوزه ی 
تازه ای در میدان فعالیت های انجمن باز شده است: پژوهش های روان شناسی و 
جامعه شناسی در حوزه ی مسائلی که جنبش زنان به آن ها نظر دارد. انجمن زنان 
اسلو همچنان همیشه خود را در کانون موضوعات روز قرار می داد، موضوعاتی 
مانند قانون نام گذاری3 و نیز قوانین مربوط به زنان و بازار مشترک4. اما عناوین 
سخن رانی هایی که در این سال ها ایراد می شد مانند »نقش های جنسیتی، فردیت 
و رفتار«، »رشد زنان و اخلاق جامعه«، »دو نقش زن« و »زندگی تازه ی زن« از 
گرایشی تازه خبر می داد. همین اتفاق در گروه های مطالعاتی جریان داشت. در 

1. Elisabeth Colbiørnsen
2. Bente Onsgar Lund

3. قانون نام گذاری )Navneloven( نخستین بار در 19۲3 تصویب شد. این قانون در سال 19۶4 - سال هایی که 
اینجا بدان پرداخته شده است- اندکی تغییر کرد. مهم ترین تغییر آن بود که دیگر زنان مجبور نبودند بعد از ازدواج 
نام خانوادگی شوهر خود را برگزینند. آن ها در حفظ نام خانوادگی قبلی خود یا انتخاب نام خانوادگی شوهر مختار 
بودند. این قانون در سال ۲۰۰۲ نیز تغییر کرده است و بر مبنای آن پدر و مادر، می توانند نام خانوادگی پدر، مادر 

یا ترکیبی از آن دو را به عنوان نام خانوادگی فرزندان خود انتخاب کنند. 
4. مبارزه علیه عضویت نروژ در بازار مشترک، در دهه ی 19۶۰ به جنبش اجتماعی عظیمی از زنان و مردان در 

سراسر کشور بدل شد که در تمام سال های این دهه فعال بود و مانع عضویت نروژ در بازار مشترک شد.
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سال 1959، سه پیشنهاد مطالعاتی برای این گروه ها وجود داشت: »تاریخ جنبش 
زنان«، »دانش مدنی« و »نقش های جنسیتی در پرتو روان شناسی و جامعه شناسی« 
تنها پیشنهاد آخر اجرا شد و در یک سال، 14 نشست با مدیریت بنِته اونسگار لوند 

که خود روان  شناس بود برگزار شد.
کولبیورنسِن و لوند به نشریه ی اخبار زنان می گویند که پژوهش های امریکایی و 
نروژی در زمینه ی نقش های جنسیتی بسیار تازه بنیاد هستند و نتایج این پژوهش ها 
غالبا ناقص و گیج کننده است. »اغلب ما می بینیم که پیش فرض های مان اثبات 
می شوند، اما شاید لازم باشد بار دیگر آن ها را بازنگری کنیم.« با این حال، آن ها 
بر سر این موضوع توافق داشتند که به طور کلی این دانش دیدگاهی را درباره ی 
نقش های جنسیتی پی می ریزد که در جامعه ی ما به صورت »یک فشار روانی« 
بروز می کند. به نظر کولبیورنسِن و لوند، جنبش زنان حالا وارد مرحله ی تازه ای 
شده بود. حقوق رسمی به میزان بسیار زیادی برای زنان محقق شده بود، اما حالا 
زمان آن فرا رسیده بود که آن ها را با محتوایی پر کنند. حالا باید روی »سنجه های 
داخلی« کار شود. آن ها معتقد بودند: »پژوهش های اجتماعی و انسان شناسی در 
سال های پیش رو مواد تازه ای را برای ما به ارمغان خواهد آورد. در حقیقت 
چنین به نظر می رسد که ما با این مواد تازه وقتی که ضروت شان به صورت جدی 

احساس شود، مواجه خواهیم شد.«

پس از سال های دهه ی ۱۹۵۰
سال های دهه ی 195۰ سال های آرامی به نظر می رسند. زنان در پناه گاه امن 
خانه جای گرفته بودند و اعضای کم شمار اما فعال انجمن زنان ظاهرا همان 
امنیت را در حجره های فمینیستی داشتند. اما اتفاقات بسیار مهمی در این دهه 
رخ داد. انجمن زنان نروژی در پیش برد اصلاحات عملی که اهمیت بسیاری برای 
بهبود موقعیت زنان به ویژه در زمینه ی تحصیلات و زندگی حرفه ای داشت فعالیت 
کرد. در اجلاس سراسری سال 1957، انجمن فهرستی از موضوعاتی که بدآن ها 
مشغول بود و به نتیجه رسیده بود، تدارک دید: تصویب قانونی برای به رسمیت 
شناختن کشیش های زن در دست بررسی بود، سن بازنشستگی مردان و زنان 
یکسان شده بود، پرداخت یارانه ی کودک تصویب شده بود، دوره های آموزشی 
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بازگشت به زندگی حرفه ای برای »زنان نه چندان جوانی« که متقاضی آن بودند 
در جریان بود. در سال 1959، فمینیست ها می توانستند به مجموعه ی پیروزی های 
مهم تری افتخار کنند: اجباری بودن مالیات مشترک پایان یافته بود. دست مزد برابر 
در مجمع اتحادیه ی مرکزی کارگران به تصویب رسیده و شورای دست مزد برابر 
تاسیس شده بود. قانون تاز ه ی آموزش عمومی، ارائه ی آموزش های مشترک به 
دختران و پسران را تضمین می کرد. به ویژه مصوبه ی مالیات مشترک برای گروهی 
که انجمن زنان نروژی اعضا خود را بیشتر از میان آنان جذب می کرد، یعنی زنان 
تحصیل کرده ی طبقه ی متوسط، اهمیت بسیاری داشت. با برداشتن این مانع از میان 
راه، حقوق رسمی بسیار بیشتر از آن چه کولبیورنسِن و لوند تصور می کردند، محقق 

شده بود و آن چه بر جای مانده بود پرداختن به »سنجه های داخلی« بود. 
تصویری که از زنان وجود داشت، در تمام این ده سال موضوع بحث و گفت وگو 
بود. این موضوعی بود که انجمن زنان نروژی غالبا در آن پیش گام بود. اما این 
بحث ها فراتر از آن می رفت که بسیاری تصور می کردند. از جمله اتحادیه ی زنان 
خانه دار پرسش از مساله ی زنان را در تمام تشکیلات خود در سراسر کشور طرح 
کرد. پیش از نیمه ی دهه ی 195۰، جامعه شناسان و روان شناسان گفت وگویی را 
درباره ی نقش های جنسیتی آغاز کرده بودند که در سال 1959 برای نخستین 
بار در جشن سالگرد تاسیس انجمن زنان نروژی به حوزه ی گفتمان عمومی راه 
یافت. این گفتمان محرک تازه ای برای اندیشه های نو در جنبش زنان محسوب 
می شد و اعتماد به نفس تازه ای در تلاش های برابری خواهانه ایجاد کرد. مبارزات 
دهه ی 195۰، در نخستین گام های خود به حقوق اقتصادی پرداخت. دیدگاه های 
مارگارته بون نویه درباره ی نظام سرپرستی ای که نقشی سرکوب گر ایفا می کرد در 
این مبارزه نقشی تعیین کننده داشت. بحث نقش های جنسیتی که در سال های پایانی 
این دهه به منظر عمومی راه یافت، عاملی شد که به تدریج وزن مبارزات زنان را از 
مسائل اقتصادی به موضوعاتی در حوزه ی تربیت، مدرسه و تحصیلات منتقل کرد. 
در سال 19۶4، این تغییرات برای اولین بار پس از »انقلاب درون سازمانیِ« سال 
193۶ به تدوین برنامه ی اصول بنیادین تازه ای در انجمن زنان نروژی منجر شد.
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دوران گذار
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ادوارد بول سال های دهه ی 195۰ و 19۶۰ را »دوره ی رشد مطمئن« توصیف کرده 
است. جامعه ی نروژ در حال پیشرفت اقتصادی پایدار بود. شرایط کسب و کار 
امن بود، میزان تقاضای کالاهای عمومی افزایش یافته بود، سیستم های مدارس، 
بهداشت و درمان، دفاع و راه ها ساخته می شدند و سیاست یکسان سازی اجتماعی 
ادامه داشت. همه ی حزب های سیاسی خواستار ایجاد یک نظام اجتماعی مطمئن 
بودند. در این دوره خوش بینی و توافق بر ارزش های سیاسی حاکم بود، ولی این 
همه ی تصویر نبود. دهه ی 19۶۰ به طور ویژه برای زنان هم دوران گذار بود. 

روزگار زنان خانه دار به سر آمده بود و زنان به زندگی حرفه ای راه یافته بودند.
هالدیس مورن وساس1 در نطقی به مناسبت جشن 5۰ سالگی حق رای زنان 

در سال 19۶3 از برآمدن دوران تازه ای سخن گفت:

دیگر شدن زمان، دوران گذار، طوفان
گذشته را به خاک افکنده و 

جلوه های تازه برآورده
در هزارتوی هست وبودی تازه

باید راه خود را بجویم

1. Haldis Moren Vesaas
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به اتاقی از آن خودم
من در میان درهای بسته ی بسیار ایستاده ام

می خواهم نان از دست رنج خود بخورم
وخودم، خودم را بپایم

می خواهم اختیار آنچه را از آن من است به تمامی به دست خود گیرم
و در جوانه های تازه ی جانم بشکوفم.

با افزایش تعداد زنان شاغل تغییری در نقش زن و موضع  گیری ها نسبت به آن 
پدید آمد. لیسه مارگرته انگن1 این موقعیت را برای نسل خود در مقاله ای با عنوان 
»زنان در یک دوره ی گذار« در نشریه ی دانشجویان 1941 توصیف کرد. در این 
مقاله او دو دیدگاه متفاوت را نسبت به زنان مطرح کرد که به عقیده او با یکدیگر 
در تضاد بودند: در یک سو »زنِ مادر- همسر- زنانه« بود و در سوی دیگر »زنِ 
مادر-همسر-کاردان.« مادر و همسر پای ثابت بودند. سوال این بود که آیا زن 
باید زنانه باشد یا کاردان. به عقیده ی انگن این تناقض خطرناکی بود و دشوارترین 

بخش این بود که ذهنیت زنان، خود میدان این جدال بود.
برای بیشتر زنان، نقش انتخابی هم این و هم آن بود که توان برقراری توازن 
دقیق می طلبید. در دائرةالمعارف بزرگ »برای ما زنان« در سال ۶۲-19۶1 در 
مورد موقعیت زن مدرن که می خواهد هم زمان همسر، مادر و شاغل باشد چنین 
آمده است: »کوتاه سخن این که او می خواهد هم زمان کارا، مادر خانه، زنانه، 
قدیمی و امروزی باشد و این موقعیت آفتاب پرستی یا تلاش برای سازگاری با 
نقش های متفاوت بار بسیار سنگینی بر جسم و روح او می گذارد. بسیاری فکر 
می کنند که این خواسته ها بیش از حد توان شان است و در میانه ی راه جا می زنند.«
اگرچه در سال 195۰ تنها کمی بیش از 5 درصد زنان متاهل شغلی بیرون از 
خانه داشتند، در 19۶۰ این شمار به 1۰ درصد، و در 197۰ به ۲3 درصد رسید 
و پس از آن این رشد ادامه داشته است. اگر به نمودار نسبت زنان خانه دار به کل 
زنان نگاه کنیم می بینیم که از زمان جنگ تا 19۶۰ جهت تغییرات افزایشی بوده 
است. بعد از آن با شیب بسیار زیاد کاهش می یابد. تعداد زنان خانه دار در 197۰ 

1. Lise Margrethe Engen
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در مقایسه با 19۶۰، 1۲۶ هزار و 71 نفر کمتر بود و تا 199۰ این تعداد چنان کم 
شد که تنها 1۶3 هزار زن خانه دار باقی ماندند. حتا در 197۰ نروژ هنوز یکی از 
کشورهای اروپایی بود که زنان  متاهل اش در کار خارج از خانه کم تر از دیگر 
زنان اروپایی مشارکت می کردند. تفاوت به ویژه با دیگر کشورهای اسکاندیناوی 
زیاد بود. اما در دهه ی 197۰ تعداد زنان شاغل چنان زیاد شد که تقریبا به سطح 

کشورهای دیگر در اسکاندیناوی رسید.
استخدام زنان به ویژه در بخش خدمات زیاد بود. زنان در بخش آموزش، 
سلامت، خدمات اجتماعی، فروشگاه ها و بانک ها مشغول به کار می شدند. بیشتر 
زنانی که در دهه ی 19۶۰ و 197۰ شروع به کار کردند، تحصیلات دانشگاهی 
داشتند. جمعیت جوان بعد از جنگ زیاد شده بود و در مقایسه با دهه ی 195۰ 
تعداد بیشتری از جوانان دوره دبیرستان را تمام می کردند و به دانشگاه می رفتند. 
ولی این افزایش در بین دختران بیشتر بود. در سال 1975 »میزان فارغ التحصیلی« 
دختران بیشتر از پسران بود. همچنین در جمعیت رو به افزایش دانشجویان، رشد 
تعداد زنان بیشتر بود. سهم دانشجویان زن از ۲4 درصد در سال 19۶۰ به 34 
درصد در 197۲ رسید. بین تحصیل و کار هم بستگی وجود داشت. کار کردن زنان 

تحصیل کرده بسیار معمول تر بود.
با وجود کمبود نیروی کار تلاش اندکی برای تسهیل شرایط کار کردن زنان نظیر 
تاسیس مهد کودک و مرخصی زایمان صورت گرفت. اولین بار در اواخر دهه ی 
19۶۰ و اوایل 197۰ بود که نمونه هایی از سیاست تشویق زنان متاهل به کار 

کردن در بیرون از خانه مشاهده شد. 
آنته بورکوشت1، محقق دانمارکی، نشان می دهد که مقامات نروژی نقش بسیار 
اندکی در گسترش مهدکودک ها به عهده گرفتند. حتا در سال 1954، از میان 1۶۰ 
مهدکودک تایید شده، 9۰ مورد »مهدکودک های خصوصی زنان خانه دار« بودند. 
اولین بار در سال 1958، برای مهدکودک ها بودجه ی دولتی در نظر گرفته شد. 
بورکوشت نتیجه می گیرد که در مقایسه با دانمارک و سوئد، در نروژ برای تسهیل 
اشتغال زنان متاهل تلاش قابل توجهی صورت نگرفته بود. در شرایطی که دولت 
در ارائه ی امکانات نگه داری کودکان منفعل بود، زنان نروژی با کمک راه حل های 

1. Anette Borchorst
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خصوصی و امکانات شخصی وارد بازار کار شدند.
در دهه ی 19۶۰ هم در سیاست دولت تغییر محسوسی رخ نداد. ولی در دیدگاه 
مردم تغییری اتفاق افتاده بود. در حالی که خانه داری به عنوان یک ایدئولوژی در 
دهه ی 195۰ حاکم بود، در دهه ی 19۶۰ پذیرش بیشتری هم برای کار کردن زنان 
و هم برای اندیشه ی برابری جنسیتی به وجود آمد. دو مطالعه ی انجام شده یکی 
در سال 1951 و دیگری در سال 19۶9 نشان می دهد که تغییرات در چه جهتی 
بود. در تحقیقی که در سال 1951 انجام شد، ۶7 درصد شرکت کنندگان )زن و مرد( 
معتقد بودند که زنان متاهل باید خود را »بر کار خانه متمرکز کنند.« نتایج تحقیق 
سال 19۶9 به طور دقیق با مطالعه ی قبلی قابل مقایسه نیست، چون تنها زنان 
متاهل در آن شرکت داشتند. ولی تفاوت ها چنان زیاد است که جای تردیدی باقی 
نمی گذارد: تنها ۶ درصد جامعه ی آماری عقیده داشتند که زنان متاهل »باید در 
خانه بمانند.« نتایج همین تحقیق آشکار می کند که ۶8 درصد زنان خانه دار تمایل 

داشتند که بی درنگ یا کمی دیرتر وارد بازار کار شوند.
این توسعه در راستای خواسته های انجمن زنان نروژی بود و انتظاراتی در 
بین آن ها ایجاد کرد. مارگارته بون نویه، که در سال 19۶4 آخرین کتاب خود را 
با نام »از برابری تا سرکوب«1 منتشر کرد، به خوبی از مشکلاتی که زنان شاغل 
باید با آن ها دست و پنجه نرم می کردند آگاهی داشت. او در مصاحبه ای گفت: 
»باید طرز فکرها کاملا عوض شود. جامعه باید شرایطی به مراتب متفاوت از 
وضع موجود برای زنان فراهم کند و هم زمان باید مواضع و دیدگاه ها به روز شود.« 
ولی با همه اینها او می توانست 8۰ سالگی خود را با شادمانی جشن بگیرد: »در 
روزگار ما اگر یک زن جوان می خواست جایگاهی برابر در زندگی کاری بیابد، 
بایست روحیه ای انقلابی می داشت. ولی من که از سال 193۲ به طور جدی به 
این موضوع پرداخته ام، حالا برای اولین بار فکر می کنم که ناهمواری ها در حال 

هموار شدن است.«
انجمن زنان تلاش می کرد نشان بدهد هنوز چقدر راه باقی مانده است. کمبود 
مهدکودک ، تفاوت  بسیار بین دست مزد زنان و مردان و نبود موقعیت های کاری 
پاره وقت برای زنانی که خواهان آن بودند از جمله مواردی بود که انجمن بر 

1. Fra likestilling til undertrykkelse
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آگاهی رسانی درباره ی آن تاکید می کرد. همچنین در عرصه ی سیاسی هنوز زنان 
ناتوان بودند: 5۰ سال پس از حق رای، تنها 13 زن )8 درصد کل نمایندگان( در 
مجلس قانون گذاری حضور داشتند. در شوراهای شهری ۶.3 درصد نمایندگان، 
زن بودند. بسیاری از شهرها هیچ نماینده ی زنی نداشتند. در کارگروه ها و شوراهای 
انتخابی هم حضور زنان همین قدر ضعیف بود و در دولت هم تنها یک زن حضور 

داشت.
با وجود فشارهای مدام و جدی انجمن زنان و سایر سازمان ها در دوره ی پس 
از جنگ هنوز می شد گفت که عضویت بیش از یک زن در کارگروه ها، غیرممکن 
بود. آن یک زن هم به خاطر توافق نامه های موجود به عضویت در می آمد. در 
واقع این طور به نظر می رسید که جامعه مردان آن یک زن را به شورایی راه 
داده اند، همچون ابزاری برای بستن دهان منتقدان؛ برای اینکه نشان دهند شوراها 
و کارگروه ها کاملا مردانه نیستند. اوا کولستاد زنی را که به شورا راه می یافت »سپر 
بلا« می نامید: »از ما مثل سپر بلا در برابر انتقادها استفاده می کنند. زنان تنها در 
کارگروه هایی که به مسائل مربوط به خانواده، کودکان و ازدواج مربوط می شود، 

آن هم به سختی، پذیرفته می شوند.« 

چرخش دیدگاه ها
سال 19۶3 به دو دلیل اهمیت ویژه ای داشت: هم 5۰ سالگی حق رای زنان 
بود و هم 15۰ سال از تولد کامیلا کولت می گذشت. به این مناسبت نشریه ی 
عصر جدید شماره ویژه ای منتشر کرد که در آن 1۲ نویسنده ی سرشناس مقالاتی 
انتقادی درباره ی وضعیت زنان در جامعه نوشتند. یکی از این نویسندگان، آنه 
ماریه سواشتاد، مدرس و قائم مقام انجمن زنان بود که به تازگی بازنشسته شده 
بود. سواشتاد بنای بحث خود را بر شالوده  ی مشهورترین جمله ی کامیلا کولت 
نهاد: »سرنوشت ما تاهل است، نه خوشبخت شدن.« او معتقد بود که هنوز وضع 

بر همین قرار است.
در گذشته، ازدواج مهم ترین چیزی بود که هر دختری در زندگی انتظارش را 
می کشید. این تنها فرصتی بود که برای زندگی کردن داشت. به نظر سواشتاد امروز 
دیگر چنین نبود. حالا می شد بدون ازدواج زندگی را از جنبه ی اقتصادی چرخاند. 
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اما از جنبه ی روانی هنوز ازدواج برای زنان مساله ای حیاتی بود، معیاری مهم 
و کلیدی در منزلت آن ها. به همین دلیل، ازدواج مانع رشد و تعالی شخصی آنان 
بود. زنان حق انتخاب آزادانه ی کار را به دست آورده بودند، ولی موظف نبودند 
درآمدی کسب کنند. از این رو کماکان از لحاظ مالی به همسران خود وابسته 
بودند. سواشتاد نوشت »مردان گروه صاحب مال، و زنان وابستگان مالی هستند. 
ایجاد شکاف در این تفاوت ساختگی بدون استقلال مالی زنان به دست نمی آید.« 
استقلال مالی هدف اصلی برابری خواهان بود و مسائل دیگر امواج ریزی بر سطح 
بودند، او می خواست جامعه به این موضوع مهم بپردازد: »آیا حل معضل نژادپرستی 
تنها وظیفه ی سیاه پوستان است؟ این وظیفه ی جامعه است که این مشکلات را به 

عنوان معضلات خود حل کند. ولی جامعه به این وظیفه نپرداخته است.«
آنه ماریه سواشتاد از نویسنده ای همنام کامیلا کولت جواب گرفت. کامیلا 
کارلسون در دفاع از حضور زنان در خانه مقاله ای با عنوان »خواستن خر و 
خرما« در داگبلادِ نوشت که انتقادی تند به زنانی بود که می خواستند هم زمان در 
کنار داشتن فرزند و خانواده، تحصیل کنند و کار داشته باشند. کامیلا کارلسون از 
این خشنود بود که به جامعه ای تعلق دارد که بر پایه ی واحدهای کوچک خانه و 
خانواده بنا شده است که در آن به قول گئورگ براندس1 »هر زن واقعی یک ملکه 
است.« او خود را یک مرتد می خواند، چون از شرایط موجود راضی بود. او خود 
را مرتد می نامید همچنین به این خاطر که خواهان برابری نبود، چیزی که زنان 
فمینیست می خواستند: »من خواهان ارزش برابر هستم، نه برابری. من از بین بردن 

تفاوت ها را نمی خواهم، بلکه خواستار احترام به تفاوت ها هستم.«
از بازخوردهای مطلب او می توانیم پی ببریم که حال و هوا در مقایسه با 
نیمه ی دهه ی 195۰ چه تغییری کرده بود. در حالی که ابا هاشلوند۲ به تقدیر 
از دیدگاه های دهه ی 195۰ سیگری اوندست3 درباره زنان می پرداخت، کامیلا 
کارلسون حاضر نبود از نقل قول براندس و رضایت خود از شرایط موجود کوتاه 
بیاید. به ویژه این که او »خود را مرتد می دانست« آزارنده بود، آن هم از طرف او 
که نماینده ی دیدگاه سنتی به زنان بود. افتخار ارتداد باید نصیب کسانی می شد که 

1. Georg Brandes
2. Ebba Haslund
3. Sigrid Undsets
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انقلاب و تغییر می خواستند! تعداد زیادی از زنان هم به پا خاستند و اعلام کردند 
که خواستن هم خر و هم خرما حق مسلم آن هاست. حمایت ها از کارلسون اندک 

بود و دریافت که به میدان مناظره ای تاسف بار  گام گذاشته است.
 از سوی دیگر نقش زنان خانه دار هم به چالش کشیده شد. گروه کوچکی از 
انجمن زنان حتا تا آنجا پیش رفتند که مدعی بودند اشتغال زنان اگر یک وظیفه 
نباشد، دست کم هدفی است که باید برای آن تلاش کرد. یک مناظره ی بزرگ 
تلویزیونی در سال 19۶5 نشان داد که اتحادیه ی زنان خانه دار، اتحادیه ی کارگری 
و نمایندگان کارفرمایان همگی با فمینیست ها در آنچه اوا کولستاد بیان کرده بود، 
موافق بودند: جامعه باید مشکلات مربوط به مهدکودک ها را حل کند تا شرایط 

برای اشتغال زنانی که خواهان کارکردن بودند، فراهم شود.
در میانه ی این دهه، هاریت هولتر نوشت »تغییرات تمام عیار ایدئولوژیک در 
اردوگاه دشمن، همان جایی که همیشه زن سنتی ایده آل موقعیت محکمی داشت« 
در حال وقوع است. منظور هولتر از »دشمن«، اتحادیهی زنان خانه دار و کلیسا 
بود. ولی برای انجمن زنان این مهم بود که حزب کارگر که پیش تر علاقه ای به 

مسائل زنان نشان نمی داد، شروع به چرخش کرده بود.
در سال 19۶4، نخست وزیر، براتلی، نطقی در حضور شاه ایراد کرد که در آن 
بهبود وضعیت زنان در جامعه جایگاه ویژه ای داشت. او بر این عقیده بود که روند 
توسعه برای نیمی از جامعه که زنان بودند رضایت بخش نبود. برخی از نمایندگان 
به فکر افتادند که چرا براتلی این زمان را برای »آواز عاشقآن هاش برای زنان« 
انتخاب کرده بود، آن هم پس از ۲۰ سال پی در پی که حزب کارگر بر صندلی 
قدرت نشسته بود. ولی واقعیت این بود که چند سالی می شد در پی تقاضاهای 
دبیرخانه ی زنان و نشست های ملی زنان تغییراتی در موضع گیری ها رخ داده بود. 
این خواسته ها قبلا توسط هوکون لیه شناسایی شده بود. او تفکر استراتژیک 
داشت. در کنگره ی سال 19۶3 او سخن رانی ای در مورد رقابت انتخاباتی پیشِ 
رو ایراد کرد که در آن مورد به مورد به گروه های مختلفی پرداخت که حزب کارگر 
به حمایت آن ها امید داشت. در آنجا او تاکید کرد که زنان به عنوان یک گروه باید 
بسیج شوند: »باید از مسائل زنان در جامعه ای مردانه صحبت کنیم. امسال ما 5۰ 
سالگی حق رای زنان را جشن می گیریم. زنان در طول پنج دهه آموخته اند که از 
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این حق استفاده کنند. 3۰ سال پیش چنین نبود. ظرف چند سال نرخ مشارکت 
زنان از مردان پیشی خواهد گرفت.« او گفت تاکنون زن ها در جلسات حزبی 
بیشتر قهوه درست می کردند و »بردگی« کرده بودند. دیگر این دوره به سر آمده بود: 
»اگر ما وظیفه ی خود را انجام ندهیم، زنان آن را از دست ما خواهند گرفت ... 

ولی چگونه باید نیمی از رای دهندگان را با خود همراه کنیم؟«
سال بعد حزب کارگر کمیته ای را برای بررسی مساله ی جایگاه زنان در جامعه 
منصوب کرد. گزارشی با عنوان »جایگاه زنان کجاست؟« در سال 19۶4 آماده 
و به کنگره ی حزب کارگر ارائه شد. این گزارش به دلیل نگرش مثبت نسبت به 
برابری و اشتغال زنان تایید شد. حزب کارگر برای نخستین بار از مواضعی که 
بین دو جنگ درباره ی زنان متاهل داشت، فاصله ای جدی گرفته بود و این برای 
انجمن زنان اهمیت ویژه ای داشت. حالا دیگر بدیهی و ضروری بود که زنان به 
عنوان بخشی از بدنه ی بازار کار در نظر گرفته شوند و نه به منزله ی نیروی کاری 
ذخیره. پیشنهادهایی مبنی بر تمایل به تغییرات سیاسی، از جمله اصلاح قانون 
مالیات به نحوی که میزان مالیات مستقل از جنسیت و وضعیت تاهل باشد، مطرح 
شد. در سال 19۶5 حزب کارگر برای اولین بار برابری جنسیتی را در برنامه ی 
کاری خود گنجاند. در آخرین بند برنامه ی ۶9-19۶۶ این عبارت دیده می شود: 
»اقدامات جدید برای نیل به برابری زنان در جامعه.« به نظر می رسید سد بزرگ 

نقش سنتی زنان، اگر چه هنوز ریزش نکرده اما ترک برداشته بود.
هنوز زمان نیاز بود تا تغییر سیاست های مربوط به زنان اجرا شود و در عمل 
معنایی پیدا کند. زمانی که دولت جدید حزب کارگر در سال 1971 به قدرت رسید، 
انجمن زنان به ناچار اعتراض کرد: تنها یک زن به دولت راه یافته و بدیهی بود که 
اداره ی وزارت خانواده و مصرف کنندگان به او سپرده شود. اما بر خلاف گذشته، 
این بار زنان حزب کارگر هم به اعتراض برخاستند. ترکیب کابینه مطابق انتظارات 
مردم از »سهم زنان« در دولت نبود. رئیس دبیرخانه ی زنان، سونیا لودویگسن1، 
به تندی اعلام کرد: »فکر می کنم وقت یک انقلاب زنانه رسیده است و ما باید این 

منازعه را داخل حزب ادامه دهیم.«
انجمن زنان به سهم خود، چندین بار تلاش کرد تا شرایط همکاری با دبیرخانه ی 

1. Sonja Ludvigsen
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زنان را فراهم کند، ولی امکان ارتباط منظم وجود نداشت. بعد از 19۶4 شرایط 
گفت وگو با حزب بهتر شد. در سال 19۶۶، گرهاردسن و اُسه بیرکهلت1 به عنوان 
مهمان در یکی از جلسات انجمن زنان اسلو شرکت کردند. این جلسه بازخورد 
خوبی داشت و منجر شد که اعضای جدیدی به انجمن بپیوندند. در سال 19۶7، 
حزب کارگر برای کارزار انتخاباتی شوراهای شهری با احزاب دیگر و 9 سازمان 
زنان از جمله انجمن زنان نروژی همکاری کرد. ابتکار این عمل از آن بریگیت 
ویگ از انجمن زنان اسلو بود که با همکاری وسیع خود برگی جدید در تاریخ 

زنان نروژی را آغاز کرد.
هم زمان با این فعالیت ها، مشکلاتی که اعضای حزب کارگر برای همکاری 
ابتدا  در  که  تینسول۲  هانه-ماریه  شد.  رفع  داشتند  زنان  جنبش  با  سازمانی 
خواسته های زنان را در نشست ملی زنان در 19۶1 مطرح کرده بود، از 19۶۶ 
تا 19۶8 عضو هیات مدیره ی انجمن زنان اسلو و سال پس از آن قائم مقام مدیر 
در انجمن بود. در سال 197۲، یکی از زنان فعال حزب کارگر به ریاست انجمن 
منصوب شد: کاری شونسبرگ3. از آن زمان تعداد زیادی از فعالان جنبش زنان 
عضو حزب کارگر هم بودند، مانند بیورگ لیته4، و آنه کاری لانده هاشله5. برای 
کسانی که می خواستند مسائل زنان را از طریق سیاست حزبی دنبال کنند، امکان 
عضویت در حزب کارگر اهمیت ویژه ای داشت، چرا که حزب چپ که به طور 
سنتی رهبران انجمن زنان در آن عضویت داشتند دو پاره شده بود و در 1973 تنها 

دو نماینده در مجلس داشت. 

رئیس محترم
تغییراتی که در نقش و جایگاه زنان رخ داده بود، در عنوآن ها و القاب هم خود 
را نشان می داد. خانم پرستارها و معلمه ها حالا خود را پرستار و معلم می خواندند. 
یک دلیل این موضوع قرارداد دست مزد برابر بین اتحادیه ی کارگری و انجمن 

1. Åse Bjerkholt
2. Hanne-Marie Tjensvoll
3. Kari Skjønsberg
4. Bjørg Leite
5. Anne Kari Lande Hasle
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کارگران نروژی بود که اجازه نمی داد مشاغل زنان و مردان از هم متمایز باشند. 
ولی دلیل دیگر این بود که برای عموم مردم برابری جنسیتی پذیرفته شده بود و 
ترجیح بر این بود که کمتر از جنسیت به عنوان مشخصه ی اجتماعی استفاده شود. 
چنین تغییراتی اگر برای همه به صورت امری بدیهی به نظر نمی رسید، می توانست 
دشوار باشد. در سال 19۶4، هنوز در روزنامه ها برای زنان شرکت کننده در المپیک 
از عنوان »زن اسکیت باز« و »زن اسکی باز« استفاده می شد. تنها چند سال بعد 
این کلمات دیگر غیر قابل استفاده شده بودند. نشریه ی اخبار زنان در سال 19۶3 
نوشت زمانی که ماگنهیلد هاگلیا از حزب کارگر به مقام معاونت ریاست مجلس 
رسید، تابلو عنوان می بایست از »آقای رئیس« به »رئیس محترم« تغییر داده 
می شد. در ادامه مطلب آمده بود اگر زنان دیگری هم به این مقام برسند، شاید این 

اصطلاح در آینده جا بیفتد.
به انجام رساندن برخی از این تغییرات دشوار بود. پرستاران می خواستند که 
عنوان »خواهر« -که به آن خوانده می شدند- حذف شود. اوا کولستاد از این 
خواسته پشتیبانی کرد و معتقد بود که این کلمه بر دیدگاهی قدیمی تاکید می ورزید 
با وجود  نگاه می شد. ولی  به چشم یک »خدمت« ارزان  که در آن پرستاری 
اعتراض ها، به ویژه از طرف پرستاران جوان، این کلمه تا مدت ها بعد استفاده 
می شد. سوال این بود که به جای خواهر باید چه می گفتند؟ دوشیزه یا بانو؟ یا این 
که آن طور که سردبیر نشریه ی سلامت مردم1 نگران بود باید »اسم کامل پرستاران 
استفاده می شد. به طور مثال آدم باید می گفت: نورا استین، می شود یک لیوان آب 
به من بدهید؟« این کار چندان آسانی نبود و به همین دلیل هم متداول شدن آن 

زمان بر بود.
ولی کسانی هم بودند که رویاهای دیگری داشتند. کم کم پای مردان پرستار به 
این حرفه باز می شد. مدیر انجمن زنان اسلو، بریگیت ویگ، آرزومند روزی بود که 
در بیمارستانی در نروژ بستری شود، شب هنگام زنگ را به صدا درآورد و بشنود که 
کسی آرام وارد می شود و بالش او را مرتب می کند و یک لیوان آب به او می دهد 

و او به آرامی زمزمه می کند: »ممنون برادر!«
از زمان گینا کروگ، انجمن زنان به بحث در مورد امکان حذف کلمات بانو، 

1. Folkehelsen
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دوشیزه و بیوه زن و استفاده از یک کلمه به جای آن ها پرداخته بود. از دید انجمن 
این غلط بود که زنان بسته به ارتباط  شان با مردان طبقه بندی شوند. بسیاری از 
زنان مجرد از این که دوشیزه خطاب شوند احساس تحقیر می کردند، به ویژه زنان 
شاغل که می دیدند همکاران مردشان با عنوان شغلی خود خطاب می شوند، ولی 

آن ها با عنوان دوشیزه.
پروفسور کریستینه بون نویه را می شد دوشیزه بون نویه خطاب کرد؟ پزشک و 
نماینده ی مجلس، سیگنه سِونسون، دوشیزه سِونسون صدا زده می شد. در سال 
1954، در جلسه ی انجمن زنان تصمیمی در این مورد گرفته شد: هر زن بالغ باید 
بانو خوانده شود. رسانه ها به این تصمیم خندیدند و آن را مسخره کردند. با این 
حال کلمه ی بیوه زن از دور خارج شد، ولی دوشیزه و بانو به جا ماندند. این بحث 
بار دیگر در سال 19۶4 مطرح شد بدون این که بتواند تغییری در مکالمات روزمره 

ایجاد کند.
اما بحث مرتبط دیگری هم بود که دست کم در سطح رسمی پیشرفت بیشتری 
داشت. در سال 19۶4 قانون جدیدی تصویب شد که به زنان اجازه می داد »نام 
خانوادگی پیش از ازدواج« خود را تنها با تحویل یک فرم درخواست حفظ کنند. 
این قانون در راستای تغییرات اخیر در جامعه برای برابری و حقوق شخصی 
بیشتر برای زنان تصویب شد. اما این تغییر به مذاق برخی خوش نیامد. به طور 
مثال، انجمن زنان کشاورز بر این باور بود که »این باعث اغتشاش و سردرگمی 
در زمینه ای می شد که تاکنون نظم و قاعده داشت.« اقلیتی در مجلس به رهبری پر 
لونینگ1 کماکان نگران بودند که قانون جدید به تضعیف بنیان خانواده منجر شود. 
برای لونینگ غیرممکن بود بپذیرد که »تغییر در ظواهر به نفع خواست برابری 
جنسیتی« بیشتر از نهاد خانواده اهمیت داشته باشد. این قانون به اجرا در آمد و 
انجمن زنان از این موضوع خشنود بود و آن را یک پیروزی برای خود می دانست. 
البته انجمن ترجیح می داد که مردان هم بتوانند نام خود را بعد از ازدواج به نام 
همسرشان تغییر دهند. این به معنی برابری کامل بود. ولی کارگروه اسامی به این 
موضوع وارد نشد. اولین بار در سال 198۰ در پی تغییرات نقش های جنسیتی 

دهه ی 197۰بود که چنین تغییر نامی برای مردان ممکن شد.

1. Per Lønning
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رابطه ی جنسی ، اخلاق و پیش گیری از بارداری
»در میانه ی یک رابطه ی جنسی« عنوان سخن رانی برانگیزاننده ی توریلد اسکارد1 
در نشست سالانه ی انجمن زنان در سال 19۶4 بود. یکی از بزرگ ترین تغییرات 
اجتماعی زنان در حوزه ی جنسی مساله ی پاک دامنی بود: قرص پیش گیری از 
بارداری و آی یو دی به بازار آمده بود و در سطح گسترده توزیع می شد. به این 
ترتیب، زنان امکان کنترل بارداری را ضمن داشتن آمیزش جنسی پیدا می کردند و 
می توانستند در واقع »زندگی خود را برنامه ریزی کنند«، چیزی که ایده آل انجمن 
ناگاه زندگی برای کسانی که می خواستند برای ادامه ی تحصیل،  به  بود.  زنان 

اشتغال و تولد فرزند زمان بندی مناسب داشته باشند، آسان تر شد.
هم زمان دیدگاه ها درباره ی میل جنسی هم تغییر کرد. در میان مدت، قرص 
پیش گیری از بارداری به این معنی بود که زنان دیگر به مردی که با او آمیزش 
جنسی داشتند، به عنوان سرپرست کودکی بالقوه، وابسته نبودند چرا که می توانستند 
بارداری خود را کنترل کنند. به این ترتیب، دیگر ازدواج چندان ضروری نبود. 
البته هنوز چند سالی زمان لازم بود تا »زندگی مشترک بدون ازدواج« آن هم 
برای مدتی نه چندان کوتاه پیش از ازدواج به امری عادی بدل شود. ولی پایه های 
رسوم قدیمی جنسی تا حدی تضعیف شده بود. وقتی کلمه ی »سکس« به بحث ها 
و مناظرات عمومی راه یافت، دهه ی 19۶۰ به آخر رسیده بود. »شرم و حیای 
ناپدید نشد، ولی صحبت از تمایلات جنسی در رسانه ها  بیشتر مردم  طبیعی« 
امری عادی شده بود. در داگبلادِ، اینگه و استین دانمارکی به نروژی ها نحوه ی 
خودارضایی، تحریک کلیتوریس و روش های هم خوابگی متفاوت از روش معمول 
را آموزش می دادند. در سینما، سوئدی ها مردم را برمی انگیختند: اینگمار برگمان 

با فیلم سکوت و لارش اولشتام۲ با فیلمی درباره ی دگرباشان جنسی.
بسیاری از زنان نروژی نسبت به آن چه یورش به ارزش های اخلاقی خود 
می دانستند واکنش نشان دادند. در سال 19۶4، گوری اولفرستاد3، اینگه بیورگ 

1. Torild Skard
2. Lars Ullerstam
3. Guri Ulfrstad
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اولنس1، و ماریت اونسن۲ از 1۲9 هزار زن امضا جمع کردند و به مجلس فرستادند. 
آن ها خواستار ارتقای اخلاق عمومی مردم برای مقابله با زندگی جنسی خارج از 
ازدواج، تحکیم و تثبیت ازدواج، آموزش بیشتر مسیحیت در مدرسه ها و مخالف 
آموزش های جنسی و پیش گیری از بارداری بودند. به باور آن ها این نه تنها یک 
وظیفه ی اخلاقی، بلکه تکلیفی ملی بود. در بیانیه ی 1۲9 هزار نفری نوشته شده 
بود: »پدران ما در اَیدس وول در زمان خود قانون اساسی را برای تضمین حقوق 
و آزادی ها در کشور تهیه کردند. آینده ی ما وابسته به این است که امروز مردم و 
رهبران شان در هر موقعیتی راه درست را انتخاب کنند، بدون در نظر گرفتن هزینه ی 

آن.«
فمینیست ها چه موضعی گرفتند؟ در روزنامه ی داگ بلاده سوئدی3، هاریت 
هولتر وظیفه ی خود دانست تا پس زمینه ی بیانیه را برای سوئدی ها توضیح دهد: 
»به نظر می رسد که دیدگاه اخلاقی پیش مردم نروژ محبوب تر است تا همسایگان 
به »اقدام علیه اضطراب جنسی و  بیشتری  نیاز  ما.« او اعتقاد داشت امروزه 
احساس گناه، علیه تهدیدها و نادیده گرفتن نیازهای اولیه« هست. او می خواست 
در مورد لذت های زندگی جنسی، چه در قالب مجردی و چه در ازدواج، و نیز 
»اهمیت تجربه های مفید جنسی در سال های جوانی« مطالب بیشتری نوشته شود. 
مقاله ی هاریت هولتر در داگ بلاده سوئدی واکنش های تندی در نروژ بر انگیخت، 
به طوری که او مجبور شد تا در داگ بلاده منظور خود را از آن چه نوشته بود، 

روشن کند.
مدیر وقت انجمن، اوا کولستاد، در مقاله ی مفصل خود با عنوان »سپر بلا« از 
این بیانیه تبری جویید. او در این مقاله از زنان انتقاد کرد، نخست به این دلیل که 
می خواستند به تنهایی پاسبان اخلاقیات در کشور باشند، دیگر این که اخلاقیاتی 
از این دست به معنی ممنوعیت رابطه ی جنسی برای مجردها و مجاز شمردن آن 
تنها برای متاهلین بود. با این حال انجمن زنان نه به مخالفت با مبارزه ی اخلاقی 
پرداخت و نه با آن همراه شد. انجمن زنان در فعالیت های مربوط به مسایل جنسی 
محتاط بود همان طور که موضوع سقط جنین هم تنها در زمان مدیریت داکی شیئر 

1. Ingebjørg Ølnes
2. Marit Evensen
3. Svenska Dagbladet
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مطرح شده بود، ولی بعد از آن دنبال نشد. اولین بار در پایان دهه ی 19۶۰ بود 
که این موضوع دوباره بر سر زبآن ها افتاد. تقاضای آزادی جنسی عملا در گفتار 
زنان غایب بود. مردانی نظیر اینیالد نیسن و اریک گرونسد مروج این ایده ها بودند.

با این حال، پیشنهاد آموز ش های جنسی و پیش گیری از بارداری طرح شد. 
این موضوع به اندازه ی کافی بحث انگیز بود. بزرگ ترین تلاش انجمن زنان در 
این زمینه تاسیس انجمن نروژی برنامه ریزی خانواده بود. انجمن پزشکان نروژی، 
انجمن زنان نروژی در ژوئن 19۶9 این انجمن را  نروژ و  انجمن داروسازان 
تاسیس کردند. دکتر گرترود گونتر1، عضو انجمن زنان درامن، مبتکر تاسیس انجمن 
بود و در نشست سالانه ی 19۶۶ طرح پیشنهادی انجمن برنامه ریزی خانواده را 
ارائه داد. قاعده ی کار انجمن زنان این بود که در مسائل اجتماعی ای که از نظر 
آن ها »مساله ی زنان« نبود دخالت نکند. ولی گرترود گونتر برای طرح خود دلایل 
صریح فمینیستی ارائه داد و طرح او با قاطعیت پذیرفته شد. کارگروه موقتی در 
نشست سالانه برای کار روی این موضوع تشکیل شد و در سال 19۶8 انجمن 
برنامه ریزی خانواده شروع به کار کرد. در این انجمن 14 سازمان عضو بودند که 

انجمن زنان نروژی یکی از آن ها بود و اود بلگن سویندلان۲ اولین مدیر آن بود.

روسپیان و سواری ها
پس از جنگ، دیگر شعار قدیمی فمینیست ها درباره ی اخلاقیات یکسان برای 
زن و مرد سر داده نشد، شاید به این دلیل که شهرت خوبی نداشت و برای کسانی 
که از آن استفاده می کردند تنش می آفرید. این بدان معنی نیست که این شعار 
دیگر محلی از اعراب نداشت، کما این که یک کمپین در سال 19۶3 خلاف این 
را نشان می دهد. مقاله ای در نشریه ی حوادث3 از بودیل لونو4، یکی از اعضای 
انجمن زنان، واکنش های زیادی برانگیخت و در برخی رسانه های دیگر دنبال 
شد، هم زمان در نشریه ی مادران خانه دار، نشریه ی شورای ملی5 و سایر نشریات 

1. Gertrud Günther
2. Aud Blegen Svindland
3. Vernelagsnytt
4. Bodil Lønnå
5. Nasjonalrådets Blad
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بازنشر شد. این مقاله به مساله ی روسپیان کم سن و سال و کسانی که در منطقه ی 
نامیده می شدند  بودند-  اسلو »سواری« -مردانی که مشتری روسپیان  مرکزی 
می پرداخت. در روزنامه ها همواره مطالبی در مورد افزایش تعداد روسپیان در 
اسلو، به ویژه دختران بسیار جوان، وجود داشت. کوره گیلهوس1، رئیس سازمان 
حمایت از کودکان، اعلام کرد حدود یکصد دختر زیر 18 سال در مناطق مرکزی 

اسلو تن فروشی می کنند.
هم زمان به نظر می رسید که آزادی های جدیدِ زمانه به خیال پردازی در مورد 
روسپی گری، از آن جمله نمادسازی در فیلم »یکشنبه ها هرگز«۲، انجامیده بود. 
همچنین در رسانه ها چنین رویکردی به ویژه در قالب هرزه نگاری اجتماعی دیده 
می شد. به گفته ی یکی از نویسندگان نشریه ی حزب کارگر، روسپی گری در مرکز 
اسلو به جاذبه ی توریستی شماره ی یک برای صاحبان »اندیشه های غیرمجاز 
درباره ی زنان و لذت جویی های گناه آلود گران قیمت« تبدیل شده بود که نگاهی 
سرسری به اوضاع می انداختند و تفریح شنبه ی خود را فراهم می کردند. بودیل لونو 
می خواست نشان دهد که روسپی گری سرگرمی نبود و زنان برای ارضای شهوات 
خود تن فروشی نمی کردند. از سوی دیگر آن ها خاطیانی نبودند که به خاطر »تلاش 
برای اعمال هرزه یا تشویق به آن« سزاوار مجازات باشند. آن ها زنانی در موقعیتی 

ناکام بودند که نیاز به کمک داشتند.
بودیل لونو پرسیده بود: »آیا منطقی نیست که آن مرد بالغی که موقعیت برتری دارد، 
همان که یک شهروند خوب با شغل مناسب است و شاید خانواده ای و دختری به 
سن همراه جنسی خود دارد هم بازخواست شود؟« نشریه ی اخبار زنان نیز به این 
موضوع پرداخت، با سوالی در پایان: »مشتری ها چطور؟« رئیس پلیس اسلو، یوهان 
یرده3، گفت: »من باید اعتراف کنم که به این فکر نکرده بودم که قانون مجازات 378 
در مورد کسی که به صراحت تشویق یا دعوت به زنا می کند، بتواند علیه سواری ها 

هم استفاده شود.« با این حال او قول داد در این باره کاری انجام دهد. 
همان طور که انتظار می رفت، در سال 19۶3 راه حلی برای معضل روسپی گری 

1. Kaare Gilhus

۲. محصول سینمای یونان )19۶۰(، ماجرای تلاش برای نجات یک روسپی است. این فیلم جایزه ی اسکار برای 
نقش اول زن و موسیقی متن را از آن خود کرد. 

3. Johan Gjerde
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پیدا نشد. انجمن زنان بر این باور بود که دانش بیشتری درباره ی روسپی گری لازم 
است و به این دلیل از موسسه ی جرم شناسی و مجازات خواست که تحقیقی از 
دید جرم شناسی و اجتماعی در مورد این پدیده در نروژ انجام دهد. این موسسه 
نتوانست این کار را به عهده بگیرد و در نتیجه این تقاضا به موسسه ی مطالعات 
اجتماعی فرستاده شد. ولی باید زمان مناسب فرامی رسید و نیاز به چنین تحقیقی 
به تمامی احساس می  شد. یک سال بعد، موسسه ی جرم شناسی و مجازات تقاضای 
مشابهی از شورای قانون مجازات دریافت کرد. سپس ویلی مارتینوسن1 مطالعه ای 
علمی را شروع کرد که در سال 19۶7 به پایان رسید. اما بنا نبود نتایج این مطالعه 
منتشر شود. چندین سال بعد، انجمن زنان بار دیگر مساله ی روسپی گری را طرح 
کرد. بریگیت ویگ می نویسد: »پیش از دهه ی 197۰ که گروه های زنان موضوع را 

مطرح کردند، روسپی گری به عنوان یک معضل تلقی نمی شد.«

1. Willy Martinussen
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فصل پانزدهم

انتخاب آزادانه ترِ سبک زندگی
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اساس نامه ی حقوق زنان
در سال 19۶4، انجمن زنان نروژی اساس نامه ی تازه ای را به تصویب رساند 
که در عمل جایگزین »خط مشی ها«یی شد که مارگارته بون نویه بلافاصله پس 
از جنگ تنظیم کرده بود. هدف این اساس نامه ترسیم مسیر آینده ی جنبش زنان 
و مشخص کردن دامنه ی فعالیت انجمن بود. هیات مدیره، به ویژه با کمک اوا 
کولستاد و مارگارته بون نویه که هنوز در بیشتر جلسات هیات مدیره شرکت می کرد، 
این اساس نامه را تهیه کرده بود. اما بیشتر متن را آزادی خواه و فمینیست سوئدی، 

اوا موبرگ1، نوشته بود.
نخستین اساس نامه ی انجمن هم زمان با تاسیس آن در سال 1884 نوشته شد. با 
گذشت زمان اساس نامه ی نخستین انجمن بسیار مبهم و کلی به نظر می رسید. به این 
دلیل در سال 193۶ اساس نامه تغییر داده شد. بعدتر عبارتی که در اساس نامه ی 
سال 193۶ چنین بود: »هدف انجمن عملی کردن برابری کامل زنان با مردان در 
دولت و جامعه است«، در 194۶ به این صورت در آمد: »هدف این است که زنان 
نظیر مردان بتوانند تلاش های خود را به طور کامل در همه ی حوزه های زندگی 
اجتماعی و کاری تحقق ببخشند.« این اساس نامه سپس به سرعت از دوره ی 

1. Eva Moberg
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دشمنی های میان دو جنگ می گذرد و مستقیم به قوانین مربوط به دوره ی پس از 
جنگ که روح همکاری حاکم بود می پردازد. نویسنده ی بیانیه در بخش اهداف 
سال 194۶ می نویسد: »بدین ترتیب بر این حق عمومی انسانی تاکید شد«، و این 

سخن به درستی برای سال 19۶4 هم صادق بود.
این دیدگاه انسانی بر تمام محتوای اساس نامه حاکم بود. بیانیه تنها درباره ی 
و  رشد  نیز شرایط  و  زوج،  عنوان  به  مردان  و  زنان  درباره ی  بلکه  نبود،  زنان 
کمال پسران و دختران بود: »باید هم زنان و هم مردان حتی المقدور بتوانند از 
توانایی های خود استفاده کنند و روش زندگی خود را انتخاب کنند.« هدف از کار 
کردن، خود،»انتخاب آزادانه تر روش زندگی برای زنان و مردان« است. باید نقش 
کاری زنان تقویت شود و فعالیت اجتماعی آنان افزایش یابد. مردان باید مسوولیت 
خود را در خانه به عهده گیرند، در مقابل اما بخشی از بار سرپرستی خانواده از 
دوش آن ها برداشته می شود. به این ترتیب دموکراسی تقویت شده و ارزش های 

فردی و اجتماعی به میزان چشم گیری ارتقا می یابد.
مسیر پژوهش های جنسیتی از سال های 195۰ عوض شده و تلاش برای 
برابری به صورت اصلاح موقعیت هر دو جنس تعریف می شود. این تغییر در 
مورد مطالبات پیشین نظیر دست مزد برابر و مالیات عادلانه هم صادق است. در 
اساس نامه چنین آمده بود که دست مزد همه ی شاغلان باید بر اساس قابلیت ها 
و توانایی های آن ها باشد و مالیات همگان بر اساس درآمد و دارایی شخصی 
تعیین شود. نگاهی دقیق تر به این بندها نشان می دهد که هدف آن ها در واقع بهبود 
وضعیت زنان است: این دست مزد و مالیات زنان است که در وهله ی اول باید به 
صورت عادلانه مشخص شود. همچنین این زنان هستند که باید شرایط بهتری 
برای تحصیل کسب کنند و حضور فعالآن های در زندگی کاری داشته باشند. با این 
حال هیچ یک از این خواسته ها به طور خاص به عنوان تقاضاهای زنانه تعریف 

نمی شوند، بلکه در قالبی بدون جنسیت طرح می شوند.
اهداف توسعه ی اجتماعی در قالب شش »سرفصل اصلی« در بیانیه تعیین 
شدند. سه بند اول به تغییر نقش های جنسیتی مربوط بود، به نحوی که پسران و 
دختران، مردان و زنان، امکانات، مسوولیت ها و حقوق برابری به دست آورند. سه 
بند دیگر به تدارک شرایطی می پرداخت که در آن امکان ترکیب کار و خانواده 
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فراهم شود. خلاف »خط مشی ها«ی سال 194۶، هیچ بندی در مورد نمایندگی 
زنان در سازمان های عمومی یا موقعیت های دیگر سیاسی وجود نداشت. این 
بدان معنی نبود که انجمن تاثیر حضور سیاسی را نادیده می گرفت، اتفاقا تغییر در 
تقسیم کار و وضعیت اقتصادی به طور طبیعی در مرحله ی بعد به نفوذ بیشتر زنان 
می انجامید. این سرفصل های اصلی یک فهرست اولویت بندی شده از خواسته ها 
نبود، بلکه مجموعه ای از عوامل بودند که باید در کنار یکدیگر تامین می شدند. 
وقتی این مهم به انجام می رسید، زنان و مردان می توانستند برای زندگی خود برنامه 
و طرح بریزند، شانس یافتن کاری که به آن ها استقلال اقتصادی و امنیت بدهد 
داشته باشند و »بالاخره مردان و زنان هر دو به یک اندازه نقشی فعالانه در زندگی 

اجتماعی ایفا کنند.«
در انجمن بحثی روی این اساس نامه رخ نداد و بعدتر هم در اخبار زنان یا 
جاهای دیگر سوالی درباره ی آن نشد. اگر بخواهیم دقیق تر به ایده ی پشت این 
موضوع نگاه کنیم، باید به سراغ فمینیست سوئدی، اوا موبرگ برویم. در سال 
19۶3 او سخن رانی ای با عنوان »برابری و آزادی انتخاب« در جشن سالانه ی 
نشریه ی عصر جدید ایراد کرد. او در این نشست برنامه ی اهداف بلندمدت جنبش 

زنان را ارائه کرد که بند به بند با اساس نامه ی اخیر انجمن زنان تطبیق داشت.
پس در عمل »سرفصل های اصلی« انجمن، نوشته ی اوا موبرگ بود، البته نه 
به این معنی که چنین ایده هایی منشا خارجی داشتند. موضع موبرگ بر اساس 
آزادی خواهی، پژوهش های جنسیت و ایدئولوژی برابری بود. او نگرش یکسانی 
با زنان فمینیست نروژی داشت. در واقع عدم تمرکز بر جنسیت در اساس نامه، یک 
سرهم بندی سطحی نبود: از دید موبرگ، تغییرات در نقش های جنسیتی زنان و 

مردان هر دو به یک اندازه ضروری و الزامی بود.
 

اوا موبرگ، یک آزادی خواه جوان
پدر اوا موبرگ، ویلهلم موبرگ1، نویسنده بود. اوا نیز در سوئد به عنوان نویسنده 
و سخن وری آگاه و توانا شناخته شده بود. در اوایل دهه ی 19۶۰، اوا مجموعه 

1. Wilhelm Moberg
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مقالاتی نوشت که بعدها در کتاب های آزادی خواه جوان1، و زنان و انسآن ها۲ 
جمع آوری شد. او در این مقالات مدعی بود که برابری رسمی ای که تاکنون به دست 
آمده بود، زنان را به هدف نمی رساند. باید هم زمان تمام تبعیض ها علیه زنان در بازار 
کار و جامعه از بین می رفت. زنان باید مانند مردان زندگی کاری می داشتند و باید 
دوره و زمانه ی ازدواج به منزله ی صندوق حمایت و سرپرستی به سر می رسید. او از 
آلوا میردال و ویولا کلین3 که در کتاب دو نقش زنان در سال 195۶ زنان را تشویق 
کرده بودند در وهله ی نخست به ایفای نقش خود به عنوان مادر و سپس به عنوان 
زن شاغل بپردازند، فاصله گرفت. در عوض او مارگارته بون نویه را الگوی خود 
می دانست و او را »یکی از پیشروترین فمینیست های اسکاندیناوی و شاید برترین 
آن ها« توصیف می کرد. به عقیده ی موبرگ، این گفته منصفانه نبود که کتاب های 
بون نویه داشت قدیمی می شد، چون آن ها دست کم 5۰ سال جلوتر از زمان خود 
بودند. اینجا بود که نظرات ایده پرداز و سمبل انجمن زنان با شرایط روز سازگاری 
یافتند و دیدگاه های نو، انقلابی و جوان آن ها را به رسمیت شناختند. تعجبی ندارد 
که در نروژ نوشته های اوا موبرگ خوانده و بررسی شد. او برای ایراد سخن رانی به 
نروژ دعوت شد. موبرگ رابطه ی نزدیک و خوبی با زنان فمینیست نروژی داشت. 

در سال 19۶4، او حتا به عضویت انجمن زنان نروژی در آمد.
در سوئد، اوا موبرگ با اعتراضی مواجه شد که انجمن زنان نروژی هم از آن 
حمایت می کرد. منتقدان معتقد بودند البته که زنان و مردان باید برابر باشند، ولی 
برای برابری لازم نیست آن ها مثل هم باشند. بلکه ضروری است در عین حال که 
انسان برای برابری تلاش می کند، تفاوت ها پذیرفته و محترم شمرده شوند. موبرگ 
معتقد بود که این استدلال مبهم و خطرناک است. برای ایجاد برابری بین جنسیت ها 
لازم نیست مردان و زنان مانند هم باشند. ولی از طرف دیگر رسیدن به برابری 
با پیش فرض قرار دادن یک سری تفاوت های بنیادی در توانایی های شخصیتی، 
ساختاری و روانی اساسا ممکن نیست. چرا که این دسته بندی بدین معنی بود که 
افراد هر گروه جنسیتی شبیه یکدیگر هستند و هر گروه در معیارهایی که جامعه 
بر آن تاثیر می گذارد نظیر تحصیل، اشتغال، شرایط کار و دست مزد، مسکن و ... 

1. Unga liberaler
2. Kvinnor och månniskor
3. Viola Klein
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وضعیت متفاوتی دارد. در صورتی که ایده ی اصلی برابری این بود که برای همه ی 
افراد، صرف نظر از تعلق به گروه جنسیتی یا اجتماعی خاصی، موقعیت های یکسان 
در جامعه فراهم شود. در غیر این صورت توسعه و پیشرفت آزادانه برای افراد 

ناممکن بود.
اوا موبرگ در کتاب زنان و انسآن ها مدعی بود که تنها منطق ایدئولوژیک قابل 
قبول برای آزادسازی زنان تقاضای آزادی خواهانه ی امکان توسعه ی بدون قید 
و بند برای هر انسان است. آزادی انتخاب یک ارزش بنیادی بود و باید به طور 
برابر برای مرد و زن مهیا می شد. ولی اگر آزادی انتخاب برای همه ی افراد چنین 
مهم بود، آیا نباید آزادی در انتخاب خانه داری –چنان چه کسی آن را ترجیح 
می داد- هم در نظر گرفته می شد؟ جواب موبرگ این بود: البته. ولی اگر از سویی 
جامعه موضع بی طرفآن های در مورد انتخاب زنان می گرفت و از سوی دیگر 
زن می خواست که تحصیل کند و سپس 3۰-۲5 سال در خانه بماند تا وقتی که 
فرزندان خانه را ترک کنند، در این صورت زنان نمی توانستند انتظار داشته باشند 
چیزی بیش از نیروی ذخیره در بازار کار محسوب شوند: »مادامی که گروه زنان 
وظیفه ی اصلی دیگری در زندگی داشته باشند، به چشم نیروی کاری کم ارزش 
نگریسته می شوند.« به این ترتیب گستره ی انتخاب آزاد و واقعی محدود می شود. 
بنابراین زنان باید از بخشی از آزادی انتخاب خود چشم  بپوشند تا در بلندمدت 
وضعیت خود را بهبود دهند. با این حال آن چه که زنان باید خواهانش باشند، 
آزادی نامشروط در انتخاب برای همه ی زنان و مردان است. مرد و زن هر دو باید 
حق داشته باشند که مدتی از کار فاصله بگیرند و در خانه بمانند. مرد و زن هر دو 
باید امکان کار نیمه وقت داشته باشند. مرد و زن هر دو به اوقات فراغتی بیش از 
مقدار کنونی نیاز داشتند. هدف این نبود که زنان مانند مردان شوند، بلکه آزادی 
انتخاب و انعطاف پذیری برای هر دو گروه بایست افزایش می یافت: »مقصود این 
نیست که زنان باید سبک زندگی ای را که امروزه مردان دارند در پیش گیرند، بلکه 

نقش های جنسیتی هر دو گروه باید تغییر کند.«

مسائل مورد اختلاف: مرخصی زایمان و بیمه ی بیوه گی
انجمن زنان نروژی سیاست حزبی بی طرفآن های را دنبال می کرد و مراقب بود که 
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فعالیت خود را در چارچوب تعریف شده ی جنبش زنان نگه دارد. به عنوان انجمن 
کوچکی که منابع محدودی داشت، تصمیم بر این بود که وارد مسائل سیاسی-

اجتماعی، خیریه و فعالیت های بشردوستانه ای که پس زمینه ی فمینیستی نداشت، 
نشوند. با این حال بیشتر اصلاحات رفاهی بزرگی که در دهه ی 195۰ و 19۶۰ 
به ویژه توسط حزب کارگر صورت گرفت، به زنان مربوط می شد و انجمن بعد از 

طرح و استقرار آن ها موضع خود را تعیین می کرد.
برابری از دید انجمن زنان به این معنی بود که هیچ گروهی به خاطر جنسیت 
خود امتیاز ویژه ای دریافت نکند. این ایده که زنان باید در شرایط مساوی با مردان 
رقابت  کنند به ویژه در مورد بازار کار حاکم بود. برابری همچنین به معنی رفتار 
یکسان با هر دو گروه بود. پیش تر دیدیم که حفظ این خط مشی  برابری همواره 
آسان نبود. این تفکر در تضاد با اصلاحات اجتماعی بود و کار انجمن را برای 
دفاع چه در داخل مجموعه و چه بیرون از آن سخت می کرد. آیا باید به اصل 
برابری در مقابل اقدامات عملی ای که زندگی زنان را آسان تر می کرد وزن بیشتری 
داده می شد؟ زمانی هم که انجمن فعالیت عملی خود را برای اشتغال زنان آغاز 
کرد، دشواری هایی رخ نمود. آیا انگیزه ی کافی و ضروری برای این امر وجود 
داشت، یا این که اشتغال ممکن بود به فشار بر زنان در خانه بیانجامد؟ آیا در این 

مورد هم اصول جنبش زنان در تضاد با اصلاحات بود؟
دو نمونه از مسائل مورد اختلاف، مرخصی زایمان و بیمه ی بیوه گان و مادران 
بود. در مورد اول، اصل برابری با حمایت از قابلیت مادری زنان ناسازگار بود. 
در مورد دوم، ناسازگاری بین ابزارهای جلب زنان به بازار کار و نیاز به امنیت 
اقتصادی گروه های خانه دار بود. در طرح پیشنهادی سازمان دولتی نظارت بر کار 
در سال 195۰ از تفاهم نامه ی سوم اتحادیه ی بین المللی کارگران در سال 1919 
استفاده شده بود که طبق آن زنان می توانستند ۶ هفته پیش از تولد کودک و ۶ هفته 
پس از تولد مرخصی بگیرند. به نظر انجمن، بسیاری از زنان می توانستند تا آخرین 
روز قبل از زایمان به کار ادامه دهند، در حالی که گروهی نیز به بیش از ۶ هفته 
مرخصی نیاز داشتند. بنابراین هیات مدیره درخواست کرد که طرح پیشنهادی به 
این صورت تغییر کند: »زن می تواند با اعلام به کارفرما از حداقل 3 روز پیش از 
زایمان 1۲ هفته مرخصی تقاضا کند. دوره ی این مرخصی می تواند حداکثر ۶ هفته 
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پیش از تولد فرزند و 1۲ هفته بعد از تولد باشد.«
انجمن زنان نگران بود که مرخصی زایمان اجباری باعث شود که زنان شرایط 
رقابت در بازار کار را از دست بدهند. در گزارشی به اتحادیه ی بین المللی کارگران 
در سال 195۲ آمده بود: »ما بر این عقیده ایم که مرخصی های اجباری از این 
دست در درازمدت به ضرر استخدام زنان تمام می شود... .« انجمن همچنین تاکید 
داشت که دست مزد دوره ی مرخصی باید از محل خزانه ی عمومی پرداخت  شود، 
در غیر این صورت موقعیت رقابتی زنان در مقایسه با مردان لطمه می خورد. زمانی 
که در سال 195۶ مجلس »حق« مرخصی زایمان را به مرخصی »اجباری« تغییر 

داد، از دیدگاه انجمن یک شکست بود.
با این حال آشکار می شد که حفظ چنین موضعی در درازمدت با دشواری هایی 
همراه بود. زندگی به خودی خود با واقعیت های جدید اجتماعی دستخوش تغییر 
می شد. پس از این که تعداد زنان شاغل رفته رفته افزایش یافت، تقاضای مرخصی 
زایمان طولانی تر مطرح شد. در عمل ۶ هفته قبل و ۶ هفته بعد از تولد خیلی کم بود. 
در نشست سالانه ی 19۶۶، سیگرید اروم از انجمن زنان درامن تقاضای افزایش 
دوره ی مرخصی را مطرح کرد. الیزابت کولبیورن سن از انجمن زنان اسلو هم موافق 
این درخواست بود. به نظر او این حق زنان بود که بتوانند برای مدتی که نیاز 
داشتند مرخصی بگیرند. اوا کولستاد هشدار داد که نباید شرایط به نحوی پیش  رود 
که استخدام زنان جوان دشوار شود. سرانجام انجمن موضع جدیدی اختیار نکرد. 
ولی در دهه ی 197۰ و 198۰ که حضور مادران شاغل جدی شده بود، افزایش 

دوره ی مرخصی زایمان به یکی از اصلی ترین خواسته های انجمن بدل شد.
در سال 19۶4 پیشنهاد قانون موقت بیمه ی بیوه گان و مادران ارائه شد. انجمن 
زنان از تصویب چنین قانونی پشتیبانی می کرد. با این حال برای انجمن مهم بود 
که اصل تشویق به استقلال اقتصادی حفظ شود. بنابراین انجمن به بخش هایی از 
این طرح پیشنهادی انتقاد کرد. کارگروه دولتی ای که این طرح را بررسی می کرد، 
پیشنهاد داد که مادران مجرد و زنان بیوه ی نیازمند، در قالب کمک هزینه ی تحصیلی 
یا مستمری موقت حمایت مالی دریافت کنند. هدف این بود که به زنان نیازمند 
به نحوی کمک شود تا بتوانند به استقلال برسند و روزیِ خود را به دست آورند. 
انجمن زنان از این طرح بسیار راضی بود. با این حال سال بعد سازمان تامین 
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عمومی ایده ی دیگری ارائه کرد. در این طرح، بیوه گان بالای ۶۰ سال می توانستند 
بدون توجه به نیاز مالی مستمری دریافت کنند. در موارد دیگر، بیمه ی مادران و 
بیوه گان بر اساس میزان نیاز و امکان کسب درآمد تعیین می شد. معنی طرح این 
بود که هر چه کسی کمتر پول درمی آورد، بیشتر حق بیمه دریافت می کرد. بنابراین 

با اصل مورد قبول انجمن درباره ی تشویق زنان به کسب درآمد تضاد داشت.
در یکی از نشست های هیات مدیره گفته شد: »در این روزگار تمایل بر این 
اقتصادی زنان حفظ شود.«  تامین  منزله ی یک موسسه ی  به  است که ازدواج 
ماموریت هدایت این بحث در نشست سالانه ی 19۶4 به داگنی سواس1، قائم مقام 
بیوه گان  بیمه ی  »آیا  عنوان  با  در سخن رانی خود  او  سپرده شد.  انجمن  مدیر 
می خواهد ازدواج را به یک روش تجارت و کسب و کار تبدیل کند؟« با قاطعیت 
به طرح سازمان تامین عمومی حمله کرد. به ادعای او »آزمون های شغلی« نشان 
می داد که مطابق این طرح، ناکارآمدترین ها بیشترین حمایت را به دست می آوردند 
و این به معنی »جایزه دادن به تنبل ها و منفعل ها« بود. انتظار می رفت که بیشتر 
بیوه ها توانایی کسب درآمد داشته باشند. موارد استثنایی کسانی بودند که وضعیت 
سلامتی خوبی نداشتند و بنابراین بیمه ی ازکارافتادگی به آن ها تعلق می گرفت و 
گروهی از آن ها هم بالای ۶۰ سال و شاید ناتوان بودند. حرف اول و آخر این بود 
که زنان باید روزی خود را به دست آورند، البته مشروط بر این که حرفه ای آموخته 
باشند و جامعه، کاری برای آن ها داشته باشد. سواس می گفت: »این تحقیرآمیز 

است که به انسانی به خاطر زن بودن مستمری تعلق گیرد.«
مذاق  به  که سخن رانی سواس  است  آمده  نشست  این  در صورت  جلسه ی 
خیلی ها خوش نیامد. با این حال تنها یک نفر، گودرون برگشلید۲، از تروندهایم 
بود که از طرح پیشنهادی سازمان تامین عمومی برای بیمه ی بیو ه گان حمایت کرد. 
برگشلید معتقد بود که آن ها باید از این بیمه استقبال کنند. این بیمه سبب می شد که 
دفاتر اجتماعی دیگر نیاز به ارجاع بیوه گان به بستگان نداشته باشند. با این حال 
مارگارته بون نویه فکر می کرد که این طرح عنوان سرپرست خانواده را روی زنان 
می گذاشت. یکی دیگر از مهمانان معتقد بود که قاعده ی اصلی باید این باشد که هر 

1. Dagny Sveaas
2. Gudrun Bergslid
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کس از دست رنج خود ارتزاق کند. اگر مطابق پیشنهاد قانونی، دختران جوان به 
خاطر بیوه شدن مستمری می گرفتند، ما به دست خود »یک جماعت زنان مفت خور 
ایجاد خواهیم کرد و این غیرقابل دفاع است.« همین طور هشدارهایی داده شد که 
اگر دختران جوان بفهمند که می توانند زندگی خود را اول از طریق یک مرد و بعد 

از راه بیمه تامین کنند، تحصیل و یافتن شغل را جدی نخواهند گرفت.
بازتاب پیدا کرد.  هم سخن رانی و هم مناظره های پس از آن در رسانه ها 
روزنامه ی کارگر مقاله ای در صفحه ی اول منتشر کرد که این طور شروع می شد: 
»8۰ سالگی انجمن زنان نروژی. کسب وکار تازه با بیمه ی بیو ه گی. بیمه ی زیاد، 

تنبلان و راحت طلبان را تشویق می کند.«
این روزنامه تنها بخش های انتقادی سخنان داگنی سواس را نقل کرده بود، 
بدون آن که حرفی از بخش هایی از طرح که او از آن ها راضی بود و راجع به آن 
صحبت کرده بود به میان آورد. انجمن زنان معتقد بود که روزنامه ی کارگر تصویر 
نادرستی از موضع آن ها ارائه کرده بود. انجمن پیش تر حمایت خود را از بیمه ی 
مادران و بیوه گان اعلام کرده بود. با این حال متن سخن رانی نشست سالانه نشان 
می داد که نقل قول های روزنامه ی کارگر درست است. سواس از عباراتی استفاده 
کرده بود که کار حمله به او را آسان می کرد، به عنوان مثال: »نباید زنانی را 
تشویق کرد که هدف زندگی خود را شوهر کردن و تفریح و استراحت زیر سایه ی 
شوهر قرار داده اند و بعد از آن هم بقیه ی عمرشان را می خواهند از بیمه، حقوق 

بازنشستگی بگیرند.«
بازخوردها چنان بود که لازم شد اوا کولستاد، بتی سلید1 و داگنی سواس در 
مطبوعات مواضع خود و انجمن را توضیح دهند. داگنی سواس تصریح کرد که 
انجمن به طور بدیهی با پرداخت بیمه به مادران مجردی که فرزند خردسال دارند 
و بیو ه گان بالای ۶۰ سال موافق است. این شرایط سازمان تامین عمومی نبود که 
هدف حمله ی انتقادی او بود، بلکه نحوه ی اجرای آن، محل سوال بود. انجمن 
می خواست که وزن بیشتری به تحصیل و کمک به کاریابی زنان جوان داده شود. 
بتی سلید انتقادات انجمن زنان را به طور دقیق برای خوانندگان روزنامه ی کارگر 
مرور کرد. به این ترتیب بخش های نامناسب پیشنهاد سازمان تامین عمومی بهتر 

1. Betty Selid
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مشخص شد: ضرورت اثبات نیاز به مستمری سبب می شد که بیمه ی زنان بیوه ی 
شاغل به یک چهارم مقدار پیشنهادی کارگروه کاهش یابد، حتا اگر این زنان 
فرزندان خردسال داشتند. از دید انجمن، بیمه باید در وهله ی نخست برای کودکان 
تعیین می شد و به این ترتیب وضعیت معیشتی زنان مجرد سرپرست خانواده بهبود 
می یافت. این اعتراضات بجا و معقول بود و در نتیجه سلید با انتقاداتی که پیش تر 
سواس با آن ها مواجه شده بود، رو به رو نشد. با این حال خیلی ها فکر می کردند که 

انجمن مخالف بیمه ی بیو ه گان است.

قانون بیمه، انجمن زنان نروژی و پروژه ی رفاه
قانون بیمه ای که در سال 19۶۶ تصویب شد »بزرگ ترین پروژه ی رفاهی تاریخ« 
خوانده شده است. حزب کارگر این قانون را بر پایه ی ایده هایی که در حزب چپ 
قدیم ریشه داشت طرح ریزی کرده بود و توسط دولت ائتلافی احزاب دست راستی 
که در انتخابات 19۶5 پیروز شده بودند و پر بورتن1 نخست وزیر آن بود، معرفی 
شد. بیمه ی عمومی که پروژه ای سوسیال دموکراتیک بود، به طور همه جانبه از سوی 
مردم و مجلس مورد حمایت قرار گرفت و این نشان می دهد که وقتی دولت رفاه 
ساخته می شد حتا احزاب دست راستی هم با توافق جمعی همراه بودند. همچنین 
نشان می دهد که عنصر جدیدی به پروژه ی بزرگ برابرسازی اقتصادی بعد از 
جنگ افزوده شده بود: برابری بین زن و مرد ضرورت داشت. اصل اساسی انجمن 
درباره برابری و استقلال اقتصادی به عنوان یک پایه ی بدیهی، دست کم در طرح 

بنیادین، پذیرفته شد. 
در این قانون به طور ویژه ایجاد برابری بین زنان و مردان بیوه هدف گذاری 
شده بود. با این حال همه به خوبی می دانستند که تعداد زنان بیوه ی نیازمند مستمری 
بسیار بیشتر از مردان بود. بنابراین اثبات اضطرار مالی به قانون اضافه شد. نتیجه ی 
این تبصره در عمل حذف مردان بیوه ی شاغل از فهرست مستمری بگیران بود، ولی 
زنان بیوه ای که سرپرستی آن ها به عهده ی شوهران شان بود و از خود درآمدی 
نداشتند، مستمری می گرفتند. در نتیجه، در حالی که قاعده این بود که مستمری 

شامل حال مردان و زنان بیوه شود، در عمل بیشتر به زنان تعلق می گرفت.

1. Per Borten
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هدف از کمک مالی به بازماندگان -که در واقع بیشتر زنان بیوه بودند- می بایست 
هدایت آنان به اشتغال و کسب درآمد باشد. انواع کمک ها نظیر مستمری موقت، 
کمک هزینه ی تحصیل و کمک هزینه ی جنبی همه می بایست با هدف ترغیب و 
تسهیل شرایط شروع به کار پرداخت می شدند. در واقع هدف این بود که با زنان و 
مردان بیوه یکسان برخورد شود. ولی این هدف به دلایل اجتماعی ممکن نبود، بلکه 

برابری از طریق کمک به اشتغال و کسب درآمد زنان بیوه حاصل می شد.
این طرح در مجلس با انتقاد روبه رو شد، چون در آن تصریح نشده بود که زنان 
بیوه ی سال مند مستمری دریافت می کنند. نمایندگان زن حزب کارگر نگرانی خود 
را از این که زنان بیوه در سن بالا و دشواری های مربوط به آن مجبور به کار کردن 
بشوند، اظهار کردند. ولی السا شرون1، وزیر امور خانواده و مصرف کنندگان، از 
این بابت نگران نبود. او معتقد بود که نتیجه ی این طرح خوب خواهد بود، چون 
در عمل و با گذشت زمان انعطاف پذیری بالا می رفت و شناخت و درک بهتری از 
قانون به دست می آمد. او ولی بر این نکته تاکید کرد که برابری در قانون بیمه یک 

اصل اساسی است و این باعث رضایت او بود.
برداشت انجمن هم مشابه شرون بود. نظر انجمن این بود که »ما می اندیشیم که 
یک زن جوان نباید برای باقی عمرش به مستمری یا همان بیمه ی بیوه گی وابسته 
شود و این مستمری برای او جایگزین درآمد شوهر شود.« مستمری خانواده باید 
وسیله ای برای تشویق به کار مستقل باشد، بنابراین کمک باید به گونه ای داده شود 
که به زنان کمک کند به کار پیشین خود برگردند یا کاری پیدا کنند. انجمن تاکید 
داشت که باید زنانی که بیوه می شدند و مطابق الگوهای رایج در گذشته از خود 
شغلی نداشتند، حمایت شوند. ولی انجمن دلیلی نمی دید که »زنان بیوه ی جوان، 
سالم و بدون فرزند« مستمری بگیرند. انجمن درباره ی بیمه نشدن بیوه گان سال مند 
نگرانی نداشت. آن چه برای انجمن مهم بود، رفتار یکسان با زنان و مردان بود و 
تاکید بر این  که مردان نیز باید حق داشته باشند در صورت نیاز مستمری موقت و 

کمک هزینه دریافت کنند.
در مورد نحوه ی اجرای قانون بیمه، بین احزاب توافق کامل وجود داشت. بیمه 
می بایست بر اصل »حق همگانی« بنا شود، یعنی شامل حال همه افراد باشد. ولی 

1. Elsa Skjerven
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بایستی ارتباط با بازار کار نیز در نظر گرفته شده و حقوق بازنشستگی متناسب 
با میزان حقوق و سنوات کاری محاسبه می شد. پس از مدتی آشکار شد که زنان 
در قالب بیمه ی عمومی وضعیت مطلوبی نداشتند. برای کسانی که در خانه کار 
می کردند، مبنای بیمه ی شخصی وجود نداشت و آن ها از طریق همسران شان بیمه 
می شدند. قوانین دیگری هم بود که به حال آنان فایده ای نداشت. مثلا، آن ها در 
دوره ی  مرخصی استعلاجی یا زایمان حقوق نمی گرفتند، چون اصلا دست مزدی 
نداشتند. از آن گذشته، برای آن ها که در زندگی خود درآمد مستقلی نداشتند، تنها 
حقوق پایه ی بازنشستگی در نظر گرفته شده بود و از حقوق بازنشستگی تکمیلی 

خبری نبود.
انجمن فرض را بر این گذاشت که وقتی زنان مانند مردان وارد بازار کار 
می شدند، بیشتر مشکلات حل می شد. اما پس از آن هم مشکلات جدیدی رخ نمود. 
در محاسبه ی بیمه ی عمومی دو عامل تاثیرگذار بودند: نخست، حقوق بازنشستگی 
پایه که به همگان فارغ از این که کار کرده بودند یا نه تعلق می گرفت و دیگر 
حقوق بازنشستگی تکمیلی که بر اساس سنوات کاری محاسبه می شد. ولی زنان 
هم دست مزدشان کمتر بود و هم اغلب نیمه وقت کار می کردند. بنابراین نمی توانستند 
حقوق بازنشستگی تکمیلی ای به اندازه ی مردان داشته باشند. تفاوت های بازار 
کار به تفاوت در توزیع مزایای رفاهی و بیمه منجر شده بود و این شروعی بود بر 

یک بحث جدید.

 امریکا یا اسکاندیناوی- انگیزه هایی از بیرون
در سال 19۶3 بتی فریدان کتابی را با عنوان رمز و راز زنانه منتشر کرد که نقش 
مهمی در ظهور جنبش زنان در امریکا داشت. این کتاب عصیانی بود علیه تصویر 
ایده آل زن که پس از جنگ به عنوان همسر، مادر و به تمامی خانه دار شکل گرفته 
بود. از دید فریدان، این تصویر ایده آل با واقعیتی که زنان امریکایی در آن زندگی 
می کردند، تضاد شدیدی داشت، واقعیتی که او بر اساس تحقیقات جامعه شناختی 
خود توصیف می کرد. فریدان معتقد بود که بت واره ای به نام »زنانگی« وجود داشت 
که برای همه ی زنان به عنوان باارزش ترین بخش وجودی آن ها فرض می شد. این 
اسطوره، زن بودن را به چیزی رازآمیز، جذاب و تقریبا مذهبی تبدیل می کرد که 
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تنها از طریق بهره دهی جنسی به همسر، چیرگی مرد و پرورش عشق مادری هویدا 
می شد. بت واره چنین القا می کرد که اشتباه و ریشه ی مشکلات زنان در این بود 
که به جای پذیرفتن طبیعت خود تلاش می کردند تا به مردان شبیه شوند. ولی در 
عمل بت واره ی زنانگی هیچ فایده ای به حال زنان نداشت: تمام چیزی که آن ها 
می توانستند بشوند همسر و مادر بود. به این ترتیب زندگی آن ها به پخت و پز، 

نظافت و نگه داری از کودکان محدود می شد.
نیروی انفجاری قوی ای در کتاب فریدان وجود داشت. این کتاب زنان را به 
دیدن چیزی در زندگی شان توانا کرد که بدیهی به نظر می رسید و به آنان جرات 
داد که به زبان آورند انتظارشان از زندگی کاملا متفاوت است. آن ها می توانستند 
به جست وجوی هویت واقعی خود بروند، همان طور که فریدان تشویق کرده بود. 
ولی این تنها گام نخست بود. وقتی زنی به جایی می رسید که از خود بپرسد »من 
واقعا چه می خواهم؟« در پی پاسخ می رفت. در خلال یک رویه ی آگاهی بخشی، 
زن می توانست طرح جدیدی برای زندگی خود بریزد. به این ترتیب او خود را از 
کارِ خانه و انتظارات اغراق آمیز ازدواج خلاص می کرد و به جای آن ایده آل ها و 
آرزوهای خود را دنبال می کرد. فریدان پرسش های اولیه ی دوره ی نخست جنبش 
زنان را مطرح کرد: چه کسی باید تایید کند که زنان چه می توانند بشوند، وقتی 
سرانجام بتوانند آزادانه خودشان باشند؟ چه کسی می داند هوش و استعداد زنانه، 
اگر مجال رشد یابد، چه منشا اثری می تواند باشد، بدون این که عشق انکار 
شود؟ و او رسولانه پیش گویی می کرد: »زمان فرا رسیده است. دیگر غوغای 
بت واره نمی تواند ندای درونی الهام بخش زنان را که به سوی بلوغ کامل انسانی 

هدایت شان می کند، خاموش کند.«
راز و رمز زنان در نروژ، هم چون تلنگری بود، ولی در اینجا مانند امریکا به یک 
تقاضای بی درنگ برای تغییر منجر نشد. برای زنان فعال در جنبش زنان، بیشتر این 
مطالب آشنا بود: عصیان علیه ایده آل خانه داری، چالش ریختن طرحی نو برای 
زندگی، انتقاد به ازدواج به عنوان پایه ی زندگی. نیکول ماسه1 در روزنامه ی کارگر 
بر این کتاب نقدی نوشت، ولی این مطلب بیشتر انتقادی به جامعه ی امریکایی و به 

1. Nicole Mace
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طور خاص ارتش سالاری امریکایی بود. مدتی بعد بریت اوستبیه1 در اخبار زنان 
این کتاب را مورد بحث قرار داد. او آشکارا از انتقاد فریدان به نقش خانه داری و 
تشویق زنان به »گذاشتن نقطه ی پایانی بر زندگیِ گربه ای ملوس در دنیای شخصی 
کوچک خود« رضایت داشت. اما برای او هم این کتاب انگیزه ای برای طرح 

پرسش در مورد زنان و فمینیسم خارج از امریکا ایجاد نکرد.
آیا فعالان جنبش زنان در نروژ می توانستند چیزی از امریکا یاد بگیرند؟ 
خیلی ها معتقد بودند که عکس قضیه صادق بود. فمینیست های نروژی خود را 
خیلی پیشرو حس می کردند و از این بابت به خود مغرور بودند. به گفته ی اخبار 
زنان، گروه های جوان انجمن فردریکا برمر و جامعه ی زنان دانمارک که از سال 
19۶5 بستر فعالیت های جدید و انقلابی بودند، بیانیه ی اصولی 19۶4 را به عنوان 
سرمشق استفاده می کردند. مارگارته بون نویه همواره معتقد بود که زنان کشورهای 
شمال اروپا این توانایی و وظیفه را دارند که نقشی اساسی در جنبش بین المللی 
برابری جنسیتی ایفا کنند. این نظریه رایج بود که زنان در شمال پیشرفت قابل 

توجهی داشته اند و فمینیست ها به ویژه در نروژ انقلابی بودند.
هاریت هولتر در مقاله ای با عنوان »زنان و مردان در دنیای جدید« در سال 
19۶5 نوشت: »ناگفته پیداست که ما امروز در کشورهای اسکاندیناوی انقلابی ترین 
اندیشه های دنیای غرب را در مورد نقش های زنان و مردان برای جامعه ی آینده 
داریم.« بیرق انقلاب را در سوئد، زنان و مردان جوان و در نروژ »رهبران قوی 
انجمن زنان نروژی« بالا بردند. او بیانیه ی اصولی جدید را به عنوان پایه ی انقلابی 

دیدگاه های انجمن زنان نروژی می دانست.
شد،  تاسیس  سال 19۶۶  در  فریدان  بتی  توسط  که  زنان۲«  ملی  »سازمان 
اندیشه هایی انقلابی نظیر انجمن زنان نروژی و نیز روش هایی عملی مشابه با 
آن داشت: چانه زنی و فشار به مسوولان. در مقایسه با فمینیست های نروژی، 
شمار اعضای این سازمان اندک بود: در زمان تاسیس در 19۶۶ در کل امریکا 
3۰۰ تن عضو سازمان بودند. شمار اعضا بعد از یک سال به یک هزار تن رسید. 
سازمان ملی زنان برای کسب حقوقی تلاش می کرد که انجمن زنان نروژی سال ها 

1. Berit Østbie
2. National Organization for Women )NOW(
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بود برای آن ها مبارزه کرده بود: دست مزد برابر، برابری در تحصیل و کار، ایجاد 
مراکز نگه داری روزانه ی کودکان و سازمان دهی جدید نقش ها در خانواده با تقسیم 
مسوولیت های خانه و فرزندان. این سازمان همچنین تاکید داشت که مردان نیز 
قربانی این سیستم بودند و بنابراین آزادسازی زنان به سود کل جامعه خواهد بود. 
این به هیچ وجه موضوع جدیدی برای فمینیست های نروژ نبود. بنابراین تعجبی 
ندارد که سازمان ملی زنان در آن زمان به الگو تبدیل نشد و زنان در شمال اروپا 
حس کردند که در این مسیر پیش تر رفته اند. اولین بار در اواخر دهه ی 19۶۰ بود 
که گروه های فمینیستی انقلابی در امریکا پیدا شدند که می توانستند به جنبش زنان 

نروژی کمک کنند.
بخش مهم تبادل تجربه ها و اندیشه ها در جبهه ی شمالی روی داد. در اینجا هم 
خط مشی های اصولی و هم موارد خاص نظیر دست مزد برابر، مالیات خانواده، 
قانون ازدواج و نقش های جنسیتی مورد بحث قرار می گرفتند. سازمان مشترک 
انجمن های زنان نروژی هر چهار سال یک بار گردهم آیی برگزار می کرد و علاوه 
بر آن تا سال 197۰ هفته ی دوستی شمالی به صورت چرخشی بین کشورهای 
»مدرسه ی  در  را  یکدیگر  اروپا  زنان شمال  می شد.  داده  ترتیب  اروپا  شمالی 
شهروندی جامعه ی زنان دانمارکی« که دوره های تابستانی برگزار می کرد یا در 
برنامه های ویژه نظیر کنفرانس آموزشی درباره ی »مردانگی و زنانگی در آموزش 
و پرورش« که انجمن فردریکا برمر در 19۶8 برگزار کرد، ملاقات می کردند. زنان 
شمال در قالب اتحادیه ی بین المللی زنان )IAW( همکاری می کردند و در سازمان 
ملل تنها کرسی ثابت کشورهای شمالی در کمیسیون زنان به صورت گردشی بین 

این کشورها وجود داشت.
روابط دوستانه ی شخصی بین فمینیست های شمال، حفظ ارتباط را در قالب 
دیدارهای متقابل خارج از برنامه های رسمی آسان می کرد. فمینیست ها کتاب های 
هم را نقد و بررسی می کردند و یکدیگر را برای ایراد سخن رانی دعوت می کردند. 
اوا موبرگ مثال خوبی است، ولی کسان دیگری هم در نسل های مختلف بودند: 
در سوئد زنانی چون هانا رید، کارین وستمان برگ1، الن هاگن۲، و کارین آرلان3، 

1. Karin Westman Berg
2. Ellen Hagen
3. Karin Ahrland
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در دانمارک لیس گروئس1، اینگا دالسگور۲ و اوا همر هانسن3، در فنلاند دورا 
ویلن، آگنتا اولین4، و الین ون کرامر5، در ایسلند سیگریتور ماگنوسون۶ و آنا 
سیگورتادوتیر7. وقتی که انجمن زنان نروژی در سال 197۰ قصد داشت اولین 
سند چشم انداز خود را بسازد، انجمن فردریکا برمر و سازمان زنان دانمارکی به 
جست وجوی انگیزه و مشوق رفتند. بین فمیسنیت های شمال اشتراک های زیادی 

وجود داشت.

سازمان ملل و اتحادیه ی بین المللی زنان
برای انجمن زنان نروژی همچنین اهمیت داشت که از طریق IAW )سازمان قدیمی 
بین المللی حق رای زنان از 19۰4( به سازمان های جاافتاده ی زنان مرتبط شود. 
بعد از جنگ، بیشتر فعالیت IAW بر همکاری با کشورهای در حال توسعه و تلاش 
برای بهبود وضعیت زنان در آن کشورها متمرکز بود. ولی این اتحادیه همچنین بر 
طراحی سیاست های زنان در نروژ به ویژه از طریق ارتباط خود با سازمان ملل 
تاثیری مستقیم داشت. اتحادیه در سال 1948 به عضو مشورتی سازمان ملل تبدیل 
شده بود. این ارتباط امکان دسترسی به اطلاعات را برای انجمن زنان فراهم 
می کرد. در سال های دهه ی 195۰ و 19۶۰ از تصمیم های سازمان ملل، مطالعات 
انجام شده توسط سازمان ملل و پای بندی نروژ به اصول این سازمان به عنوان 

اهرم فشار برای پیش برد مسائل زنان در نروژ استفاده شد.
نفوذ سازمان ملل اهمیت زیادی داشت، به ویژه این که این سازمان برای 
تاسیس شورای برابری جنسیتی در سال 197۲ اثربخش بود. نقطه ی شروع این 
شورا بیانیه ای در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بود که در آن از 
کشورهای عضو خواسته شده بود کمیسیون های ملی برای توسعه ی برنامه ها و 
تهیه ی طرح های بهبود وضعیت زنان ایجاد کنند. شماری از کشورها، کمیسیون های 

1. Lis Groes
2. Inga Dahlsgård
3. Eva Hemmer Hansen
4. Agneta Ohlin
5. Elin von Kramer
6. Sigrithur Magnusson
7. Anna Sigurthadottir
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فراگیر و چندجانبه ای تاسیس کردند که برای مدت محدودی فعالیت داشت. ولی 
انجمن زنان نروژی بر این عقیده بود که آن چه نروژ نیاز داشت، یک شورای دائمی 

بود که بتواند برای »بهبود عمومی وضعیت زنان« فعالیت کند.
در سال 19۶7، قطع نامه ای در این باره به دولت فرستاده شد که مجموعه ای از 
رخ دادها را در پی خود داشت. تاسیس شورا در سال 197۲ در واقع به تحقق 

پیوستن یک رویای قدیمی انجمن زنان بود.

 ۱۹۶8، آرامش پیش از توفان
و  خواسته ها  با  ناراضی  زنان  جدید  نسل  دهه ی 197۰  اولیه ی  سال های  در 
روش های جدید خود به پیش آمدند. طولی نکشید تا سازمان های زنان در سراسر 
نروژ دوباره شروع به کار کردند، و انجمن زنان می بایست در ساختار جدید برای 
خود جایی بیابد. با این حال در آن زمان کسانی که با چنین سطحی از فعالیت 
بی وقفه  موافق باشند، اندک بودند. پذیرش عمومی برابری جنسیتی در دهه 19۶۰ 
نباید با این موضوع اشتباه گرفته شود که افراد بیشتری علاقه مند شدند تا در زمینه ی 
امور زنان فعالیت جدی انجام دهند. در عمل، زنان با این عقیده ی عمومی هم رای 
بودند که زمانه رو به جلو می رود و شرایط با گذشت زمان بهتر می شود. برخی 
حتا معتقد بودند که برابری برای کسانی که به واقع می خواستند از موقعیت های 
فراهم شده استفاده کنند به دست آمده بود. حدود سال 19۶8 به نظر می رسید که 

سهل انگاری حتا به انجمن زنان نروژیِ هنوز ناراضی هم سرایت کرده بود.
مدیر جدید انجمن، کلارا اوتسن، در سخن رانی مراسم معارفه ی خود گفت هیچ 
حزبی دیگر مخالف برابری جنسیتی نیست. با این حال پیشرفت بسیار کند بود: »به 
نظر می رسد خیل دوست داران و علاقه مندان انجمن زنان نروژی خسته شده اند و 
به ندرت در مناظرات و مباحثات شرکت می کنند.« انجمن به یک »مغز متفکر« نیاز 
داشت که بتواند خوراک رسانه های عمومی و روزنامه ها را با مطالب مفید در مورد 
مسائل زنان تامین کند. در واقع آن چه انجمن کم داشت، یک نشریه ی اختصاصی 
بود. البته مشکل اقتصادی هم به جای خود بود که دست انجمن را برای شروع 

اقدامات ضروری و مفید می بست.
سال 19۶8 خوش بینی چندانی وجود نداشت. با این حال چیزهایی هم اتفاق 
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می افتاد. در نشست سالانه، کلارا اوتسن خبر داد که به تقاضای دانمارک و سوئد 
یک گروه جوانان در IAW تشکیل شده است. این اعضای جوان می گفتند »انجمن 
زنان به اندازه ی کافی انقلابی نیست و مسائل مورد علاقه ی زنان کشورهای در 
حال توسعه را دنبال نمی کند. فعالان حقوق زنان در بسیاری از کشورها به یک 
گروه شهرنشین کوچک محدود بودند و بنابراین از مرزهای خود خارج نمی شدند و 
... .« با این حال در انجمن زنان اسلو چندین عضو جوان حضور داشتند که »حرف 
از نبود دیدگاه انقلابی می زدند و این که ما باید بپذیریم که می خواهیم قدرت داشته 
باشیم و ... .« در سال های ۶9-19۶8 جوانان به هیات مدیره ی انجمن زنان اسلو 
وارد شدند: لارش آندرئاس لارسن1، لیسه کهلت۲، و ایویند هوفمان3. این حضور، 
اعلام رسیدن دوره ای جدید بود. این جوانان همراه با خود چیزهای جدیدی 
آوردند که از آن جمله ارتباط با سیاست دانشجویان بود. چشمه ی جنبش جدید 

زنان در دانشگاه ها جوشید.

1. Lars Andreas Larssen
2. Lise Kohlt
3. Eivind Hoffman
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گوش کن! دارد تکان می خورد
»گوش کن! دارد تکان می خورد، هزاران پا بر آسفالت و علف، خنده را گوش کن، 
آن ها می آیند، آن ها حجره های تنگ را رها می کنند، خانه های محقر و مجتمع های 
بزرگ را، آن ها از اداره ها و کارخانه ها می آیند، از بیمارستآن ها و مدرسه ها، از 
مجله ها و گالری ها، همه ی خواهران ما، گوش کن، دارد چیزی تکان می خورد.« 
بیورگ ویک1 در سال 197۲ آن چه را به آرامی در حال رخ دادن بود، چنین 

توصیف کرد. 
از پایان دهه ی 19۶۰ جنبش زنان در غرب اروپا و امریکا به شکل جنبش 
اجتماعی بزرگ و تازه ای که اثرات پایداری در جامعه به جای می گذاشت، رشد 
کرد. این جنبشِ تازه با شمار کمی از مشتاقان آغاز شد، به سرعت بزرگ شد و 
جهت گیری های ایدئولوژیک مختلفی را با خود همراه ساخت. جنبش تازه متشکل 
از گروه ها و سازمان هایی بود که هر یک برای خود کار می کردند، در دوره هایی 
یا در فعالیت های ویژه ای با هم ائتلاف می کردند و دوباره پراکنده می شدند، مذاکره 
می کردند، می جنگیدند، اعضای تازه ای را مجذوب خود می کردند و آن ها را از 

پشتیبانی خود برخوردار می ساختند. 
شرکت کنندگان در این جنبش متاثر از احساسی بودند که به آن ها می گفت چیزی 

1. Bjørg Vik
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می تواند اتفاق بیفتد، بناست که چیزی اتفاق بیفتد و آن ها می توانند جهان را تغییر 
دهند و به جای بهتری بدل کنند و این که شرایط جامعه، آماده ی تکانی تازه در 
راستای این تغییرات است. چنین گرایشی ملهم از روح زمانه بود و جنبش زنان 
به دیگر جنبش های بزرگ اجتماعی دهه ی 19۶۰ و 197۰ متصل بود. این جنبش 
با بحث های ایدئولوژیک داغی که در دانشگاه ها و پیرامون محیط های دانشگاهی 
جریان داشت، مرتبط بود. رد جنبش تازه ی زنان را در جنبش اعتراضی علیه جنگ 
ویتنام، و بین مخالفان رادیکال و جوانی که ایده های صلح طلبانه، اقتدارگریزانه یا 
سوسیالیستی داشتند، می توان جست. یکی از شعارهای جنبش این بود: »خواهرانگی، 
قدرت است1« اهالی جنبش تاکید می کردند که به زنان آموخته شده بود که یکدیگر 
را خوار بشمارند. حالا آن ها می خواهند بر اشتراکات شان و بر حمایتی که می توانند 
یکدیگر را از آن بهره مند سازند، تاکید کنند. هم زمان گفت وگوهای داغ و پرتنشی نیز 
در جریان بود. دیدگاه ها به شدت رو در روی هم قرار داشت. »مردم در آن زمان 
بسیار گستاخ بودند« این جمله ی دوروتی اسمیت۲ پژوهش گر امریکایی مسائل زنان 
است. به هر حال زمانی انگیخته از هیجانات بزرگ بود. آستری برِکِن3 که فمینیستِ 
نو و قائم مقام مدیر انجمن زنان نروژی بود، می نویسد: »اگر از من درباره ی دهه ی 
197۰ بپرسی، می گویم ده سالِ شادی و لذت بود با همهمه ی زنان راه پیما. ده سال 

خواهرخواندگی زنان، ده سالی که کلمه ی رهایی بخشی از دهان ما نیفتاد.«
جنبش در امریکا با تظاهرات منسجمی در سپتامبر 19۶8 علیه رقابت های 
»دوشیزه ی امریکا4« آغاز شد. فمینیست های جوان »تجهیزات شکنجه« مانند 
پستان بندها، کفش های پاشنه بلند، مژه های مصنوعی و شماره هایی از مجله های 
پلِی بوی5 و خانم خانه۶ را به سطل زباله انداختند. به نشانه ی اعتراض یک گوسفند 

1. Sisterhood is Powerful
2. Dorothy Smith
3. Astrid Brekken

Miss America .4. رقابت سالانه ی دوشیزه امریکا از 19۲1 در این کشور برگزار می شود. برگزیده، یک سال 
صاحب عنوان »دوشیزه امریکا« است.

Playboy .5. مجله ای امریکایی که از 1953 منتشر می شود. امروز به یک امپراطوری چندرسانه ای- چندزبانی بدل 
شده است. اگر چه شامل مطالب سیاسی، اجتماعی، ادبی و ... است، اما بیشتر به عنوان رسانه ای با محتوای جنسی 

برای مردان مطرح است. بسیاری آن را به دلیل انتشار عکس های برهنه از زنان می شناسند.
Ladies’ Home Journal .۶. نخستین مجله ی زنان در امریکا که از 1۶ فوریه 1883 تا ۲4 آپریل ۲۰14 ماهانه 
منتشر شده است. در 19۰3 نخستین نشریه ی امریکایی بود که در یک میلیون نسخه منتشر می شد. اکنون این مجله 

فصل نامه ای است که در اینترنت منتشر می شود.
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را به عنوان »دوشیزه ی امریکا« برگزیدند و با فریادهای »آزادی برای زنان« 
عبارت »آزادی زنان« را از سایه به نور گرداندند. از این حرکت به عنوان جنبش 
بهار 19۶8  می شود.  برده  نام  آزاد  هم نشینی  و  گونه گون  رنگارنگ،  اعتراضی 
مطالبات زنان در فرانسه به تمامی طرح شد و همان سال در آلمان. تا پیش 
از سال 197۰ در بسیاری از کشورها سازمان های نوفمینیسمی ایجاد شده بود. 
هلندی ها »مینای شیفته1« را داشتند، »جوراب قرمزها۲« در دانمارک فعال شده بود 
و »بچه های تیلده3« جنبش جوانان در دل جامعه ی زنان دانمارکی بود. در بریتانیا 
گروه های مختلفی زیر عنوان مشترک برابری خواهی زنان4 ایجاد شده بود. تنها در 
آلمان غربی 5۰۰ هزار زن در تظاهرات حق سقط جنین شرکت کردند. در فرانسه 
نیز همین اتفاق افتاد. حداقل 5۰۰ هزار تن در جنبش جدید زنان فعال بودند. به 
هر حال شمار فعالان یک جنبش اجتماعی بسیار فراتر از شمار اعضای ثبت 
شده ی آن است. برخی، هواداران و فعالان اروپایی جنبش زنان را در آن سال ها 
1۲ میلیون تن برآورد کرده اند. هزاران زن در راه پیمایی ها حاضر می شدند. این 

پدیده ای تازه در اروپا بود. 
روش ها متفاوت بود: از فعالیت هایی که به خوبی برای تحصن سازمان دهی 
شده بودند، رژه ها و تظاهرات و اقامه ی دعوای حقوقی، تا رخ دادهای خودجوش 
و برنامه ریزی نشده و فراخوآن هایی که تنها یک بار انجام شد. بسیاری از اهداف، 
همان انتظارات قدیمی زنان بود: حق کارکردن، حق تحصیل و دست مزد برابر؛ 
اهداف دیگر تازه بودند و برای نخستین بار با قدرت بر آن ها تاکید می شد: مبارزه 
علیه سرکوب جنسی در روابط شخصی، علیه خشونت گری و سوءاستفاده از زنان 
در سینما، تلویزیون و در خیابان، علیه نگاه به زنان یا استفاده از زنان به عنوان 
کالای جنسی و نیز مبارزه برای حق زنان هم جنس خواه در آزادی و ابراز عشق. 
موضوع سقط جنین اما چون آتشی در سرما پراکندگان را گرد می آورد و به 
عنوان بزرگ ترین مساله در بیشتر کشورها بر فراز همه ی اینها زبانه می کشید. در 

روزگاری که همه ی جنبه های زندگی، سیاسی بود. 

1. Dolle Mina
2. Rødstrømperne 
3. Thildes børn
4. Women’s Liberation
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دلیل پیدایش جنبش جدید زنان چه بود؟ در جامعه شناسی بروز جنبش های 
اجتماعی به عنوان نتیجه ی احساس در تنگنا قرار گرفتن گروه مشخصی از جامعه 
در ارتباط با حقوقی که آن گروه مشخص برای خود قائل است، توضیح داده 
انتظارات وجود  برآوردن این  انتظارات و امکانات  بین  می شود. پس شکافی 

داشت.
در سال های 7۰-19۶۰ نسل تازه و بزرگی از زنان پا به میدان گذاشتند. برای 
نخستین بار بود که داشتن تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی برای تعداد بسیاری 
از زنان امری معمول بود. هم زمان میزان باروری زنان به شدت کاهش یافت و 
این بدان معنا بود که زنان مجبور نبودند سال های زیادی را در زادن و پروردن 
کودکان صرف کنند. بسیاری از زنان جوان با اشتیاق به هستی ای نگاه می کردند 
که می توانستند در آن، استقلال اقتصادی و خودباوری شان را فراتر از مادری و 
خانه داری تحقق بخشند. اما هم موانع عملی و هم هنجارها و قراردادهای اجتماعی 
از بیان آنچه می خواستند، بازشان می داشت. مشکلات آن ها که می خواستند زندگی 
شغلی را با خانواده و فرزندداری ترکیب کنند، همچنان گذرناپذیر به نظر می رسید، 
به ویژه به دلیل فقدان فاجعه بار سازمان هایی که کار مراقبت روزانه ی کودکان را به 
عهده گیرند. بسیاری از دختران رویای مادران را برای تحصیل برآورده ساختند، 
تنها برای دریافتن این که شغلی با دست مزد و عنوان سازمانی پایین تر از مردان 
هم رده ی خود به دست خواهند آورد و هم زمان بایست تمام کارِ خانه را بر دوش 
گیرند و فرسوده شوند. تقابل انتظارات و امکانات به رشد اعتراض شدیدی منجر 

می شد.
فمینیست نو، لیوه برِکه1 چنین نوشته است: »به ما وعده ی جهانی برابر داده 
بودند؛ حالا می بینیم که صحبت از برابری، دروغی بیش نبود.« جنبش نوفمینیسم 
در سال 197۰ به نروژ رسید. همچون جاهای دیگر، اینجا هم جنبش با شمار 
اندکی از فعالان آغاز شد، اما با توانی شگفت انگیز رشد کرد. مسائل زنان افراد 
بسیاری را درگیر می کرد، چه آن ها که همراه با جنبش بودند و چه آن ها که مخالف 
آن. شمار فعالان جنبش نو بسیار بیشتر از شمار فعالان زنان از دوران مبارزه 
برای حق رای تا 197۰ بود. حدود 7هزار و3۰۰ تن در سازمان های قدیمی و 

1. Live Brekke
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جدید عضو بودند. نوفمینیست ها در سال 1973 نزدیک به 3۰ گروه مختلف با 
حدود یک هزار عضو در سراسر کشور داشتند. در همین سال جبهه ی زنان1 حدود 
3هزار و5۰۰ عضو در 1۲5 شهر و منطقه داشت و در نتیجه بزرگ ترین سازمان 
به شمار می رفت. در میان سازمان های قدیمی، انجمن زنان نروژی 8۰۰ عضو در 
8 تشکیلات محلی داشت، در حالی که اتحادیه ی زنان نروژی که پس از 8 سال 

وقفه بار دیگر در 1973 فعال شده بود، نزدیک به یک هزار و۲۰۰ عضو داشت. 
واضح است که تعداد علاقه مندان و دل بستگان به مسائل زنان بسیار بیشتر 
از شمار اعضای سازمان های زنان بوده است. آثار نوفمینیست ها به زبان نروژی 
ترجمه می شد و در دانشگاه ها، دانشجویان و استادان گروه هایی تشکیل دادند 
که دروس و مطالعات خود را از دیدگاه زنان پیش می بردند. در زمینه ی ورزش، 
دختران یک صدا شدند. آن ها می خواستند در مسابقات دوی امدادی هولمِن کولن۲ 
یا ماراتن اسکی بیرکه بیَنِرن3 شرکت کنند و در رقابت های فوتبال بازی کنند. در 
زمینه ی زندگی حرفه ای گروه هایی از زنان الزامات سخت تری را برای دست مزد و 
ارزیابی مشاغل خود تعیین کردند. بسیاری برای آن که نشان دهند چه می خواهند 
راهپیمایی کردند. در شهرهای سراسر کشور تظاهرات کوچک و بزرگی در 8 
مارس برگزار شد. در برخی شهرها تعداد شرکت کنندگان از انگشت های دست 
بیشتر نبود، اما در برخی شهرهای دیگر چندین هزار تن در تظاهرات شرکت 
کردند. در هشتم ماه مارس 1978 حدود ۲۰ هزار تن در تظاهرات سراسر کشور 
شرکت کردند. همچون سایر کشورها، خودمختاری در سقط جنین مشخص ترین 
موضوعی بود که مردم را سازمان دهی می کرد. تنها در اسلو 5 هزار تن به سال 
1974 برای همین موضوع تظاهرات کردند و جزوه ای با عنوان »خودمختاری در 

سقط جنین چیست؟« در 15۰ هزار نسخه منتشر شد. 
سطح فعالیت های عمومی در 1975 )سال جهانی زنان به تصویب سازمان 
ملل متحد( به اوج خود رسید. 51 سازمان و موسسه ی عمومی از سراسر کشور 
در پروژه ای همکاری کردند که بنا داشت برابری خواهی را در دستور کار تمام 
فعالیت ها در سطح محلی، ملی و بین المللی قرار دهد. حدود 3۰۰ شهرداری در 

1. Kvinnefronten 
2. Holmenkollstafetten
3. Birkebeineren 
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سراسر کشور شورای سال زنان را تشکیل دادند که به مشکلات محلی زنان 
رسیدگی می کرد. تمام استآن ها سمینارهایی را برای پیش برد برنامه های منطقه ای 
برابری جنسیتی برگزار کردند. پلاکاردها و بسته های اطلاع رسانی در سراسر کشور 
پخش شد. فرم های نظرسنجی از سوی وزارت کار، درخواست های زنان را برای 
کار جمع آوری و پیمایش کرد و در بسیاری از شهرها زنان برای پیش برد این طرح 
فعال شدند. هم زمان نروژ در همایش سال جهانی زنان در مکزیک شرکت کرد که 

از دل آن برنامه ی ده ساله ی زنان1 1985-1975 بیرون آمد. 
سال جهانی زنان در آغاز شوخی و خنده ی بسیاری را برانگیخت، اما کم کم 
جدی گرفته شد. نتیجه گیری یک شهرداری در شمال نروژ این بود: »شوخی ها 
خیلی زیاد نیست و نیشخندها چندان دوام ندارد.« شیوه ی کار نامتمرکز موجب شد 
تا بسیاری از مناطقی که کم تر به آن ها توجه شده بود، زیر پرتو چراغ های مطالعه ی 
تبعیض سیاسی و شغلی علیه زنان قرار گیرند. در سایه ی این تلاش ها برگزاری 
سال زنان به تشکیل شوراهای دائمی برابری جنسیتی در بسیاری از شهرداری ها 
منجر شد. یک پروژه ی همکاری بزرگ بین انجمن های زنان وجود داشت. این 
همکاری از انجمن نروژی داوطلبان نظامی زن۲ گرفته تا تشکیلات بین المللی زنان 
برای صلح و آزادی، و از شورای ملی زنان نروژی تا دبیرخانه ی زنان حزب کارگر 
نروژ گسترده بود. انجمن زنان به شیوه های مختلف نقشی مرکزی در این پروژه ایفا 
می کرد. اِوا کولستاد که همچنان در انجمن فعال بود، هم نماینده ی نروژ در کمیسیون 
زنان سازمان ملل بود و هم رییس شورای کاری که مدیریت برنامه های سال زنان 
را بر عهده داشت. مدیر انجمن، کاری شونسبَرگ، که نماینده ی انجمن در شورای 
کار نیز بود، با شوراهای زنان شهرداری ها در تماس بود و سخن رانی های بسیاری 

در سراسر کشور ایراد کرد. 

سازمانی قدیمی در جنبشی تازه
انجمن زنان نروژی در سال 197۰ با توجه به پیشینه ای طولانی، مدیریتی قابل 

Kvinnetiår .1. برنامه ی ده ساله ی زنان سازمان ملل دستاوردهای بسیاری برای زنان داشت. کنفرانس مکزیک 
)1975(، کپنهاک )198۰(، نایروبی )1985(، تشکیل کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در سازمان ملل که تا پایان 

این دوره ی ده ساله بیش از 1۰۰ دولت آن را امضا کردند و ... از دستاوردهای این دوره ی ده ساله است.
2. Norsk Lotteforbund 
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توجه، تعریف سازمانی درست و ساختاری روش مند، شبکه ی ارتباطی ای از آن 
خود، داشتن دستورالعمل هایی برای کار روی موضوعات زنان که با ساختاری 
مناسب تدوین شده و شامل برنامه های مشخصی بود، انجمنی قابل احترام شمرده 
می شد. این انجمن آبشخوری در جریان چپ و رویکردی آزادی خواهانه داشت. 
ایده ی اصلی انجمن برابری همه شهروندان بر اساس اندیشه ی بنیادین حقوق بشر 
بود. با این برنامه، انجمن یک سازمان برابری خواه کلاسیک و لیبرال بود. اندیشه ی 
نقش های جنسیتی که از دهه ی 19۶۰ شروع شده بود، نگرش های برابری خواهی، 
مفاهیم حقوق فردی و امکان بروز و بیان فردی را تقویت کرده بود. همچنین 
مرکز توجهات از روی زنان چرخیده و به بازنگری در توزیع وظایف برای هر دو 

جنسیت معطوف شده بود. 
چه در مرحله ی آغازین و چه در سراسر سال های دهه ی 197۰، انجمن زنان 
نروژی زمینه های مشترک بسیاری با سازمان های نوپاد داشت. انجمن نقش فعالی 
در رخ دادها بازی می کرد. هم زمان در دهه ی 197۰ آمادگی برای اتفاقات تازه 
وجود داشت؛ اتفاقاتی که راه خود را از آن چه انجمن زنان »قدیمی« بر آن پای 
می فشرد، جدا می کردند و به همت نسلی از زنان جوان پیش برده می شدند. انجمن 
زنان خود را با زمان سازگار کرده بود و بسیاری از اتفاقات تازه را در خود 
جذب می کرد و در نتیجه خود را با حرکت زمان توسعه می داد. انجمن بیشتر و 
بیشتر رادیکال و پیشرو می شد. از حدود میانه ی این دهه، انجمن متناسب با دیگر 
بخش های جنبش زنان، نیروی بیشتری را در تجربیات و ارزش های خاص زنان 
صرف می کرد. با این حال تمایزهای بنیادین و خاص خود را حفظ می کرد. انجمن، 
تنها سازمان زنانی بود که همواره و در صدر برنامه های خود بر برابری جنسیتی 

پای می فشرد. 
مهم ترین حوزه ی فعالیت انجمن زنان نروژی، تماس پیوسته و تخصصی با 
مقامات بود. این شیوه، زنانی را که دل مشغول سبک کاری مرتب بر بنیانی حرفه ای 
بودند به خود جذب کرد؛ آن ها که به دنبال سازمانی بودند که هم به میدان سیاست 
بزند و بتواند با دولت همکاری کند و هم روحیه ی بروز دیدگاه های رادیکال نظیر 
موضوع سقط جنین را داشته باشد. بدین ترتیب انجمن زنان، در عمارت هم نشینی 
که  چندان  رسانه ای،  فضای  در  انجمن  بود.  درگاه  سکوی  زنان،  سازمان های 
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سازمان های نوبنیاد حضور داشتند دیده نمی شد، اما در حوزه ی فعالیت های خود 
دست آوردهای زیادی داشت. بسیاری از موضوعاتی که باید در قلمرو تخصص 
انجمن زنان نروژی انگاشته شوند، در دهه ی 197۰ به نتیجه رسید، از جمله: 
نظارت بر پرداخت کتاب های درسی به نقش های جنسیتی، آیین نامه ی برابری 
جنسیتی در مدارس، تاسیس شوراهای برابری جنسیتی، تاسیس اداره ی نظارت 
بر اجرای برابری جنسیتی، تصویب قانون برابری جنسیتی و ممنوعیت انتشار 

آگهی های تبعیض آمیز جنسیتی. 

دیدار با جو فری من
جو فری من1، دانشجوی جامعه شناسی، در تابستان 197۰ از شیکاگو به اروپا 
سفر کرد. مانند بسیاری از زنان جوان دیگر او نیز با شور فراوان در جنبش حق 
شهروندی و جنبش دانشجویی شرکت کرده بود. هنگامی که او خود در سال 
19۶7 تبعیض جنسیتی را با تمام وجود تجربه کرد، تمام افکارش را بر ضرورت 
برابری جنسیتی و نیاز به جنبش زنان متمرکز کرد. او تبعیض را چنین تجربه 
کرده بود: رسانه ها روزنامه نگار مرد می خواستند، به این ترتیب برای او اشتغال به 
روزنامه نگاری ناممکن بود. این که او مهارت داشت یا برنامه ای برای ازدواج و 
فرزندآوری نداشت یا مشتاق بود تا به خیابان برود و از آشوب های خیابانی گزارش 
تهیه کند سودی به حال او نداشت. »این حقیقت که من زن هستم بقیه ی چیزها را 
می پوشاند. من می توانستم در چشم خودم یک استثنا باشم، اما برای کارفرماهای 
بالقوه من یک کلیشه ی محض بودم.« فری من پیامدهای ممکن را پذیرفت و به 
فمینیستی فعال بدل شد. او از کسانی بود که نخستین گروه برابری خواهی زنان را 
در سال 19۶7 در شیکاگو بنیان گذاشت، نخستین نشریه ی جنبش نو را در سال 
19۶8 منتشر کرد و هنگامی که در سال 197۰ به اروپا سفر کرد، در قامت »مبلغ 
فمینیسم« با این ایده که پیامش را تا هر جا که می تواند برساند، ظاهر شد. فهرست 
نشانی دریافت کنندگان نشریه ی صدای آزادی زنان۲ شامل نام هزار زن می شد که 
برخی از آن ها اروپایی بودند. جو فری من برای آن ها نامه می نوشت. او پاسخی از 

1. Jo Freeman 
2. Voice of the Women’s Liberation 
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نروژ دریافت کرد، نامه ای از سیری نی لاندر مَلاند1 از اهالی برگن. او در نامه نوشته 
بود که گروهی در اسلو می خواهد جنبش فمینیستی تازه ای ایجاد کند. آیا فری من 
مایل است که در دانشگاه اسلو سخنرانی کند، به گونه ای که این گروه بتواند از آن 

در سامان دهی ایده های خود استفاده کند؟ 
پاسخ فری من به این درخواست مثبت بود. او در اسلو دو ملاقات داشت. یکی 
از ملاقات ها با الیزابت هِلسینگ۲ بود که در سال 19۶8 گروه »حمایت از مادران 
شیرده« را راه اندازی کرده بود. ملاقات کننده ی دیگر بنِته اونساگِر لوند روان شناس 
بود که دل مشغول جنبش جدید زنان در امریکا و مدیر تازه ی انجمن زنان اسلو 
بود. هِلسینگ و اونساگِر لوند هر کدام سازمان دهی خود را آغاز کردند. هِلسینگ 
گفت وگوهای گسترده تری با زنان علاقه مند انجام داد. برخی از آن ها از گروه 
حمایت از مادران شیرده بودند، برخی با نوشتن مقاله در روزنامه ها شناخته شده 
بودند، دیگران به واسطه آشنایان مشترک جذب شده بودند. لوند موضوع را با 
اعضای هیات مدیره ی خود مطرح کرد که در آن روزگار درگیر این پرسش بودند 
که برای نوسازی انجمن زنان اسلو، کارآمدتر شدن آن و برانگیختن اعضا چه 
می توانند بکنند؟ اول ژوئن 197۰ انجمن زنان اسلو برگزاری یک نشست همگانی 

را با حضور جو فری من در سپتامبر همان سال تصویب کرد. 
فری من در روزهای پایانی آگوست به نروژ آمد. او تا این زمان به چند کشور 
سفر کرده بود و خود را بخشی از تشکیلات جهانی خواهرخواندگان می یافت. به 
همین دلیل او تقاضایی از میزبان خود در اسلو داشت: در ۲۶ آگوست بنا بود زنان 
امریکایی به مناسبت پنجاهمین سال گرد گرفتن حق رای اعتصاب کنند. آیا زنان 
نروژی می توانستند در حمایت از آن ها، مقابل سفارت امریکا تظاهرات کنند؟ 
فعالان زن، برگزاری یک کنفرانس خبری را نیز پیشنهاد کردند: »همه« جلو سفارت 
تظاهرات  کردند. اعتصاب در امریکا ارزش خبری داشت. یک »جوراب قرمز« 
امریکایی در اسلو آن هم در چنین روزی می توانست کنجکاوی ها را برانگیزد و 
به واکنش رسانه ای پر و پیمانی منجر شود. کنفرانس مطبوعاتی، پیش تبلیغ خوبی 
برای نشست دانشگاه شد. هم زمان انجمن زنان نیز کارهای مقدماتی گسترده ای را 

1. Siri Nylander Mæland 
2. Elisabet Helsing 
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با فرستادن نامه به اعضا و نشر آگهی در روزنامه ها انجام داد. یک اعلان که بنِته 
اونساگر لوند نوشته بود در 4 هزار نسخه برای دانشجویان دختر و کسانی که در 
روز نخست سپتامبر برای نام نویسی به دانشگاه آمده بودند ، منتشر شد. این بروشور 
خبر از »تعداد کم زنان در مراحل مختلف حوزه های دانشگاهی« می داد و به 
شیوه ای قابل توجه نشان می داد که چقدر برابری جنسیتی در حوزه ی تحصیلات 

عالی پیشرفت ناچیزی داشته است.
وقتی روز نشست، هفتم سپتامبر، فرا رسید، سالن اجتماعات سوفوس لیه1 از 
زنان و مردان مشتاقی که پیام جو فری من را دریافت کرده بودند، پر شد. گردهم آیی 
»انتظارات را با هیجان و شوق و صدای کف زدن های بی وقفه برآورده بود.« جو 
فری من به ارائه ی اساس نارضایتی زنان امریکایی پرداخت و از رویدادهای 
امریکا سخن گفت. مردم با خشم و اشتیاق گوش می دادند: اینجا هم وضع از 
همین قرار بود. زنان نروژی هم سرکوب می شدند، ما هم باید برخیزیم و کاری کنیم. 
»زنان در اسلو آماده ی سازمان دهی بودند، من فقط جرقه ای در خرمنی که فراهم 
آورده بودند، انداختم.« فری من این طور گفته بود. اما همچنین در فن سازمان دهی 

او به نروژی ها دست یاری داده بود.
او در کتابی که درباره ی برابری خواهی زنان نوشته، چنین آورده است: »فکر 
می کنم هنر »ساختن« یک جنبش اجتماعی چیزی است که به مهارت ویژه و 
تجربه نیاز دارد.« او خود در سازمان های رادیکال امریکایی نظیر برابری خواهی 
زنان و سازمان ملی زنان )NOW( کار کرده بود. او در نشست دانشگاه اسلو 
پیشنهاد کرد که فهرست هایی را در ورودی سالن قرار دهند. جایی که مردم، در 
واقع زنان، می توانستند در گروه های بحث و گفت وگوی غیررسمی ثبت نام کنند. 
ثبت نام شدگان به اعضای گروه هایی که در حال فعالیت بودند معرفی می شدند، به 
طوری که یک نفر می توانست چندین گروه تازه پیدا کند. وقتی نشست به پایان 
رسید، در فهرست ها 8۰ نام ثبت شده بود، به طور قطع این بسیار بیشتر از آن چه 
انتظار می رفت بود. اولین گروه تشکیل شد، به طوری که اعضا دو به دو مسوولیت 
یک گروه را به عهده گرفتند. گروه اصلی که کار را آغاز کرد و در نشست های 
ابتدایی از همراهی جو فری من برخوردار بود، همچنان به فعالیت ادامه داد و نام 

1. Sophus Lie 
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»مهربان اما سخت«1 را برگزید که به گروه ب-ب۲ نیز معروف شد. نام دسته جمعی 
این گروه ها به پیشنهاد جو فری من » فمینیست های نو«3 بود.

انجمن زنان مخالفتی نداشت که فهرستی در ورودی قرار گیرد تا مردم بتوانند 
در »گروه های بحث و گفت وگوی غیررسمی« ثبت نام کنند. این پرسش که انجمن 
خود می تواند مسوولیت گروه ها را بر عهده بگیرد، بررسی نشده بود. احتمالا این 
مساله از جانب فمینیست های نو قابل اجرا نبود. الیزابت هِلسینگ می گوید: »ما 
لباس های سازمانی را از انجمن زنان اسلو قرض گرفته بودیم.« جو فری من 
اظهار می کند که قرار با انجمن زنان اسلو »طرحی کلی« بود و توجه اصلی در 
نشست این بود که یک سازمان جدید فمینیستی راه اندازی شود. این هرگز چیز 
پنهانی نبود. الیزابت هِلسینگ و گرو نی لاندر مَلاند پیش دستانه به رسانه ها گفتند 
که آن ها می خواستند از ملاقات جو فری من البته برای یک سازمان غیررسمی 
نیز بهره برداری کنند. اما چرا انجمن زنان نروژی نمی توانست برای سازمان دهی 

گروه های تازه به کار گرفته شود؟

فمینیسم نو یا جنبش سنتی زنان؟
فمینیست های نو نه رهبریِ رسمی داشتند، نه اهداف مدون. بنابراین نمی توانیم خط 
مشخصی پیدا کنیم که همه بر آن توافق داشته اند. نه تنها فرد فرد اعضا و گروه ها با 
هم تفاوت داشتند، بلکه از حق کامل برای پی گرفتن دیدگاه های متفاوت، حتا در 
شرایطی که این دیدگاه ها افراطی بود نیز برخوردار بودند. از همان آغاز جنبش 
نو، خط مشی های سیاسی متفاوت نماینده ای در آن داشتند. اظهارات و بیانیه های 
کلیدی  که از ابتدای کار فمینیسم نو به جا مانده نشان می دهد که بسیاری از 
بنیآن های تئوری در آغاز پیدایش این جنبش با جنبش قدیمی زنان مشترک بود. 
دیدگاه بنیادین نسبت به تفاوت های جنسیتی به طور مشخص به وسیله دو 
بازیگر اصلی تبیین شد: سیری نی لاندر مَلاند که اصطلاح »فمینیسم نو« را در نروژ 
معرفی کرد و جو فری من در جریان سفرش به نروژ. نی لاندر مَلاند در مقاله ای 
با عنوان »فمینیست های نو متحد شوید« می نویسد: »در حقیقت در حوزه هایی 

1. Blid men Beinhard
2. B-B gruppa 
3. Nyfeministene
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که تاثیر بیشتری بر زندگی فردی انسآن ها دارد - و نه آنجا که به اندام مولد 
مربوط می شود- غالبا تفاوت میان دو هم جنس از تفاوت میان دو ناهم جنس بیشتر 
است... .« جو فری من در نشست خبری آگوست 197۰ در اسلو مواضع خود را 
چنین تبیین می کند: »تفاوت در رفتار، ضرورتا به تفاوت های فیزیکی ارتباطی 
ندارد. اما نخست هنگامی که ما از شرِ تفکرات قدیمی و نقش سلطه گرانه ی مردان 
بر جامعه رها شویم، درخواهیم یافت که چه چیزی از ویژگی های بیولوژیکی 
سرچشمه می گیرد و چه چیزی در سنت ها ریشه دارد.« دیدگاه نی لاندر مَلاند به 
واسطه ی فعالیت انجمن  زنان در زمینه ی نقش های جنسیتی از پیش شناخته شده 
بود. ایده های جو فری من نیز با اصول و قواعد انجمن زنان که مارگارته بون نویه 
در زمان خود بر اساس تفکرات جان استوارت میل تدوین کرده بود، هم خوانی 
داشت. اندیشه ی برابری میان جنسیت ها نیز با آن چه انجمن زنان نروژی از آن 

دفاع می کرد، منافاتی نداشت. 
همچنین الزامات و هدف گذاری هایی که در 197۰ تدوین شد، با برنامه و 
فعالیت های انجمن زنان شباهت دارد. نی لاندر مَلاند در مقاله اش به موسسات 
مراقبت روزانه از کودکان، منزلت بخشی به کارِ خانه و توسعه ی امکان کار پاره وقت 
پرداخته بود. جو فری من در نشست خبری بر حق برابر برای کار، دست مزد برابر 
برای کار هم ارز، تفکیک جنسیتی کم تر در بازار کار، افزایش نفوذ سیاسی و نیز 
حق تصمیم گیری درباره بدن خود بسیار تاکید کرده بود. اینها همان الزاماتی بود 
که انجمن زنان نروژی نه تنها در تمام سال های دهه ی 19۶۰، بلکه در مصوبه ی 
سقط جنین آزاد در نشست سراسری 197۰ برای تحقق آن ها به پا خاسته بود. 
گفت وگوی رسانه ها با دیگر فمینیست های نو در آن روزگار نشان می دهد که این 

موارد دیدگاه هایی معمول بوده است. 
با این حال تفاوت های مهمی نیز یافت می شد. این تفاوت ها هم ایدئولوژیک 
بود، هم به شیوه ی کار و سازمان دهی مربوط می شد. انجمن زنان نروژی طی دهه ی 
19۶۰ فرهنگ واژگان خنثایی )از نظر جنسیت( را در حوزه ی تقسیم نقش های 
جنسیتی در جامعه توسعه داده بود. مرد و زن بنا بود جز در مواردی اندک، در 
زمینه ی واژگان برابر باشند و انجمن در ادبیاتی که به کار می برد دقت می کرد که 
هر وقت به موضوع برابری خواهی جنسیتی می پردازد از هر دو جنسیت نام ببرد. 
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فمینیست های نو اما همواره بر زنان تمرکز داشتند و برابری خواهی در جایی که 
منافع زنان به طور خاص مطرح نبود، به عنوان یک هدف توجه آن ها را جلب 
نمی کرد. آن ها از همان نخست از آن چه »اهداف برابری خواهی سنتی« نامیدند، 
فاصله گرفتند و معتقد بودند تنها زنانی که با مردان رقابت و »خود را با هنجارهای 
زندگی مردانه سازگار می کردند« در این چارچوب قرار می گرفتند. افزون بر این، 
آن ها می خواستند علیه جامعه ی مردان و مشخصا مردان سرکوب گر سر به شورش 
و عصیان بردارند، در حالی که فعالان جنبش زنان بر همکاری میان زنان و مردان 
تاکید می کردند. به عنوان یک وجه مشخصه، مردان به جلسات فمینیست های نو 

راهی نداشتند، در حالی که انجمن زنان نروژی همواره اعضای مرد نیز داشت. 
فمینیست های نو به نسل جوان تری تعلق داشتند. اغلب آن ها بیست و چند 
ساله بودند، در حالی که اعضای انجمن زنان نروژی در سال های چهلم عمر بودند، 
یا این سال ها را از سر گذرانده بودند. به همین دلیل شیوه ی کار فمینیست های نو 
کاملا متفاوت بود و این تفاوت معنا و مفهومی مهم داشت. فمینیست های نو فکر 
می کردند که انجمن زنان بیش از حد انحصاری، اتوکشیده و دانشگاهی است. یکی 
از اعضای مرکزی فمینیست های نو می گوید: »انجمن زنان اسلو، دیوان سالاری ای 
بود با کاغذبازی بسیار در میدانی محدود. این چیزی نبود که ما به آن مشتاق باشیم. 
بسیار کسل کننده بود. نیروی نویافته ی ما در آنجا نمی گنجید. ما سرکش و دیوانه 
بودیم.« انجمن زنان نروژی سازمانی نبود که جوآن ها به دنبالش باشند. الیزابت 
هِلسینگ می گوید: »ما عاصی و آزاد بودیم. هیچ بند سازمانی ای را برنمی تابیدیم. 
ما حرکت خود را، به نوعی، جنبشی چریکی می دیدیم. گروه ب-ب در مصاحبه ای 
با روزنامه ی عصر جهان تاکید کرد »انجمن زنان بیش از حد آکادمیک است.« 
افزون بر آن، فمینیسم نو با شکل سازمانی کاملا جدیدی آمد که نه تنها یک 
چارچوب رسمی، بلکه بخش مهمی از ایدئولوژی شان نیز بود. الگوی این سازمان 
از امریکا آمده بود. فمینیست ها در سنت برابری خواهی زنان نمی خواستند از 
الگوهای سازمانی ای پیروی کنند که پیش تر و در جریان مبارزه های سیاسی آن ها 
را آزموده، و مردانه و سرکوب گر یافته بودند. به جای آن، آن ها گروه های کوچکی 
که در »ساختاری افقی و هموار« با یکدیگر ارتباط آزادانه داشتند، شکل دادند. 
هیچ کس رهبر نبود و آن ها، در تئوری، به یک اندازه امکان سخن گفتن داشتند. 
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تنها زنان حق عضویت داشتند و هیچ مردی نمی توانست بر گفت وگوی آن ها تسلط 
یابد. این گروه ها تنها راه کاری برای سازمان دهی کارها نبودند، بلکه ابزار بنیادین 

و ضروری رهاسازی بودند. 
»گرسنگی  با  که  فری من  جو  و  هِلسینگ  الیزابت  میان  گفت وگو  یک 
سیری ناپذیر« فمینیست های نوِ نروژی خوانده شد، نشان می دهد که فری من بر 
گروه های آگاهی بخش به عنوان یک شکل سازمانی تازه تاکید می کرد. این گروه ها 
هم ابزاری برای ارتباط میان زن ها بودند، و هم ابزاری برای تغییر گرایش های 
آن ها، گرایش های زنان دیگر، جامعه، مردان، زنان، کار و خانه. در گروه ها، زنان 
درباره ی مشکلات و نگرانی های شخصی خود صحبت می کردند و از این رهگذر 
آگاهی بالایی درباره ی انگیزه ها، گرایش ها و احساسات خود ایجاد می کردند. 
نتیجه این آگاهی در وهله ی نخست این بود که تجربه ی یک زن، تنها تجربه ی یک 
نفر نیست، بلکه این تجربه می تواند تجربه  ی مشترک بیشتر زنان باشد. در نتیجه 
درمی یافتند که این پدیده ای اجتماعی بود که می توانست به واسطه ی فعالیت های 
سیاسی گروهی تغییر کند. جو فری من می گفت: »این ایده ای بسیار انقلابی است، 
شاید انقلابی ترین ایده.« یک شعار مهم جنبش فمینیسم نو این بود: »امر فردی، 

سیاسی است.«

انتقاد یا همکاری؟
گروه های رهایی بخش برای انجمن زنان حداکثر می توانست به عنوان یک فعالیت 
جانبی مطرح باشد، مگر این که یک تجدید ساختار کلی رخ می داد. چنین چیزی 
هرگز به زبان درنیامد. صورت جلسات نشان می دهد که موضوع فعالیت گروه ها در 
نشست ها مطرح می شد، اما از کنار آن می گذشتند. در یکی از این صورت جلسات 
چنین آمده است: »هیات مدیره امکان تقویت نشست های معمول انجمن زنان اسلو 
را با افزودن ]به طور مثال[ فعالیت عملی دیگری به بحث گذاشته است. در این 
زمینه ما فعلا نتیجه ای نگرفته ایم.« افزون بر آن، اعضای انجمن زنان درگیر فعالیت 
روی مسائل زنان بودند، اما نه خود آگاهی بخشی. کاری شونسبرگ می گوید برخی 
ضرورت آگاهی بخشی را درنیافته بودند. آن ها خود می دانستند چه می خواهند و 
مایل بودند برای رسیدن به نتایج عملی فعالیت کنند. برای برخی دیگر فعالیت 



w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

 غرور و مبارزه ی زنان       342     

فمینیست های نو در وهله ی نخست، خودمحورانه به نظر می رسید. در نتیجه شعار 
»امر فردی، سیاسی است« در مجموعه ی آن ها جایی نداشت. هیچ کس چیزی از 

زندگی خصوصی زنان دیگر نمی دانست. 
انجمن زنان نروژی که طی سال های دهه ی 195۰ و 19۶۰ به تنهایی پرچم دار 
رادیکال ترین مسائل و مطالبات زنان بود، حالا جنبش جدیدی را کنار خود می دید. 
اعضای انجمن چگونه به آن واکنش نشان دادند؟ احساسات متضادی وجود داشت. 
اِوا کولستاد می گوید: »من فکر می کنم آن ها می توانستند به عضویت ما در آیند ... 

تفکرات آن ها همان چیزی بود که انجمن زنان سال ها با آن زندگی کرده بود.«
نو کاملا  انتقادی داشتند. شکل و شمایل فمینیست های  برخی دیدگاه های 
متفاوت بود، آن ها عاصی و سرکش بودند، همان طور که خودشان هم اذعان 
می کردند. فعالان جنبش زنان اما مرتب و منظم بودند و معتقد بودند که با همین 
شیوه به جایی که هستند رسیده اند. بسیاری به اظهارات فمینیست های تندرو که نینا 
کارین مونسِن1 آن ها را نمایندگی می کرد، واکنش منفی نشان می دادند. نینا کارین 
مونسِن به همراه بیرگیت بیَرک ۲و بِریت ریوِرتز3 »مانیفست فعالان زن4« را در سال 
197۲ نوشتند. این مانیفست حمله به »مردان« تلقی شد و انتظار می رفت جنجالی 
برانگیزد. نینا کارین مونسِن همچنین در ژوئن 197۰ برای روزنامه ی داگ بلاده 
از کدام مدل سیاسی-  که  این  از  فارغ  تاکید کرد »  نوشت و در آن  مقاله ای 

اقتصادی برای تجزیه و تحلیل وجود آدمی بهره ببریم؛ مرد بیماری است.«
با تمام اینها فعالان جنبش زنان از این که جوان ترها و حتا نیروهای خیلی 
جوان به میدان آمده اند، خوشحال بودند. تحلیل انجمن زنان اسلو در گزارش 
سالانه ی 197۰ چنین بود: »سال گذشته از چند جهت برای زنان در نروژ سال 
خوبی بود. چندین گروه کوچک تر که به مسائل زنان می پردازند، از جمله آن ها که 
گروه های فمینیست های نو نامیده می شوند، پس از سفر جو فری من به نروژ تاسیس 
شدند. وجه فمینیستی از مسیر بحث و گفت وگو بر سر موضوعات مهم اجتماعی 
روشن تر از گذشته شده است. مساله ی زنان به طور قابل ملاحظه ای در مطبوعات 

1. Nina Karin Monsen
2. Birgit Bjerck
3. Berit Rivertz
4. Kvinneaktivistmanifestet
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و رسانه ها، رادیو و تلویزیون جا باز کرده است.«

جنبش نو زنان رادیکالیزه می شود، جبهه ی زنان پیش می آید
و  بود  فراجناحی  سیاسی  لحاظ  به  نخست  سال های  در  نو  فمینیستی  جنبش 
می خواست خط مشی های سیاسی مختلف و مخالفان سیاسی را در بربگیرد. فصل 
مشترکی که خط  مشی های سیاسی متفاوت را کنار هم نگه می داشت، نگرش های 
فمینیستی بود. با این حال بخشی از فمینیست های نو از همان آغاز، سوسیالیست 
بودند. آن ها معتقد بودند که رهایی زنان بایست از مسیر نبرد برای ایجاد جامعه ی 
سوسیالیستی محقق شود. بعد از دهه ی 197۰ جنبش زنان به شدت رادیکالیزه شد 
و چنین روی کردی بیشتر بر گروه های فمینیست های نو مسلط می شد. در جزوه ی 
»درباره ی فمینیسم« که فمینیست های نو در سال 1975 در اسلو منتشر کرده بودند، 
برنامه ای معرفی شده بود که به برنامه ی سوسیالیستی- فمینیستی معروف شد. در 
این جزوه عنوان شده بود که مسائل زنان چیزی فراتر از خرده مشکلات مساله ی 
طبقاتی است. اما بی شک نمی توان آن را از نبرد طبقاتی جدا کرد و مبارزه برای 

رهایی زنان باید همراه با مبارزه برای سوسیالیسم پیش برده شود.
رادیکالیزه شدن در دهه ی 197۰ با حضور جبهه ی زنان که در کوتاه زمانی به 
بزرگ ترین سازمان نونهاد و محور اصلی گفت وگوهای روزمره ی جنبش زنان بدل 
شده بود، شدت گرفت. جبهه ی زنان در بهار سال 197۲ و بعد از سخن رانی وِنکه 
یلوم1 در پاییز 1971 در جامعه ی دانشجویان۲ شکل گرفت. در این سخنرانی یَلوم 
اظهار کرد که زنان همانند شاگردان مدرسه و کارگران خارجی یک گروه سرکوب 
شده در جامعه بودند و طبیعی بود که برای نبرد در راه خواسته های خود گردهم  آیند. 
زنان در جامعه ی امروز بر اساس شرایطی که سرمایه داری رقم زده است به نظام 
تولید کشیده شده اند، با شرایط کاری نامناسب، دست مزد نامناسب و زیر سایه ی 
دائمی تهدید به اخراج در زمانی که چرخه ی اقتصادی ایجاب کند. نظام سرکوب 
از تفکرات و گرایش های مرسوم نشات نمی گیرد و به همین دلیل سودی ندارد 
که نوک پیکان حمله را به سوی کتاب های آموزشی و رسانه های جمعی بگیریم. 

1. Wenche Hjellom
2. Studentersamfunnet
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دشمن ما مردان نیز نیستند، هرچند آن ها می توانند »صفات خرده بورژوایی« داشته 
باشند. در واقع دشمن، دشمنی مشترک برای زنان و مردان است: »سرمایه داران، 
صاحبان صنایع تولیدی.« تنها یک جامعه ی سوسیالیستی می تواند امکان رهایی 

کامل زنان را فراهم کند.
جامعه ی  علیه  را  خود  اصلی  حمله ی  که  زنان  جبهه ی  سوسیالستی  نگاه 
سرمایه داری سامان می داد، به شدت با بنیادهای لیبرالی انجمن زنان نروژی در 
تضاد بود. با این حال و به لحاظ سازمانی انجمن زنان به جبهه ی زنان نزدیک تر 
بود تا به فمینیست های نو. جبهه ی زنان در برنامه ی گروه های خود انتخاب هیات 
مدیره ی سیاسی را در سطح منطقه ای و کشوری پیش بینی کرده بود. در نشست 
سراسری، شورای کشوری انتخاب شده بود و نظام کاری مشترک همه ی گروه ها 
به تصویب رسیده بود. بنابراین برای انجمن زنان نروژی در موقعیت های خاص 
همراهی با جبهه ی زنان از همراهی با فمینیست های نو که مجموعه ای از گروه های 
آزاد بدون سازمان دهی مرکزی بودند، راحت تر بود. همچنین علائق انجمن زنان و 
جبهه ی زنان گه گاه هم پوشانی داشت. برخی از گروه های جبهه ی زنان به فعالیت 
آگاهی بخشی مشغول بودند، اما پی گیری حقوق قانونی با هدف کسب نتایج عملی 

ارجحیت داشت و این همان کاری بود که انجمن زنان انجام می داد. 
با  مقایسه  در  زنان  جبهه ی  برنامه های  که  می رسید  نظر  به  چنین  به علاوه 
دیدگاه های مارکسیسمی بسیار محتاطانه تر بود. در نخستین نشست سراسری به 
سال 197۲ برنامه کاری ای به تصویب رسید که تنها در یک جای آن از مبارزه با 
سرمایه داری سخن گفته شده بود و آن هم بدین شکل که: »هدف ما رهایی بخشی 
واقعی زنان در تمام سطوح جامعه است. جامعه ای که در آن همه از امکانات 
یکسان برخوردارند و تفاوت های اجتماعی از بین رفته است.« در بقیه ی موارد، 
تفاوتی ویژه با انجمن زنان دیده نمی شد. جبهه ی زنان در زمینه ی ساخت مهدکودک، 
ساخت زایشگاه در مناطق مسکونی ای که زایشگاه نداشتند، احقاق دست مزد 
برابر، حق اشتغال، آموزش های پیش گیری از بارداری و سقط جنین اختیاری 
فعالیت هایی را آغاز کرد. این برای انجمن زنان تازگی نداشت. کاری شونسبَرگ 
در نشریه ی اخبار زنان نوشت: »ما به مبارزان تازه ی حق زنان درود فرستاده و 
خوش آمد می گوییم.« او سازمان دهی جبهه ی زنان را از نظر گذرانده بود و دریافته 
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بود که آن ها نیز بر همان موضوعاتی کار می کنند که انجمن زنان نروژی در برنامه ی 
عملیاتی اش از سال 197۰ گنجانده بود. 

جبهه ی زنان، عضوگیری و انشعاب
جبهه ی زنان به سرعت به بزرگ ترین سازمان جنبش زنان بدل شد و زنانی را 
جذب کرد که می توانستند عضو انجمن زنان نروژی باشند. »مرزبندی« جنبش 
نو زنان در زمین اعضا چنان که بیتِن مودال1 معتقد است، مهم ترین عاملی بود 
که از رشد انجمن زنان نروژی جلوگیری کرد. انجمن زنان که باوری اساسی 
تلاش  داشت،  برابری خواهی  فعالیت  بر  تاثیرگذاری  برای  دولتی  امکانات  به 
خود را در مقیاسی بزرگ به ارتباط با مقامات منحصر کرده بود. از سوی دیگر، 
جبهه ی زنان که وجهه ای ضدسرمایه داری داشت، مردم را به تجمع و تظاهرات 
در خیابآن ها می کشاند. در برنامه ی سال 197۶ جبهه ی زنان چنین آمده بود: »ما 
نمی توانیم همه چیز را به نهادهای پارلمانی واگذار کنیم و انتظار داشته باشیم که 
آن ها خواسته های ما را محقق کنند، بلکه باید در مبارزه ی خود به قدرت سازمانی 
متشکل از افراد بسیار با علایق مشترک اعتماد کنیم.« بر همین اساس جبهه ی 

زنان به مراتب بیش از انجمن بر جذب نیروهای جدید همت گمارد. 
ماریت گِتز وولد۲، یکی از زنان جوانی که در بهار 197۲ به عضویت جبهه ی 
زنان درآمد، می گوید: »جبهه ی زنان روحیه ی کنش گری و اراده ای جدی داشت.« 
آن ها فعالیت می کردند، تظاهرات می کردند و برای به انجام رسیدن یک کار تا آخر 
پی گیر بودند. هم زمان آن ها پرورش اعضا را نیز در نظر داشتند. به آن ها آموزش 
می دادند که چگونه به سیاست بپردازند و در گردهم آیی ها چگونه رشته ی سخن 
را به دست گیرند. انجمن زنان نروژی به ندرت جای گزینی واقعی برای آن ها که 
به عضویت جبهه ی زنان درمی آمدند، به شمار می رفت. ماریت گِتز وولد توضیح 
می دهد که »در نظر ما انجمن زنان یک سازمان اداری بود که کار اصلی اعضای 
آن شرکت در نشست ها و تصویب بیانیه ها بود. همچنین بی طرفی سیاسی انجمن 

نیز مانع دیگری به حساب می آمد.«

1. Bitten Modal
2. Marit Getz Wold
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برنامه های جبهه ی زنان چنان گسترده تدوین شده بود که بتواند گروه های بزرگی 
از زنان را سازمان دهد. هم زمان آبشخور این برنامه، گروه سازی مارکسیسمی-

لنینیسمی بود. از همان آغاز فعالیت، جبهه ی زنان محل تلاقی احزاب مختلف 
سیاسی جریان چپ بود. بسیاری از اعضای حزب سوسیالیست های چپ نیز با 
آن همراه بودند. اما بعد از سال های دهه ی 197۰، مارکسیست-لنینیست ها نفوذ 
قوی تری به دست آوردند. زنان عضو حزب کمونیست کارگری1 در فراکسیون هایی 
سازمان دهی شدند که به سیاست های حزب وفادار بودند و اغلب موفق می شدند 
سیاست حزبی خود را پیش ببرند. حزب کمونیست کارگری تجزیه و تحلیل ها 
و تعیین استراتژی ها را به دست گرفته بود. تنش میان سوسیالیست های چپ و 
مارکسیست-لنینیست ها از یک سو و تنش میان میل به جذب گسترده ی اعضا و 
مبارزه ای موثر با سرمایه داری به جدل های جناحی دائم منجر شد. این جدل ها 
به انشعابات متعدد از جبهه ی زنان ختم می شد. جدی ترین انشعاب در 1975 رخ 
داد. سرانجام جبهه ی زنان به »جبهه ای خُرد« بدل شد و فارغ از این که به عنوان 
سازمانی سوسیالیستی تعریف شده بود، مبارزه اش به نبرد علیه دشمنان طبقاتی 
فروکاهید. هم زمان تمام جریان فمینیسم با بحران مواجه شد، چرا که »مرد را به 

عنوان دشمن اصلی« معرفی کرده بود. 
در جریان انشعاب جبهه ی زنان، انجمن زنان نروژی فرصت تازه ای به دست 
آورد. در صورت جلسه ی نوامبر 1975 نوشته شده است: »جبهه ی زنان فروپاشیده 
است. وضعیت ما برای جذب اعضای تازه چطور است؟« انجمن چندین درخواست 
از سوی اعضای خارج شده ی جبهه ی زنان دریافت کرده بود. این موضوع به 
برگزاری نشستی فوق العاده و حلقه ی مطالعاتی برای بررسی وضعیت منجر شد. 
سرانجام بنا شد تا نامه ای کلی با پیوست هایی در معرفی انجمن زنان نروژی تهیه 
شود. تا کریسمس همان سال دائما نامه هایی از گروه های مختلف می رسید که 
مضمون آن ها »گرایش« به انجمن زنان نروژی بود. شورایی که در انجمن موضوع 
را در دست مطالعه داشت معتقد بود که باید در مقررات انجمن تغییراتی داد، به 
این صورت که گروه هایی با 1۰ عضو بتوانند نماینده ای برای شرکت در نشست 

سراسری انتخاب کنند. 

1. AKP



w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

        347       فصل شانزدهم: جنبش جدید زنان

از نشست سالانه ی 197۶ راهکاری درباره ی گروه ها اجرایی شد. اما انجمن 
در جذب پایدار اعضای ریزش کرده از جبهه ی زنان شکست خورد. این عجیب 
نبود. دلیل اصلی جداشدگان این بود که جبهه ی زنان را تشکیلاتی مستقل و 
سوسیالیستی برای زنان می خواستند. چنین جایگزینی طبعا انجمن زنان نروژی 
نبود. از آن گذشته انجمن روند توسعه ی ناچیزی داشت و در آن به چشم »تشکیلاتی 
ناچیز« می نگریستند. در عوض دو سازمان تازه با اهداف سوسیالیستی-فمینیستی 

پدید آمده بود: نان و گل سرخ1 و گروه کلارا۲.

همکاری با سازمان های نوبنیاد
انجمن زنان و فمینیست های نو از همان آغاز با هم همکاری  داشتند. این همکاری ها 
شامل برگزاری نشست های مشترک رسمی و غیررسمی، حضور در فعالیت های 
مشترک و سایر روی دادها نیز می شد. به عنوان نمونه می توان به نشست بحث و 
گفت وگو با نوفمینیست امریکایی جرمین گریر3 با حمایت انجمن زنان اسلو و 
فمینیست های نو و برگزاری هفته ی فیلم زنان در کلینگِنبَرگ4 در 1973 که به همت 
هر دو سازمان تدارک دیده شده بود اشاره کرد. اعضای انجمن زنان با برخی 
فعالیت های فمینیست های نو همراهی می کردند. در میان همه ی آن ها باید به یکی 
از نخستین موارد که در انتقاد به یک برنامه ی شبکه ی تلویزیون ملی5 با اجرای 
رولف شیرک وُگ۶ بود اشاره کرد. عنوان برنامه »زنان، زنان« بود و در سال 197۰ 
پخش شد. اعضای گروه های فمینیست های نو و انجمن زنان اسلو معتقد بودند که 
شیرک وُگ زنان را به تمسخر گرفته است و برای بیان اعتراض خود تجمع کردند. 
سرانجام آن ها گل سرخی به شیرک وُگ دادند که او می توانست آن را به دهان 

بگیرد، »به این معنی که او نظر زنان را پذیرفته است.«

Brød og Roser .1: »نان و گل سرخ« نام یک سازمان نروژی زنان بود که انتقادات جدی به اجتماع داشت 
و در سال 197۶ توسط گروهی از زنان که از جبهه ی زنان انشعاب کرده بودند تاسیس شد. حوزه ی فعالیت این 
سازمان کل کشور بود و مسائل مورد علاقه ی آن ها آزادی اقتصادی زنان )نان( و توسعه ی آزادی های اجتماعی 

)گل سرخ( بود. 
2. Claragruppen
3. Germaine Greer
4. Klingenberg
5. NRK
6. Rolf Kirkvaag



w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

 غرور و مبارزه ی زنان       348     

برخی از این همکاری ها مانند فعالیت برای سقط جنین اختیاری، بلندمدت 
بود. به هر حال مساله ی مهم این بود که بخش مرکزی فمینیست های نو با هیات 
مدیره ی محلی انجمن زنان و هیات مدیره ی کشوری آن همراه بود و با آغوش باز 
همدیگر را می پذیرفتند. در سال 197۲ یک سوم اعضای هیات مدیره ی کشوری 
انجمن زنان، فمینیست نو بودند. از میان آن ها می توان به آستری برِکِن و بیتِن مودال 
که از رهبران انجمن زنان اسلو نیز بودند، اشاره کرد. در ادامه به این موضوع 
بازخواهیم گشت که چگونه حضور این افراد انجمن زنان را از درون تغییر داد. 

جبهه ی زنان در سال 1973 به صورت رسمی از انجمن برای همکاری دعوت 
کرد. انجمن که پیشینه ای طولانی در همکاری با سازمان های دیگر داشت، این 
بار هم آماده بود: همکاری در موضوعات خاص، زمانی که همه چیز روشن باشد 
باشد، ممکن است.  انجمن زنان نروژی سازگار  با اصول  نظر  و اهداف مورد 
این همکاری تا زمانی که مثبت و نتیجه بخش باشد خوب است، اما نه زمانی که 
یک سازمان تنها هزینه بدهد. هیات مدیره ی کشوری انجمن زنان تاکید می کرد 
که نمایندگان انجمن زنان نروژی در کمیته ها و شوراهای مختلف مختارند که 

همکاری را زمانی که ارتباط ها و مناسبات بسیار سخت شود، قطع کنند. 
انجمن زنان نروژی از نظر ایدئولوژیکی به فمینیست های نو نزدیک و از نظر 
سازمانی به جبهه ی زنان شبیه بود. اعضای مرکزی انجمن زنان در این زمان 
تاکید داشتند که انجمن به گونه های مختلف می تواند پلی میان جبهه ی زنان و 
فمینیست های نو باشد، همچنان که نمایندگان انجمن زنان در هر فرصتی تلاش 
می کردند که این نقش را ایفا کنند. مهم ترین نمونه برای اقدامی مشترک، موضوع 
سقط جنین بود که در فصل بعدی به آن خواهیم پرداخت. اما برگزاری جشن روز 

جهانی زن در هشتم مارس نیز جایگاه مهمی در رابطه ی این سازمان ها دارد. 
اولین بار خیابآن های اسلو در هشتم مارس 197۲ راهپیمایی روز جهانی 
زن را دیدند. انجمن زنان از سال 1973 به راهپیمایی روز جهانی زن در اسلو 
پیوست و از آن به بعد هر سال در اسلو، برگن، تروندهایم و شهرهای دیگر و هر 
جا انجمن گروه یا تشکیلاتی داشت، در برنامه ریزی و راهپیمایی روز جهانی زن 
مشارکت می کرد. از سال 1974 دبیرخآن های برای برگزاری روز جهانی زن در 

اسلو تشکیل شد که سازمان های مختلفی در آن شرکت می کردند. 
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برنامه ریزی برای راهپیمایی همیشه کار ساده ای نبود. هر سال بر سر این که 
راهپیمایی چگونه باید انجام شود و محتوای آن چه باشد نزاع وجود داشت. در 
حالی که فمینیست های نو نمی خواستند اعضای خود را به تصمیمات جمعی و 
مشترک محدود کنند، انجمن زنان و جبهه ی زنان خواستار تایید پیشاپیش شعار 
اصلی راهپیمایی بودند. هر دو مخالف »شعارهای تند و تیز« بودند، به ویژه وقتی 
شعارها ادبیات »جنسی عوامانه« داشت. مشهورترین نمونه این شعارها » نه 
به ..ـاییده شدن زوری!1« بود که فمینیست های نو در راهپیمایی هشتم مارس 
197۲ با خود حمل می کردند و موجب ناامیدی راهپیمایان دیگر شد. همین شعار 
بحث های بسیاری را برای سال ها برانگیخت و سرانجام دبیرخانه ی راهپیمایی 
توانست آن را به صورت اختصاری درآورد: »نه به گـ.شـ .ز!۲.« خود تایید شعارها 
کار بسیار دشواری بود. کمونیست کارگری به عنوان یک حزب حاضر به سازش 
بر سر موضعی مشترک نبود. پیکربندی شعارها نمی بایست هیچ »بنیانی را به لرزه 

بیندازد.« از این رو مشکلات ایجاد و به مرور بیشتر و بیشتر می شد.
بعد از انشعاب 1975 در جبهه ی زنان، مشکلات همکاری به روشنی افزایش 
یافت. در آن زمان جبهه ی زنان تصمیم گرفت شعار اصلی اش را »نبرد با بحرانی 
که سرکوب زنان را در هر حوزه ای تشدید می کند« و »زن و مرد باید با هم در برابر 
اخراج و بیکار کردن بایستند« قرار دهد. مبارزه ی زنان در پسِ مبارزه ی طبقاتی 
قرارگرفت و این نمی توانست از سوی سازمان های دیگر تایید شود. در 8 مارس 
1975 دو راهپیمایی در برگن انجام شد: یکی راهپیمایی جبهه ی زنان و دیگری 
راهپیمایی دیگران. وضعیت در شهرهای دیگر هم همین طور بود. از دید انجمن 
زنان نروژی مشخص بود مشکل کجاست. در صورت جلسه ای از سال 1977 
چنین می خوانیم: »در نشست قبلی، جبهه ی زنان حضور نداشت و نتیجه ی آن، 

همکاری بسیار بهتری بود.«

موضوع سقط جنین دوباره طرح می شود
همراه با مبارزه برای تاسیس مهدکودک، مساله ی سقط جنین مهم ترین موضوع 

1. Nei til tvangspuling
2. Nei til tv.p
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برای جنبش زنان در سال های 197۰ بود. این موضوع زنان را عمیقا به جنب 
و جوش وامی داشت، زیرا تاثیرش بر بسیاری از زنان شخصی بود و به محور 
ارزش های فردی بدل می شد. در انجمن زنان نروژی، این مساله به ویژه برای 
برخی از اعضای سال خورده که همیشه موضوع خودمختاری در سقط جنین را 
در قلب خود زنده نگه داشته بودند، بسیار اهمیت داشت. این موضوع همچنین 
مهم ترین دلیل برای همکاری با سازمان های نوبنیاد بود. هم زمان مساله ی خروج 
انجمن از شورای ملی زنان نروژی و در نتیجه خروج از تشکیلات سازمانیِ 

تاریخی و انجمن سنتی زنان مطرح بود. 
در تلاش برای تصویب قانون تازه ی سقط جنین، فمینیست های نو و جبهه ی زنان 
در کنار انجمن زنان نروژی و اتحادیه ی زنان نروژی ایستاده بودند. همچنین زنان 
حزب کارگر در تمام مدت مدافع خودمختاری در سقط جنین بودند. با این حال 
بزرگ ترین، سنتی ترین و سنگین ترین سازمان زنان یعنی شورای ملی زنان نروژی 
با آن ها همراهی نکرد. در واقع شورای ملی، اصلی ترین سازمان در میان مخالفان 
یعنی انجمن مسیحی زنان جوان نروژ1، اتحادیه ی ماموریت معلمان زن۲، فعالیت 
اجتماعی زنان در سپاه رستگاری3، اتحادیه ی زنان کاتولیک نروژ4، اتحادیه ی 
زنان نروژی برای حمایت از مادران و فرزندان5 بود. این ها انجمن هایی بودند که 
نه تنها از هر اندیشه ای که به سقط جنین اختیاری مربوط می شد دوری می گزیدند، 
بلکه درباره ی سقط جنین به دنبال تصویب قوانینی بودند که به مراتب از قانون 
سال 19۶۰ سخت گیرانه تر بود. آن ها حتا مخالف سرسخت هر نوع پیش گیری از 
بارداری و آموزش های جنسی بودند. به عنوان مثال، اتحادیه ی زنان نروژی برای 
حمایت از مادران و فرزندان وظیفه ی خود می دانست که با سقط جنین، پیش گیری 
از بارداری و آموزش های جنسی مبارزه کند. کلارا لیوستاد۶، رهبر این اتحادیه در 
مقاله ای که در نشست مشورتی شورای ملی زنان درباره سقط جنین خوانده شد، 
آورده است: »جوانان ما به قرارگرفتن تحت آموزش های اجباری جنسی از سوی 

1. Norges KFUK
2. Lærerinnenes misjonsforbund
3. Kvinners sosiale arbeid i Frelsesarmeen
4. Norges Katolske Kvinneforbund
5. Norske Kvinners Landsforbund til vaern om mor og barn
6. Klara Leivstad
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بزرگسالان اعتراض دارند!« 
شورای ملی به طور مشخص در حاشیه ی موضوعی بسیار اساسی ایستاده بود 
و این نشان می داد که جبهه گیری ها در تمامیت جنبش زنان چگونه شکل گرفته 

است. 
مبارزه ی زنان برای قانون سقط جنین در سال 197۰ دوباره آغاز شد و تا پیش 
از سال 1978 فروکش نکرد، زمانی که قانون سقط جنین اختیاری تصویب شد. 
»قانون نقض بارداری در موارد خاص« از سال 19۶4 با قاطعیت اجرا می شد و 
شرایط را برای سقط جنین در مواردی که به مسائل پزشکی، اخلاقی و به سازی 
نژاد مربوط می شد، هموار می کرد. اما آنچه پشت پرده همچنان وجود داشت قانون 
مجازات بود، با بیانی ملایم تر: هر کس سقط جنین غیرقانونی انجام دهد، می تواند 
بایست تایید  به سه ماه زندان محکوم شود. یک شورا متشکل از دو پزشک 
می کردند که زن می تواند بارداری خود را خاتمه دهد. آن ها یک ارزیابی پزشکی 
انجام می دادند، ضمن این که »کلیت وضع زندگی« زن را نیز می بایست در نظر 
می گرفتند. زن متقاضی سقط جنین بایست پزشکی را پیدا می کرد که مایل به 
سقط جنین باشد. بعد از آن او بایست در شورا حاضر می شد و وضعیت خود را 
تشریح می کرد. برای برخی این تجربه ای تحقیرآمیز و زخمی درمان ناپذیر بود. 
کیتی استراند1 آن را »شکنجه و محاکمه« نامیده بود. در گذر زمان بیشتر پزشکان 
مایل بودند که درخواست های سقط جنین را بپذیرند و به زنان در سقط جنین 
کمک کنند. پذیرش درخواست های سقط جنین از 7۲ درصد در سال 19۶4 به 94 
درصد در سال 1974 افزایش یافت. اما اعتراض اصلی به قانون سقط جنین این 
بود که عملکرد آن از منطقه ای به منطقه ای دیگر و از یک شورا به شورای دیگر 

متفاوت بود.
در ماه می 19۶9 حزب کارگر در نشست سراسری خود و در پی پیشنهاد 
گرِته ایرول۲، نایب رییس تشکیلات حزب در آمِرود3 پی گیری سقط جنین آزاد 
را تصویب کرد. مدیریت دبیرخانه ی زنان تلاش کرد تا جلوی تصویب نهایی این 
پیشنهاد را بگیرد، اما در برابر رای اکثریت موفق نشد. وقتی حزب کارگر در 

1. Kitty Strand
2. Grethe Irvoll
3. Ammerud
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پاییز آن سال نتیجه ی انتخابات را به رقیب واگذاشت، شورایی را برای بررسی 
مساله ی سقط جنین تاسیس کرد. در همان پاییز انجمن زنان نروژی موضوع آزادی 
سقط جنین و بازنگری در قانون سقط جنین را در نشست مشورتی خود مطرح 
کرد. نشست مشورتی بحث هایی بنیادین هم درباره ی این موضوع و هم درباره ی 
آموزش پیش گیری از بارداری داشت و آود بلِگِن1 در انجمن زنان نروژی روی 
موضوع برنامه ریزی خانواده کار می کرد. شورا به مصوبه ای دست نیافت. اما این 
بحث ها پایه ای برای بررسی دوباره ی موضوع شد، آن هم در شرایطی که سال ها 

مسکوت مانده بود.
در آغاز سال 197۰، شورای ملی اظهاراتی درباره ی قانون سقط جنین ارائه 
کرد. آن ها تغییراتی را در بررسی درخواست های سقط جنین پیشنهاد کردند، اما 
همچنان بر وجود شورای بررسی تاکید داشتند. انجمن زنان نروژی به جای گردن 
نهادن به مصوبه ی شورای ملی زنان نروژی تصمیم گرفت تا موضع خود را در 
نشست سراسری بیان کند. در نشست سراسری چنین مصوب شد: »هر زنی، خود 
باید تصمیم بگیرد که آیا دلایل قانع کننده ای برای خاتمه ی بارداری اش وجود 
دارد یا نه. هر نوزادی بهتر است که حق داشته باشد تا »خواسته« به دنیا بیاید، 
نه »ناخواسته.« آموزش های پیش گیری از بارداری باید تقویت شود.« در نتیجه 
انجمن از شورای بررسی تقاضای سقط جنین عبور کرده و خواهان حذف قانون 
مجازات شده بود. این همان »سقط جنین آزاد« بود، یا به بیان بهتر آنچه بعدها 
سقط جنین اختیاری نامیده شد. مواضع در سال 197۰ بسیار رادیکال بود و 
سازمان های زنان نیز از این قاعده مستثنا نبودند. به هر حال این مصوبه با رای 
اکثریت قاطع تصویب شده بود و تنها تعداد کمی از اعضا به جای آن پیشنهاد 
محتاطانه تری را برای آزادی قانونی ارائه کردند. بسیاری از اعضای انجمن زنان 
نروژی این مصوبه را پذیرفتند، به ویژه به این دلیل که حزب کارگر نیز به همین 

راه رفته بود. 
به نظر نمی رسید که مواضع انجمن زنان نروژی چیزی باشد که در ادامه ی 
بحث ها به کار شورای ملی زنان بیاید. کاری شونسبَرگ نیز این نظر را تایید کرده 
است: تصمیم انجمن زنان نروژی بر شورای ملی زنان تاثیری نداشت. بیرگیت 

1. Aud Blegen
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ویگ که در آن زمان رییس شورای ملی بود، در کتاب روح زنان1 سیاست های 
شورای ملی را در مورد مساله ی سقط جنین توضیح داده است. او در این کتاب 
شرح می دهد که شورای ملی نمی خواست مساله ی سقط جنین آزاد را باز کند، زیرا 
اعضا در آستانه ی انشقاق بودند. وقتی مبارزه برای قانون سقط جنین در میانه ی 
دهه ی 197۰ به اوج خود رسیده بود، آنا لوئیسه بِئِر۲، رییس جدید شورای ملی در 
صف مقدم و در میان کسانی بود که با گرایش مسیحی »مقاومت مردمی در برابر 
سقط جنین اختیاری« را رهبری می کردند. او در این صف مقدم افرادی چون پِر 
لونینگ، هانس اولاو تونگِسویک3، هِلگا گیتمارک4، بَرگفرید فیوسه5 و آنه اِنگَر 
لانستَین۶ را در کنار خود داشت. مساله ی سقط جنین برای انجمن زنان نروژی این 
پیام را به همراه داشت که رابطه با شورای ملی زنان نروژی که پیش تر هم چندان 
رابطه گرمی نبود، پس از این حتا بیشتر به سردی خواهد گرایید. انجمن در سال 
197۲ کاملا از شورای ملی جدا شد. اختلاف نظر در مساله ی سقط جنین دلیل 

مهمی برای این جدایی بود و از نظر برخی مهم ترین دلیل.

پیروزی در مبارزه برای سقط جنین 
حزب کارگر در رقابت انتخاباتی سال 19۶9 شکست خورد. پس از انتخابات به 
سرعت دست به کار ایجاد شورایی برای پی گیری مساله ی سقط جنین شد. این 
شورا که در سال 1973 سروسامانی گرفته بود، خواستار حذف قانون مجازات 
زنان به دلیل سقط جنین و نیز حق تصمیم گیری بیشتری برای زنان شد. در همین 
سال حزب کارگر دوباره دولت را در اختیار گرفت. سقط جنین یک موضوع مهم 
در رقابت های انتخاباتی بود و حزب کارگر تصویب قانون سقط جنین اختیاری 
را در برنامه های خود گنجانده بود. اما آن ها چگونه می توانستند وعده ای را که 
در رقابت های انتخاباتی به زنان داده بودند عملی کنند؟ در آوریل 1974 پیشنهاد 
دولت در قالب طرح مجلس در مورد شرایط زندگی خانواده تدوین شد. نتیجه ی 

1. Kvinner Selv
2. Anna Louise Beer
3. Hans Olav Tungesvik
4. Helga Gitmark
5. Bergfrid Fjose
6. Anne Enger Lahnstein
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این طرح، انحلال کمیته های بررسی درخواست سقط جنین و تصویب قانون تازه ی 
سقط جنین با توجه به حق تصمیم گیری زنان بود. حزب کارگر به همراه حزب 
سوسیالیست چپ که آن ها نیز خواهان سقط جنین اختیاری بودند، در مجلس 
جناح اکثریت بودند. با این حال در زمان رای گیری، این طرح با 77 رای موافق 
در برابر 78 رای مخالف رد شد. اوتو هاوگلین1 که عضو حزب سوسیالیست چپ 
بود، به این طرح رای منفی داده بود. او نمی توانست بپذیرد که »فرد« درباره ی سقط 

جنین تصمیم بگیرد. این مساله در تقابل با اصول اخلاقی او بود.
در این فاصله برخی افراد بر مبنای نگرشی دیگر به اصول اخلاقی فعالیت هایی 
را آغاز کرده بودند. فمینیست های نو و جبهه ی زنان نشست بزرگی را با موضوع 
سقط جنین در محل جامعه ی دانشجویان برگزار کردند. سال بعد محتوای این 
نشست در جزوه ای با نام »سقط جنین آزاد، حق زن« منتشر شد. از آن زمان 
جریان مبارزه برای سقط جنین شتاب گرفت. نشانی از این که انجمن زنان نروژی 
به این نشست دعوت شده باشد در دست نیست. احتمالا به این دلیل که در آن 
زمان انجمن اعضای اندکی در میان دانشجویان داشت. اما در ژوئن 1974 کمپین 
زنان برای سقط جنین اختیاری به ابتکار جبهه ی زنان آغاز شد و فمینیست های نو، 

انجمن زنان نروژی و اتحادیه ی زنان نروژی در آن مشارکت داشتند. 
در همان شب تاریک ماه اکتبر که هاوگلین حکم وجدان خود را در نطقی 
برابر نمایندگان مجلس اظهار می کرد، راهپیمایانِ مشعل به دست شهرهای نروژ را 
با شعار »سقط جنین اختیاری« زیر پای خود گذاشتند. الِسه میشِله۲ از اعضای 
انجمن زنان نروژی در اسلو دادخواستی را قرائت کرد: »اکنون منتخبان ما فرصتی 
درخشان در اختیار دارند تا در عمل نشان دهند که مخالف نابرابری قانونی هستند، 
مخالف سرکوب زنان هستند.« میشِله رشته ی سخن را به تاریخ گره زد و جمله ی 
کلیدی کتی آنکر مولر را تکرار کرد: »ما شیفته ی مادری کردن و خواهان نیکی های 
آن هستیم، اما در خودخواستگی کامل و تحت مسوولیت خود.« »ما در این مبارزه 
قصد داوری یا تحقیر نداریم.« او همچنین گفت: »ما جز اراده مان ابزاری برای 

تجهیز خود نداریم.«

1. Otto Hauglin
2. Else Michelet
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مساله ی اصلی در مبارزه برای سقط جنین، حذف کمیته های بررسی تقاضای 
سقط جنین بود. هم زمان جنبش زنان به مساله ی آموزش و راهنمایی پیش گیری از 
بارداری، آموزش ، اطلاع رسانی و مشاوره ی مسائل جنسی وارد شد. انجمن زنان 
نروژی در نشست سراسری سال 197۰ بررسی مساله ی سقط جنین را مستلزم 
طرح این مسائل دانسته بود. الِسه میشِله به عنوان نماینده ی انجمن زنان نروژی 
همواره بر این نکته تاکید می کرد که او »مبارز سقط جنین« نیست. پرسش این 
بود که آیا یک زن خود بایست تصمیم می گرفت، یا کسی بایست برای او تصمیم 
بگیرد. این گرایش در سازمان های دیگر نیز دیده می شد. کیتی استراند از اعضای 
جبهه ی زنان چنین نوشته بود: »سقط جنین نباید هرگز به یک شیوه ی پیش گیریِ به 
تاخیرافتاده بدل شود. آن ها که ادعا می کنند زنان می خواهند که چنین شود، سخت 

در اشتباه اند.« 
پس از آن که پیشنهاد سقط جنین اختیاری سال 1974 در مجلس با شکست 
مواجه شد، در بهار 1975 دولت لایحه ی تازه ای برای تصویب قانون به مجلس برد 
که حامل نوعی مصالحه بود. بر این اساس مجازات سقط جنین غیرمجاز حذف 
می شد و سقط جنین بر اساس دلایل اجتماعی مجاز شمرده می شد. اما قانون حق 
سقط جنین اختیاری را به کسی نمی داد. افزون بر آن این پیشنهاد حق امتناع را 
برای کارکنان بیمارستآن ها در موضوع سقط جنین به رسمیت می شناخت، چنان که 

پیش از آن نیز هفت بیمارستان در نروژ سقط جنین را انجام نمی دادند.
همکاری در کمپین زنان، دست کم از دید انجمن زنان نروژی، به خوبی پیش 
رفته بود. اما در ژوئن 1975 کمپین منحل شد. سازمان ها درباره ی قانون تازه 
و امکان تصویب قانونی درباره ی سقط جنین اختیاری پیش از انتخابات بعدی 
دیدگاه های متفاوتی داشتند. فمینیست های نو به تمامی خود را در سال 1974 
از کمپین کنار کشیدند. جبهه ی زنان می خواست که کمپین با تمام قوا ادامه یابد. 
انجمن زنان نروژی معتقد بود که با در نظر گرفتن همه جوانب، قانون تازه گامی 
به پیش بوده است. افزون بر آن، انجمن امید اندکی برای ادامه ی مبارزه در این 
دوره ی مجلس داشت و اعتقاد بر این بود که باید تا انتخاباتی دیگر و مجلس 

بعدی صبر کرد. 
برای نخستین بار در 1978 قانون سقط جنین اختیاری به تصویب رسید. برای 
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مخالفان سرسخت سقط جنین، به ویژه کلیسای زره پوش، این شکستی خردکننده 
بود. کلیسایی که قرن ها برای تولیدمثل و هر چیزی که به مسائل جنسی مربوط 
می شد چارچوب تعیین کرده بود؛ از قوانین ازدواج، پرهیز و ریاضت در قرون 
وسطا تا الزامات سخت گیرانه ی اخلاق جنسی در عصر نو. بدین شیوه، کلیسا 
تلاش کرده بود تا هر چیز مربوط به مسائل جنسی را تحت کنترل خود درآورد، 
به ویژه مسائل جنسی زنان را. حالا این کنترل بنیادین با قرص های ضدبارداری، 
آی یودی و سقط جنین اختیاری دیگر در دست خود زنان بود. کلیسا قدرت خود 
را بر مهم ترین قلمرو حاکمیت اخلاقی اش از دست داده بود. اساسا مساله ی سقط 
جنین در رابطه ی میان کلیسا و دولت مساله ای قابل توجه بود. بَرگه فوره، مورخ و 
عالم الهیات، معتقد است که تصویب این قانون دوران تازه ای را در تاریخ رقم زد: 
»پی آمد نزاع بر سر سقط جنین، ایجاد مقاومتی درازمدت در برابر تشکیل دولتی 
بود که سکولارتر از چیزی باشد که مبارزات سیاسی توانسته بود اکثریت آرا را 
برای تشکیل آن همراه کند. یعنی مقاومت در برابر دولتی که به زندگی معنوی و 
بنیادهای اخلاقی در قانون گذاری بی اعتنا باشد.« حالا اسقف ها »اندرزنامه های 
معنوی« هشدارآمیز می نوشتند که در کلیساهای نروژی خوانده می شد. کاری که 

بعد از جنگ دیگر سابقه نداشت. 
برای برخی از فعالان حقوق زنان، قانون سقط جنین کمال موفقیت یک زندگی 
سراسر مبارزه بود. تووه مُهر در سال 1978، 87 ساله و داکی شیئر 8۶ ساله 
بود. هر دو همچنان با دقت موضوع را دنبال می کردند. داکی شیئر معتقد بود که 
مساله ی سقط جنین »کاری دشوار و زمان بر« بود که عاقبت به نتیجه رسید. برای 
او دست یابی به سقط جنین اختیاری بخشی جدی و مشغله ای فکری در سبک 
زندگی اش بود که بر پایه ی اصل اخلاقی ثابتی بنا شده بود: احترام به زندگی و 
ارزش های انسآن ها، حتا اگر زن باشند! او در 193۶ درباره ی بند ۲45 قانون 
مجازات در نشریه ی معاصر نوشته بود: »عمیق ترین قانون جهان زندگی است، 
همواره زندگی ای نو. زنان جوان ما غرایز خود را دارند و می خواهند کودکی به 
دنیا بیاورند. اما همچون همه آدمیان، آن ها نیز در وهله ی نخست باید چیزی برای 
خود داشته باشند. آن ها باید عشق را تجربه کنند و دو نفر بودن را. سپس آن ها 
می توانند سه نفر بشوند و بیشتر. اما همه چیز باید بر این بنیان استوار باشد که 
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چه زمانی آن ها می خواهند مادر شوند. بنابراین آن ها باید در آرامش و هوشیاری 
مسوولیت خود را بر عهده بگیرند.« در سال 1974 نشریه ی معاصر بار دیگر 
بخش هایی از این مقاله را منتشر کرد، با شرحی تازه که فعال 8۲ ساله ی جنبش 
زنان بر این مقاله نوشته بود. از جمله او در این شرح تازه نوشته بود: »نخست 
هنگامی که یک زن بر قلمرو زندگی خود حاکمیت یابد، حیاتی ترین بنیان حق 

کامل انسانی او تامین شده است.«
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فصل هفدهم

گذر از سال های دهه ی ۱۹۷۰ با شعار برابری 
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ساختار سازمانی
انجمن زنان نروژی به سرعت متوجه موج جدید توجه به مسائل زنان شد. امید 
و خوش بینی بر فضای نشست سالانه ی 197۰ حاکم بود. بحث های طولانی و 
گرمی درگرفت و مشکلی در ارتباط با نمایندگان نبود. حتا رقابت های انتخاباتی 
میان چند عضو هیات مدیره بالا گرفت. برای نخستین بار انجمن زنان برنامه ی 
عملی خود را تصویب کرد که در آن اصول و اهداف انجمن به صورت بند به 
بند به بحث گذاشته شد. 3 هزار نسخه از این برنامه چاپ شد و در اختیار 
علاقه مندان قرار گرفت، ولی تقاضا چنان زیاد بود که کار به تجدید چاپ 5 
هزار نسخه ای کشید. برنامه ی عملی بعدی که در سال 1974 به تصویب رسید 
در 1۰ هزار نسخه چاپ شد. در دهه ی 197۰ فعالیت ها هم به صورت محلی و 
هم مرکزی افزایش یافت و انجمن به افراد بیشتری برای پذیرش مسوولیت نیاز 
پیدا کرد. در نشست سالانه ی 197۰ بنا به دلایل اقتصادی طرح جلسات شورا 
ملغا شد و به جای آن تمرکز بر ترکیبی از یک هیات مدیره ی 8 نفره ی کشوری 
و یک کمیسیون 5 نفره قرار گرفت. ولی در مدیریت های انتخاب شده به اعضای 
بیشتری نیاز بود و در سال 197۶ تعداد اعضای هیات  مدیره های کشوری و 

کمیسیون به 14 و 9 نفر افزایش یافت.
افزایش علاقه مندی ها و رشد فعالیت ها امیدواری بیشتری برای جذب اعضای 
جدید ایجاد کرد. در سال 1975 مدیر انجمن عقیده داشت که وقت آن رسیده از 
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لاک خود به در آییم و انجمن را بهتر بشناسانیم.
برای تسهیل فعالیت در مناطق جدید تغییری در قانون داده شد که اجازه می داد 
به جای انجمن »گروه« هایی تشکیل شوند. گروه ها ساختار غیررسمی داشتند. 
همچنین سخن از ارتباط فعالانه با اعضای جدید، سفر به مناطق و تبلیغ و تشکیل 
گروه های جوانان به میان آمده بود. شخص مدیر به طور خستگی ناپذیر فعالیت 
می کرد؛ او به سراسر نروژ سفر می کرد، سخن رانی و کنفرانس خبری برگزار می کرد، 
اقدامات جدید را هدایت می کرد، تاج گل اهدا می کرد، ابتکار عمل را به دست 

می گرفت و مقالات متعددی به ویژه در روزنامه ی کارگر می نوشت.
گروه هایی در نارویک، لوتن و پوشگرون1 تشکیل شد. انجمن زنان برگن هم 
در ابتدا در قالب گروه به رهبری کاری هوپ شیفتسویک۲ تاسیس شد. اما این 
اوقات خوش دیری نپایید. در سال 1978 موج تشکیل سازمان های زنان در 
حال برگشت بود. با این حال این عقب گرد دیرتر به انجمن زنان رسید، چون 
بسیاری از فمینیست های نو بعد از این که موسسه ی خودشان منحل می شد، 
نفر در ابتدای دهه ی  به انجمن زنان می پیوستند. تعداد اعضا از حدود ۶۰۰ 
رسید.  در 198۰  نفر  یک هزار  حدود  و  در 1978  نفر  به 8۰۰-9۰۰   197۰
تعداد انجمن های محلی و گروه ها از 4 انجمن »ثابت« اسلو، تروندهایم، درامن 
و استاوانگر در سال 1977 به 8 انجمن رسیده بود: اسلو، برگن، تروندهایم، 
استاوانگر، درامن، پوشگرون، لوتن و نارویک. فعالیت برخی از این گروه ها 
پس از مدتی متوقف شد، ولی از سوی دیگر گروه های جدید دیگری در دهه ی 
198۰ اضافه شدند. در سال 198۶ هنوز 8 گروه و انجمن در برگن، درامن، 
نامسوس3، اسلو، استاوانگر، تروندهایم، وادسو و مولده4 وجود داشت. برخی از 
این گروه ها بسیار فعال بودند از جمله انجمن استاوانگر که مقالات امیدبخشی 

در اخبار زنان منتشر می کرد.
برای اولین بار انجمن اسلو موفق شد نشریه ی کوچک خود به نام آفتاب گردان5 

Narvik, Løten, Porsgrunn .1. نام سه شهر کوچک در نروژ                                      
2. Kari Hop Skiftesvik

Namsos .3. شهر کوچکی در نروژ                                                             
Vadsø, Molde .4. نام دو شهر کوچک در نروژ                                               

5. Solsikken
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را منتشر کند. انجمن نیروی تخصصی لازم برای تشکیل این زیرگروه های ثابت 
را در نشریه داشت: گروه تبلیغات، گروه مرکز بحران، گروه 8 مارس و گروه 
کشورهای در حال توسعه. از این بین گروه کشورهای در حال توسعه جایگاه 
ویژه ای داشت، چرا که این گروه از بدو تاسیس در جست وجوی اصولی برای 
سیاست حمایت از حقوق زنان بود. از جمله اعضای این گروه توریل استوکلان1، 
آنه شونسبرگ۲، سیگرون هوئل3، کریستینه یورتلان4 بودند. این گروه به یاری منابع 

متخصصی که داشت توانست در امور مربوط به حمایت از زنان پیشرو شود.
بخشی از تغییرات سازمانی انجمن زنان تحت تاثیر فمینیسم نو بود. تغییر عنوان 
ریاست از »Chairman« به »Leader« )رهبر( در 1978 مفهومی نمادین داشت. به 
 »Chairman« عقیده ی فمینیست های نو قابل درک نبود که یک سازمان فمینیستی
داشته باشد. در انجمن زنان اسلو از وقتی که بیتن مودال به ریاست رسید، استفاده 
از این عنوان متوقف شد. فمینیست های نو همچنین برای تغییر ساختار سازمان 
انجمن به ساختاری مسطح تر و نیز جا انداختن رویه های کاری غیررسمی تر تلاش 
می کردند. امکان ایجاد گروه ها یکی از نتایج این فعالیت بود. همچنین توسعه ی 
کمیته ی رهبری، به افراد بیشتری امکان مشارکت در تصمیم گیری ها را داد. این 

عمل دموکراتیک در راستای خواسته های فمینیست های نو بود.
از سال 1977 نشریه ی زن5 کم و بیش جای گزین اخبار زنان شد. اخبار 
زنان به اطلاعات دقیق و جامع اهمیت می داد و متن کامل تمام اظهارات انجمن 
را منتشر می کرد. رسالت اصلی این نشریه انتشار اطلاعات مربوط به جلسات 
سالانه، کمیته ی رهبری و کمیسیون ها به اعضا بود. اما نشریه ی زن بنا بود که 
پیوندی دوسویه داشته باشد. به این دلیل علاوه بر پیام های کوتاه مدیریت به اعضا، 
اخبار حوزه های محلی و موضوعات روز به بحث گذاشته می شد. نشریه ی زن در 
مقایسه با اخبار زنان »روی کرد عام تری« داشت و به بحث های خودجوش فضای 

بیشتری می داد. این رویه نیز در راستای ایده های فمینیست های نو بود.

1. Toril Stokland
2. Anne Skjønsberg
3. Sigrun Hoel
4. Christine Hjortland
5. Kvinns
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با این حال این نوع تغییرات به مثابه ی امواج ریزی بر سطح بودند. انجمن 
زنان ساختار سازمانی خود را در تمام سال های دهه ی پرتلاطم 197۰ حفظ 
کرد. تقاضای ساختار سازمانی مسطح تر با میل به ادامه ی روش های کار قدیمی 

جاافتاده، ضدیتی نداشت. این با استراتژی برابری انجمن هم راستا بود. 
این  کاری شونسبرگ در 1973  نام  به  نشریه ی سیرنه1  یک روزنامه نگار 
سوال را مطرح کرد: »آیا این فکر خوبی نیست که گروه های کوچکی تشکیل 
ولی  کنید؟«  کار  مردمی  بر طرح های  مبتنی  اقدامات  و  هوشیاری  با  و  دهید 
شونسبرگ هم معتقد بود که ساختار سازمانی انجمن زنان برای آنچه وظیفه ی 
اصلی خود می دانست مناسب بود: فشار آوردن به مسوولان برای دست یابی به 
سطح بهتری از برابری. او می گفت: »ما از جایگاه عمومی بهره می بریم و از 
طریق کانال های رسمی فعالیت می کنیم.« به ویژه برای انجمن گزارش هایی که 
از نظرات وزارت خانه ها دریافت می کردند اهمیت داشت. جایگاهی که انجمن 
به عنوان بدنه ی مشورتی به دست آورده بود حاصل 9۰ سال تلاش سخت بود. 
کاری شونسبرگ به سیرنه گفته بود: »من فکر می کنم این مهم است که انجمن 

زنان نروژی به صورت موسسه ای که امروز هست بماند.«
فمینیست ها ی نو و سازمان جبهه ی زنان خواستار فعالیت، حرکات خودجوش 
و قاطعیت بودند. اما شیوه ی کاری انجمن زنان این فمینست ها را هم به خود جلب 
می کرد. نظم، دقت و علاقه به ارتباط با مسوولان شرایط کاری خوبی را فراهم و 
امکان نتیجه گیری عملی را میسر می کرد. توریل استوکلان در گروه کشورهای در 
حال توسعه ی انجمن زنان اسلو در مورد کار این گروه می نویسد: »ما در مجموع 
گروهی با پس زمینه ی تئوری و عملی قوی برای کار خود داشتیم. ما مجموعه ی 
خود را دوست داشتیم و از فعالیت در سازمان توان مند و کارایی چون انجمن زنان 

لذت می بردیم و آن را معنی دار می یافتیم.«

Sirene .1 . سیرِنه نام ماه نامه ای بود که از 1973 تا 1983 با شمارگان ۲5 هزار در نروژ منتشر می شد و تاثیر 
بسیاری بر تفکرات گروه های مخاطب داشت. درباره ی سیرنه می گویند که آن ، نه نشریه ای برای زنان فمینیست، 
بلکه نشریه ای فمینیستی برای زنان بود. شعار این نشریه چنین بود: »ما می دانیم که همه ی زنان خود را سرکوب شده 
نمی دانند، اما این را هم می دانیم که همه ی زنان سرکوب شده اند مگر آنکه رویایی در سر داشته باشند و آرزویی 
سوزان برای چیزی بهتر. سیرنه در لغت به معنای آژیر است اما در اسطوره های یونانی دختران دل فریب خدای 
دریا بودند که با آوازی خوش دریانوردان را مسحور کرده، به خویش می خواندند و کشتی افسون زده ی آن ها را به 

صخره ها می کوبیدند و غرق می کردند. 
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منظور ما از مسائل زنان چیست؟
در  بروزلیوس1  کارین  عنوان سخن رانی  زنان چیست؟«  مسائل  از  ما  »منظور 
انجمن زنان نروژی در سال 1975 بود. در انجمن زنان اسلو این ادعا مطرح 
شده بود که انجمن زنان »هیچ گونه ایدئولوژی« ای ندارد. بروزلیوس می گفت که 
جواب این سوال ایدئولوژی انجمن را نشان می دهد. ولی »با این حال توسعه ی 
انجمن در طول زمان به ما مسوولیت مشترکی داده که در قالب برنامه ی عملیاتی 
انجمن تشریح شده است. در این برنامه ما دیدگاه هوشیارانه و واقع گرایآن های به 
مسا ئل عملی زنان نشان می دهیم.« تفاوت اساسی بین انجمن زنان و به طور مثال 
فمینیست ها ی نو در این بود که منظور انجمن از مسائل زنان »در واقع برابری بود.« 
بروزلیوس می گفت: »این تفاوت بین فعالان واقع گرا« و »رویا پردازان« است. ولی 

او معتقد بود که به هر دو اینها نیاز هست.
به لحاظ  و  به عنوان سازمانی مستقل  را  نقش خود  زنان، آگاهانه  انجمن 
کارزار  در  نمی توانست  انجمن  مثال  عنوان  به  کرد.  حفظ  »بی طرف«  سیاسی 
علیه انرژی اتمی شرکت کند، کارزاری که اتحادیه ی زنان نروژی در آن حضور 
فعالانه داشت. انجمن زنان اسلو نمی خواست شعار »نه به انرژی اتمی« را برای 
راهپیمایی 8 مارس 1975 تایید کند. همچنین عدم موضع گیری انجمن در مورد 
اتحادیه ی اقتصادی اروپا بر اساس همین روی کرد بوده است، با وجود این که 
بین سال های 197۰ و 197۲ فضای پرتنشی به وجود آمده بود و بسیاری از 
زنان در »زنان علیه ی اتحادیه اقتصادی اروپا« مشارکت می کردند. انجمن از 
مسوولان می خواست که گزارشی در مورد اتحادیه ی اقتصادی اروپا ارائه کنند. 
انجمن زنان اسلو نشست بسیار موفقیت آمیزی پیش از رفراندوم برگزار کرد. ولی 
هدف این نشست اطلاع رسانی بود و موضعی نداشت و قصد هم نداشت موضعی 
اتخاذ کند. کاری شونسبرگ می گوید: »ما نمی توانستیم مقابل عضویت نروژ در 
اتحادیه ی اقتصادی اروپا بایستیم. این به دوپاره شدن انجمن می انجامید.« انجمن 

زنان ترجیح می داد که به هیج وجه وارد مسائل سیاسی عمومی نشود.
با این حال فضای انقلابی سال های 197۰ اثرات خود را داشت. نحوه ی بیان 
انجمن تندتر از قبل شد و در تظاهرات  به همراه فمینیست ها ی نو و جبهه ی زنان 

1. Karin Bruzelius
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شرکت می کرد. در سال 1975 انجمن تصمیمی گرفت که در آن روزگار نمونه بود: 
به جای تجدیدنظر در برنامه ی عملی انجمن، »طرح ضربتی« در 5 بند تصویب شد. 
انجمن در سال 197۲ همراه با فمینیست های نو و جبهه ی زنان از طرح دست مزد 
پرستاران و نیز اعتصاب زنان در کارگاه بسته بندی ماهی در برات ووگ1 در همان سال 
حمایت کرد. همچنین انجمن علیه اخراج زنان متاهل در شرکت وولر اسکورلاگ۲ 
وارد عمل شد و تلاش زیادی برای حمایت از دو زن انجام داد که به دلیل پاره کردن 
یک آگهی با محتوای تبعیض آمیز علیه زنان از خط مترو در هولمن کولن اخراج شده 
بودند. از میانه ی این دهه، انجمن هم راستا با جبهه ی زنان و سازمان نان و گل سرخ 
وزن بیشتری به پیکار برای حق اشتغال داد. انجمن علیه اخراج زنان در دوره ی رکود 
اقتصادی و بحران اخطار داد و به مخالفت با استفاده از زنان به عنوان نیروی کار 
ذخیره پرداخت. بیشتر موضوعات انتخاب شده ابتکار جبهه ی زنان بود. ولی جایی 
که جبهه ی زنان به مساله ی »بحران« به طور عمومی و »ایجاد موقعیت شغلی برای 
مردم در محل زندگی آن ها« می پرداخت، انجمن همیشه تمرکز را بر زنان می گذاشت. 

انجمن می بایست به مسائل زنان بپردازد، نه سیاست عمومی.
در مجموع انجمن موضع انقلابی خود و دیدگاه متمرکز بر زنان را در تمام 
سال های این دهه حفظ کرد. وقتی حدود سال 1978 موج جدید جنبش زنان به 
راه افتاد، کماکان شعار اصلی برابری بود و مبارزه علیه سیستم نقش های جنسیتی 
محوریت داشت. با این وجود به تدریج تغییراتی رخ داد. از میانه ی دهه ی 197۰ 
زمینه ی عمومی برای پذیرش تجارب خاص زنانه و ارزش های زنانه در جنبش 
زنان افزایش یافت. به بیان دیگر، ارائه ی یک »فرهنگ زنانه« اهمیت پیدا کرد. 
انجمن زنان هم از این گرایش تاثیر گرفت. در همین راستا تغییراتی در دیدگاه ها 
و نحوه ی عملی کردن برابری ایجاد شد. البته خط مشی ها یک شبه عوض نشد، 
بلکه روندی آرام بود که نگرش های موج جدید جنبش زنان را با دیدگاه های قبلی 
تلفیق می کرد. »تبعیض مثبت3« به ابزاری پرکاربرد بدل شد. ما قصد داریم در این 

Brattvåg .1 شهر کوچکی در نروژ                                                    
2. Våler Skurlag

3. تبعیض مثبت به معنی در پیش گرفتن سیاست و روشی برای اصلاح رویه های تبعیض آمیز در برابر اقلیت های 
نژادی، زنان، از کارافتادگان و سایر گروه هایی است که در طول تاریخ، از برخی یا بسیاری مزیت های اجتماعی 

بی بهره مانده اند.
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فصل نگاه نزدیک تری به این توسعه بیندازیم که مهم ترین مشارکت انجمن زنان 
در مبارزات زنان در دهه ی 197۰ بوده است: تلاش برای سیاست برابری فعال 

و همگانی.

شورای برابری جنسیتی
در مارس 1971 اینگر لوییسه واله1 در دولت جدیدی که حزب کارگر تشکیل 
داده بود به عنوان وزیر خانواده و مصرف کنندگان منصوب شد. این انتصاب با 
استقبال انجمن زنان همراه بود. کمی بعد این وزارت خانه پیش نویس طرحی را 
برای شورای برابری جنسیتی تهیه کرد که بنا بود جای گزین شورای دست مزد 
برابر سال 1959 شود و شرح وظایفش به طور قابل توجهی مفصل تر بود. شورای 
برابری جنسیتی موظف بود که به عنوان یک ارگان مشورتی برای مقامات دولتی و 
سازمان ها فعالیت کند، خط مشی ها و اقدامات لازم برای نیل به برابری جنسیتی را 
پیشنهاد دهد و منابع تحقیقاتی، گزارش ها و آمار مرتبط را تهیه کند. همچنین نقش 
رابط بین سازمان ها و مردم برای این شورا پیش بینی شده بود. انجمن زنان نخستین 
بار در ماه می 19۶7تاسیس چنین شورایی را در نامه ای به دولت پیشنهاد داده و 
پس از آن بارها این موضوع را تعقیب کرده بود. انجمن تمایل داشت که این شورا 
یا کمیسیون متشکل از اعضایی باشد که انتصاب آن ها بر اساس سابقه ی گسترده 
در فعالیت سیاسی، قانون گذاری، آموزش و تحقیقات باشد. سرانجام پیشنهاد 

تاسیس این شورا از سوی دولت موفقیت بزرگی برای انجمن بود.
مطابق طرح پیشنهادی وزارت، این شورا متشکل از 11 عضو بود که 7 نفر 
توسط شاه، ۲ نفر توسط اتحادیه ی کارگری و ۲ نفر توسط اتحادیه ی کارفرمایان 
منصوب می شدند. برای پوشش خواسته  های انجمن زنان وزارت پیش از انتصاب 
اعضا با انجمن مشورت می کرد. در طرح پیشنهادی آمده بود که »اعضای این 
مناظرات  در  فعالآن های  نقش  که  و کسانی  بین سیاست مداران  از  باید  شورا 
اجتماعی مربوط به برابری داشته اند انتخاب شوند.« این مطابق خواسته ی انجمن 
بود: »همچنین اعضا باید مشارکت فعال در جنبش زنان داشته باشند. آن ها باید 

ظرفیت شخصی برای به انجام رساندن وظایف خود را داشته باشند.«

1. Inger Louise Valle
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شورای ملی زنان در سوی دیگر این قضیه قرار داشت. این شورا از همان 
زمان که انجمن زنان برای نخستین بار طرح پیشنهادی خود را تسلیم کرد مخالف 
کمیسیون دائمی زنان بود. شورا می خواست که خود نقش نماینده ی سازمان های 
زنان را در مقابل مقامات مسوول داشته باشد. قائم مقام رئیس شورای ملی زنان، 
آنا لوییسه بئر در نشست سالانه ی انجمن زنان در 19۶8 پرسید: »آیا بهتر نیست که 
حمایت رسمی برای مثلا شورای ملی کسب کنیم به نحوی که شورا بتواند به عنوان 
یک دبیرخانه ی موثر ایفای نقش کند؟« در بیانیه ای که شورای ملی خطاب به 
وزارت خانواده و مصرف کنندگان نوشت آمده است: »شورای ملی زنان ایجاد یک 
شورای دولتی دائم برای مسائل زنان را مناسب نمی داند.« شورای ملی پیشنهاد 
داد که به جای آن یک کمیسیون زنان مرکب از طیف های مختلف که سرعت 
عمل بالایی داشته باشد تشکیل شود که طرحی برای »توسعه جایگاه زنان« تهیه 
کند. در حالی که اوا کولستاد و کلارا اوتسن از تشکیل شورای برابری جنسیتی 
حمایت می کردند، رئیس شورای ملی، بیرگیت ویگ، علیه این طرح در بحث های 

روزنامه ها شرکت می کرد.
وقتی معلوم شد که شورای ملی این مبارزه را باخته و شورای برابری جنسیتی 
تشکیل می شود، ویگ کوشید تا جایگاهی برای تاثیر مستقیم در شورا به دست 
آورد و در این کار موفق شد. او توانست اقلیت دست راستی کمیته ی اجتماعی را 
در مجلس شورای ملی با خود همراه کند و وقتی طرح به رای گذاشته شد، این 
دیدگاه، اکثریت را به دست آورد. تشکیل شورای برابری جنسیتی با 13 عضو به 
تصویب رسید که دو عضو آن به پیشنهاد شورای ملی زنان انتخاب می شدند. در 

اولین شورای برابری جنسیتی خود بیرگیت ویگ عضو بود.
انجمن زنان نسبت به این که شورای ملی علیه یکی از خواسته های جدی 
انجمن ایستاده بود واکنش شدیدی نشان داد. در نوامبر 1971 کمیته در نشستی 
تصمیم گرفت که از انجمن زنان بخواهد تا از شورای ملی خارج شود. این موضوع 
هم در کمیته ی رهبری کشوری و هم در شوراهای انجمن های محلی مطرح شد 
و در همه ی این جلسات ترجیح بر خروج بود. زمانی که شورای ملی دو جایگاه 
ثابت در شورای برابری جنسیتی کسب کرد دیگر تردیدی وجود نداشت. انجمن 
زنان حس نمی کرد که شورای ملی بتواند علایق و خواسته های آن ها را نمایندگی 
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کند و به طور خاص موضوع سقط جنین در این شرایط اهمیت ویژه ای داشت. 
در کمیته ی رهبری کشوری تصمیم اکثریت بر خروج بی درنگ بود که در نشست 
سالانه ی 197۲ به تایید رسید. با این حال انجمن های محلی درامن، تروندهایم و 

استاوانگر در شورای ملی محلی خود باقی ماندند.

مبارزه برای مدرسه های بهتر
در سال 197۰ انجمن برای اولین بار پس از 194۶ قوانین جدیدی وضع کرد. 
طبق بیانیه ی ماموریت جدید، انجمن می بایست برای »تغییر مواضع و دیدگاه ها در 
مورد نقش های زنان و مردان« تلاش می کرد. به این ترتیب قوانین جدید چیزی 
را که در عمل رویه ی کاری بود تایید می کرد؛ فعالیت های انجمن بر پیکار علیه 
الگوهای نقش های جنسیتی متمرکز بود. برنامه  ی  عملیاتی ای هم که در همین سال 
تهیه و تایید شد این نقش را تایید و بر آن تاکید می کرد. بهبود نگرش به نقش های 
جنسیتی در اینجا هم اولویت داشت و آموزش، راهنمایی های فنی و حرفه ای و 
آموزش بزرگسالان اهمیت ویژه ای پیدا کرد. مدارس جایگاهی کلیدی داشتند 
که برای پیش برد هدف باید به آن ها توجه ویژه می شد. در سال 197۲ انجمن 
رئیسی برگزید که به طور خاص برای این نقش مناسب بود: کاری شونسبرگ، 
محقق نقش های جنسیتی در ادبیات کودک. او همچنین تاکید کرده بود که به تغییر 
دیدگاه ها اهمیت بسیار می داد و مدارس »مهم ترین ابزار«ی بودند که »جامعه« 

برای تاثیر بر نگرش مردم در اختیار داشت.
در سال 19۶9 انجمن زنان از وزارت کلیسا و آموزش خواست که گروهی 
را برای بررسی کتاب های آموزشی »با تمرکز بر نقش های داده شده به دختران، 
پسران، زنان و مردان« منصوب کند. انجمن معتقد بود که بسیاری از کتاب های 

آموزشی تایید شده »نگرش سنتی به جایگاه زن و مرد« را تحکیم می کردند.
در این کتاب ها زنان به صورت موجودات منفعل، غیرمستقل، نابالغ و به لحاظ 
اقتصادی وابسته نشان داده می شدند. این سبب می شد که تصویری که دختران از 
خود داشتند تحت تاثیر قرار گیرد و بر انتخاب شغل و فعالیت کاری آن ها سایه 
بیندازد. انجمن می خواست که گروهی انتخاب شود و وظیفه پاک سازی کتاب های 
آموزشی قدیمی از مطالب تبعیض آمیز جنسیتی را به عهده بگیرد. کتاب های جدید 
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در صورت داشتن مطالب تبعیض آمیز نمی بایست به تایید برسند. به این تقاضا فورا 
پاسخ داده شد: شورای آموزش کاملا موافق بود. کمیته ای برای بررسی کتاب های 
آموزشی منصوب شد و بر مبنای این تحقیق چارچوب تایید کتاب های آموزشی 

جدید بازنگری می شد.
در سال 197۰ کمیته ی اصلاح مدارس به نام دکا پیش نویس »طرح استاندارد 
مدارس آموزش ابتدایی« را ارائه کرد. در طرح آموزشی مدارس ابتدایی سوئد 
که سال قبل از آن تهیه شده بود اهمیت زیادی به مساله ی نقش جنسیتی داده 
شده بود. با این حال در طرح آموزشی نروژی این موضوع نادیده گرفته شده بود. 
کاری شونسبرگ در روزنامه ی کارگر نوشت: »در واقع کمیته ی دکا هیچ موضعی 
در این باره ندارد.« انجمن زنان به وزارت کلیسا و آموزش معترض شد؛ مدارس 
باید علیه نقش های کلیشه ای بر اساس جنسیت فعال باشند. باید با دانش آموزان 
در مورد مساله ی نقش جنسیتی بحث و گفت وگو کرد و در طرح استاندارد باید 
تصریح شود که دختران و پسران  باید به نحوی تربیت شوند تا حضور یکسانی در 

خانه، کار و جامعه داشته باشند.
سال بعد »طرح الگوی مدارس آموزش ابتدایی« نهایی شد. در بخشی از 
این سند نوشته شده است: »یک پیش نیاز برای برابری جنسیتی واقعی، استقلال 
اقتصادی است. بنابراین مدارس باید دانش آموزان را به نحوی آماده کنند که 
کسب آموزش های حرفه ای برای دختران مانند پسران بدیهی باشد. مدرسه ها باید 
با انتخاب شغل بر اساس نقش های جنسیتی سنتی مقابله کنند و به هر دانش آموزی 
کمک کنند تا توانایی ها و قابلیت های خود را مستقل از جنسیت اش شناسایی 

کند.« می شود حدس زد که این متن توسط انجمن زنان نوشته شده باشد.
پس از آن قوانین جدیدی برای مدارس وضع شد. دیگر کافی نبود که پسران و 
دختران ساعات آموزش و برنامه ی تحصیلی یکسان داشته باشند، بلکه می بایست 
حقوق و وظایف آن ها در همه زمینه ها در مدرسه یکسان می شد و نیز انتظارات از 
هر دو جنس هم بایست برابر می بود. برابری جنسیتی بایست در مدارس متوسطه 
به طور مستقل آموزش داده می شد. مطالب یک طرفه یا تبعیض آمیز نمی بایست 
در کتاب های درسی جایی داشته باشند. می بایست دانش آموزان با این موضوع 
مانوس شوند که به طور بدیهی دختران و پسران فرصت های آموزش فنی برابر 
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داشته باشند و حضور دختران در زندگی اجتماعی، طبیعی باشد. به این ترتیب یکی 
از خواسته های مهم انجمن زنان تحقق می یافت. کاری شونسبرگ در روزنامه ی 
کارگر نوشت: »حالا ما به پایان شب سیه رسیده ایم. دختران و پسران باید در 

مدارس برابر باشند.«
البته این به معنی پایان موضوع نبود. هر گاه هدفی به دست می آمد، همیشه 
سر و کله ی هدف های جدید دیگری از دور پیدا می شد و تلاش برای رسیدن به 
آن ها به سرعت آغاز می شد. بلافاصله پس از نهایی شدن طرح الگوی مدارس، 
آسلاوگ موکسنس و کاری شونسبرگ گزارشی برای وزارت کلیسا و آموزش تهیه 
کردند و در کنفرانسی خبری به بحث در مورد نحوه ی ادامه ی این راه پرداختند. 
انجمن زنان به بازنگری تمام کتاب های درسی در کشور پرداخت تا بررسی کند 
اهداف طرح الگو چگونه در آموزش معلمان تعقیب می شود. بسیاری از مدارس 
آموزش معلمان از این تحقیق استقبال کردند و این فرایند مبنایی برای تحقیق و 
تفحص در شورای تربیت معلم فراهم کرد. این شورا اصول دیدگاه های انجمن 
زنان را تایید کرد و دو سال بعد نیز طرحی برای آموزش در مورد نقش های 
جنسیتی در موسسه های آموزش معلمان ارائه شد. این طرح با دقت در انجمن 
مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفت و انجمن پیشنهادهای متعددی برای بهبود طرح 

در زمینه های مشخص داشت.
انجمن می خواست که بند برابری جنسیتی به قانون جدید مدارس اضافه شود 
و آسلاوگ موکسنس برای نیل به این هدف دست به کار شد. در قانون مدارس 
متوسطه سال 197۶ محتاطانه نوشته شده بود: »مدارس متوسطه باید ارزش های 
انسانی و برابری را ترویج کنند ... .« ولی در بخش عمومی طرح آموزش دقیق تر 
به این موضوع پرداخته شده بود: »مدارس باید نقش خود را در مقابله با دیدگاه ها 
و الگوهایی که مبتنی بر پیش داوری در مورد نابرابری بین جنسیت ها، گروه های 

اجتماعی و مردمی است ایفا کنند.«
 کار برای اصلاح کتب آموزشی همواره ادامه داشت. مدیر انجمن در اخبار 
زنان این سوال را طرح کرد: »چه فایده که طرح جدید مدارس توصیه به برابری 
جنسیتی کند وقتی که کتب درسی پر از مطالبی است که الگوهای سنتی را تشویق 
می کنند؟« در سال 1974 انجمن به موفقیت دیگری دست یافت؛ وزارت آموزش 
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مشاورانی را به کار گرفت تا کتاب های درسی جدید را پیش از تایید از لحاظ 
محتوای برابری جنسیتی بررسی کنند.

قدرت مداران خندان و جنبش زنان
در مقایسه با روند طولانی و بی سرانجام پی گیری مسائل در دهه ی 195۰، در 
سال های دهه ی 197۰ پیشنهادهای جدید به سرعت به تایید می رسید. ولی این 
همیشه به معنای کسب نتایج عملی در قالب »برابری واقعی« نبود. اغلب تصمیم ها 
فقط روی کاغذ بود. کاری شونسبرگ در سال 1974 وقتی که مدتی از روند حسن 
نیت می گذشت، نوشت: »اکنون جنبش زنان وارد مرحله ای شده است که همه با 
آن موافق هستند و نیز هیچ اتفاقی نمی افتد. در ابتدا ما خوش بین و امیدوار بودیم 
و خوشحال می شدیم وقتی که برای همه ی خواسته های مان جواب مثبت می گرفتیم 
... ولی حالا می دانیم که معنی این هیچ است.« او به مانند دیگر فمینیست های قبل 
و بعد از خود خواستار جابه جایی جایگاه قدرت بین دو جنس بود. در مقدمه ی 
این مقاله خواسته هایی از این دست مطرح شده بود: دست مزد برابر، موقعیت های 
بهتر برای تحصیل در رشته هایی که به زنان امکان انتخاب بیشتری می داد، و نیز 
این که چه زمانی یک مرد باید از کار کناره می گرفت. اما »این مثل به صدا در 
باز است. درهایی که در پس آن ها قدرت مداران خندان  آوردن کلون درهای 
نشسته اند که موافق اند. کاملا موافق اند ولی ... .« در سال 1974 که انجمن زنان 
9۰ ساله می شد، اخبار زنان یاس حاکم را چنین جمع بندی کرد: »تنها خواسته ای 

که می توانیم بگوییم تا این زمان به طور کامل محقق شده، حق رای است.«
با این حال تردیدی نیست که تمایل به تغییر بیشتر از قبل بود، حتا نزد همان 
»قدرت مداران خندان.« حالا انجمن زنان با احترام جدیدی مواجه می شد. در 
نامه های دولتی مشهود بود که مسوولان به انجمن توجه و همراهی نشان می دادند. 
به سختی بتوان این را به تغییراتی که در انجمن رخ داده بود نسبت داد، چرا 
که نحوه ی جذب اعضا، ایدئولوژی و شیوه ی کار فرق چندانی نکرده بود. این 
موفقیت را می توان تنها به قدرت جنبش متحد زنان نسبت داد. دیگر نمی شد از 
خواسته های زنان سرسری گذشت و آن ها را به تعویق انداخت، چرا که گروه های 
زیادی فعال بودند که در پشت خود تعداد بسیاری انتخاب کننده ی آگاه و مطلع 
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داشتند. هم زمان فمینیست ها متوجه شدند که زنان بیشتری به شغل های مدیریتی 
در دولت دست می یافتند و بسیاری از آنان نسبت به جنبش زنان خوش بین بودند. 
آن ها یکدیگر را حمایت می کردند، با هم گفت وگو می کردند و شبکه ای غیررسمی 
به راه انداختند. در سال های دهه ی 197۰ تنی چند از اعضای برتر انجمن زنان به 
شغل های کلیدی در دستگاه دولتی رسیدند. از آن جمله می توان کارین بروزلیوس، 
بیورگ لیته، آنه کاری لانده هاشله، سیگرون هوئل، بریتا وسترگر و اوا کولستاد را 

نام برد.
روند کاری رایج شتاب تندی گرفت که حاصل موج جدید جنبش زنان و 
نیروهایی بود که با خود آورده بود. اما آیا جنبشی که حامل این تغییرات بود با 
دست آوردهای انجمن زنان همراه شد؟ انجمن زنان امیدوارانه برای خواسته های 
خود می جنگید، با این اعتماد به نفس که این فعالیت ها در راه خدمت به جنبش 
زنان و در نتیجه همه ی زنان نروژی بود. انجمن فعالانه کوشید تا مقامات را وادارد 
درباره ی برابری جنسیتی مسوولیت بپذیرند. یک ابزار مهم برای نیل به این هدف 
ایجاد سازمان هایی بود که بتوانند سیاست برابری را هدایت کنند. انجمن همچنین 
به آرزوهای خود رسید: در خلال سال های دهه ی 197۰ مجموعه ی کاملی از 
سازمان های دولتی برابری جنسیتی در سطوح مرکزی و محلی ایجاد شد. ولی آیا 

این در راستای خواسته های جنبش نوین زنان بود؟
دروده دالروپ1، و بریتا گولی می نویسند جای گرفتن زنان در سلسله مراتب 
قدرت هدف جنبش آزادسازی زنان در دهه ی 197۰ نبود، بلکه آن ها با همه اشکال 
قدرت سر جنگ داشتند. با این حال این گونه نبود که جنبش نوین زنان مخالف 
حضور زنان در سازمان های سیاسی باشد، بلکه به عکس، جنبش معتقد بود که 
زنان می بایست »داخل سیاست« جایی بیابند. در آنجا آن ها می توانستند خواهان 
و قادر به یاری رساندن به زنان به طور کلی باشند. در پس آنچه در انتخابات 
شهرداری های نروژ در سال 1971 »کودتای زنانه« خوانده شد، فمینیست های 
نو ایستاده بودند. در این انتخابات بود که در برخی شهرها زنان در شورای شهر 

اکثریت را به دست آوردند.
در »بیانیه ی فعالان زنان« فمینیست های نو - که سندی به شدت متاثر از 

1. Drude Dahlerup
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»برابری خواهی زنان« )در امریکا( بود- در مورد مجلس نوشته شده است: »سخن 
بگویید، به ارتباط واضح و آشکار بین هر موضوع با مسائل زنان اشاره کنید. 
برخی از کمیته ها از بقیه قوی تر هستند. به آن کمیته ها بروید. با دیگر زنان نماینده 
همکاری کنید. بخواهید که نخست وزیر بشوید.« سازمان جبهه ی زنان کم تر به 
سیاست پارلمانی می پرداخت، ولی در یکی از بندهای برنامه ی 197۲به »مبارزه با 

تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی« پرداخته بود.
آن  به  زنان  انجمن  که  -چنان  مقامات  با  ارتباط  به  جدید  سازمان های 
مخالف  آن ها  که  گفت  نمی توان  این حال  با  نمی دادند.  اولویت  می پرداخت- 
اقدامات یا سازمان های دولتی ای بودند که می توانستند متولی ایجاد برابری باشند. 
جبهه ی زنان در سال 197۲ تاسیس شورای برابری جنسیتی را با عنوان »مبارک 
باد« خوشامد گفت. همچنین نشریه ی فمینیست ها ی نو با عنوان جوراب ساق بلند1 
که برای مدتی در دهه ی 197۰ به سردبیری لیسه کوهت منتشر می شد، از شورای 
برابری جنسیتی به نیکی یاد کرد. فمینیست های نو دست کم برای دو خواسته ی 
خود از بخش دولتی حمایت دریافت کردند: مورد سقط جنین بیمارستان آکر در 

1971۲ و نمایشگاه »فمینیست های نو- 1971« در اسلو3.

سهمیه بندی جنسیتی
بدیهی است که همواره بر سر این که چه اقدامی به سود زنان است اتفاق آرا وجود 
نداشت. »قانون برابری بین جنسیت ها« که به مناظره ای سنگین در جنبش زنان در 
دوره ای طولانی در دهه ی 197۰ منجر شد به شدت بحث برانگیز بود و هنوز محل 
اختلاف نظر است. بحث های حول این قانون اهمیت داشت زیرا به سوالی قدیمی 
و بسیار حساس در درون فمینیسم می پرداخت: تضاد بین برابری و تبعیض مثبت.

از اواسط دهه ی 197۰ گرایشی در جنبش نوین زنان پیدا شد که اهمیت 

1. Strømpa

۲. در سال 1971 دانش آموز 18 ساله ای باردار شد که آمادگی مادر شدن نداشت. او می خواست جنین را سقط 
کند، ولی دو پزشک در بیمارستان آکر با تصمیم او مخالفت کردند. سرانجام او ناچار شد برای سقط جنین با هزینه ی 
بالا به انگلستان سفر کند. در پی این واقعه فمینسیت های نو در اسلو به مقابله با این اقدام بیمارستان آکر برخاستند

3. در سال 1971 گروهی از فمینیست های نو به همراهی یک گروه فعال در حوزه ی محیط زیست در اعتراض به 
نقش تبلیغات در تاکید بر وظیفه ی خانه داری زنان پارچه هایی را در سطح یکی از خیابآن های اصلی شهر اسلو با 

این شعار آویختند: چه کسی بهتر از همه سفید می کند؟
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زنان  مطالعات  در  زنانه« خوانده می شد می داد.  آنچه »ارزش های  به  بیشتری 
نروژی بریت اس1، روان شناس اجتماعی مفهوم »فرهنگ زنانه« را توسعه داده 
بود. منظور از آن »قواعد، ارزش ها و استانداردهای رفتار زنان« بود که از نسلی 
به نسل دیگر منتقل می شد و رشد می یافت چون اکثریت زنان به کار بدون دست مزد 
در خانه مشغول بودند. بریت اُس نشان داد چگونه فرهنگ زنانه بی اعتبار و قابل 
برای زنان  این موضوع اشاره کرد که چقدر  به  بود. او  انکار جلوه داده شده 
ضروری بود که اعتماد به نفس خود را هم در خانواده، هم در زندگی کاری و هم 
در سیاست و اجتماع تقویت کنند. اُس تمایل نداشت که فرهنگ زنانه را »تمجید 
کند«، ولی می خواست ارزش های آن را برجسته کند و هم زمان جوانب منفی آن 

را آشکار کند.
در اروپای غربی و امریکا در همین دوره ی زمانی )از اواسط دهه ی 197۰( 
گرایش به پذیرش و ارزیابی فرهنگ و ارزش های زنانه به طور قابل توجهی 
افزایش یافته بود. فمینیسم تفاوت گرا یا فمینیسم مبتنی بر زنان در حال رشد 
بود. در این نوع فمینیسم نگاه مثبتی به تفاوت های بین دو جنس وجود داشت و 
»زنانگی« و به ویژه توانایی های زنانه مورد تاکید و توجه قرار می گرفت. یکی 
از نمایندگان برجسته ی این تفکر ایریس م. یانگ۲، می نویسد: »سرکوب زنان در 
منع آن ها از حضور در جامعه نیست، بلکه در فرهنگ اغراق شده ی ابزاری و 
خودکامه ی مردانه است که ارزش ها و فعالیت های خاص زنان را نادیده می گیرد 

و ناچیز می شمارد.«
ارزش گذاری زنانگی، به ویژه از میانه ی دهه ی 197۰، همچنین انجمن زنان 
را تحت تاثیر قرار داد و تجارب جدید دهه ی 197۰ در همین راستا بود. انجمن 
خط مشی برابری خود را واننهاد، ولی در سال های دهه ی 197۰ ابزار جدیدی به 

دست آورد که سیاست برابری را اصلاح و سازگار می کرد: »تبعیض مثبت.« 
به این ترتیب تبعیض بین زن و مرد ضرورت می یافت. شعار این ابزار چنین 
بود: »تبعیض برای رسیدن به برابری.« در این سال ها به تدریج نقطه ی تمرکز از 
ایجاد موقعیت های یکسان برای زنان و مردان، بر کسب نتایج یکسان جابه جا 

1. Berit Ås
2. Iris M. Young
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می شد. هدف از دادن امتیازاتی به زنان جبران چیزی بود که ایونه هیردمان آن را 
»یک عقب ماندگی عظیم تاریخی« برای زنان می خواند.

ورود زنان متاهل به زندگی کاری تجارب جدیدی فراهم کرد و انجمن مصمم 
شد تا برای تسهیل زندگی کاری زنان بکوشد. در موقعیت های متعددی نیاز به 
رفتار متفاوت با زنان )تبعیض مثبت( وجود داشت، مثلا در دوره ی شیردهی یا 
برای توسعه ی حضور زنان در موقعیت های مدیریتی. برنامه ی عملیاتی انجمن از 
سال 197۰ تنها یک جمله در مورد تبعیض داشت و آن هم در مخالفت با آن بود: 
»باید از اقدامات احتیاطی ویژه برای زنان در مشاغل خاص پرهیز شود.« کارین 
بروزلیوس که از 1974 قائم مقام مدیر انجمن و از 1978 مدیر آن بود می گوید: 
»موضع صریح برنامه ی عملیاتی انجمن علیه تبعیض، کار را دشوار می کرد. وقتی 
قانون برابری اجازه تبعیض مثبت را داد، مشکل بیشتر شد.« در نشست سالانه ی 
1978 تصمیم گرفته شد که این جمله به طور کامل حذف شود. به جای آن جمله ای 

اضافه شد که زنان را به عضویت در اتحادیه های تخصصی دعوت می کرد.
جنسیتی  سهمیه های  اعمال  معادل  مثبت«  »تبعیض  قانون گذاران  زبان  در 
متفاوت است. حزب چپ در سال 1973 به عنوان اولین حزب پیشنهاد داد که 4۰ 
درصد سهمیه اشتغال به زنان اختصاص داده شود. ولی این طرح در سال های اولیه 
بسیار بحث برانگیز بود. در دهه ی 198۰ تبعیض مثبت به عنوان ابزاری کاربردی 
در بعضی حوزه ها پذیرفته شده بود. در سال 1981 قانون برابری جنسیتی تصویب 
شد که طبق آن حضور هر دو جنس در کلیه شوراها، هیات  مدیره ها، انجمن ها و 
غیره ضروری بود. در 1988 این قانون تقویت شد، به نحوی که حضور دست کم 

4۰ درصد از هر یک از جنسیت ها در سازمان های نام برده ضرورت یافت.
موضع انجمن زنان درباره ی سهمیه ها در برنامه های عملیاتی ای که در سال های 
دهه ی 197۰ تصویب شد توسعه یافت. در برنامه ی سال 197۰ هیچ سخنی از 
تبعیض مثبت به میان نیامد. بلکه برعکس، در آن زمان انجمن زنان خواستار برابری 
بود و این شامل ممنوعیت تبعیض به نفع زنان هم می شد. در سال 1974 با احتیاط 
گفته شد که باید »توزیع برابر« جنسیت ها در زمینه های مختلف حاصل شود. در 
مشاغل دولتی گفته می شد که در یک دوره ی انتقالی باید »در شرایط یکسان« به 
زنان اولویت داده شود. اینجا بود که انجمن با حد متعادلی از سهمیه بندی جنسیتی 
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همراه شد. از سوی دیگر سهمیه بندی رادیکال به این معنی بود که زنان به خودی 
خود شایستگی نداشتند. در ویرایش بعدی برنامه ی عملیاتی انجمن در سال 1978 
سهمیه بندی جنسیتی به عنوان یک ابزار با استفاده ی وسیع در زمینه ی اشتغال، 
سیاست و تحصیل مطرح شد. با این حال یک سهمیه ی مشخص برای زنان تعیین 

نشد. هنوز هدف، دست یافتن به »توزیع یکسان« زنان و مردان بود.
توزیع یکسان به طور طبیعی به معنای سهمیه بندی برای مردان هم بود. این رویه 
در بعضی رشته های تحصیلی نظیر مدارس تربیت معلمان از گذشته برقرار بود. از 
نظر کسانی که با سهمیه بندی جنسیتی برای مقابله با تبعیض جامعه علیه زنان موافق 
بودند، دادن امتیاز به مردان از طریق »تبعیض مثبت« درست نبود. ولی تمایل 
اکثریت این بود که از سهمیه بندی جنسیتی برای تغییر نقش های جنسیتی زن و مرد، 

هر دو، استفاده شود. به این ترتیب دادن سهمیه به مردان هم اقدامی طبیعی بود.
خط مشی انجمن زنان از ابتدا »توزیع یکسان« بود، بنابراین انجمن با سهمیه 
برای مردان موافق بود. به تدریج این ادعا مطرح شد که سهمیه بندی می بایست به 
نفع زنان باشد. این دیدگاه بیشتر از ابتدای دهه ی 198۰ مورد توجه قرار گرفت 
و در سال 1983 این بند به برنامه ی کاری انجمن زنان افزوده شد: »در شرایط 
کنونی، انجمن زنان با انواعی از سهمیه بندی که هر دو جنس را شامل شود مقابله 
خواهد کرد.« در دوره ی 8۶-1984 »سهمیه ی زنان« به عنوان بندی مستقل به 
برنامه ی عملیاتی انجمن اضافه شد. انجمن بر آن بود که »تلاش کند تا سهمیه ی 
جنسیتی در حوزه هایی از اجتماع که مورد استفاده قرار می گیرد، به نفع زنان 
باشد.« این سوال که آیا سهمیه  باید فقط برای زنان باشد یا هر دو جنس، به مرور 
منشا اختلاف های جدی شد. هنوز این موضوع یکی از بزرگ ترین موارد اختلاف 
در سیاست گذاری برابری جنسیتی است و به ویژه در ارتباط با قانون برابری مورد 

بحث قرار گرفته است.

جنجال ها بر سر قانون برابری
در سال 1978 قانون برابری بین مرد و زن در مجلس نمایندگان نروژ تصویب 
شد. در این راستا شورای برابری جنسیتی به طور قانونی رسمیت یافت و شورای 
بازرسی برابری جنسیتی برای تضمین اجرای این قانون به همراه کمیته ی رسیدگی 
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به شکایات مرتبط با مسائل این حوزه تشکیل شدند. تصویب این قانون از وقتی 
که حزب کارگر برای اولین بار در سال 1973 اولین طرح پیشنهادی را داد تا 
زمانی که سرانجام راه حل مورد توافق تصویب شد با بحث ها و مناظرات سختی 
همراه بود. به راستی چه نوع قانونی باید تصویب می شد؟ یک قانون ویژه برای 
زنان، یا قانونی برای هر دو جنس؟ قانونی انفعالی که تبعیض را ممنوع می کرد، یا 
قانونی که اقدامات فعالانه را ایجاب می کرد؟ به گفته ی اینگسه استابل1، بازرس 
پیشین برابری جنسیتی، نتیجه نهایی یک مصالحه بود. این قانون می خواست جلوی 
تبعیض به ضرر مردان و زنان را بگیرد، ولی به طور خاص در پی بهبود وضعیت 
زنان بود. مطابق این قانون رفتار تبعیض آمیز بین زنان و مردان مجاز نبود. افراد 
زیادی بودند که از این مصالحه راضی نبودند و اعتقاد داشتند که قانون تصویب 

شده خیلی ضعیف است و چندان به سود زنان نیست.
در گزارشی از موسسه ی مطالعات اجتماعی نوشته شده است: »جنبش جدید 
زنان در پی »قانون برابری« نبود. بلکه خواسته ی آن ها قانونی برای مقابله با 
تبعیض علیه زنان بود. ... و نیز آنان خواستار این بودند که ممنوعیت تبعیض با 
اقدامات عملی همراه شود.« علت اصلی انتقادات به این قانون این بود که در 
آن رویه ای فعالانه برای مقابله با تبعیض علیه زنان پیش بینی نشده بود. 4 زن 
حقوق دان به نام های تووه استانگ دال۲، ششتی گراور3، آنه هلوم4، و آنه روبرشتا5 
در کتاب »کمک قانونی رایگان برای زنان« تمام نظریات علیه قانون برابری 

جنسیتی را جمع آوری کردند.
این سند به مخالفت ها علیه قانون برابری ابعاد تازه ای داد و به تغییر طرح 

پیشنهادی اولیه منجر شد.
با این حال انجمن زنان در تمام راه با این قانون همراه بود. در نشست شورای 
سال 197۰ پیش نویسی در مورد فایده ی داشتن قانونی علیه تبعیض جنسیتی، 
فکر  »خیلی ها  بود.  شده  تهیه  سال 19۶4،  در  امریکا  شهروندی  قانون  مشابه 

1. Ingse Stabel
2. Tove Stang Dahl
3. Kjersti Graver
4. Anne Hellum
5. Anne Robberstad
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می کردند که این تنها راه رو به جلو بود.« در اوایل دهه ی 197۰ نیاز به چنین 
قانونی آشکارتر شد. انجمن زنان به همراه انجمن »کنش برای تبلیغات صحیح« 
فعالانه علیه تبلیغاتی که با تبعیض و تحقیر جنسیتی همراه بود مبارزه می کردند. 
یک ممنوعیت قانونی راه را برای متوقف کردن این نوع تبلیغات هموار می کرد. 
آگهی های کاری که بر اساس جنسیت گروه بندی می شدند مشکل دیگری بود که 
یک قانون می توانست آن را از سر راه بردارد. از آن گذشته، انجمن مدت ها بود 
که انتظار روزی را می کشید تا کتاب های درسی تبعیض آمیز مورد نقد قرار گیرند. 
وقتی که حزب کارگر طرح پیشنهادی خود را در سال 1974 ارائه کرد، انجمن با 

وجود اعتراض های جدی ای که به آن داشت، همراهی خود را اعلام کرد.
اعتراض ها در وهله ی اول به این بود که قانون بسیار انفعالی است. از همه 
مهم تر این که این قانون امکانی برای مقابله با دست مزد پایین »شغل های زنانه« 
به دست نمی داد. اکنون همچون گذشته شرط حزب کارگر این بود که نمی بایست 
حق چانه زنی آزادانه ی اتحادیه های کارگری و انجمن کارگران خدشه دار شود. 
به این ترتیب فضای کار خیلی محدود می شد. ضعف دیگر قانون این بود که بنا 
نبود در زندگی خصوصی اجرا شود. انجمن زنان معتقد بود که این قانون پیغام 
نادرستی به جامعه می دهد و ممکن بود مردم برداشت کنند که تبعیض مادامی که 
در حوزه ی خصوصی باشد مجاز است. انتقاد اصلی دیگر این بود که قانون بسیار 
محافظه کارانه بود. مطابق این قانون تبعیض غیرمنصفانه ممنوع بود، ولی انجمن 
می خواست که همه ی اشکال تبعیض ممنوع شود. ولی هم زمان انجمن قبول داشت 
که می بایست موارد استثنا بر قانون اصلی در نظر گرفته می شد؛ چرا که موقعیت 
زنان و مردان در جامعه ی کنونی نابرابر بود و از سوی دیگر تغییر دیدگاه ها زمان بر 
بود، تمایل بر این بود که »امکان تبعیض مثبت آگاهانه در یک دوره ی مشخص 

فراهم شود.«
سایر  که  بود  انتقادهایی  مشابه  زنان  انجمن  انتقادهای  بیشتر  مجموع  در 
سازمان های زنان مطرح می کردند. ولی برخی تفاوت های مهم را نمی توان نادیده 
بود؛ در حالی که  به خطمشی های سیاست زنان  از آن ها مربوط  گرفت. یکی 
مخالفان قانون خواهان اجرای جدی تبعیض مثبت به عنوان اصل اولیه برای بهبود 

وضعیت زنان بودند، برای انجمن، برابری جایگاه بالاتری داشت.
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کاری شونسبرگ در مقاله ای در روزنامه ی کارگر به این موضوع پرداخت: »از 
دید من حزب سوسیالیست چپ در استدلال خود تحت تاثیر تبعیض فمینیستی 
است. گفته می شود که زنان باید خود را زنانه مطرح کنند، با ویژگی های متمایز 
خود، حقوق ویژه ی خود و مسوولیت های ویژه ی خود. معنی این نگاه جز این 
نیست که به زنان به عنوان گروهی ویژه نگاه شود که باید ویژگی های متمایز خود 
را حفظ کنند، بدون این که در جامعه ادغام شوند. دیدگاهی که من به جد با آن 
مخالفم... .« کاری شونسبرگ معتقد بود که حرکت از »امتیازات قانونی پراکنده 
برای زنان« به امتیازات ویژه ی موقت که طرح پیشنهادی قانون ارائه می کرد، 
جهش بزرگی بود. به نظر انجمن تبعیض )مثبت( تنها به عنوان یک استثنا در خدمت 

ایجاد جایگاه برابر بین زنان و مردان قابل قبول بود و نه یک قاعده.
یک مورد اختلاف نظر مهم دیگر بین انجمن زنان و دیگر سازمان ها، روی کرد 
به مساله در قالب یک قانون جدید بود. اکثریت فعالان جنبش نوین زنان در آن 
زمان سوسیالیست یا دست کم ضد سرمایه داری بودند و جامعه ی ایده آل آن ها باید 
از پایه دوباره ساخته می شد. به همین دلیل سازش و مصالحه برای آن ها جذابیت 
چندانی نداشت و یک قانون نامناسب بدتر از هیچ بود. از سوی دیگر انجمن زنان 
برای قانونی که از ایده آل فاصله ی بسیار داشت، آماده ی سازش بود. این موضع 
عمل گرایانه با ایدئولوژی غالب سوسیالیستی آزادی خواهانه یا سوسیال دموکراتیک 
هم راستا بود. انجمن خط مشی های اصلی جامعه را می پذیرفت و تلاش می کرد 
در قالب آن ها کار کند. به گفته ی کاری شونسبرگ »حزب سوسیالیست چپ 
قانون انقلابی تری می خواست. ولی این خواسته حاصل نشد. ما نمی بایست اتوپیا 

)آرمان شهر( می ساختیم.«
حق با چه کسی بود؟ آیا قانون برابری جنسیتی به سود زنان تمام شد یا به 
ضررشان؟ گزارشی که موسسه ی تحقیقات اجتماعی تهیه کرده است با تردید به این 
موضوع نگاه می کند. به گفته ی تهیه کنندگان این گزارش، قانون برابری مبهم بود و 
همین اجرای آن را با دشواری روبه رو می کرد. به طور خاص در مورد مساله ی 
سهمیه بندی این مشکل آشکار می شد. اولین بازرس برابری جنسیتی، اوا کولستاد، 
عقیده داشت که این قانون ابزاری قابل استفاده بود در کنار سایر اقدامات عمومی 
و به ویژه با فشار از طرف انجمن های خصوصی. کولستاد به عنوان بازرس برابری 
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جنسیتی این قانون را در سال های اول اجرا می کرد و تردیدی نیست که او در این 
مدت موارد قابل توجهی از نقض این قانون را آشکار کرد. تنها در ۶ سال اول، 
کمیته ی نظارت بر اجرای قانون 4هزار و 5۲۲ مورد شکایت برای بررسی دریافت 
کرد. بازرس قبلی برابری جنسیتی، اینگسه استابل، معتقد بود که قانون برابری 
جنسیتی ابزار مفیدی برای مبارزه با تبعیض جنسیتی بود: »)از طریق این قانون( 
ما توانسته ایم این را جا بیندازیم که موقعیت های شغلی باید برای هر دو جنسیت 
اعلان شوند، استخدام باید بر اساس توانایی ها باشد نه جنسیت و در زمان رکود 
اقتصادی زنان مانند مردان باید حق داشته باشند که شغل شان محفوظ بماند.« او 
همچنین از این که این قانون زنان باردار و کارمندان نیمه وقت را حمایت می کرد 

قدردان بود.
اینگسه استابل نوشته است که »فشار قابل توجهی« از طرف رسانه ها و دنیای 
کسب و کار وجود داشت که از این قانون به نفع مردان بهره برداری شود. شخص 
او با این فشار مقابله می کرد و برای این از سوی هیات نظارت هم مورد حمایت 
قرار می گرفت. انجمن زنان از همان سال 1979 که این قانون به اجرا در آمد در 
مورد خطر استفاده از آن به نفع مردان هشدار داده بود. تجربه های اول، انجمن را 
دلواپس کرد که سهمیه برای مردان می توانست راه زنان را برای ورود به کارهایی 
که به طور سنتی زنانه محسوب می شدند ببندد. این نگرانی ها در دوره ی سخت 
بازار کار از اواخر دهه ی 197۰ افزایش یافت. در سال 1983 رئیس انجمن زنان 
اسلو، سیگرون هوئل، هشداری جدی داد. او بر این عقیده بود که انجمن زنان در 
زمان خود به قاطعیت برائت خود را از قوانین سهمیه بندی فارغ از جنسیت اعلام 
نکرده بود. »من و به یقین بسیاری دیگر نظیر من، پیش بینی نکرده بودیم که رقابت 
برای مشاغل حتا  بیش از پیش می شد و نیاز بیشتری به در نظر گرفتن علایق 

مردان در پیش زمینه بود.«
اینگسه استابل در مقابله با تبعیض مثبت به نفع مردان به پاخاست. ولی از 
بهار 1995 در برخی از کارهای سنتی زنانه نظیر مهدکودک ها، مدارس ابتدایی 
و موسسات نگه داری از کودکان، سهمیه ی مردان در نظر گرفته شده است. در 
۶ ژوئن 1995 مجلس تغییری در بند 3 قانون برابری جنسیتی داد به نحوی که 
دیگر منعی برای تبعیض مثبت در مورد مردان در زمینه ی آموزش و نگه داری 
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کودکان نباشد. پیشنهاد تغییر قانون برابری جنسیتی در سال های دهه ی 199۰ 
سازوکارهای برابری جنسیتی را به دو بخش تقیسم کرد. وزارت کودک و خانواده 
و بازرس جدید نظارت بر برابری جنسیتی، آنه لیسه ری یل1 موافق و شورای 
برابری جنسیتی مخالف این تغییر بودند. انجمن زنان نروژی هم مخالفت خود را 
اعلام کرد: »جامه ی رسمی پوشاندن به مزیت رقابتی ای که مردان از قبل در بازار 
کار به مناسبت مرد بودن داشته اند با اهداف قانون برابری جنسیتی تناقض دارد. 
قانون سهمیه برای مردان در زمآن های که بیکاری بی داد می کند، موجب تضعیف 
موقعیت زنان می شود که از گذشته ضعیف ترین بوده اند و آنان را به بازندگان میدان 
رقابت تبدیل می کند، به ویژه در مشاغل جذاب تر زنانه مانند کارهای تمام وقت، 

شغل های دائمی و مشاغل آینده دار.«
نحوه ی موضع گیری ها نسبت به این مساله موید گرایشی است که در فصل بعد 
به آن می پردازیم. در حالی که دولت سیاست برابری جنسیتی را به پیش می برد، 
انجمن زنان نروژی به تدریج به سیاست زن محور بیشتر گرایش پیدا می کرد. این 
جهت گیری از میانه ی دهه ی 197۰ آغاز شد و به چرخشی منجر شد که حوالی 

جشن 1۰۰ سالگی انجمن در سال 1984 رخ نمود.

1. Anne Lyse Ryel
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پیش به سوی ارزش های نرم
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جنبش نو ی زنان ضعیف می شود
به  رو  اروپا  و  امریکا  در  زنان  نو ی  جنبش  پایانی دهه ی 197۰  از سال های 
ضعف نهاد. فعالیت و ایدئولوژی فمینیستی در شکل های متفاوتی تداوم یافت، 
اما آن جنبش بزرگ و نسبتا یک پارچه ای که به تغییر بنیادین جامعه نظر داشت و 
سازمان دهی فمینیستی خود را داشت، پایان یافت. بیکاری و دوران رکود اقتصادی 
تاثیر بر جریان اصلاحات را دشوارتر کرد. در برخی از کشورها جنبش فمینیستی 
معرض  در  را  تازه  دستاوردهای  از  بسیاری  که  شد  مواجه  قوی  هجمه ای  با 
خطر قرار می داد. هم قانون سقط جنین و هم حقوق زنان در زندگی حرفه ای و 
دستورالعمل های رفاهی که منافع زنان را تامین می کرد، تهدید می شد. جنبش زنان 
بایست توان خود را در دفاع از خود صرف می کرد. هم زمان انشعابات و تکه پاره 
شدن های ایدئولوژیکی و سازمانی در جریان بود. »همبستگی خواهران« دیگر نه 

شعاری بلامنازع و نه آرمانی همگانی بود. 
زنان  نگرش های جنبش های  میانه ی دهه ی 197۰ در سطح جهانی در  از 
جابه جایی صورت گرفت. این جابه جایی بیشتر به سمت »تمرکز بر زنانگی« بود، 
یا به عبارت دیگر فمینیسم معطوف به زن. از سال های پایانی دهه ی 197۰ و در 
سال های دهه ی 198۰ بسیار معمول شده بود که به تفاوت های میان گروه های 
مختلف زنان اعتبار زیادی داده شود. به ویژه در امریکا، زنان طبقه ی کارگر و 
گروه های مختلف اقلیت از جنبش زنان انتقاد می کردند. آن ها معتقد بودند که این 
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جنبش جامعه ای را تصویر می  کرد که در حقیقت شیوه ی زنان سفیدپوست طبقه ی 
متوسط برای تجربه ی جهان بوده است و به همین دلیل اختلاف های عمیقی که عملا 
وجود داشت، مخفی می ماند. پژوهش گران حوزه ی زنان و نظریه پردازان نیز بیش 
از پیش به تفاوت ها در تجربه ها و موقعیت های زنان علاقه مند می شدند. هم تفاوت 
میان جنسیت ها و هم تفاوت در میان خود زنان بیش از پیش زیر ذره بین قرار 
گرفت. از میانه ی دهه ی 198۰ نگرش فمینیستی تازه ای در پژوهش های زنان نفوذ 
پیدا کرد. فمینیست های پست مدرن فرانسوی به شیوه ای بنیادین ایده ی یگانگی 
و هم شکلی میان زنان را به باد انتقاد گرفتند. مفاهیمی مانند »زن« و »جنسیت« 
مورد تشکیک قرار گرفت. در »گفتمان فرانسوی« برداشت فرد از جنسیت اساسا 

و ضروتا به جنسیت او از منظر زیست شناختی ارتباطی ندارد. 
همچنین جنبش زنان از نظر سازمانی دچار گسیختگی شد. به جای سازمان های 
بزرگ تر و هم آوردی های مشترک، گروه های بی شمار کوچکی تشکیل شد که هر 
کدام موضوعات خود را پی می گرفتند. آن ها بیشتر در برابر سرکوب جنسی فعال 
بودند، مشکلی که جنبش رادیکال زنان در دهه ی 197۰ بر آن تمرکز کرده بود. این 
گروه ها مراکز بحران برای زنان آزاردیده و تجاوزشده، تاسیس کردند و برنامه های 
را  »شب  عنوان  تحت  راهپیمایی هایی  دادند،  ترتیب  جنسی  هرزه نگاری  ضد 
بازپس بگیر1« برگزار کردند، اطلاعاتی درباره زنای با محارم و نزدیکان و نیز آزار 

جنسی در محل کار منتشر کردند و خواهان اقداماتی علیه آن شدند. 
یک موضوع بزرگ که در این دوران زنان را گرد هم می آورد مساله ی صلح 
بود. بر اساس ارزیابی دوباره ای که از »توانایی های زنانه« انجام می شد، این 
مساله کارزاری فمینیستی قلمداد می شد. زنان توانایی ها یا تجربه هایی داشتند که 
آن ها را متقاعد می کرد که مسوولیت ویژه ای برای استقرار صلح دارند. آن ها این 
مسوولیت را پذیرفته بودند و با راهپیمایی هایی در حمایت از صلح و مقابله با 

دستیابی به توان اتمی و تسلیحات اتمی آن را عملی می کردند. 

Ta natta tilbake .1. شعار شب را بازپس بگیر همچنان در نروژ شعاری محوری در اعتراض به ناامنی های شبانه 
برای زنان است. این  تصور عمومی که شب زمانی برای بیرون از خانه ماندن زنان نیست، محروم کردن زنان از نیمی 
از زمان زندگی ست. از این رو زنان باز پس گرفتن شب را، به مثابه ی حقی طبیعی، محور اعتراض به ناامنی های 

شبانه قرار دادند.
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سرمشق نروژی
آیا توسعه ای مشابه در نروژ اتفاق افتاد؟ حمله ی ایدئولوژیکی به جنبش زنان 
اما ضربه ی  افتاد،  اتفاق  نروژ هم  این دوران در  برابری خواهی در  و سیاست 
چندان مهلکی نبود. تغییرات در طول دهه ی 198۰ و سال های آغازین دهه ی 
199۰ جریان داشت. در 1981 و بر اساس بند ۲1 قانون برابری جنسیتی، رعایت 
سهمیه ی جنسیتی در انتخابات عمومی، هیات مدیره ها، شوراها و کمیته ها به 
تصویب رسید. این بند از قانون در سال 1988 ویرایش شد و بر مبنای آن لازم بود 
در تمام شوراهای انتخابی و در میان کل اعضا، دست کم 4۰ درصد از هر جنسیت 
حضور داشته باشند. در سال 198۲ توافق نامه ی برابری جنسیتی به قرارداد کلی 
میان اتحادیه ی سراسری کارگران و اتحادیه ی سراسری کارفرمایان الحاق شد 
و در همین سال قرارداد برابری جنسیتی میان دولت نروژ و کنفدراسیون معلمان 
منعقد شد. مرخصی زایمان با پرداخت دست مزد در سال 1987 از 18 هفته به 
۲۰ هفته افزایش یافت. پیش تر مرخصی زایمان چندین نوبت افرایش یافته بود، 
و اکنون این مرخصی به مردان نیز تعلق می گرفت.همچنین امکان استفاده ی پدر 
و مادر از مرخصی ویژه برای زمانی که کودک شان بیمار است بیشتر شد. در این 
مورد مرز سنی کودکان از 1۰ سال به 1۲ سال و شمار روزهایی که پدر و مادر 
می توانستند به دلیل بیماری کودک مرخصی بگیرند، برای کسانی که بیش از دو 

کودک داشتند از 1۰ روز به 15 روز افزایش یافت. 
در راستای همین تغییرات، سهم مشارکت سیاسی زنان چندان رشد کرد که 
می توان آن را تحولی چشم گیر توصیف کرد. در مدیریت شهرداری ها سهم زنان از 
9.5 درصد در سال 19۶7 به ۲8.5 درصد در سال 1991 رسید. هم زمان سهم زنان 
از کرسی های مجلس که در سال 19۶9 تنها 9 درصد بود، در دوره ی منتهی به سال 
1993 به 39.4 درصد رسید. وقتی در سال 1981 گرو هارلِم بروندتلاند1 به عنوان 
نخستین نخست وزیر زن دولت تشکیل داد توجه بسیاری را برانگیخت. هیجانی 
حتا بزرگ تر از این، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، زمانی رقم خورد 
که »کابینه ی زنان« در سال 198۶ تشکیل شد و در آن گرو هارلِم بروندتلاند تعداد 
وزرای زن را که همواره بین 3 تا 4 تن »ثابت« بود، به 8 تن رساند. در این زمان 

1. Gro Harlem Brundtland
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سهم زنان در دولت از 1۶.7 درصد به 44.4 درصد افزایش یافت و دولت نروژ 
صفحه ی نخست روزنامه های جهان را به خود اختصاص داد. 

گرو هارلِم بروندتلاند، نخست وزیر وقت، در کنفرانس زنان پکن در سال 1995 
در میان تشویق و تمجید حاضران گفته بود: »برخی از کودکان نروژی امروزه 
گمان می کنند که اگر کسی می خواهد نخست وزیر شود حتما »باید« زن باشد.« 
بسیاری از شرکت کنندگان در کنفرانس پکن از نتایجی که در نروژ به دست آمده 
بود شگفت زده شده بودند و تلاش برای پیروی از »سرمشق نروژی« را هدف خود 
تعریف می کردند. اگر این موضوع را با شرایط جهانی مقایسه کنیم، چندان جای 
تعجب ندارد. متوسط حضور زنان در دولت ها در سراسر جهان در سال 1995 
تنها 1۰.5 درصد بود. در گزارش سال 1994 سازمان ملل درباره ی وضعیت زنان 
در اروپا نقل قولی از گرتروده مونگلا1، دبیر کل کنفرانس پکن، آمده است: »به 
استثنای کشورهای اسکاندیناوی، شمار نمایندگان سیاسی زن در بقیه ی جهان 
ناچیز است.« با توجه به چنین پیشینه ای، صحبت از شکست سیاست برابری 
جنسیتی در نروژ درست نمی نماید، دست کم تا پیش از نیمه ی دهه ی 199۰. برگه 
فوره به درستی می نویسد: »جریان جنبش زنان در دهه ی 197۰ زمین پیروزی های 

بزرگ دهه ی 198۰ را آبیاری کرد.«

رهایی زنان در پای فشردن است
وقتی به جنبش زنان از منظر سازمانی نگاه می کنیم، به هر حال از سال های پایانی 
دهه ی 197۰ نوعی عقب گرد دیده می شود. از گردهم آیی ها و شمار اعضا در 
سازمان ها کاسته شد. گسست ها و انشعابات، چنان که در دیگر کشورهای غربی 
رخ داده بود، در نروژ هم تجربه شد. به جای ورود به سازمان های بزرگ با حوزه ی 
فعالیت در گستره ی وسیعی از مسائل زنان، بسیاری ترجیح می دادند در حوزه های 

تخصصی کار کنند. گروه های مستقل گوناگونی تشکیل شد. 
گردهم آیی  برای  زنان  تخصصی  انجمن های  و  زنان  فرهنگی  فستیوال های 
این فعالیت های تازه شکل گرفت. خانه ی زنان در اسلو که انجمن زنان اسلو 
از سال 198۰ در آنجا دفتر کاری داشت، به محل گردهم آیی بسیاری از این 

1. Gertrude Mongella
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سازمان ها و گروه های کوچک تر بدل شد. همکاری در خانه ی زنان اسلو منبع 
مهمی در الهام بخشی و ایجاد ارتباط دوستانه میان سازمان ها بود. از آنجا که 
مردان نمی توانستند به خانه ی زنان اسلو راه یابند و انجمن زنان اسلو اعضای مرد 
نیز داشت، طبقه ی بالای ساختمان خانه ی زنان را در اختیار گرفت. اما انجمن در 
»جلسات خانه ی زنان« حضور داشت و ارتباط گسترده ای با سازمان های دیگر 
برقرار کرده بود. بخشی از سمینارها و نشست هایی که تنها برای زنان تدارک دیده 

شده بود، می توانست در خانه ی زنان اسلو برگزار شود. 
را  بسیاری  اگر چه  در گروه های کوچک مختلف،  برنامه های سرگرم کننده 
مجذوب خود می کرد، اما می توانست به عنوان گامی به عقب نیز دیده  شود. بیرگیت 
بیَرک در 1981 چنین نوشت: »روندهایی که امروز در مسیر توسعه، جنبش زنان 
را تهدید می کند ... گسست در پیوندهای سازمانی و ضعیف شدن چشم انداز جامع 
سیاست زنان است.« در جامعه ی نسبتا همگنی مانند نروژ، ظاهرا مخالفت و تنش 
میان گروه های مختلف زنان به اندازه ی دیگر کشورهای غربی به ویژه امریکا نبود. 
بحث و جدل میان سازمان های مختلف در مقایسه با قبل ظریف تر و کم سروصداتر 
شده بود. در 1981 برای نخستین بار پس از سال ها راهپیمایی مشترکی به مناسبت 
هشتم ماه مارس در خیابآن های اسلو انجام شد. در سال 1979، مدیر وقت انجمن 
زنان نروژی، کارین بروزلیوس، در کنفرانس زنان در کپنهاگ خطاب به خواهران 
اروپای شمالی اش گفت: »تصویر زنان در نروژ همچنان چون لحافی چهل تکه 
است، اما آن ها به جای آن که رو در روی یکدیگر بایستند، امروز به دنبال یافتن 

راه هایی برای همکاری در مسیر کسب نتیجه هستند.«
انجمن زنان نروژی نیز مانند همگان به کاهش جذابیت فعالیت های سازمانی در 
مسائل زنان توجه داشت و این موضوع به بحث گذاشته شد. در نشست سراسری 
1978 نمایندگان انجمن های محلی اذعان کردند که از نشست های انجمن های 
محلی - فارغ از این که موضوع نشست چه باشد - پشتیبانی چندانی نمی شود. 
وضعیت اقتصادی خراب بود. دیدگاه ها هم از پیش بدبینانه تر بود. در نشست 
سراسری درباره ی این که چگونه می توان علاقه مندی افراد را به فعالیت در مسائل 
زنان جلب کرد، بحث و گفت و گو شد. سخنی از رها کردن و وادادگی در میان 
نبود. یکی از نمایندگان چنین گفت: »رهایی زنان در پای فشردن است.« به هرحال 
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نشانه ها حکایت از این داشت که این رکود، به شکستی ماندگار برای انجمن 
زنان نروژی تبدیل نخواهد شد. در عوض انجمن در نیمه ی نخست دهه ی 198۰ 
یک فصل شکوفایی را تجربه کرد. در این دوران، انجمن اعضای تازه ای را از 
سازمان هایی که منحل شدند، به ویژه از میان فمینیست های نو جذب کرد. پس 
از آن که کم کم سازمان های دیگر یا گرفتار ضعف شدند یا کاملا از صحنه کنار 
رفتند، انجمن زنان نروژی نقش مهم تری به عنوان تریبون فمینیست ها پیدا کرد. در 
حدود سال 198۰ انجمن تقریبا یک هزار عضو داشت که بیشتر از شمار اعضای 
آن در دهه ی 197۰ بود. شمار انجمن های محلی در سال های دهه ی 198۰ ثابت 

باقی ماند. 

هنوز تا هدف نهایی راه درازی در پیش است
برخی افول سازمانی جنبش زنان را که از سال های پایانی دهه ی 197۰ آغاز 
شده بود، نتیجه ی دست یابی زنان به مهم ترین اهداف جنبش دانسته اند. این ارزیابی 
تا حدی درست است. احتمالا زنان، به ویژه زنان طبقه ی متوسط که بنیان گذاران 
جنبش بودند، بخش زیادی از خواسته هایشان را تحقق یافته می دیدند. دسترسی به 
تحصیلات عالی راحت تر شده بود. امکان انتخاب بیشتر بود و راه های اشتغال باز 
شده بود و زنان راحت تر پا به میدان سیاست می گذاشتند. قانون سقط جنین در 
کنار گشایش بیشتر در روابط جنسی و دسترسی بهتر به راه های موثر پیش گیری 
از بارداری، به زنان امکانات بیشتری برای کنترل زندگی خود داده بود. هم زمان 
ساخت تعداد چشم گیری مهدکودک و افزایش مدت مرخصی زایمان شرایط را 
برای ترکیب کار مادری با کار حرفه ای آسان تر کرده بود. از لحاظ اقتصادی و 
حقوق قانونی، زن به عنوان یک فرد در مقایسه با گذشته در جایگاه بالاتری قرار 
داشت. زنان هم چنین در مباحث اجتماعی، رسانه ها و زندگی فرهنگی حضور 
مرئی تری پیدا کرده بودند. بدین ترتیب موازنه ی بهتری میان انتظارات و فرصت ها 

پدید آمده بود. 
اما به آسانی می توان به کارهایی که هنوز بر زمین مانده بود اشاره کرد. قانونی 
که شهرداری ها را ملزم می کرد برنامه ی ساخت مهدکودک ها را تدوین کنند در سال 
1975 تصویب شده بود. با این حال تنها ۲4 درصد نیاز در سال 198۲ تامین شده 
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بود و همچنان وضعیت در مقایسه با سوئد و دانمارک بسیار اسف بار بود. زنان 
حتا هنگامی که بیرون از خانه کار می کردند، بیشترین مسوولیت را در امور خانه 
و فرزندان برعهده داشتند. وقتی زن و شوهر هر دو بیرون از خانه و تمام وقت 
کار می کردند، سهم کار شوهر در خانه ۲.5 ساعت و سهم کار زن 4.۲ ساعت بود. 
شورای برابری جنسیتی در گزارش »حقایقی کوچک درباره ی برابری« در 
سال 1984 نشان داد که در یک کار مشابه، دست مزد ساعتی زنان به میزان قابل 
توجهی پایین تر از دست مزد ساعتی مردان بود. در سال 1984 یک زن کارگر 
ساده در فروشگاه تنها 87.۶ درصد درآمد همکار مردش را دریافت می کرد و 
یک سرکارگر زن 8۶.3 درصد همکار مردش درآمد داشت. از سوی دیگر وجود 
شغل های پاره وقت در میان زنان رواج بیشتری داشت و موقعیت شغلی برای آن ها 
از مردان کمتر بود. در حالی که 8۲.4 درصد کارمندان اداری زنان بودند، تنها ۲.7 
درصد زنان پست های مدیریتی داشتند. افزون بر آن بازار کار کاملا جداسازی 
شده بود و »کارهای زنانه« دست مزد پایین تری نسبت به کارهای مردانه داشت. 
بسیاری از زنان مجبور بودند کارهای سخت با دست مزد پایین را بپذیرند، چرا که 
امکان دیگری برای اشتغال نداشتند. یکصد و 1۶ هزار زن مشتاق کار، کاری پیدا 

نکرده بودند و بسیاری از آن ها حتا هیچ شغلی را تقاضا نکرده  بودند. 
در عرصه ی سیاست در سال های دهه ی 197۰ و سال های نخست دهه ی 
198۰ انفجاری رخ داده بود. سهم زنان در سازمان های انتخابی به شدت رشد 
کرده بود. اما آیا این رشد کافی بود؟ کارشناسان سیاسی سهم مشارکت اقلیت را 
برای تبدیل شدن به یک »توده ی مهم« که در سیاست قدرت اثرگذاری داشته 
باشد، حداقل ۲۰ تا 3۰ درصد برآورد می کنند. در فاصله ی سال های 1983 تا 
1987 سهم زنان در شوراهای شهر ۲3.8 درصد و در مجلس در دوره ی 1981 تا 
1985 سهم حضور زنان ۲۶ درصد بود. بنابراین به سختی در چارچوب »توده ی 
مهم« می گنجیدند. از این رو تلاش برای برابری جنسیتی در سیاست که در دهه ی 

197۰ به شدت توسعه پیدا کرده بود باید همچنان ادامه می یافت.

سازمان های زنان در حال زوال
یک نظریه ی رایج درباره ی زوال سازمان های فمینیستی این است که دولت ها 
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در بسیاری از کشورها به سیاست های »سازگار با زنان« روی آوردند. نیروهای 
برجسته ی جنبش زنان به سازمان های سیاسی جذب شدند، در موسسات دولتی 
و وابسته به شهرداری ها، در دانشگاه ها و مدارس عالی. در این موسسات آن ها 
تلاش خود را به شیوه های دیگر ادامه دادند. در نتیجه، جنبش زنان سویه ای 
حرفه ای و نهادینه یافت. بخش بزرگی از نیاز مبرم به مبارزه ی برابری خواهانه به 
شیوه ی غیرپارلمانی از میان برداشته شد. پژوهش گران اشاره می کنند هم زمان در 
زمینه هایی که قانون گذاری و برنامه ریزی اجتماعی در جهت تامین خواسته های 

زنان حرکت کرد، نفوذ جنبش زنان کمتر شد. 
این توضیح در مورد نروژ کاملا مناسب است. برابری جنسیتی در سیاست، 
بخشی از حوزه ی مسوولیت دولت ها شد. هموارسازی مسیر زندگی حرفه ای برای 
زنان به یک هدف واضح سیاسی بدل شد و هر سازمانی خود موظف به تحقق آن 
بود. به علاوه زنان بیشتری به فعالیت سیاسی روی آوردند. آن ها »سطح آگاهی« 
بالایی داشتند و تلاش می کردند تا توجه زنان را به نهادهای انتخابی جلب کنند. 
سیگرون هوئل می گوید تعداد زیاد نمایندگان در سیاست این امکان را برای 
فعالان حقوق زنان فراهم کرد تا اندکی دست از کار خود بکشند و بیارامند. 
جنگیدن وقتی می بینی که توسعه در مسیر درستی قرار گرفته است، چندان ضروری 

نمی نماید. 
گذاشته  زوال  به  رو  که  نبودند  فمینیستی  انجمن های  تنها  این  حال  هر  به 
بودند. تمام سازمان های اجتماعی از 198۰ تغییر کرده بودند. از شمار اعضا در 
سازمان های ایدئولوژیک مانند احزاب، سازمان های زنان و گروه های کنش گر 
کاسته شده بود، در حالی که بر شمار اعضا در اتحادیه های شغلی، انجمن های 
عمومی، گروه های ورزشی و انجمن های موسیقی افزوده شده بود. بسیاری به 
عضویت انجمن هایی درمی آمدند که می توانستند عضوی منفعل در آن ها باشند. 
پژوهش گرانی نظیر سِله1 و اُویمیر۲ از »فرسایش« فرهنگ مشارکت در جامعه ی 
ما ]نروژ[ سخن می گویند. افزون بر آن سازمان های انحصاری زنان زوالی ویژه و 
اساسی پیش روی داشتند. نیاز به این سازمان ها کم شده بود، چرا که فهم رایج این 

1. Selle 
2. Øymyr
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بود که اکنون زنان، هم می توانند و هم بهتر است که بر همان چیزهایی تمرکز کنند 
که مردان بر آن ها متمرکز هستند. زوال انجمن زنان نروژی، جبهه ی زنان و دیگر 

گروه های زنان نیز بخشی از همین روند عمومی توسعه بود.

بحران اقتصادی و سیاست تامین اجتماعی
»روزگار بحران - بخت جامعه - فرصت زنان« عنوان سمیناری بود که کشورهای 
اروپای شمالی در سال 1984 در کونگلو1 برگزار کردند. بحران اقتصادی ای که 
در دهه ی 197۰ اروپا را درنوردید، از سال 78- 1977 دامن نروژ را گرفته بود. 
انجمن زنان در سال 1978 نگرانی خود را درباره  ی بروز بیکاری اعلام کرده بود. 
انجمن معتقد بود بحران اقتصادی به ویژه زنان را تهدید می کند. »ما اکنون نگرانیم 
که نیروی کار ذخیره باشیم. سهمیه ی استخدام و مزایا باید افزایش یابد.« این 
خواسته ای از مقامات در سال 1978 بود. در نشست سراسری سال 1978 انجمن 
زنان نروژی تقاضا کرد که حق اشتغال درآمدزا برای زنان بایست نامشروط باشد 
و بایست اقداماتی برای تضمین موقعیت کاری زنان اعمال شود. همچنین بایست 
سیاستی محلی امکان اشتغال زنان و مردان را در نزدیکی محل سکونت شان تامین 
کند. انجمن از سال های دهه  ی 19۶۰ برای کاهش ساعت کار روزانه تلاش کرده 
بود. مهم ترین انگیزه ی آن، توجه به فرزندان و خانواده ها بود. حالا اما ۶ ساعت 
کار روزانه برنامه ای ضروری در جهت تامین شغل برای افراد بیشتر قلمداد می شد. 
به زودی معلوم شد که نگرانی ها بی دلیل نبود. سال های آغازین دهه ی 198۰ 
اولین موج بیکاری، زنان را دربرگرفت. در نتیجه خواسته های به حق اشتغال، 
تضمین موقعیت شغلی و کاهش ساعت کار به موضوعاتی محوری تبدیل شد. از 
سال 198۲ بخش های بزرگی از جنبش زنان برای تحقق کاهش ساعت کار روزانه 
به ۶ ساعت با هم همراه شدند. انجمن زنان نروژی در این پیکار مشارکت کرد. اما 
بحران تنها به از دست دادن شغل محدود نمی شد. ریاضت اقتصادی نیز در پیش 
بود. قائم مقام مدیر انجمن، آنه کاری لانده هاشله، تنگنای اقتصادی را پیش بینی 
می کرد و معتقد بود انجمن باید استراتژی خود را در این باره روشن کند. آمادگی 
در برابر روزگار اوج بحران باید محوریت داشته باشد. آن چه انتظار می رفت 

1. Kungälv
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افزایش نرخ بیکاری در میان زنان و کاهش بودجه های عمومی در حوزه هایی 
مانند سلامت، خدمات اجتماعی، مهدکودک ها و فرصت های تحصیلی بود که به 

شدت زنان را تحت فشار قرار می داد.
در دهه ی 198۰ انجمن زنان نروژی به موضوع سیاست تامین اجتماعی عمومی 
توجه کرد. توجهی بدین شکل پیش از این در انجمن وجود نداشت و بسیاری 
کمبود آن را احساس می کردند. در نشست سراسری سال 198۲ تامین اجتماعی 
به عنوان موضوع اصلی نشست به بحث و بررسی گذاشته  شد. سخن ران نشست، 
کاری وَرنِس1، به این مساله پرداخت که بحران اقتصادی در دولت های رفاهی 
غربی به بحران در بخش سلامت و تامین اجتماعی منجر شده است. به عنوان 
یکی از پیامدهای این بحران، »کمک داوطلبانه« به عنوان شعار سیاست اجتماعی 
طرح می شد. اما این کمک داوطلبانه و غیررسمی در عمل به معنای برداشتن بار 
تامین اجتماعی از دوش نهادهای عمومی و تبدیل آن به خدمات رایگانی بود که 
توسط زنان انجام می شد. وَرنِس درباره چنین روندی هشدار داد. او می پرسید که 
آیا امکان دارد به جای این شیوه، رویه ای برای تامین اجتماعی  سامان داد که 
»جایی بین سازمان تامین اجتماعی عمومی که دستگاهی غیرشخصی و اداری 
است و مراقبت های خصوصی و داخلی خانواده ها« قرار گیرد؟ آن چه او در نظر 
داشت سیاست گذاری بهتر تامین اجتماعی بود، نه خصوصی تر. نشست سراسری 
بیانیه ای را بر پایه ی این سخن رانی منتشر کرد. سال بعد مصوباتی بدین شرح در 
برنامه ی انجمن گنجانده شد: »انجمن زنان نروژی در مقابل هر روندی که فشار 
بیشتری را بر زنان در زمینه ی ارائه خدمات اجتماعی تحمیل کند، می ایستد. 
مسوولیت تامین مهدکودک، خانه های سال مندان و بیمارستان در نزدیکی محل 

زندگی بر عهده ی نهادهای عمومی است.«

دولت دست راستی
کشورهای اسکاندیناوی با دیگر کشورهای اروپایی در این تفاوت داشتند که تمام 
احزاب، چه راست و چه چپ، در سال های دهه ی 198۰ و 199۰ در پی سیاست 
برابری جنسیتی بودند. هم دولت های سوسیال دموکرات و هم دست راستی ها مشتاق 

1. Kari Wærness
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بودند که توان خود را در این موضوع به کار گیرند. ریشه های برابری جنسیتی در 
سیاست آن روزها دیگر آن قدر در عمق باورها و نهادهای دولتی نفوذ کرده بود که 

به طرز تحسین آمیزی با تغییر دولت ها تغییر نمی کرد. 
فوره  برگه  بود.  سیاسی  راست  به  بازگشت  اقتصادی،  نوسان های  نتیجه ی 
می نویسد دولت براتِلی از سال 1973 تا 197۶ »سرشار از روحیه ی اصلاح طلبی 
بود  با وجود یارانه های اقتصادی، مشخص  بود. اما  به مدیریت دولتی  باور  و 
که سوسیال دموکراسی با بحران مواجه خواهد شد. باور محکم به توانایی دولت 
برای اداره و پیش برد جامعه ی رفاهی ترک برداشت. ارزش هایی مانند برابری و 
هم ارزی اجتماعی و حمایت گری رها شده و شعار رقابت و اقتصاد بازار جای 
آن را می گرفت. دولت رفاه زیر فشار انتقادها بود: دولت رفاه هزینه ی گزافی 
دارد، دولت رفاه »خشک و شکننده« شده است. در طول دهه ی 198۰ »نظام 
سوسیال دموکراسی« به هم ریخته بود و »موج راست گرایی« جای آن را می گرفت. 
آرمان تداوم و توسعه ی دولت رفاه مغلوب شده بود. جنبش مقاومت فرهنگی 

همچنان برقرار بود، اما دیگر همچون گذشته اثربخش نبود.
انجمن زنان نروژی نگران روندهای سیاسی بود و نگرانی اش بی اساس نبود. 
انجمن زنان انگیزه ها و علایق بسیاری را در سیاست  برابری جنسیتی و تداوم 
در  که  بود  اینها چیزهایی  بود.  کرده  رفاهی سرمایه گذاری  روندهای  توسعه ی 
وهله ی نخست حزب کارگر به ارمغان آورده بود. دولت کوتاه گرو هارلِم بروندتلاند 
در 1981 با استقبال فمینیست ها مواجه شد: انجمن زنان نروژی بیانیه ای برای 
رسانه ها فرستاد و از این که نروژ دو زن در حاکمیت دارد که یکی از آن ها نخست 
وزیر است ابراز رضایت کرد. کارین بروزلیوس معتقد بود اگر بخواهیم با احتیاط 
سخن بگوییم سال 1981 از دیدگاه فمینیستی سالی جذاب بود: »اول از همه به 
این دلیل که ما حکومتی نسبتا فعال داشتیم، حداقل تا زمانی که پیشنهادهای بدون 
هزینه  ارائه می شد.« همچنین حکومت »برنامه ی عملیاتی برای برابری جنسیتی« 
را در دستور کار داشت که رضایت انجمن را برمی انگیخت، به ویژه آن که در این 

برنامه کمک مالی برای ادامه ی فعالیت سازمان های زنان پیشنهاد شده بود. 
با روی کار آمدن دولت دست راستی ویلوچ1 انجمن زنان نروژی در تردید 

1. Kåre Isaachsen Willoch
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و بدگمانی فرو رفت. آن ها »با حسرت« می دیدند که دولت تعداد اعضای زن را 
نیفزوده است و دل سردی از اینجا بود که اساسا حزب راست پیشنهادی برای بیش 
از دو وزیر زن طرح نکرده بود. سیگرون هوئل می گوید: » انجمن زنان نروژی 
هراس داشت که برنامه ی عملیاتی برابری جنسیتی که در سال 1981 تهیه شده 
بود ادامه نیابد. با این حال انتقال قدرت به حزب راست در سال 1981 و تشکیل 
دولت ائتلافی دست راستی در سال 1983 به معنای فروگذاشتن یا رهاکردن برابری 
جنسیتی نبود. از جمله این که دولت راست در همان سال نخست استقرارش، سهم 
زنان را در شوراهای انتخابی دولتی از ۲7 درصد به 34 درصد افزایش داد و به 
این موضوع افتخار می کرد. دولت جدید راهکار برابری جنسیتی خودش را داشت 
که در بیانیه ی تحلیف در سال 1981 به آن پرداخته بود؛ راهکاری که در بیشتر 

موارد پیوستی بر برنامه ی عملیاتی برابری جنسیتی در دولت قبلی بود. 
کارین بروزلیوس همچنان در زمان ایراد سخن رانی آغازین نشست سراسری 
198۲بسیار مردد بود: »فعلا هیچ نشانه ای از لایحه های قانونی تازه یا نظیر آن از 
دولت جدید دیده نمی شود و همین دلیلی است که بپذیریم سازمان های جنبش زنان 
باید رفتار سیاسی فعالی در آینده داشته باشند و برای حفظ و پیش برد حقوقی که 
تاکنون به دست آمده تلاش کنند.« در بهار 198۲ آستری یِرتسِن1، از وزرای زن 
کابینه، با سازمان های زنان دیدار کرد. او با صلابت در حمایت از جنبش زنان 
و برابری خواهی سخن گفت و از زنان خواست همچنان حضور خود و فعالیت 
آگاهی بخشی را حفظ کنند. »حکومت در نظر دارد نه تنها آهنگ حرکت به سوی 
برابری جنسیتی را چون قبل حفظ کند، بلکه می خواهد به آن شتاب بیشتری 
بدهد.« او همچنین گفت: »اگر این حکومت نتواند سال به سال گام های مشخصی 

را به پیش بردارد، نمی تواند به هدف مورد نظر خود دست یابد.«
معنای چنین دیداری این نبود که از این پس انجمن کار کمتری برای انجام 
دادن دارد. انجمن نقش نگه بانی و دیدبانی را برگزید، کاری که همیشه کرده بود. 
از آغاز برنامه ی عملیاتی برابری جنسیتی، انجمن همواره مراقب بود که برنامه 
در مسیر خود حرکت کند و دولت قانون برابری را در همان معنایی که تصویب 
شده بود به کار گیرد. این مساله به ویژه در مورد بند ۲1 قانون که در سال 1981 

1. Astrid Gjertsen
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تصویب شده بود و بنا بود برابری نسبت عضویت مردان و زنان را در شوراها و 
نهادهای انتخابی تضمین کند، اهمیت بیشتری داشت. انجمن زنان نروژی درباره ی 
اجرای این قانون از سوی مقامات نگرانی هایی داشت، اما برای اجرای کامل آن 
از مقامات تضمین گرفت. قانون سقط جنین در این دوره مورد هجوم قرارگرفت. 
انجمن به مقابله با حزب مردم مسیحی که بنا داشت این قانون را تغییر دهد، 
برخاست. به همین منظور گروه سقط جنین را برای آمادگی مقابله با حملات حزب 
مردم مسیحی به قانون سقط جنین تشکیل داد و دیدگاه های خود را به صورت 
مدون در اختیار مجلس گذاشت. یک گروه از اعضای انجمن نیز به بودجه ی 
دولتی پرداخت تا مواردی از نیازهای زنان را که بودجه ای به آن تخصیص نیافته 
یا سهم آن از بودجه کاهش یافته بود مشخص کند. انجمن به ویژه دل مشغول آن 
بود که امکانات و منابع لازم برای پیش برد طرح عملیاتی برابری جنسیتی فراهم 

باشد و از این منظر بودجه را بررسی می کرد.

به سوی فمینیسم تفاوت
می توان گفت مشی برابری خواهی انجمن زنان نروژی در گفتمان ایدئولوژیکی 
دهه ی 197۰ تا حدی به پیروزی رسید چرا که دولت تحقق هدف بنیادین انجمن 
را بر عهده گرفت. یک هدف استراتژیک انجمن از آغاز مبارزه ی رهاسازی زنان 
این بود که مسوولیت سیاست برابری جنسیتی بر عهده ی مقامات قرار گیرد، چرا که 
آن ها می بایست »اقدامات مقتضی« را برای اعمال واقعی برابری میان جنسیت ها 
انجام دهند. این هدف اصلی اکنون به هر حال ظاهرا به دست آمده بود. اما حالا 
انجمن، خود در حال تغییر بود. اگر بخواهیم تمایزها را صریحا روشن کنیم، 
می توانیم بگوییم در حالی که دولت آرمان های انجمن را تصاحب می کرد، انجمن 
در حال گسترش دامنه های خود بود و به گروه هایی با سیاست ورزی زنان به شکل 
رسمی تفکیک می شد. روندی که جدا از مشی شفاف برابری خواهی، نشانه هایی 
کوچک در نیمه ی دهه ی 197۰ بروز داده بود، به مرور رشد کرد و در دهه ی 198۰ 

سربرآورد و در نشست سراسری سال های 1983 و 1984 به تمامی رخ نمود. 
در 1984 انجمن صدساله شد. این سال گرد به هنگام خود و با انتشار کتاب 
آسلاوگ موکسنس درباره ی تاریخ انجمن از بدو تاسیس تا پیروزی در کسب حق 
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رای زنان، جشن گرفته شد. مهمانی بزرگی در سرسرای دانشگاه با اجرای نمایش 
سرگرم کننده ی »خانه، بیرون، معلوم نیست« اثر اِلسه میشله که تئاتر ملی آن را در 
سراسر کشور به اجرا در آورده بود، برگزار شد. درست بعد از جشن، سیگرون 
هوئل به عنوان مدیر انجمن انتخاب شد. او نماینده ی اصلی جریانی بود که در 

سال های اخیر رشد کرده بود.
موسسه ی  با  زنان  تشکیلات  در  حقوق دان  یک  عنوان  به  هوئل  سیگرون 
که سازمان  دیدگاه هایی  از  بسیاری  به  و  بود  کرده  کار  برگن  حمایت حقوقی 
مشاوره ی حقوقی زنان1 در اسلو بر آن ها تاکید می کرد، متعهد بود. مانند بسیاری 
از زنان جوان دیگر او مستقیما به انجمن زنان نروژی پیوست، بدون آن که راه 
فمینیست های نو را انتخاب کند. هم زمان، اما به عنوان زنی از نسل دهه ی 197۰ 
دیدگاه های فمینیستی تازه تری نسبت به دیدگاه های انجمن زنان نروژی داشت. او 
مجذوب اندیشه های تازه درباره ی »عقلانیت در مراقبت و سرپرستی« و »عقلانیت 
تکنیکی« بود. اندیشه هایی که در حوزه ی پژوهش های زنان در حال توسعه بود، به 
ویژه به آن شکلی که هیلدور وِه۲ آن را نمایندگی می کرد. بر اساس این نظریه، زنان 
یک نوع خاص عقلانیت یا منطقی بودن را توسعه می دادند: »احساس مسوولیت.« 
دلیل این بود که آن ها مهم ترین تجربیات خود را از سرپرستی و حرفه ی مراقبت 
به دست می آوردند. هدف احساس مسوولیت، بهره وری یا دستاورد اقتصادی نبود، 
بلکه »عقلانیت اقتصادی- تکنیکی« به دنبال آن بود. در نتیجه تبیین جایگاه آن و 
فراهم آوردن امکانات بررسی آن برای جامعه ضرورت داشت. بایست به تجربیات 
دختران و زنان و شیوه ی فکری آن ها بها داده می شد. هوئل از سال 198۰ مدیر 
انجمن زنان اسلو و از سال 198۲ قائم مقام مدیر انجمن زنان نروژی بود. هنگامی 
که در سال 1984 او به عنوان مدیر انجمن زنان نروژی برگزیده شد، برای همگان 
مشخص بود که چه دیدگاه هایی دارد. از این رو انتخاب او را باید نشانه ی گرایش 

انجمن به روی کرد »زنانگی« دانست.
نماینده ی دیگر این گرایش کایا ایرگِنس3 در انجمن زنان برگن بود. دیدگاه های 
او می تواند بیشتر از مشی »زنانگی« بگوید. ایرگِنس مانند بسیاری از زنان دیگر 

1. JURK )JUridisk Rådgivning for Kvinner(
2. Hildue Ve
3. Kaya Irgens
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در دهه ی 198۰ دل مشغول مساله ی صلح بود. در نشست مشترک » نه به سلاح 
هسته ای« و انجمن زنان برگن او استدلال می کرد که »مساله ی صلح، مساله ی زنان 
است« و می گفت: »به عنوان یک فمینیست فکر می کنم جهان می توانست جای 
بهتری برای زندگی باشد، اگر ارزش هایی که ما آن ها را »فمینیستی« می خوانیم 
جای بیشتری پیدا می کرد. منظور من این است: تکیه ی کمتر به زور بازو، خشونت 
فیزیکی کمتر، عاطفه ی بیشتر برای مراقبت گری و همراهی.« ایرگِنس نمی خواست 
چنین ارزش هایی را به خصوصیات بیولوژیکی جنسیتی ربط دهد، بلکه او معتقد 
بود در زنان به واسطه ی تجربیات خاصی که دارند »میل به محافظت از زندگی« 
بیشتر است. او همچنین از اصطلاحات تازه درباره ی انواع عقلانیت بهره می جست: 
»اکثریت زنان اگرچه تخصص کمتری دارند، اما از حس مراقبت قوی تری در 
مقایسه با اکثریت مردان برخوردارند. در حالی که مردان اغلب در تحصیل و 

اشتغال، آموزش های یک طرفه برای تقویت حس منطق دریافت می کنند.« 
»رهاسازی«  واژه ی  بار  نخستین  برای   1978 سال  سراسری  نشست  در 
و  برابری جنسیتی  برای  نروژی  زنان  »انجمن  یافت:  راه  برنامه ی عملیاتی  به 
رهاسازی زنان تلاش می کند.« این نشانه ای از همراه شدن انجمن زنان نروژی با 
جریان تازه ی جنبش زنان بود. در نشست سراسری فوق العاده ی 1983 برنامه ی 
جدید ارائه و تصویب شد. در این برنامه چنین آمده بود: »هدف انجمن زنان 
نروژی رهاسازی زنان و کسب برابری جنسیتی واقعی است.« رهاسازی زنان 

حالا پیش تر آمده و به هدف اصلی انجمن بدل شده بود.
اما معنای این واژه برای اعضای انجمن زنان نروژی در سال های 198۰ چه 
بود؟ در دهه ی 197۰ از »رهاسازی زنان« اساسا مفهوم مبارزه علیه مردسالاری 
و سرمایه داری، با تکیه ی ویژه بر یکی از آن ها، دریافت می شد. سیگرون هوئل 
توضیح می دهد که این واژه برای انجمن معنای ضدیت با سرمایه داری نداشت. 
در انجمن همچنان چند-دسته گی وجود داشت. با این حال جلوه ی آن بیشتر 
ضدمردسالاری بود. انجمن به موضوع برابری جنسیتی می پرداخت، اما نه در تمام 
موقعیت ها. به جای آن، انجمن می خواست بر اولویت های خود زنان و ارزش هایی 
که زنان همواره به آن ها توجه داشتند، تمرکز کند. برابری خواهی جنسیتی با برابری 
ارزشی مرتبط بود. سیگرون هوئل در نامه ای به نویسنده در سال 199۶ چنین 
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آورده است: »ما باید به هر دو جز تمرکز داشته باشیم. ما به برابری جنسیتی بدون 
برابری در ارزش های دیگر دست نمی یابیم و دست یابی به ارزش های برابر بدون 
برابری جنسیتی ممکن نیست. مثلا ما به دست مزد برابر نخواهیم رسید، اگر کار 

زنان هم ارزش با کار مردان در نظر گرفته نشود.«
معنای تغییراتی که در 84-1983 رخ داد، این نبود که انجمن زنان نروژی از 
اهداف برابری خواهی دور شد. اما »ارزش های نرم«ی که زنان به طور تاریخی به 
آن توجه داشتند، بیشتر در کانون توجه قرار گرفت. ما در نحوه ی تمرکز به اجزای 
ایدئولوژی فمینیستی یک جابه جایی می بینیم: از فمینیسم حقوق برابر به فمینیسم 
تفاوت یا »فمینیسم مراقبت« که شاید برخی آن را چنین بنامند. این تغییرات چنان 
آشکار است که می توان آن را مرحله ای تازه در تاریخ انجمن دانست. بدین ترتیب 
برابری خواهی در این مرحله تازه به تمامی راه خود را از مشی برابری خواهی ای 
که مارگارته بون نویه پیش کشید، جدا می کند. اما اگر تاریخ انجمن زنان نروژی 
را به عنوان یک کل در نظر بگیریم، زمینه ای تازه را بازخواهیم شناخت: می توان 
شباهت هایی میان این مرحله ی جدید با جریان سازمان های سنتی زنان و فمینیسم 

رفاه دهه ی 19۲۰ پیدا کرد. 
ارزش برابر به عنوان یک هدف، در پژوهش های مربوط به زنان با سازمان های 
سنتی مانند شورای ملی زنان نروژی و اتحادیه ی زنان خانه دار گره خورده بود. 
نقطه ی آغازین برای خواست ارزش های برابر، نقش مراقبتی زنان بود که به عنوان 
مکملی بر نقش سرپرستی مردان در نظر گرفته شد. سازمان هایی که به برابری 
ارزش ها می پرداختند، تفاوت هایی بنیادین میان جنسیت ها می یافتند و برای تغییر 
موقعیت زنان در قلمروشان تلاش می کردند و از دل این تلاش ها شعار »متفاوت 
اما هم ارزش« بیرون آمد. این آرمان که انجمن های زنان را در سال های 19۲۰ 

متمایز می کرد، با حضور مدیر جدید انجمن از سال 1984 دوباره جان گرفت.
برابری جنسیتی  بیانیه ی  به  پیام زنان« که پاسخ انجمن زنان نروژی  در » 
دولت در سال9۲-1991است، می بینیم که مشی ای که در سال 1984 پیشی گرفته 
برابری جنسیتی و  بیانیه ی  با  بود، همچنان جلودار است. انجمن زنان نروژی 
اقدامات اش برای دست مزد برابر و وظیفه ی یکسان میان زن و مرد در مراقبت از 
فرزندان همراه شد. زنان باید همان نفوذی را داشته باشند که مردان دارند و باید 
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سهمی عادلانه در ترکیب نهادهای عمومی و غیرعمومی به آن ها اختصاص یابد. اما 
انجمن خواستار سیاستی برای زنان بود که فرای این دیدگاه پیش می رفت. یکی 
از »اهداف و بینش ها«ی انجمن برقراری »جامعه ای است که در آن ارزش های 
زنان جدی تلقی شود.« در پیام زنان چنین آمده بود: »ما جامعه ای می خواهیم که 
در آن زنان بتوانند به زبان خود سخن بگویند و خود زنانگی شان را تعریف کنند. 
جایی که فرهنگ زنان جدی تلقی شود و ما زنان برای یکدیگر زمان داشته باشیم 
و مراقب همدیگر باشیم. ما خواهان جامعه ای هستیم که مردم در مرکز آن باشند. 

جامعه ای که اصول اخلاقی در آن با ترازوی اقتصاد سنجیده نشود.«

مساله ی رفتار جنسی
تغییرات نوفمینیستی بر نگرش ها به مساله ی عشق و امور جنسی تاثیر گذاشت. 
این مساله به جز در موضوع سقط جنین هرگز جای درخوری در انجمن زنان 
نروژی نداشت. انجمن تصور می کرد مسائل جنسی اعضا، موضوعی است که به 
حریم خصوصی مربوط می شود و آن چه خصوصی تلقی می شد، در انجمن به بحث 
گذاشته نمی شد. از این رو شعار »امر فردی، سیاسی است« که در جنبش نوی 
زنان شعاری محوری بود، برای انجمن در این موضوع ویژه معنا و مفهومی نداشت. 
یک پیامد آن این بود که انجمن مدتی بسیار طولانی در تردید به سر برد تا آن که 
مبارزه ی زنان هم جنس گر ا را به عنوان »مساله ی زنان« به حساب آورد. یا این 
که زمانی بسیار صرف شد تا آن که انجمن زنان نروژی به مبارزه علیه هرزه نگاری 
جنسی )پورنوگرافی( که از سال های دهه ی 197۰ موضوعی مهم در گردهم آوردن 

بسیاری از سازمان های زنان بود، بپیوندد. 
در داخل انجمن نیز زنان هم جنس گرا به عنوان یک گروه یا تافته ی جدابافته 
تلقی نمی شدند و البته خودشان هم این را نمی خواستند. در جریان جنبش نوی 
زنان برای نخستین بار مساله ی زنان هم جنس گرا ضمن نشستی درباره ی مسائل 
جنسی که فمینیست های نو در سال 1973 در اسلو تدارک دیدند، طرح شد. پس از 
بحثی طولانی درباره نیازهای مشخص زنان هم جنس گرا در جنبش زنان، سرانجام 
جنبش زنان هم جنس گرا در سپتامبر 1975 رسما بنیاد گذاشته شد. شماری از 
زنان هم جنس گرا از سوی فمینیست های نو سازمان دهی شدند، اما بسیاری از 
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آن ها عضویت دوگانه در انجمن فمینیست های نو و جنبش زنان هم جنس گرا 
داشتند. جبهه ی زنان از سال 1974 در برنامه های خود از زنان هم جنس گرا 
حمایت می کرد و گروهی را با عنوان جبهه ی زنان هم جنس گرا در اسلو تشکیل 

داده بود. 
انجمن زنان اسلو در کمیته ی برگزاری روز جهانی زن )هشتم مارس( با جنبش 
زنان هم جنس گرا همکاری کرد. اما انجمن زنان در آغاز با احتیاط به اقدامات 
هم جنس گرایان نگاه می کرد. در سال 1975 انجمن زنان اسلو شعار »نه به سرکوب 
زنان هم جنس گرا« را که جبهه ی زنان برای راهپیمایی هشتم مارس پیشنهاد کرده 
بود تایید نکرد. هیچ استدلال مکتوبی برای این موضع گیری وجود ندارد. احتمالا 
تصمیم گیران در انجمن زنان اسلو فکر نمی کردند که این مساله »ربطی« به انجمن 
داشته باشد. چند سال پس از آن برای نخستین بار مطالبات زنان هم جنس گرا در 
راهپیمایی هشتم مارس مطرح شد. با این حال انجمن زنان هرگز انتقادی علیه 
جنبش زنان هم جنس گرا طرح نکرد و هرگز گفته نشده است که فشاری بر زنان 

هم جنس گرا در انجمن وجود داشت. 
خشونت علیه زنان، آزار جنسی، هرزه نگاری جنسی و تن فروشی از سال 
1977 به موضوعات تازه و مهمی در جنبش زنان تبدیل شد. انجمن زنان نروژی 
روی مساله ی تن فروشی، خشونت علیه زنان و خانه های امن برای زنان آسیب دیده 
از طریق گفت وگو با مقامات و برگزاری نشست های ویژه کار می کرد. حمایت 
برای  مهمی  بسیار  مساله ی  همچنین  آسیب دیده  زنان  برای  امن  خانه های  از 
انجمن های محلی زنان بود. اما انجمن تمایل نداشت در پیکارهای مشترک در 
برابر هرزه نگاری جنسی وارد شود و تا پیش از سال 1983 به »پیکار مشترک 
علیه هرزه نگاری جنسی و تن فروشی« که بسیاری از سازمان های زنان در آن 

شرکت داشتند، نپیوست. 
انجمن تا سال 1977 تمام درخواست ها برای پیوستن به مبارزه علیه هرزه نگاری 
جنسی را به بهانه ی »موضوعی غیرمرتبط« رد می کرد. در این سال »پیکار مشترک 
زنان علیه هرزه نگاری جنسی« با حضور سازمان هایی که ایدئولوژی های کاملا 
ملی  شورای  زنان،  مرکزی  زنان، حزب  جبهه ی  شد.  تشکیل  داشتند،  متفاوتی 
زنان نروژی، فمینیست های نو، اتحادیه ی زنان خانه دار نروژ، سازمان کودکان و 
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نوجوانان مسیحی نروژ و تشکیلات زنان حزب چپ سوسیالیستی در این پیکار 
حضور داشتند. انجمن زنان نروژی نیز به همکاری دعوت شد، اما این دعوت را 
نپذیرفت. الِسه میشِله در نشست پیکار مشترک شرکت کرد، اما »دستور« داشت که 
»انجمن زنان نروژی در این کار دخالتی نکند.« او توضیح می دهد که مخالفت ها 
در برابر شرکت در این پیکار بیشتر به دلیل ترکیب این چتر سازمانی تازه بود. 
انجمن زنان نروژی نه می توانست با دشمنی حزب مردم مسیحی با امور جنسی 
کنار بیاید و نه با مشی عملی جبهه ی زنان که کتاب سوزی از نمونه های آن بود. در 
صورت جلسه ای که پس از دعوت از انجمن برای شرکت در پیکار مشترک به جا 
مانده است می توان دید که انجمن از این هراس داشت که نامش در ترویج دیدگاه 
اخلاقی خصمانه نسبت به امور جنسی که برخی از شرکت کنندگان مدافع آن بودند، 
مورد بهره برداری قرار گیرد. در این صورت جلسه چنین آمده است: »انجمن زنان 
نروژی مخالف مسائل جنسی نیست، اما با بهره برداری مالی از طریق هرزه نگاری 
جنسی و آن چه به تبعیض جنسیتی منجر می شود، مخالف است.« در ادامه ی 
این صورت جلسه می بینیم که هرزه نگاری جنسی به عنوان »معضلی انسانی« و نه 

»معضل زنان« تعریف شده است.
انجمن دعوت نامه های بسیاری برای حضور در پیکار مشترک دریافت کرد، اما 
همه ی آن ها را به دلایل مختلف رد کرد. با این حال افکار عمومی در آن روزگار 
بسیار به این مساله معطوف بود، چرا که رسانه ها نیز بسیار به آن می پرداختند. به 
ویژه توجه به این مساله بعد از آن که برنامه ای با موضوع هرزه نگاری جنسی از 
تلویزیون ملی پخش شد، افزایش یافت. در این برنامه اونی روستاد1 تصاویری 
عمل کرد  و  اهداف  یک سخن رانی  و ضمن  گذاشت  نمایش  به  را  تکان دهنده 
هرزه نگاری جنسی را به روشنی توضیح داد: هرزه نگاری جنسی نه هوس بازانه و 
عشق ورزانه، که مخرب و غالبا تصویرگر دشمنی ای خشونت بار علیه زنان است. 
هنگامی که انجمن زنان نروژی می خواست برنامه ی عملیاتی جدیدی را در سال 
1983 تدوین کند، آشکار بود که بسیاری از اعضا خواهان درج دیدگاهی مشخص 

درباره هرزه نگاری جنسی، تن فروشی و خشونت بودند.
در آوریل 1983 هیات مدیره ی سراسری انجمن اعلام کرد که بایست در 

1. Unni Rustad
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برنامه ی عملیاتی جدید بخشی به این موضوعات اختصاص یابد و از انجمن 
زنان اسلو به طور ویژه برای کار روی موضوع هرزه نگاری جنسی درخواست 
بند تازه ای وارد شد که از جمله بر  برنامه ی عملیاتی  شد. از سال 1983 در 
این تاکید داشت که »انجمن زنان نروژی با زن ستیزی و دشمنی جنسی که در 
هرزه نگاری های جنسی به تصویر کشیده می شود و به ویژه در پیوند با خشونت 
و سوءاستفاده ی جنسی تقویت می شود، مقابله خواهد کرد. انجمن از تلاش برای 
رسواسازی و مبارزه با صنعت هرزه نگاری جنسی پشتیبانی می کند. انجمن بر 
اعمال ممنوعیت های بیشتر و کاراتر در برابر هرزه نگاری و خشونت تصویری 
نوارهای  واردات  برای  مجوز  صدور  سازوکار  تدوین  همچنین  می کند.  تاکید 
ویدئویی و معاملاتی از این دست را الزامی می داند.« این الزامات مشخص را 
می توان در اساس نامه ی پیکار مشترک علیه هرزه نگاری جنسی و تن فروشی نیز 
دید. درست پس از نشست سراسری، انجمن به پیکار مشترک پیوست. در این 

زمان 3۰ سازمان مختلف در پیکار مشترک همکاری می کردند. 

مجادله ی مردستیزی
جنبش خانه های امن برای زنان آسیب دیده و پیکار مشترک از شرایط بهت انگیز 
و تکان دهنده ای پرده برداشتند. دامنه ی مبارزه علیه خشونت جنسی ای که در 
هرزه نگاری ها ارائه می شد، به مقابله با تجاوز جنسی به محارم و آزار جنسی در 
محل کار کشیده شد. این مساله هم افراد و هم سازمان ها را به رغم شکاف های 
ایدئولوژیکی که داشتند، دور هم جمع کرد. اما مبارزه در برابر سرکوب و خشونت 
جنسی مقاومت هایی نیز برانگیخت. حریم خصوصی و مسائل شخصی همچنان 
حوزه ای حساس بود که احساسات را تحریک و بحث ها را مخدوش می کرد. 
تعطیلی مجله ی سیرِنه در سال 1983 و آن چه در این ارتباط با عنوان »مجادله ی 
مردستیزی« سر زبآن ها افتاد، میان متحدان قدیمی شکاف انداخت و برای برخی 
نقطه ی پایان بر »خواهرخواندگی« سازمانی ای بود که از سال های 197۰ پدید 

آمده بود. 
سیرِنه نشریه ی جنبش نو ی زنان بود. سردبیران این نشریه از زمان تاسیس بیتِن 
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مودال، آستری برِکِن، بیوُرگ ویک و گوریل استروم هولم1 بودند. اولین شماره ی 
نشریه در 1973 و درست در میانه ی »انقلاب زنان« منتشر شد و موفقیت چشمگیر 
و ناگهانی یافت. این نشریه در میانه ی دهه ی هفتاد در ۲۰ هزار نسخه منتشر می شد 
و در سال زنان به شمارگان بی سابقه ی 35 هزار نسخه دست یافت. تحریریه ی 
سیرِنه جریانی تازه و کاملا سرزنده را در سنت مطبوعاتی نروژ وارد کرد. جریانی که 
از ترکیب حیرت آور، چندپهلو و گاهی چالش سازِ طنز، بحث و رفتار سیاسی بهره 
می گرفت. سیرِنه می خواست نشان دهد که زنان سرکوب می شوند و می خواست 
بخشی از فرایند آگاهی بخشی باشد و در مجادله های بزرگ بر سر جایگاه زنان 

مشارکت جوید. 
بعد از 1975 رفته رفته شمارگان نشریه کاسته شد. در 198۲ نشریه در آستانه ی 
تعطیل شدن بود، اما با برنامه های پشتیبانی ای که ترتیب داد نجات یافت. سردبیر 
پیشین، بیتِن مودال در مصاحبه ای در 1978 گفته بود: »سیرِنه رو به زوال گذاشته 
است. شاید بگویند به دلیل این که خواننده ی کمتری دارد، اما دلیل آن بی خطر 
شدن آن است... نشریه همیشه بعد از اتفاق ها قرار دارد، نه پیش از آن.« در برخی 
برهه ها بی تردید سیرِنه با اتفاق ها و روند توسعه ی جنبش زنان همراه نبود. نشریه 
به مبارزه علیه تن فروشی، هرزه نگاری، تجاوز به محارم و آزار جنسی در محل 
کار نپرداخت. در عوض به نظر می رسد که تحریریه به مسائل جنسی توجه داشت، 
بدون آن که حرفی از سوءاستفاده از زنان که مساله ی این سال ها بود به میان آورد. 
ارگاسم می پرداخت.  به موضوع  از شماره های مجله در سال 1978  یکی 
»ارگاسم، آخرین سند بر ارزش های زنانه ی ما« تیتر مطلب اصلی نشریه بود. ایدا 
لو لارسِن۲ در سرمقاله نوشته بود: »سیرِنه به تلاش خود برای آن که هر زن و مردی 
بدون نگرانی و اضطراب، لذت شهوانی خود را آشکار کند ادامه خواهد داد. سیرِنه 
تمام زنانی را که با دیدگاه نشریه برای مشارکت فعال زنان در عشق بازی همراه 
هستند، تشویق می کند.« برخی از خوانندگان شکاک نشریه از خود می پرسیدند آیا 

ورود به موضوع ارگاسم، تکلیف فمینیستی مهمی شده است؟ 
برخی از مقالاتی که در دوره ی پایانی سال 198۲ و دوره ی آغازین سال 

1. Gøril Strømholm
2. Ida Lou Larsen
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1983 منتشر شد، شرایط را سخت تر کرد و سرانجام نشریه را مجبور کرد که 
نرم« دفاع  تا آنجا پیش رفت که از »هرزه نگاری  لو لارسِن  کنار بکشد. ایدا 
کرد و به جنبش زنان که تلاش می کرد تولید هرزه نگاری را متوقف کند حمله 
کرد. او با نگاهی تحقیرآمیز درباره ی پژوهش هایی نوشت که با موضوع تجاوز به 
محارم انجام شده بود و آن ها را نمونه هایی از بیان »مردستیزانه« دانست. »سال، 
سالِ تجاوز به محارم« که عنوان نقد او بر کتاب جدی و تازه منتشر شده ای به 
قلم آسه بریتاس دوتر1 و بریتا استوولینگ۲ سوئدی با نام »حق دختران در برابر 
پدرسالاری3« بود از نظر بسیاری بیش از حد زیاده گویی داشت. ایدا لو لارسِن 
همچنین به فعالیت مارگیت گلوم4 در مقابله با آزار جنسی در محل کار نیز حمله 
کرد. او فکر می کرد »یک لحن مغازله آمیز میان زن و مرد می تواند نمک زندگی 

باشد.« 
نیروهای فعال در سازمان های مختلف زنان به نشریه واکنش نشان دادند، با 
این حال همچنان بسیاری سیرِنه را نشریه »خود« می دانستند. سیگرون هوئل به 
نمایندگی از انجمن زنان اسلو و چند سازمان دیگر ابتکار عمل را در ملاقات 
با کارکنان سیرِنه به دست گرفت. انتقاداتی که در این نشست طرح شد بسیار 
شدید بود. بسیاری از حاضران معتقد بودند که نشریه به جای آن که به عوامل 
سرکوب زنان بپردازد، به جنبش زنان حمله می کند. حمله به مارگیت گلوم تندترین 
واکنش ها را به دنبال داشت. ایدا لو لارسِن و گَرد کوربول5 از اعضای تحریریه 
زیر ضرب انتقادها، غافل گیرشده بودند و فکر می کردند انتقادها در برابر نیروی 
اندکی که آن ها برای پیش برد کار دارند بیش از حد تند و تیز است. نینا کارین 
مونسِن که از اعضای انجمن زنان اسلو بود به کمک آن ها آمد و خواهان روشن 
شدن مسوولیت ها در بحثی شد که به اعتقاد او سوءاستفاده از قدرت در برابر سیرِنه 
بود. پس از آن جنگی لفظی در رسانه ها درگرفت. کارین بروزلیوس و سیگرون 
هوئل از انجمن زنان اسلو و انجمن زنان نروژی دفاع می کردند. تعدادی دیگر از 

1. Ase Britasdotter
2. Britta Støvling
3. Dotterrätt mot Patriarkatet
4. Margit Glomm
5. Gerd Korbøl
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اعضای مرکزی مانند بیتِن مودال، الِسه میشِله، آستری برِکِن و نیز سیگرون هوئل 
با رسانه ها گفت وگو می کردند یا مقالاتی برای رسانه ها می نوشتند. همگی منتقدان 
سرسختی بودند، هم در برابر حمایت سیرِنه از هرزه نگاری جنسی، هم در برابر 
فقدان »الهام بخشی و بینش« در نشریه و هم در برابر حملات ایدا لو لارسِن به 

جنبش زنان.
به هر حال این بحث ها به سقوط شمار مشترکان نشریه منجر شد. در ماه های 
از خوانندگان حذف شدند و ششم سپتامبر 1983 آخرین  بیشتری  بعد شمار 
شماره ی سیرِنه منتشر شد. در سرمقاله این شماره، جنبش زنان به » قتل« سیرِنه 
متهم شده بود. »... رونا هاوکو1، الِسه میشِله، بیتِن مودال، سیسِل بِنِشه اوسولد۲ به 
همراهی دیگران« از نظر تحریریه مدافعان دشمنی با رابطه ی جنسی و دیدگاه های 
مردستیزانه بودند و پایگاه فکری شان را بر نظریه ای بنا کرده بودند که در »ذات 

خود« هم جنس گرایانه است. 
پایان سیرِنه زمینه ساز انتشار کتابی بود با عنوان »مردها! 13 نوشتار درباره ی 
مردستیزی در جنبش زنان« که در پاییز 1983 با نظارت بیرگیت بیَرک منتشر شد. 
در این کتاب وضعیت جنبش زنان و جایگاه زنان طرح شده و محور بحث ها، 
رابطه ی جنبش با مردان بود. بیشتر نویسندگان به اتهام ها درباره ی مردستیزی 
پاسخ داده بودند. پاسخ روشن بود: ما از مردان متنفر نیستیم، جز هنگامی که به 
خشونت روی می آورند و از قدرت شان سوءاستفاده می کنند. ایدا لو لارسِن نیز با 

مقاله ای که در آن دیدگاه هایش را توضیح داده بود، در کتاب حضور داشت. 
نوشته های آستری برِکن، لیو فینستاد3 ، مارگیت گلوم، سیگرون هوئل، اِلسه 
میشِله و ۶ تن دیگر فورا از سوی نینا کارین مونسِن زیر بمباران انتقادی سخت 
قرار گرفت. او در روزنامه ی مورگن بلادت نقدی نوشت با عنوان »ترش کردن 
زن های برجسته ای که از مردها متنفرند.« او معتقد بود که محتوای کتاب جز 
نوشته ی ایدا لو لارسِن دشمنی با مردان است. از دید مونسِن این مردستیزی از 
گرایشی هم جنس خواهانه نزد نویسندگان کتاب سرچشمه می گرفت. نویسندگان 
کتاب همگی جز ایدا لو لارسِن برچسب خوردند، حتا اِلسه میشِله که درباره ی 

1. Runa Haukaa
2. Sissel Benneche Osvold
3. Liv Finstad
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دگرجنس خواهی نوشته بود. از نظر میشِله دگرجنس خواهی حوزه گسترده ای از 
احساسات میان زن و مرد بود و شناختِ »درستِ میل جنسی« برای هر دوی 
آن ها ضرورت داشت. مقاله ی میشِله با شعری از مارج پیِرسی1 با عنوان »یا سرکه 

شدن« آغاز می شد:
»چرخشت روزگار چنان می فشاردمان

تا هر دریچه ای از ما خون برآورد
اما در سلول های ما شهدِ آفتاب انبار می شود

می تواند پراکنده شود یا پرورده
یا باید شراب شویم

یا سرکه«
در نقدی که مورگِن بلادت از نینا کارین مونسِن منتشر کرد، اندیشه ی میشِله به 
هواخواهی از دعوت ترش رویانه برای خودداری از دگرخواهی جنسی تعبیر شد: 
»الِسه میشِله می خواهد سرکه شود، چه بسا همین حالا هم سرکه است. او به مردان 
اعتراض می کند که زن ها را به ابزاری در حوزه ی جنسی بدل می کنند، اما خودش 
به نام فمینیسم همین کار را با زنان می کند. اگر میشِله مردانی را که به او ابراز 

تمایل می کنند دوست ندارد، گمان نمی کنم برای گفتن آن مشکلی داشته باشد.«
شخصی،  عقده های  مردستیزی،  اتهام های  از  ابری  در  »مردها«  کتاب 
هم جنس خواهی زنان و در جدالی تلخ که هفته ها ادامه داشت احاطه شد. ارزیابی 
اثرات این بحث ها متفاوت است. برخی معتقدند که این بحث ها بسیار آسیب رسان 
بود، به ویژه آن که هم زمان موج »بهار جوانان۲« چون سیلابی از راه رسید و به 
طور کلی فضای بدی برای فمینیسم رقم زد. دیگران معتقدند که این ماجرا موجب 
تقویت هم بستگی میان کسانی شد که نینا کارین مونسِن به آن ها تاخته بود. آن ها 
که کتاب را خوانده و محتوای آن را دریافته بودند، این طور نتیجه می گرفتند که 
کتاب چالش های مهم جنبش زنان را پیش کشیده و نشان داده که این چالش ها 
تمام طیف های زنان را جذب کرده است. موضوعی که چون بزنگاه مشترک توجه 
همه ی نویسندگان کتاب را جلب کرده بود، همان مساله ای بود که در سال های 

1. Marge Piercy
2. Jappebølgen
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اخیر نمودی بسیار ضروری یافته بود: آداب عشق و روابط جنسی.

کاری مداوم و پایان ناپذیر
در سال های دهه ی 199۰ سازمان های فمینیستی کوچک بودند و کمتر به چشم 
می آمدند. معنای این جمله الزاما این نیست که جنبش زنان ضعیف شده بود. 
تقریبا روزانه خبرهایی در رسانه ها منتشر می شد که نشان می داد زنان حقوق 
سیاسی، مطالبات اقتصادی و ارزش های خود را پیش می برند. این فعالیت ها 
شامل محافظت از دستاوردهای جنبش زنان نیز می شد. به عنوان مثال می توان 
تلاش برای جلوگیری از کاهش سهم زنان در شوراهای شهر را نام برد. اما 
این فعالیت ها مطالباتی رو به جلو مانند مبارزه برای دست مزد برابر از طریق 
جنبش اتحادیه های کارگری را نیز دربرمی گرفت. در کتابی که آسلاوگ موکسنس 
درباره ی انجمن زنان نروژی از 1884 تا 1913 نوشته است و در جشن صدمین 
سال تاسیس انجمن در 1984 منتشر شد چنین آمده است: »وقتی به موضوعاتی 
که انجمن در صد سال پیش به عنوان فعالیت روزانه مد نظر داشت نگاه می کنیم، 
شباهت عجیبی با دغدغه های امروزی پیدا می کنیم: مبارزه برای نفوذ و تاثیرگذاری 
سیاسی، مبارزه برای دست مزد برابر، مبارزه علیه تن فروشی و خشونت علیه زنان.« 
امروز تفاوت ها چندان نیست؛ به ویژه هنگامی که توسعه ی مفهوم خشونت را مثلا 
در اجبار به زیبایی و خرده گیری از اندام به حساب آوریم، فهرست مطالبات و 

نیازها چندان متفاوت به نظر نمی رسد.
اگر چه امروزه سازمان های فمینیستی چون گذشته رایج نیست، اما فمینیسم 
هنوز وجود دارد. فروکاستی که در دهه ی 198۰ رخ نمود، شیوه ی سازمان دهی 
زنان را تغییر داد. آن ها به شیوه ای دیگر خود و مبارزه شان را تعریف کردند. 
امروز زنان بسیاری هستند که می گویند: »من فمینیست نیستم، اما..« و به هرحال 
محتوای آنچه می گویند و انجام می دهند فمینیستی است. جنبش زنان و فمینیسم 
همچنان بسیاری را انگشت نما می کند و به ویژه دختران جوان از این که »برچسب 
فمینیست« به آن ها بخورد می پرهیزند، با این حال نگرانند که دختران در کلاس 
به  باز می کنند  درس به حساب نمی آیند و هنگامی که در زندگی حرفه ای پر 
»سقفی شیشه ای« می خورند و یا این که با هنجارهای زیبایی شناختی ناممکن و 
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        409       فصل هجدهم: پیش به سوی ارزش های نرم

تهدیدکننده روبه رو می شوند. بسیاری از مسائلی که روزگاری مساله ی زنان نامیده 
می شد، امروز بیشتر به حوزه ی عمومی سیاست تعلق دارد. دیگر کسی نیاز ندارد 
خود را فمینیست بنامد تا برای دست مزد برابر مبارزه کند. موضوعات فمینیستی تا 

حد بسیاری بیرون از سازمان های زنان جریان دارد. 
قدرت مثال زدنی انجمن زنان نروژی در این است که همواره حضور داشته، 
حتا در سخت ترین روزگار. تلاش های پیوسته و ناایستای انجمن سنگ بنایی 
بود که نسل های تازه بر آن بالیدند. انجمن برای روزگار زوال ورزیده است و 
کارایی اش را در تلاشی بایسته در تحمل سخت ترین شرایط و حفظ یکنواخت 
عملکرد تثبیت کرده و حمایت جمعی و مشتاقانه را برانگیخته است. »جنبش 
زنان کاری مداوم و پایان ناپذیراست« این جمله ای بود که کارین بروزلیوس در 
جشن نامه ی نشریه ی اخبار زنان در 1984 وقتی انجمن صدمین سال تاسیس اش 
را جشن گرفته بود، نوشت. الِسه میشِله نظرش را در نمایش »خانه، بیرون، معلوم 

نیست« چنین گفته بود:
»هل دادن

آرام و بی شتاب
فریادی هرگز از خشم برنیاوردن
 اما جستن و پرسیدن به زیبایی

دانستن اندک این، که خُرد خُرد پیش می رود 
صد سال کوتاه نیامدن و پای فشردن

هل دادن
با اهرم حق و قانون

خسته از دور راندن آنان که به خواب می روند
دانستن اندک این، که خُرد خُرد پیش می رود 

زیبای خفته صد سال خوابید
...

در حالی که ما لبخند شادی بر لب داشتیم
با دینامیت جنبش زنان«
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گینا کروگ )191۶-1847( »رهبر« جنبش زنان نروژ بود. در سال 1884، او به 
همراه ه. ا. برنر، انجمن زنان نروژی را تاسیس کرد. از سال 1887 تا 191۶، او 

سردبیر نشریه ی انجمن، نی لانده بود. )بایگانی گلیدندال1(

1. Glydendal
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سیگنه آلسترگرن، )1945-187۰( درس تلگراف خوانده بود. او در سال 199۰، 
همچنین  او  رسید.  فلکه فیورد  زنان  انجمن  ریاست  به  اوردال1  اولوینه  از  پس 
مدیر شورای زنان فلکه فیورد بود و نیز در انتخابات شورای شهر به عنوان نامزد 

نمایندگی در فهرست زنان حضور داشت. )عکس خصوصی(

1. Olevine Urdal



w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

 غرور و مبارزه ی زنان       414     

آنا باکر )194۲-18۶8( مدیر انجمن زنان فردریکستاد و امگان بود. این عکس 
مربوط به کارگروه اجرایی شورای بین المللی زنان )ICW( است که او در سال های 
19۲7-19۲۰ عضو هیات مدیره ی آن بود. او نفر دوم از سمت چپ است. نفر 

وسط در ردیف جلو رئیس شورا، بانو ابردین1 است. )عکس خصوصی(

1. Lady Aberdeen
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دانشجویان مدرسه ی تخصصی انجمن زنان در اقتصاد خانه، دوره ی بهار 19۲9. 
مارگارت نیلسن نفر سوم از سمت چپ ردیف دوم است. کارنامه ی او در این 
سال نشان می دهد که نمرات بسیار عالی در همه ی درس ها: »آشپزی«، »نظافت 
و بهداشت«، »خیاطی«، »اصول تغذیه«، »شیمی« و »سلامت« کسب کرد. )عکس 

خصوصی(
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دوروتئا شولداگر )1938-1853( معلم، فعالیت زیادی در زمینه ی مسیحیت و 
مسائل اجتماعی، به ویژه در هیات مرکزی انجمن های حفاظت اخلاقی و نیز 
کمیته ی ملی منع تجارت برده ی سفید1 داشت. او همچنین در زمینه ی حق کشیشی 
عضویت  زنان  سیاست  حوزه ی  در  تلاش هایش  خاطر  به  و  می کرد  کار  زنان 

افتخاری انجمن زنان نروژی به او اهدا شد. )عکس خصوصی( 

1. اصطلاح تجارت برده ی سفید به فعالیت های جنایی سازمان یافته ای اطلاق می شد که زنان جوان را در خارج از 
کشور با وعده های دروغین شغل خوب فریب می داد و سپس به دست روسپی خانه ها می سپرد. مبارزه با این تجارت 
جنایی از سال 188۰ آغاز شده بود. همکاری بین المللی برای مبارزه با این تجارت جنایی در دهه ی 189۰ آغاز 
شد. این اصطلاح به این دلیل رایج بود که قربانیان از نژاد سفید بودند، بر خلاف تجارت برده ی اروپایی که در آن 

قربانیان آفریقایی بودند.
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بتزی شلسبرگ )195۰-18۶۶( اولین زن بازرس کارخانه در نروژ و مدیر شورای 
ملی زنان نروژی از 19۲۲ تا 1938 بود. در سال 189۶، او انجمن زنان نروژی 
درامن را تاسیس کرد که مدیریت آن را به مدت ۲5 سال به عهده داشت و پس 
از آن عضو هیات مدیره بود. او در انجمن زنان درامن بسیار محبوب بود و همیشه 
چندین روز به مناسبت تولدش در انجمن جشن گرفته می شد. )بایگانی گلیدندال( 
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نیکو هامبرو )19۲۶-18۶1( یکی از بنیان گذاران انجمن زنان برگن بود که سال ها 
در پست مسوولیت دفتری آن فعالیت می کرد. او از سال 191۶ تا 19۲۲ مدیر 
شورای ملی زنان نروژی بود. در این سال ها او دوره های آموزش اجتماعی انجمن 
زنان را به راه انداخت. نیکو هامبرو به طور خاص به بحث عفاف و پاک دامنی 

مشغول بود. )عکس از موزه ی مردم نروژ(
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به  او  بود.  کودکان  و  زنان  حقوق  فعال  مولر )1945-18۶4( مبارز  آنکر  کاتی 
طور خاص به خاطر فعالیت هایش برای مادران مجرد و فرزندان آن ها و نیز 
آموزش های جنسی و پیش گیری از بارداری شناخته می شود. او در سال های 
19۰3-19۰۲ عضو علی البدل هیات مدیره ی انجمن زنان نروژی بود و در سال 

1939 به عضویت افتخاری انجمن رسید. )مرجع عکس: بایگانی گلیدندال(



w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

 غرور و مبارزه ی زنان       420     

میانه ی  در  نروژی  زنان  انجمن  بازسازی  مدیریت  مقام  در  بون نویه  مارگارته 
سال های 193۰. )عکس خصوصی(



w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

        421       تصاویر

دکتر سیگنه سون سون )1974-1888( عضو هیات مدیره و بعدها عضو افتخاری 
انجمن زنان تروندهایم بود. او همچنین قائم مقام مدیر انجمن زنان نروژی، مدیر 
شورای زنان تروندهایم، و مدیر اتحادیهی کشوری زنان شاغل بود. او در سال های 
1931 تا 1933 و 1934 تا 193۶ نماینده ی مجلس از حزب راست بود. )عکس 

از بایگانی آتلیه ی مجلس نمایندگان(
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میمی سوردروو لوندن )1955-1894( و دخترانش. او آموزگار و نویسنده بود و 
در »جنبش اعتراض« انجمن زنان نروژی فعالیت داشت. در اولین دوره ی مدیریت 
مارگارته بون نویه در 193۶ قائم مقام او بود. بعد از جنگ، او سردبیر نشریه ی 

انجمن زنان نروژی )زنان نروژ( شد. )عکس خصوصی(
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لیو شیوت )1989-1899( روزنامه نگار بود و به هنر و معماری علاقه داشت. او 
عضو جناح چپ حزب کارگر بود، در زنان و زمان می نوشت، و بعدها عضو حلقه ی 
نشریه ی گرایش1 شد. لیو شیوت از سال 1937 تا آغاز جنگ عضو هیات مدیره ی 
انجمن زنان نروژی بود و بعدها اولین مدیر انجمن زنان اسلو در سال 194۶ )سال 

تاسیس آن( بود.

1. Orientering
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مدیر انجمن زنان نروژی، اینگرید یوستین رسی، در یک سانحه ی دل خراش هوایی 
در شوروی درگذشت. در این سانحه ده نفر از رهبران اصلی جنبش زنان جان 
خود را از دست دادند. در عکس صفحه ی نخست روزنامه ی داگ بلاده را می بینید 
که در خبر نخست خود به این حادثه پرداخته است. )بخش کتابخانه ی ملی در 

رانا1(

1. Rana
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اوا کولستاد در سال 195۶ زمانی که به مدیریت انجمن زنان نروژی رسیده بود. او 
تاثیری عمیق و فراموش نشدنی بر رسانه ها داشت که اغلب راجع به او می نوشتند. 

)عکس اسکن شده(
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بنته اونساگر لوند، روان شناس )19۲1-1995( در فعالیت های صلح جویانه در 
سال های 195۰ و 19۶۰ شرکت داشت و در بحث مطالعات نقش جنسیت از 
میانه ی سال های 195۰ فعال بود. او قائم مقام مدیر انجمن زنان اسلو در سال های 

19۶۲-19۶۰ و مدیر انجمن از 19۶8 تا 197۲ بود. )عکس خصوصی(
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دفتر  در  بود.  تا 19۶۲  از 19۶۰  اسلو  زنان  انجمن  مدیر  کولبیورنسن  الیزابت 
کتابخانه ی ملی، او با کاری شونسبرگ و سوفیه روگستاد برای ثبت و بایگانی 
دست نوشته های مسائل مربوط به زنان همکاری می کرد. این تلاش به جمع آوری 
بایگانی انجمن زنان نروژی از سال 1938 تا 19۶8 منجر شد. )عکس خصوصی(
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آنه ماریه سواشتاد، کارشناس ارشد و مدرس دبیرستان بود. او قائم مقام مدیر 
انجمن زنان نروژی از 1958 تا 19۶۲ و یکی از افراد اصلی در مباحث روز 

مربوط به مدرسه و نیز نقش های جنسیتی بود. )عکس خصوصی(
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اوا کولستاد نوشته است: »جلسات هیات مدیره مفید بود ... شاید بیش از هر چیز 
به خاطر تبادل اطلاعات و جایی برای دوستی. شکاف بین نسل ها برای ما معنی 
نداشت.« این عکس مربوط به جلسه ای در سال های اولیه ی دهه ی 19۶۰ است. 
از سمت چپ: داکی شیئر، لیو آنکر )مدیر انجمن زنان اسلو(، اوا کولستاد، اینگرید 
استفان سن )عضو هیات مدیره ی انجمن زنان اسلو( و آنه ماریه سواشتاد. )عکس 

خصوصی(
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بریتا وسترگر همراه با خانواده اش در کریسمس 1958. او از طریق اتحادیه ی 
زنان خانه دار نروژ به جنبش زنان پیوست. او در اتحادیه مسوولیت های زیادی 
داشت. او همچنین رئیس دفتر شورای برابری بود. او اکنون ]در زمان نوشته شدن 
کتاب م.[ بازنشسته است، ولی هنوز با حلقه ی مطالعاتی ای که از 1953 با شعار 
»دانش، توسعه آگاهی و دوستان« شروع به کار کرد، همراهی می کند. )عکس 

خصوصی( 
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راهپیمایی روز 8 مارس 1978، یک عصر بارانی در اسلو. تظاهرات 8 مارس با 
موج جدید جنبش زنان در دهه ی 197۰ برای اولین بار در 197۲ انجام شد. این 
برنامه برای انجمن زنان نروژی روشی جدید برای فعالیت بود و از سال 1973 

انجمن همواره در آن شرکت  داشت. )عکس اسکن شده(
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کاری شونسبرگ اداره ی انجمن زنان نروژی را در سال های پرمشغله ی 197۲ 
تا 1978 به عهده داشت. این عکس که در نشریه ی کارگر چاپ شده است او را 
همراه با بیورن ستر در حال آماده کردن پوستر برای راهپیمایی 8 مارس 1973 

نشان می دهد. )نشریه ی کارگر(
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        433       تصاویر

السه میشله یکی از زنان جوانی بود که در دهه ی 197۰ به انجمن زنان نروژی 
پیوست. او نماینده ی انجمن در کمپین زنان برای سقط جنین خودخواسته بود. 

)عکس اسکن شده(
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کاری هوپ شیفتسویک، کتابدار ارشد در سال 197۶ که انجمن زنان برگن دوباره 
تاسیس شد، به ریاست آن رسید. او انجمن را تا 198۲ اداره کرد و نیز از 1978 
تا 1983 قائم مقام مدیر انجمن زنان نروژی بود. از سال 1995، او برای بار دیگر 
مدیریت انجمن زنان نروژی را عهده دار شده است. او کتابدار ارشد در کتابخانه ی 

عمومی برگن است. )عکس خصوصی(
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تعاونی »اشتراک1« در محله ی هووستر نمونه ی منحصربه فردی در تاریخ نروژ است: 
مجتمعی مسکونی با ریشه های فمینیستی. »اشتراک« محدودیت جنسیتی یا سنی 
ندارد، ولی با هدف اقدامی عملی برای بهبود موقعیت زنان و ایجاد برابری بیشتر 
بین زن و مرد تاسیس شده است. ایده ی این کار از اندیشه های مارگارته بون نویه و 
اوا موبرگ گرفته شده است. یک سخن رانی در انجمن زنان اسلو با عنوان »خانه 
خدمت- یک روش سکونت جدید« در 19۶۲ به همکاری بین انجمن زنان اسلو، 
اتحادیه ی کشوری زنان آکادمیک نروژ )حوزه ی اسلو( و باشگاه زنان شاغل اسلو 
منجر شد. در 19۶8 این انجمن ها با همکاری شرکت ساختمانی USBL شروع به 
ساخت وساز کردند. در 197۶-1975 خانوارهایی به مجتمع مسکونی »اشتراک« 
که مجموعه ای از 138 آپارتمان و 18 سوئیت بود نقل مکان کردند. در این مجتمع 
مکآن های عمومی برای ساکنان در نظر گرفته شده است. در »اشتراک« مهدکودک 
هم وجود دارد و در کافه کامیلا سه روز در هفته شام برای ۶۰ نفر سرو می شود. 
فضای روبه روی کافه کامیلا »محل کارن سوفیه« خوانده می شود ]در عکس[ که 
از نام کارن سوفیه برینیلدسن نماینده ی انجمن زنان در هیات مدیره ی این مجتمع 

مسکونی گرفته شده است. )عکس خصوصی(

1. Kollektivet
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هیات مدیره و قدیمی های انجمن زنان درامن. از سمت چپ: ونکه روینه1، توریل 
فریر۲، یوهانه فلینگتورپ3، و گونهیلد رام ریستاد4. یوهانه فلینگتورپ در سال های 
1977-197۶ مدیر انجمن بود. پس از آن برای چندین دوره قائم مقام بود. توریل 
روزنامه نگار،  ریستاد  رام  گونهیلد  بود.  مدیر   1981-198۶ سال های  در  فریر 
انجمن را در سال های 1994-199۰ رهبری می کرد. از 1994 ]تا زمان نوشته 
شدن کتاب م.[ اداره انجمن را ونکه روینه و آنه کوبر5 به طور مشترک بر عهده 

داشته اند. )عکس خصوصی(

1. Wenche Røine
2. Torill Freyer
3. Johanne Flingtorp
4. Gunhild Ramm Reistad
5. Anne Køber
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        437       تصاویر

هلست1،  لیسه  آنا  چپ:  سمت  از   .199۶-1998 نروژی  زنان  انجمن  کمیته ی 
اوا نربی۲، آنه گرته سولبرگ3، سیری هانگلان4، شلاوگ پترسن5، توریل فریر و 
الدبیورگ مولر۶. عکس کمیته در مقابل تصویری از گینا کروگ گرفته شده است. 

)مجموعه ی عکس یان پتر رینرتسن7(

1. Anne Lise Helset
2. Eva Nærby
3. Anne Grethe Solberg
4. Siri Hangeland
5. Kjellaug Pettersen
6. Eldbjørg Møller
7. Jon Petter Reinertsen
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رهبران انجمن زنان نروژی

هاگبار ا. برنر )بایگانی گلیدندال(
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آنا بوگه )بایگانی گلیدندال(آنا استانگ )بایگانی گلیدندال(

راندی بلهر )موزه مردم نروژ(راگنا نیلسن )بایگانی گلیدندال(



w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

w
w
w
.m
eh
rip
ub
lic
at
io
n.
co
m

 غرور و مبارزه ی زنان       440     

اُدل لامپه )موزه مردم نروژ(فردریکه ماریه کوام )بایگانی گیلدندال(

آنا ووسلِف )عکس اسکن شده(فردریکه مورک )موزه ی مردم نروژ(
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)KKTL مارگارته بون نویه )عکس خصوصی(کیتی بوگه )بایگانی

اینگرید یوستین رسی )عکس خصوصی(داکی شیئر )عکس خصوصی(
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ماریت اروم )اثر گوستا هامارلوند1(

1. Gosta Hammarlund

اوا کولستاد )داگ بلاده(

کاری شونسبرگ )نشریه ی کارگر(کلارا اوتسن )عکس خصوصی(
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        443       تصاویر

        کارین بروزلیوس
        )مجموعه عکس سوین اریک دال1(

1. Svein Erik Dahl

سیگرون هوئل )عکس خصوصی(
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فهرست اعلام
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افراد
نِز، کیتی 85  ِـ آپ

آرکتاندِر، سیگنی ۲۰۰ 
آرلان، کارین 3۲4 
آرنِسِن، راندُلف 54 
آرِنهولت، یولیه 48 

آشبی، مارجری کوربِت 1۶۲ 
آگرهولت، آنا کاسپاری 43 

آلتَرن، مانی 154 
آلستَرگرِن، سیگنه 1۲4 

آنکر، الا ۲3 
آنکر، نی نی رول 114، 115 

ابردین، بانو 41۶ 
اُبرگ، سیگرید 173 

ابموئه، آنا 8۶ 
اروم، ماریت ۲54، ۲55، 444 

اُس، اینگِبورگ 95، 11۲ 
اُس، بریت 37۶ 

اسپاره، آگنِس مارتِنس 7۲، 139 
استِئِن، اینکی ۲74، ۲83 

استابل، اینگسه 379، 38۲ 
استانگ، آنا ۲5، 441 
استانگ، آوگوستا 53 

استراند، کیتی 353، 357 
اسـترای، سیگرید 57 

استروم هولم، گوریل 4۰۶ 
استِن هامر، هالدیس 138 

استوپِس، ماری 1۰3، 1۰7 

استوسلاند، برتا ۲8 
استوکِر، هِلِنه 1۰3، 19۰ 

استوکلان، 71 
استوکلان، توریل 3۶4، 3۶5 

استوولینگ، بریتا 4۰7 
استیبولت، هلِنه 138 

استَینسویک، مارتا 1۰5، 1۰۶، 117
اسکاتِبول، مارگارته اوتیلیه 13۰ 

 اسکارد، اُسه گرودا 181، ۲۶۰، ۲7۲، 
۲83 ،۲8۰ ،۲75 ،۲74 ،۲73

اسکارد، توریلد 3۰3 
اسکاوگ، آرنه 149 

اسکاولان، ۲۶1 
اسکورلاگ، وولر 3۶7 

اُسلاند، اُسلاوگ 1۶۰، 17۰ 
اسمیت، دوروتی 331 

اِکلوند، یان ۲۶۶ 
اُنِسِن، الِن 1۰8 

اِنگِلستاد، کارل فردریک ۲۶۶ 
اِنگِلهارت، آلتِه ۲7۰، ۲71 
انگن، لیسه مارگرته ۲93 
اوانگ، کارل 197، ۲۲۶ 

َـردا 1۰9  اِوانگ، گ
اوپن، دوشیزه 118 

اوتِسِن، دوشیزه 15۲ 
 اوتسن، کلارا ۲55، 3۲۶، 3۲7، 3۶9، 

444
اوردال، اولوینه 415 
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اُوِرلاند، مارگارته اُموت ۲۰8 
اوستبیه، بریت 3۲3 

اوسولد، سیسِل بنِِشه 4۰8 
اولدن، کارو 5۲، 138 
اولشتام، لارش 3۰3 

اولفرستاد، گوری 3۰3 
اولنس، اینگه بیورگ 3۰4 

اولین، آگنتا 3۲5 
اوندست، سیگری ۲97 

اونسن، ماریت 3۰4 
اُویمیر، 393 

ایرگِنس، کایا 399 
ایرگِنس، ماریه 193 

ایرول، گرِته 353 
 ،143  ،14۲  ،41 لوئیسه   ایساکسِن، 

۲۲۶ ،144
ایساکسِن، هانا 89، 9۰، 91، 1۰4، 158

اِیلِرس، داگمار 144 
اینگِبریگتسِن، اِلی 155 

بئِِر، آنا لوئیسه 355 
باکر، آنا ۲7، 85، 8۶، 119، 1۲۰، 41۶ 

بانگ، داگنی 171 
براتلی، ۲3۶، ۲51، ۲98 

برات ووگ، 3۶7 
برانت، 41 

براندس، جورج ۲۶۲ 
براندس، گئورگ ۲97 

برانِر، پِر آکسِل ۲۶1 

برَستروپ، آگنِته ۲۲5 
برِکِن، آستری 331، 35۰، 4۰۶، 4۰8 

برِکه، لیوه 333 
برگشلید، گودرون 317 

بَرگ، فانی ۲14 
برگ، کارین وستمان 3۲4 

بَرگه، ماریت ۲78 
برنر، هاگبارد 18، ۲5 

بروئوسگُرد، کریس ۲۲4، ۲۲۶ 
 بروزلیوس، کارین 3۶۶، 374، 377، 

445 ،411 ،4۰7 ،397 ،39۶ ،39۰
بروش، لیسبِت ۲۰۶، ۲۰7 

 ،389  ،388 هارلِم  گرو   بروندتلاند، 
39۶

برویگ، آدلهاید 17۲ 
بریتاس دوتر، آسه 4۰7 

برینیلدسن، کارن سوفیه ۲5۶، 437 
بلِگِن، آود 354 

بلهر، اوتو ۲7 
 ،34 ،۲9 ،۲7 ،۲۶ ،۲۰ راندی   بلهر، 
441 ،15۲ ،133 ،1۲4 ،8۲ ،۶9 ،۶۶

بلوم، ایدا 79، 1۰1، 1۰۲ 
بنِِدیکت، روث ۲74 

بنکه، گرد ۲4۲ 
بورتن، پر 319 

بورسن، بتزی ۲۶ 
بورکوشت، آنته ۲94 
بورگن، یوهان ۲۶۲ 
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بوگه، راگنا 38 
 بوگه، کیتی 45، 9۰، 1۲1، 1۲۲، 154، 

443 ،157 ،155
بول، ادوارد ۲۰3، ۲9۲ 

بول، ایدا 159 
بون نویه، توماس 93 

بون نویه، کریستینه 41، 131، 3۰۲ 
بون نویه، مارگارته 48، 93، 13۰، 13۲ 
 ،148  ،139  ،1۲3 اینگِبورگ   بویه، 

193 ،15۶
بیَرک، بیرگیت 344، 39۰، 4۰8 

بیرکهلت، اُسه 3۰۰ 
بیه، اریک 1۶8 

بیورنارو، داگنی 1۲3 
بیورنستاد، پائولینه 4۰ 

بیونر، اولا 143 
بیونر، اولگا 19۲، 195، 19۶ 

پارسونس، تالکوت ۲84 
پار، هِلگا اَیده 47، 147، 15۰، 158 

پترسن، شلاوگ 439 
پرام، اُ. 5۶ 

پلاتو، کارِن 8۰ 
پیِرسی، مارج 4۰9 

تاگورد، ویلهِلم 159 
تِربوِن، 188، 19۶ 

ترَتِبَرگ، دوروتئا ۲79 
توِتِرُس، یوردیس 154، 177 

توِتِر، والبورگ ۶۶ 

تورلیَف سِن، تینا 55 
تومِسِن، اولاو 159 

تونگِسویک، هانس اولاو 355 
تونینگ، اوتیلیه 1۰5 

تیلسبو، توردیس اوین 183 
تیلور، هِریِت 133 

تین، اولگا ۶۶، 139 
تینسول، هانه-ماریه 3۰۰ 

چودی، کلارا 159 
دُئه، اُگوت 93 

دال، تووه استانگ 379 
دالروپ، دروده 374 
دالسگور، اینگا 3۲5 

دال، سوین اریک 445 
داویدسِن، ک. 115 

دراگه، اینگرید ۲۰8 
رِئوتز، یوهانه 51، 195 
رِبه، هِدویگ نیِمان ۲۶۲ 

رُد، 11۶ 
 ،۲47  ،۲41 یوستین  اینگرید   رسی، 

443 ،4۲۶ ،۲54
رفسوم، اینگا ۲38 

َـین 77، 79، 81  رُکان، اسـت
رُنو، اِوا ۲۰۰ 

روبرشتا، آنه 379 
روزنبرگ، آلفرد ارنست ۲39 

روستاد، اونی 4۰4 
 روگستاد، آنا ۲9، 8۰، 87، 9۰، 159، 
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۲7۶
رولستاد، مارتا ۲8 

رومِت وَیت، راگنار ۲8۶ 
رووِلستاد، مارتئا ۶8 

روینه، ونکه 438 
رید، هانا 1۶۰، 1۶۲، 198، 3۲4 

ریستاد، گونهیلد رام 438 
رینرتسن، یان پتر 439 

رینگ، گَردا ۲۰8 
ریوِرتز، بِریت 344 

ری یل، آنه لیسه 383 
سائِوِس، 4۲ 

ساندِموسه، آکسِل ۲۶۲ 
ساندویک، اینگِبورگ 15۲ 

سانگِر، مارگارت 1۰3 
ساونته، اِدِل 1۶1 

سَترن، یولا ۶۶ 
ستنه، آنا 4۰، ۲7۶ 

سِله، 393 
سلید، بتی 318 

سوِئِن، کریستی 17۰ 
سواس، داگنی 317، 318 

 سواشتاد، آنه ماریه ۲۶۶، ۲78، ۲8۶، 
431 ،43۰ ،۲9۶

سِوِرین، راکِل ۲۲3، ۲۲8 
سوگنِر، سولوی ۶۲، 1۰۲ 
سولبرگ، آنه گرته 439 

 ،1۶۰  ،155 ،154 سیگنه   سوِنسون، 

۲31 ،195 ،193 ،1۶3
سون نانو، کلاوس ۲51 

سویندلان، اود بلگن 3۰5 
سیبَرگ، اِوا ۲۶9 

سیپ، آنه لیسه ۲3۶ 
سیگورتادوتیر، آنا 3۲5 

سیوِرتسِن، سیگرید 53، 54، 73 
شارفِنبَرگ، 11۰ 

شِرستِد، فرانسیس ۲۰3 
شرون، السا 3۲۰ 

 شلسبرگ، بتزی ۲۶، ۲7، ۲8، ۲9، ۶۶، 
419 ،15۲ ،88 ،7۰

شِنِرود، رِیچبورن 195 
شولداگر، دوروتئا ۲3، ۶8، 174، 418 

شولسِت، ماریه 1۰5 
شونسبرگ، آنه 3۶4 

 شونسبرگ، کاری 3۰۰، 343، 3۶5، 
،381 ،373 ،37۲ ،371 ،37۰ ،3۶۶ 

444 ،434 ،4۲9
شیرک وُگ، رولف 349 

شیفتسویک، کاری هوپ 3۶3، 43۶ 
شیِلاند، آکسِل ۲۶3 

شیلِنگرین، الیسه یوهانه 193 
شیوتز، الن 34 

شیوت، سوفیه 95 
شیوت، لیو 93، 4۲5 

فالک، اِدِل 4۰ 
فروبل، 135 
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فریدان، بتِی ۲84 
فریر، توریل 438، 439 

فریساک، آستری 93، ۲31 
 فری من، جو 337، 338، 339، 34۰، 

344 ،343 ،341
فلینگتورپ، یوهانه 438 

فوره، برگه 179، ۲3۶، 389، 39۶ 
فینستاد، لیو 4۰8 

فیوسه، بَرگفرید 355 
کارلسِن، هِلگا 53، 54، 55 

کاستبرگ، ۲1، ۲9، 115، 179 
کرامر، الین ون 3۲5 

کروس بی، کنستانس 115 
کروگ، راندی وون 17۰ 

گینا 17، 18، ۲۲، ۲3، ۲7،   کروگ، 
،۶3 ،38 ،3۶ ،35 ،34 ،33 ،3۲ ،۲9 
،۲81 ،15۲ ،137 ،1۲3 ،88 ،8۲ ،74 

439 ،414 ،3۰1 ،۲85 ،۲8۲
کلِمان، اِلِن 1۲4 

کلِم، والبورگ ۲۲4 
کلین، ویولا 313 

کنودسِن، گونار 8۲ 
کهلت، لیسه 3۲7 

 کوام، فردریکه ماریه ۲۶، ۲7، 3۲، 78، 
44۲

کوبر، آنه 438 
کوت، کارِن گروده 7۰ 

کوت، هالودان 1۶۲ 

کوچ، کارین 139 
کوربول، گَرد 4۰7 

کولبَینسِن، یوردیس ۲14 
کولبیورنسِن، الیزابت ۲87، 4۲9 

 ،133  ،118  ،98  ،۶۰ کامیلا   کولت، 
۲97 ،۲9۶ ،۲43 ،194 ،15۲

 کولستاد، اِوا 13۰، ۲۰۶، ۲۰7، ۲۰8، 
،۲8۶ ،۲81 ،۲8۰ ،۲۶7 ،۲۶۶ ،۲۶1 

344 ،335
کولونتای، آلِکساندرا 137، 14۰ 

کی ئر، داکی ۲54، ۲55، 431، 443 
کِی، الن 133 

 کیسلینگ، ویدکون 191، 19۲، 193، 
197

کَیلهاو، لوئیسه 1۰5 
کَیلهو، ویلهِلم ۲4 

گاربورگ، آرنه 98 
گراف، ماریا ۲۲8 

گراور، ششتی 379 
گردهاردسن، اینار ۲۰1 

گروئس، لیس 3۲5 
گرونت، گولا ۲3 

گرونسِد، اِریک ۲83 
گریر، جرمین 349 
گریزه، ایرما ۲۰7 

گریفیتس، الا ۲۶9 
گِرَیگ، نوردال 159 

گلدیش، الن 41 
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گلِدیش، نینا هاسلوند 1۶۲ 
گلوم، مارگیت 4۰7، 4۰8 

گوبلز، پاول یوزف ۲39 
گولبراندسِن، سوَرِه برون ۲8۶ 

گولی، بریتا ۲۲9، 374 
گونتر، گرترود 3۰5 

گوندرسِن، 4۲ 
گیتمارک، هِلگا 355 

َــیرشتام، گوستاف آف 99  گ
گیلهوس، کوره 3۰۶ 

لارسِن، ایدا لو 4۰۶، 4۰7، 4۰8 
لارسن، تورا ۲3 

لارسِن، سیندینگ 41 
لارسن، شیستن سیندینگ ۲39 
لارسن، لارش آندرئاس 3۲7 

لاگرکرانتز، اولوف ۲۶۲ 
لاگشتروم، نیَمی 18۲ 

لامپه، اُدل ۲9، 38، ۶9، 44۲ 
لانِس، ایرما ۲14 

لانستَین، آنه اِنگَر 355 
لاویک، ۲۲7 

لِکنِس، م. آ. 83 
لودویگسن، سونیا ۲99 

لورنتزِن، هنریِته بیه ۲۰5، ۲13، ۲14 
لوس، لولی 154 

لوکن، اولاوگ 33، 34 
لوند، بنِته اونسگار ۲87 

لوندن، تالاک 5۶ 

لوندن، سیری 17۶ 
لوندن، می می سوردروپ 5۶ 

لونو، بودیل 3۰5، 3۰۶ 
لونینگ، پر 3۰۲ 

لُویک، ماریانه ۲۲۲ 
لیته، بیورگ 3۰۰، 374 

لیرو، ۲4۰ 
لیندبَک، لیسه 159 
لیه، آگنس 34، 35 
لیه، سوفوس 339 

لیه، هوکون ۲37، ۲98 
لیوستاد، کلارا 35۲ 

لیونَس، اِلسه 137، 138، 14۰، ۲77 
مارتینوسن، ویلی 3۰7 

ماسه، نیکول 3۲۲ 
ماگِلسِن، راگنا پراگ 197 
ماگنوسون، سیگریتور 3۲5 

مِرلئِِس، دوروتئا 8۰ 
مَلاند، سیری نی لاندر 338، 34۰ 

 موبرگ، اوا 31۰، 31۲، 313، 314، 
437 ،3۲4

موبرگ، ویلهلم 31۲ 
مودال، بیتِن 347، 35۰، 4۰۶، 4۰8 

مورک، داگمار 1۶7 
 ،48  ،47  ،34  ،۲7 فردریکه   مورک، 
،8۶ ،84 ،83 ،81 ،77 ،71 ،۶۶ ،49 

44۲ ،15۲ ،1۲4 ،1۲3 ،1۲1 ،11۰
موسَائوس، اِستِر ۲۲4 
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موکسنس، آسلاوگ 37۲، 398، 41۰ 
مولر، الدبیورگ 439 

مولر، کای 1۰1 
 مولر، کتی آنکر 47، 99، 1۰۰، 1۰1، 
،115 ،11۰ ،1۰9 ،1۰7 ،1۰5 ،1۰4 
،181 ،145 ،144 ،137 ،13۶ ،1۲۶ 

35۶
مونته سوری، 135 

 مونسِن، نینا کارین 344، 4۰7، 4۰8، 
4۰9

مونگلا، گرتروده 389 
موهر، تووه 95، 11۲ 
مووینکل، 174، 175 

میردال، آلوا 139، 18۰، 313 
میردال، گونار 148 

مِیِر، نانا 41 
 میشِله، اِلسه 35۶، 357، 4۰4، 4۰8، 

411 ،4۰9
میشِله، ماریه 73 

میکله، ۲۶4 
میل، جان استوار ت 13۲ 
میوئِن، کلاره 141، 193 
ناگلستاد، اینگرید ۲4۲ 

نَرئوپ، سیگرید ۲15، ۲31 
نربی، اوا 439 

نورا، ۲۶1، ۲۶۲، ۲۶3، 3۰1 
نوردال، کنراد ۲5۰ 
نیسِن، اینیالد 159 

نیسن، بیرگیت 1۲3، 181 
نیسِن، فِرناندا 88 

نیگوردسوولد، 174 
نیلسن، راگنا 441 

نیِـلسِن، مارگارت ۶5 
 ،374 ،3۰۰ لانده  کاری  آنه   هاشله، 

394
هاشلوند، ابا ۲97 

هاگلیا، ماگنهیلد ۲4۲، 3۰1 
هاگن، الن 3۲4 

هاگه روپ، فرانسیس ۲5 
هاگ وولد، آنا ۲۲9 
هالبو، آلفهیلد 171 

هالشو، ماگنهیلد ۲54 
هالوورسِن، آنا 4۲ 

هامارلوند، ۲۶7 
هامارلوند، گوستا 444 

هامبرو، الیسه 9۶ 
 هامبرو، نیکو ۲7، 7۲، 9۶، 99، 133، 

4۲۰ ،158
هانستِئِن، اُستا 15۲، ۲81 

هانستِئِن، کریستن ۲۰۰، ۲۰1، ۲۰4 
هانستئن، ویگو 1۶9 

هانسن، اوا همر 3۲5 
هانسُن، اُیوور 141 

هانسِن، تورا 85 
هانگلان، سیری 439 

هاوِروولد، گودرون اُوره ۲۶3 
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هاوکو، رونا 4۰8 
هاوگلین، اوتو 35۶ 

هرتزبرگ، آلفهیلد ۲4۲، ۲5۲ 
هرِگُرد، تورسو 1۰1 

هُکون، پادشاه ۲۰ 
هُگِنسِن، گونوور 197 
هلست، آنا لیسه 439 

 هِلسینگ، الیزابت 338، 34۰، 34۲، 
343

هِلگِسِن، هِلگا 41، 9۰، 95 
هِلمِر، ۲۶1، ۲۶3 

هلوم، آنه 379 
هِنشیِن، اِلیسه 157 

 ،38۲  ،374  ،3۶4 سیگرون   هوئل، 
،4۰8 ،4۰7 ،4۰۰ ،399 ،397 ،393 

445
هُـوربیه، راگنا 53 

هوفمان، ایویند 3۲7 
هولتِر، هاریِت ۲84، ۲85 

هَیبِرگ، هانس ۲۰8 
هیردمان، ایوونه 9۲ 
والرشنس، گرد ۲39 

واله، اینگر لوییسه 3۶8 
وَرنِس، کاری 395 

وساس، هالدیس مورن ۲9۲ 
وس، پر 177 

وِستِرگُر، بریتا 13۰، ۲۶8، ۲71 
وُس، سوفیه 139 

وِکسهال، سیگرید 7۰ 
وگت، یوهان ۲4۶ 

وُگنِر، اِلین 199 
وُلگرِن، گون ۲۶3 
وِه، هیلدور 399 

 ووسلِف، آنا 11۰، 1۲4، 137، 138، 
44۲ ،157 ،154 ،15۲

وولد، کارل 178 
وولد، کارین بئِاته ۲۰۶ 
وولد، کنوت گِتز 159 

وولد، ماریت گِتز 347 
وول، نیک 1۰9 

ویث، نانا 9۰، 154 
ویست، والبورگ لارسِن 115 

ویک، بیورگ 33۰ 
ویک، ریگمور رِئوتِر ۲14 

ویکسل، آنا بوگه ۲۶ 
ویک، یورون ۲49 

ویگ، بیرگیت ۲۲8، ۲۶4، 355، 3۶9 
ویگُـرد، 53، 54 
ویلن، دورا 3۲5 

ویلوچ، 39۶ 
یاکوبسِن، لیس 139، ۲8۲ 

یام وولد، اِلینور 1۰9 
یانگ، ایریس م. 37۶ 
یِرتسِن، آستری 397 

یرده، یوهان 3۰۶ 
یلوم، وِنکه 345 
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یِنسِن، اُگوت پوپه 1۰5 
یورتلان، کریستینه 3۶4 

 ،154،1۶۰،1۶1 اورسولا   یوردفالد، 
1۶3

یوستین، آنا ۲9، 31، 95، ۲54 
یوستین، یوهان ۲9، ۲54 

یونسون، یتا 9۶ 
یوهانسن، کارین 1۶9 

اَیدس وول ۲۰
بتزی شلسبرگ ۲۶، ۲7

بتزی شِلسبَرگ 17
جورابْ آبی ۲۲

حزب چپ  لیبرال ۲1
حزب راست ۲1، ۲5

راندی بلِهر ۲۰

سازمان ها و موسسات، احزاب و گروه ها
ائتلاف بین المللی حق رای 1۶1، 183 

ائتلاف بین المللی زنان 1۶1 
اتحادیه ی زنان کاتولیک نروژ 35۲ 

 اتحادیه ی زنان نروژی برای حمایت 
از مادران و فرزندان 35۲

زن  دانشگاهیان  کشوری   اتحادیه ی 
نروژی 181

اتحادیه ی ماموریت معلمان زن 35۲ 
اسکولد ۲۶، 35، ۲81 

انجمن بهداشت زنان نروژی ۲7 
انجمن حمایت از مادران 19۰ 

انجمن رای دهندگان زن 7۶ 
انجمن زنان خانه دار نروژ ۶۲، ۲7۰ 

 انجمن زنان نروژی 17، 18، ۲۰، ۲4، 
،38 ،35 ،34 ،33 ،31 ،3۰ ،۲9 ،۲۶ ،۲5 
،۶۰ ،57 ،5۲ ،48 ،45 ،43 ،41 ،4۰ ،39 
،73 ،۶9 ،۶8 ،۶7 ،۶۶ ،۶5 ،۶3 ،۶۲ ،۶1 
،94 ،93 ،9۰ ،89 ،88 ،87 ،8۲ ،7۶ ،74 
،1۰5 ،1۰4 ،1۰۰ ،99 ،98 ،9۶ ،95 
،114  ،11۲  ،111  ،11۰  ،1۰8  ،1۰۶ 
،131  ،13۰  ،1۲7  ،1۲4  ،1۲۲  ،1۲1 
،15۲  ،149  ،14۶  ،145  ،137  ،133 
،159  ،158  ،157  ،15۶  ،155  ،153 
،181  ،17۶  ،1۶7  ،1۶۶  ،1۶1  ،1۶۰ 
،191  ،19۰  ،189  ،188  ،183  ،18۲ 
،۲۰1  ،۲۰۰  ،199  ،198  ،195  ،19۲ 
،۲15  ،۲13  ،۲1۲  ،۲۰8  ،۲۰۶  ،۲۰4 
،۲۲1  ،۲۲۰  ،۲19  ،۲18  ،۲17  ،۲1۶ 
،۲39  ،۲3۰  ،۲۲7  ،۲۲۶  ،۲۲4  ،۲۲۲ 
،۲۶۰  ،۲5۶  ،۲55  ،۲54  ،۲53  ،۲47 
،۲۶7  ،۲۶۶  ،۲۶5  ،۲۶4  ،۲۶۲  ،۲۶1 
،۲7۶  ،۲75  ،۲74  ،۲7۲  ،۲71  ،۲7۰ 
،۲83  ،۲8۲  ،۲81  ،۲79  ،۲78  ،۲77 
،3۰۰  ،۲95  ،۲89  ،۲88  ،۲87  ،۲8۶ 
،319  ،318  ،314  ،313  ،31۰  ،3۰5 
،335  ،334  ،331  ،3۲۶  ،3۲5  ،3۲3 
،34۶  ،344  ،34۲  ،341  ،34۰  ،33۶ 
،35۲  ،351  ،35۰  ،349  ،348  ،347 
،3۶۶  ،3۶5  ،3۶۲  ،357  ،35۶  ،354 
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،398  ،39۶  ،395  ،394  ،39۰  ،383 
،4۰4  ،4۰3  ،4۰۲  ،4۰1  ،4۰۰  ،399 
،418  ،414  ،411  ،41۰  ،4۰7  ،4۰5 
،4۲5  ،4۲4  ،4۲3  ،4۲۲  ،4۲1  ،419 
،434  ،433  ،43۰  ،4۲9  ،4۲7  ،4۲۶ 

44۰ ،439 ،43۶ ،435
انجمن فردریکا برمر 3۲3، 3۲4، 3۲5 
انجمن مسیحی زنان جوان نروژ 35۲ 

انجمن مطالعات زنان 131 
 انجمن ملی حق رای زنان 17، ۲7، 

89 ،88 ،87 ،8۲ ،78 ،7۶
انجمن ملی زنان کارآفرین 5۲، 171 

زن  نظامی  داوطلبان  نروژی   انجمن 
335

باشگاه زنان کارآفرین 5۲ 
باشگاه زنان کسب وکار 5۲ 

بچه های تیلده 33۲ 
 برابری خواهی زنان 13۲، 33۲، 337، 

375 ،34۲ ،339
بوهمیایی 98 

پیمان زنان برای صلح و آزادی 81 
پیوریتانیسم 99 

تشکیلات دهقانان نروژ 143 
تشکیلات زنان خانه دار نروژ 143 
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